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پیش گفتار 


مولانا تظام‌الدین عبید‌الله اکانی یکی از ستادگآن فروذان 
آسمان شنی دادب اپران واذبزد گترپن للیفه پردازان وئتادان چیر» دست 
رو گار است . 

شرح احوال وتادیخ دقیق ولادت و وفات این فرزان؛ لطیفه سرای » 
چون پیشتی اکاپر علم و ادب این سر‌زمین ددپرد؛ آبهام نهفته است دفقط از 
برعی قرائن وامادات بقسمتی از آن راء توان یافت . 

استاد قنیه سعید عباس اقبال آشتیافی دداین‌خموس تحقیتی دقیق 
کرده‌انه و نتیجةٌ غورو فحص خویش دا به بهتر‌سورتی ضمن مقدماً فاشلانهای 
بر دیوان عبید چاپ مجلةٌ ارمتان نگاشته‌انه که نکن؛ تاذه‌ای بر آن مزید 
نتوان کرد. اذاین دو خوانندگان و پژوهندگان را بمقساً استاد فقید که 
زیئت بخش چاپ حاض نیز هست حوالت میدهیم . 

ای 

مو!*نا عبید ددانواع شس اذقسیدء دغزل و دباعی دمثنوی و تطعه 
وتر کیپ ینه وترجیع پند وتضمین طبع آذمائی‌کرده والحق درهمه فن داد 
مر وشاعری داده است . 

قسائش فسیح و پی کلف و 2 


لیساتش دلکش و لیف و ربامیاتش 
نزو پر معنی و متنویش‌ساده ورو آن و تضمینا نش پکر و استادا نداست یعبادت دیگر 
ذوق د قن دا بیم آمیخنه دتريحةً سرشار خدا داد د دانش مکنسب موفود 
را در اشاد نیز و آبداد خود جلوة جاوید بخشید, است 


پنج 


گراء و شاهد صادق براین مدعا همان! نظم مولاناست که ما دا اذپیان 
هردلیل دیگر بی‌نیاز تسا ئدش بفسائد مماسر ادجمند اد حافظ پهلو 
میز نه و غز هایش اذ غز لیات دیگر معاصران وی ونمیماند , 
خواچه درمدح شاه شیخ ابواسحق فرماید : 
مپیده دم که میا پوی لطف جان گیرد 
چمن ذ لطف هرا نکته بسر جنان گیرد 
عوا ز نکهت سل در جمن تثق بندد 
افق: د عکس شفق رنه کاستان گیرد 
نوای جنگث بدانسان زته صلای صبوح 


که پین صومعه داه در متسان گیرد 
تال شپ که کند ند قدح سیاعی مک 

در اد شرار چراغ سحرگمان کیرد 
شه سپهر چر ذدین سپ کشد در دوی 

بتیغ صیح و عمود افق جهسان گیرد 
برغم زاغ میه شاهبان زدین باد 

دنین مقرني دنگادی آشپان کیرد 
بپزسگاه جمن زو" که خوش تماشالیست 

چو لاله قاس نترین و ایقوان گید 
چو ثهوار فلك پنکرد یجام سبوع 

که چون بشعتهً مهر خاوران گرد 
محیط شمس کشد سوی خویش در خوثاب 

که تا بتبنهٌ شمفیر زر فتان گیرد 
صبا نگر که دمادم چو رند شاهه باز 

کیب کل و که تشد ضییر ای گید 
اتحاد ‏ یرل و اختلاف صور 

خره ذ هر گل نو سس صد بئان گیرد 
من اندر آن » که دم کیست این مبارك دم 

که وقت میج در ین تبرء خا کدان گیرد 


شش 


چه حالت که کل در سحر نماید دوی 

چه آنشت که در مرغ میج خوان گیرد 
چه پی‌تو است که نود چراغ سبح دهد 

چه شعله است که در شمم آسمان گیرد 
چرا بسه نم و حسرت سپهن دایرء شکل 

مرا جو نلطةً پرکاد در میسان گیرد 
شمير دل نگفاييم بکس مرا آن به 

که روذگاد غیرد است و اگهان گیرد 
چو شم مر که بافعای داذ شد مشغول 

یسش ذمانه چر مقراش در زمان کیرد 
کجاست ساقی مه دوی من که از سر مهر 

چو چشم مست خودش ساش گران گیرد 
پيامي آورد اذ يار د دد پیش جامی 

پشادی رخ آن یا مهسربان گیرد 
نوای ملس مادا چو یر کشد مطرب 

گمی عراق ذند کاهی اصنهان گیرد 
فرشته ای بحقیئت سروش عالم قیب 

که دوف کرمش نکته بر جلان گیرد 
سکنددی که مقیم حریم او چول خشن 

ذ فیش خاك در عمر جاددان گیرد 
جبال چهر؛ اسلام ذیخ ایر اسحای 

که ملك در قدمش ذیب پوستان گیر« 
گیی که بر فلك سرودی عروج کند 

تست پایةٌ خود فرق فرقدان گیرد 
پادج ماه دسه موج خون چو تیغ کشد 

بثیر چرخ برد حمله چون کمان گیرد 
ایا عظیم دتاری که حر که بند: قست 

ز رفح قدر کمر بند تو امان گیرد 


هنت 


رسد دز چرخ عطارد رهزاد تهنینت 

چو فکرتت سفت امر کن فان کیرد 
مدام ددپی طمن است بر حسود و عدوت 

سا دامج از آن روز و شب سنان گیرد 
فلگ بو جلوه کنان پنگرد سمند ترا 

کینه پایگشی ادج کهکنان گیرد 

پایان قصیده ., 
2 


مولانا هبید نیز در مدح همين شهریار چنین گوید : 
سپیده دم علم سبح چون ردان . کردند 
د مهن پن سر آفاق ررفعان ‏ کردید 
مدیران امیور فلگ ذ راء عتن 
بثیر کی ذ حبش لشگری روان گردند 
پید بای ی آمد بپیر_ پوقلمون 
جو صبح را تثق از ساده پر نیان گردند 


بو چتر رو خاور خرام بیدا شد 

سپاه شب پنه در کوهها نهان کردند 
خروی صیح جو زد یال آتشین بر چرخ 

غراب د) بقب آواره ‏ آشیان کردند 
ز آسان چو نثان شفق پدید آمد 

گناد کوه پر از تازه ارغوان کردند 
شافیران ‏ نسافید. لا مه 

حزیدت اذ طرف دراه کی‌کشان گردند 
ز زنگ آینا صبح زان نف شد پالد 

که تیغ مهر زداندود زد فشان گررند 
مجاهزان تلك صد هزار عقّد گر 

نثاد چتش شهنفاه کامسران کردنه 
کشیده تین پبر اعدای دولت ساطان 


ممارژان خفت وی در حوسان کر دنه 


دشت 


سحر رز شعلاً خورشید دشمتاش دا 

چوشمع آتش دلسوز در دمان کردند 
در آن مان ذ سر صدق قدسیان هر دم 

دعای دوات شاه از میان جان گردتد 
سپهن و انجم و خورشید توئیای یس 

د گرد سم سمنه خدایگان کردند 
جمال دی و دین پادفاه هفت اقلم 

که‌پخت و دولت بردر گهش قران کردند 
شینفهی که ذ دیوان کبریا او را 

خطاب شاء سلاطین انس و جان کردئد 
تام خدمت او چرخ توژمان یستند 

کمثه طاعت او طوق اخثران کردند 
ضمیر دوشن و دای مبار او دا 

پر آسمان و نمین شاء قهرمان کردند 
جهان پناها دست‌و دلت ذ ددی کرم 

جهانیان دا تا حهر مبهمان کردند 
در آن زمان که بقدرت ههتسان قنا 

پذای شش جهت ده هفت آسمان کردند 
علو جاه ترا شاه زمین دادند 

سپاه عدل تو را حامی زمان کردند 
چو قص قدر و میساختند دون اذل 

حنیض_ پایةٌ اد فرق فرقدان کردند 
فراذ بام جلال تو پیر گرددن دا 

چو هندوان که و بیگاه پاسبان کردئد 
ببهد عدل تو افساند گشت دد افواء 

حکایتی که ذ دادا و ادددان کردند 


هه 


شدنه غرق حبا پیش ابر احسائت 
کیان که قصةٌ دریا و وسف‌کان کردنه 
با 

در تشبیب و وصف بپهار سخن آذین ساده تر و زیباتر نقوان 
طظفت که مولانا عبید قر ماید : 
پلوش پادء که فسل بهاد میاید . نوید خرمی از ردزگاد میآید 
ذابر قطر؛ آپ حیات مییادد ز پاذ نفخ مشك تتاد میاید 
برای دونق بزم معاشران لاله کرفته جام می خوشکوار میاید 
میان باغ پسد لب شکوفه میخندد که سبزء میدمد و گل بیاد میآید 
دماغ قیفتگان دا بحرش میادد ‏ خروش مرخ که از مرغزاد میآید 
هزاد پیر‌هن اذ شوق میکنه باه پگوش غنچه جویا نگ هز اد میاید 
چهر کجا که رود مرده زندء گر دا نه شیم کر طرف جویباد میآید 
کنون‌چوغنچههو گل‌حر کجا کهز نده‌دلیست پزیر سایةٌ بیه و چذاه میاید 
کناد آب و کناریتان غنیمت دان کتون که موسم بوی و کناد هیاید 
قلام دولت آنم که مست سوی چمن گرفته دست بثی چون نکار میآید 
پباغ جلوه کنان کل‌نهاده ذربر کف به پزم شاء جهان با نثاد میآید 

کدام زنده دلیست که این کلام طرب انکیز وشعر جانبخش دا پشنود 
و دلش هوای ساف و ار و گلشن و جویبار نکند * 

۷ 

غز لیات عبید نبز درغایت لطف و زیباگی است ذ حال و ذوقی خحاس 
خاوو کت با 
جانا بباکه پی تودلم دا قرادنیست .پیت محال سر و سر انتظارنیست 


لیات نيك عراقی هسنگه و برایر است . 


«یوأنه این جنین که منم در بلایعشق دل عافیت نخواعد وعقلم بکار نیست 
آن کن که‌دای تست مر اا خثیاد نیست 


سار همیی‌بس است که‌دآدیم دردعشق مقصودا ذوصل توپوس و کنارنیست 


گرخواندنت مراد»و گررداندن آرزوست 


ایدل عمیشد عاشقوهموادهست پاش عان تسه مست عشق نشد سوشیار نیست 


با عشق همنفین شوواذعقل پرشکن ‏ کاد دا به پیش اهل نظراعتیاد نیست 
هرقوم را لریقی وراهی‌وقبله‌ایست_ ‏ . پرش عبید قبله پجز کوی یاد نیست 
«ب 
مولانا دد دباعی نیز داد سخن داده ۶ مضامیئی بدیسم و لطیف 
پرداخته است : 
ذین‌گونه که اين شم ددان میسوزد گولی ذ فراتن ددستان میسوزه 
کر گريه کنيم هر ده با هنم ایند کاو را و مرا رفتاٌ جان میسوزه 
۰ 
دل دد پی عشق دلبرانست هنوز . وذ عسر گذشته در گمانست حنوز 
گفتیم که ما د او بهم پر شويم ‏ ما پیر شدیم د او جوانست هنوذ 


اذ دل نرود شوق جمالت بردن . وذ سینه هوای ذلف و خالت برون 
آبن‌طر فه که با این‌همه سیلاب سرشك از دیده نمیرود غیالت بیرون 
ج ‏ 
عبید نیز ددمثنوی طبع آئماگی کرده ومخسوماً مثنوی دلکش عشاق 
نامه دا که ببال ۷۵۱ هجری بنام شاه شیخ ابواسحق سروده است د 
پخداو ندگار مثتوی بزمی حکیم نلامی کلجوی نظر داشته خوب از آب 
دو آورده است بویژء آنکه خوش ذوقی خاصی بکار پرده وددضمن بیان‌مثنوی 
غزلی تمام| خودیاشاعوی دیگر بز بان دری یا بلهجهٌ محلی پیونتساخته داین 
تلئیق و الثقاط ر نگ دلنفین وحالت مطبوعی یلم وی بختیده است . 
+« 
اماعمد هش عبید زاکائی دد لطیفه سرایی ونکته پردازی و مزل و 
طیبت و مزاح دطنز وانتقاد از ایناه ذمان و اخلاق ناپسنه ایمان است. در 
این مودد است که شخسیت ممتاذ دمنحسرعیید بچشم میخورد. هیید بی گمان 


بزدگترین لطیفه پرداز چیره‌دست میدان ادییات فادسی است وشاید درجهان 
نیز تالی دنظیر اد اندلك باشد. ضمیی دوشن و هو تیز وحضود ذهن وطیع 


بازده 


وقاد و سیعت اتتفال وفوت عبط «تسلط براخبار و روایات وقمس و اللاع 
وافی برذبان عرب و دوق دای و ث بیان و علاحت گفتاز وقدرت درك 
وقدت تاش واحسای , یکجا در دجود این سخن پردازملیح و گفاده ذیان 
خاور ذمین جیم آمده و اثر انتقادی جادید « لطایف عبید » دا برجود 


آورده است . 
۶ 

زندگی, آمیخته بامشکلات ومسا وسرشاه از ناساز کار ها وناملایمات 
است ول دیر پاز همواده قیافاٌ هن ونا عوافق خردرا بابناه پشر نمان داده 
و گمتر بروی کسی بصداقت خندیده است . از این رو . حیان سورت خفك 
وجدی و عبوسی پیدا کرد» است. انسان مدبر وچادء جو برای گریز آذاین 
ناسرادیها و خشرنتهای جانفرسا گاهی دست بدامن مزل و مزاح ده وبا 
ملاح شوخی و بذله گو گی بحنگه اهر یمن 3 
روز گاد طرف کله کج نفاده و قدد نشته و پغر نیز دز براپر | 
عزل و مزاح را چون فسیله‌ای برای تسکین دل مسکین بکاد میبرد. 

بی‌دلیل نیست که‌در بیشتر مجلات وروزنامه‌های آمروزسفعحهای بفاهیات 
وشوخیها اختماس داده شده‌است د تآترها و سینماهای کمدی و فرح انگیز 
روپتوسه دارد. درمیلکت ما که قدرهتر و مرتیهٌ عنرمند چنانکه باید نزد 
همکان مبلوم ثیست + هتر‌پیشگان بویژه آنها که دد قسعت فکاهی و کمدی 
هنرنمائی میکننه کم ارچ بتمار مبآیند داءتیار و ارزش «اقمی ایشان چون 
گومری که در چنکك گوعر ناشناسی افتد مجهرل « مکتوم است . یکی اذ 
بزدگان عالم تآنی گفته است : «خنداندن مردم‌کار آساني است,هنرمندآ نست 
که پتواند مردم را بگریانه,» این قول درجای خود صحیح است ولی باید 
اتصاف داد درمحیطی که همه جا دا خشونت وصبوبت فرا گر فته وتندخوئی 
وسفرا پرمر اج مردم غالب آمده است گریاندن مردم سوخته دل و دردمند و 
سو گواد کار آسالی است دآنکه بتواند گره ابردی تین دردمندان سوخته‌دلی 
را پاژ کنه و کم ایشان را بخنده بگفاید داقماً اعجاز کرده است چه دسد 
پانکه این چنن داسوختگانی را اژنه دل و بهاد وجود بخنداند . 


پی عبید دا بستائيم و نامش دا پزرگه و ارچمند دادیم : ذیرا او 


چنین اعجاز شگرفی آورده است . 
خنداندن مردم البته کاری بازی نیست . برای این کار ذوق و لطت 


دواژده 


بی‌پایا نی‌لانم است و دست‌چابك وپنجة سحرانگیزه گرم دطراب اقسوتکادی 
میخواهد تا تادهای وجود این خا کسثر نفینان دا پلرژاند . 

حملات اسکندر وعرب و مقول و ازبك و قیره و تر کتاذیهای دیگر 
مها جمین ومسائپ وآلام داغلی با ادواح وعتول د ذوقهای مدم اين سامات 
سخت معارشه کرده است , چندانکه دوح شادمانی و طرب دانبساط دا یکی 
اذمیان برده و بساط نشاط دا برچیده است . آزاين ره فرذانه‌ای پا کدلو 
آشنا برموذ ودیزه کادیها باید تاقباد کدودت واندوء قر‌نها دا اذ دلها یزداید 
و خلق را بخندانه . اين استاه فرزاند و دوانعنای عبید است . 

با 

اگر تنها امتیاز آئادمولانا عبید همین خندائدن مردم سو گوار یود 
پزرگی وارجآفرینندة خوددا بس بود ولی باید ددنظر‌داشت که لطایفعبید 
نها حزل دمزاح نیست بلکه دوعین حال تاذیانهایست که بر پیکر دقلکاریها 
وتباهیها ونا مردمیها رود میاید درسوم وعادات زشت وناپسند ممول زمان 
دا پسختي میکوبد . شوخیهای عبید عبث د بیهوده تیست او یفه گوئی دا 
عدف خود قرار نداد» بود بلکه هزل ومزاح ویذله سرالی دا پیشوان وسیلة 
انتةاد و اصلاح وتر پیت و داستاندن بر گزیده بود چنانکه خود گفته است : 
دوس گی‌پیش کن دنطریی آموز تا داد خود از مهتر و کهتر پستانی 

سر حلفهٌ عارفان بیداد دل و پیس روشن شمیر طریتت خداوند گاد 
مولانا جلال‌الدین بلخی که خود نیز گاء حکابات هزلآمیز دا از جهت 
تمثیل داستدلال درمشتوی معنری درخ کرده است در باد؛ استفاده از هزل و 

مزاح بقسد تنبید و تأدیب دتهذیب اخلاق خلق کوید : 


عزل تبلیمست آنرا جد شنو تو مقو بر ظاهر هزلش کرو 
هی جدی هز لیست پیس هازلان عزلها جدست پیش عاقلات 


در مقدماً دفتر پنجم در آغاذ یکی از داستانهای هزل خود این ابیت 
خواچه سناگی دا آددده و میگوید: 
بیت من بیت نیست اقلیم است 
هزل من هزل نیست تعلیم است 
و اين آیةٌ شریفه را نقل کرده است که : 
انا لایستجبی ان یشرب مثلا" ما بموضانما قوقها» واستهلالف‌موده 


سیزده 


که درپیان مطلب و دلالت شلق منتی در ادسال امثال زل آمیز ه کنایاتی 
که رنگ مزاح دادند فیست ء 

در لنافة لمطیفه های شیر ینعبید کنایات نیشداد دانتقادات تلحی نهفته 
است که خردمندان ۵ پیدار دلان آن را درمبیا بئه و درك میکنند که فریاه 
ساحبدلاتی جون عبید اذ چه برمیخاسته د چه دردهای پیدرما نی دل. حسته 


و روح محنت کشیده ایشان را پیازددء است . 
پادی لطایف عبید عزل رف نیست بلکه زمینهُ آن پرجد نهادء شدء 

و بتمریش و کنایه اشادات بلیغ و انتفادات عفیه دا ثامل است « خود از 

زپان بهنگ دداین پاده گفثه است : 

پیزاحت نگفتم این گمتار هرد بگذاد و جد اذ او پرداد 
مولانا در مقدمهٌ دسا له دیگشا با پراعت استهاالسی وافی دراین باده 

داد بیخن داهء وفر مودء است + 
« چنین گویه موّلف این دسالت ۶ محرد این متالت (عبید زاکانی ) » 

« بلنهال تبالی الی الاماتی که فشیلت نطق که شرف اتسان بده منوط است » 

وب دو وجه است یکی جد و دیگری هزل و دجحان جد برهزل هسئدنی » 

داست .نا نك جد دائم موجپ ملال میباشد. هزل دایم نیز پاعث انخناف » 

و و کس عرش میقود و قدما دداین باب گفته‌اند : 

و جد همه ساله جان مردم بخورد عزل هبه روده آپ هریم پپرد» 
« اما اگر اذپاب دفم ملال د تفریح یال چنادکه حکما فرمودها ند:» 
« (الهزل فی‌اثکلام کالملح فی لطعام) ودر اشناد آمده است : > 

داد طبیك السکدود پالهم داحة. براح و علله بش من‌المز» 
« زمانی پمطالعهٌ نوعی از هرل ملتفت شود وقول شاهر را کار بندد » 
که ویر 
دگر یه توحیه و بیان‌در کارست ‏ . قدری‌هم هفیان در کادست» 

«هبانا معذورفر بایند که بزر گان دراین مبثی این قدر جایز داشتهانه » 
« بنایراين مقدمه پیش نکت واشارات وحکایات که بر حاطر وادهاست» 

« در تلم آودد . مشتمل‌بردو یاب بکی‌عربی فیکی‌بادسی و آنرا رسالا دلگشاه 

« نام نهادچه مطالبة این اوراق دا دلی‌گفاده وخاطظری طر بثال با بد.ایزد» 

« پاری این ده نمبت همکانرا ارذائی دادد ,> 


چهازد 


چنانکه گذشت عبیر هزل و مزاح را وسیلةً انتقاد و انگیزه تهذب 
اخلاق ساخته و شمن آثار خویش شمه‌ای آزدردها و دنجهای جانتاهی راک 
پر روح ۵ جان دا نایان روز کار اد گرانی میکرده گاه بسورت شکایت و گاء 
در لیای عزل وحلیةً کنایت پاز گفت: است . 
سراس رکلیات عبید شاهد سادقی براین مدعاست. لیکن از جهت تذکار 
واستحتار وبعلوان نمونه شواهدی چد.. در این مختصر خاطر شان میگردد . 
عبید بیزادی وتبری حوددا از داهدان یائی و صرنیان کذائی که 
دام زیق نهادء وعتیقت را رما کرده و ظاهر دا دریافثه اند و دد عسر وی 
بیان کرده است . 
پای در کوی زهد و رزق منه کاندر آن گوی آشنالی فیست 
پر در خانقه مرو که در او جر ریائی و بورياليی نیست 
ونیز در دنیالةٌ همان ترجیع بند افزاید : 
آه آزاین صوفیان ازرق پوش که ندار ند عقل ودانش وهوش 
رقص دا هنچو فی کمر _بسته .. لوت را همچوسفرهحلقه‌بگوش 
از پی صید در پس ذانو .. مترصده چو گرب؟ خاموش 
دریکی از قزلهائی که بمطل ذیی آقاژ مبکنه : 
ول همان به که‌گرقتار هوائی باشد سر همان په که نثار کف پالی باشد 


صاحب نفوذ و اقنداد بوده اند شمن ترجیع بندی 


گوید : 
هوس خانتهم نیست‌که پیزارم اژان بوریالی که در او بوی ريالي باشد 
ونیز ددفزلی دیگر گوید : 
منگر بعدیت خرقه پوشان آن سخت دلان ست کوشان 
آویخنه سبحه شان بگرون همچون‌جرس از درازگوقان 


همچنین در خمن حکایات عربی دسالاٌ دلکشا آورده است : 
« یی اذسوفیان را گفتند؛ حرقً خویش بنروش . گفت : اگرصیاده 
« دام خود فروشد بکدام دسیله صید تواند کرد ٩‏ » 
در مثاعت طبع د حفظ شرافت د حیثیت گوید : 
دوای دل خسته ازدرد جوی توای خود از بينوالي طلب 
گرصد رت بشکند روز کار مکن از خسان مومیالی طلب 
عبید مار خود دا از پریشانی ادناع و احوال و آشنتکی زوزگار و 


پانزده 


جنگهای خانگی جلایریان و مظفریان و سایر فتنه ها _وآشویهائی که آن 
روز امواج مر‌گیاد خود دا بر س مردم بی‌گناه فرو میکوفت باین تر تیب 
بیان کرده است : 
حاصل ز ژر ندگانی ما جزو بال فیست وز روز گار هره پجز ازبلال تیست 
از خوات مسکان مطلب توشلا جیات 
در وسع روز گارنظرکن بچشم عقل 
درموج فتنه‌ای که خلایق فتادها ند فریاد رس پچ زکرم ذوالجلال ثیست 
در این دوران طوفان شیز و مصیبت انگیز آنچه بیشتر روح حساس 
مشیاران و پیداردلان دا میآندده تنهائي د بی‌پناهی ایشان بود» و این درد 
پیدرمان جان آنها دا بلپ دسانده جنانکه عبید خود دراین ذمینه گوید : 
قصهة درد دل و فص شبهای داز 
صورتی نیست که جائقی بتوان گفتن باژ 
محرمی نیست که با او یکنار آرم روز 
موی تیست هه با وی بمیان آرم راز 
در مجم و خواری از آنم که ندارم غمخوار 
دم فروسته از آنم که ندارم دساز 


خوذ چه شامی است شفأوت که ندازد انجام 
یا چه صبحي است سصادت که نداره آغاز 

عبید که این ناعمواریها د دشواریها را تحمل میکرد و در عین حال 
علت طبع حساس خود نمپتوانست خامو پماند شمشیر حزل دا بر کشید و 
بجنگه پدیها شتافت « دد سالاً طیبت‌آمیز صدیند داد از پیداد گریما 
ستاند د گفت : 

و تاتوانید سخعن حق مگوگید تا بر دلها گران هشوید د مردم پی‌سیب» 
« اد شما نر نجلد .ء 

« سخن شیخان باور مکئید تا گمر! نشویه وبدوذخ نرویه .» 
« ازهسیایکیزاهدان دوری جوئید :۱ بکام دل توائید زیست . حاکمی عادله 
« و فاضثی که رشوت نستاند و ذاهدی که سخن پریا نگویه وحاجبی که پاء 
« دبانی باشد و کوندیست صاحبدولت در این زوذگار مطلییه ۰ 

«راستی و انصساف و مسلمانی از باذادیان مطلبید , » 


شانزده 


«دد داستی و وقادادی میا لقه مکتیه!ت بتولنج ودیگر امراض مبتلي نشوید.» 

رسالااتعر یغات عبید مشهودبده فمل‌یکی دیگراز شاهکارهای شکفت 
انتقادی اوست . دداین «سالهً دلپذیر عبید عمد؛ بی پروائی وجرقت 9 شدت 
قلم خود دا بکاد پردء ه نا بکاديهای ذمان خویش را که متأسفانه هنوذ نیز 
از پس هفتصد سال میتلی به جامعه اس‌وذ هست پسختی کوییده است . 

وي در تمریف دنیا گوید : 

« الدنیا ‏ آنچه که میچآفر یده‌ای در دی نیاماید.» 

متسب را دوزخی گفته و دو تعریف صس پوشنه است : 

«آنکه شب داء دنه و روز اذ پاذادیان اچرت خواهد .» 

کینه‌ای‌را که اذقاضیان بي انساف دردل داشته در فصل سوم‌تعریفات 
باین صورت پیان کرد است : 

«القاشی _ آنکه همه او دا نفرین کنند . » 

« تایب‌القاسی_ آنکه ایمان ندارد .» 

« الحلال _ آنچه نخردند . » 

المدل . آنکه هر گز راست نگوید .» 

« مال الاپتام والاوقاف _ آنچه برخود از همه چبز میاحترداشد .» 

« چم قاضی _ ظرفی که بهیچ پر نود ۰ ۰ 

« الرشوه . کار ساذ بیچار گان .> 

وبالاخره : 

« السعید _ آنکه هر گز روی قاسی نبیند ,> 

عبید چشم ازتبهکاری مشایخ وخراجگان داریاب پیشه و اصحاب‌مناسب 
و کدخدایان تيز نپوشیدء و هر کدام دا بوجهی شایسته ودر خور مقام تعرین 
کرده و گوید : 

«الفیخ - ابلیس > 

« التلبیی ‏ کلماتی که در یاب دنیا گو 

د الوسرسه - آنچه درباب آخرت گوید . 

« المهملات - کلماتی که در معرفت داند, » 

د الشیاطین ‏ اتباع او - ء 

درصفت باذادیان طممکار گوید : 

« الباژاری ‏ آنکه اژ خدا نترسد ,» 


عنده 


طبیب دا جلاد فيك اجل:تعریف کرده و بیماد دا تخته معق حکیمان 
خوانده است . 1 

واما دسالٌ اخلاق الاشر اق ا* کین تماع نمای اخلاق «خموصیات 
روحی «حالاث فردی واجتماعی بسیاری ازیزد کان واقراف روز کاراوست. 

عبید درمقدمةٌ این دسا له عجیب انتقادی اشادء کرده‌است که دوح پشر 
پس از گذشت سالیان دراژ و صدایت مربیان و اولیاء مر احل کمال دا سیر 
کرده وپدرك خسائص عالی ناثل آمده وب 
و مردان حق راه صلاح و درستکاری راجسته وپایتای‌نوع تومیه کردءاندولی 
در عصی او این آسول بیاژ گنه صوزتی مسول و مجری بوده‌است» آذاین‌رو 
میقویسد : 


تمیز تيك از بد واقف شده است 


دا کنون که در این دور گاد که ذیدهة دهود وخلامةٌ فرون است چون » 
«مزاج اکاین لطیف شمه وبزد گان صاحب ذعن بلند دآی پیدا گشتلد ثکر > 
«صبا فی وا ند: 
دود چشم تمیز ایمان خواد و بی مایه نموه . و نیز بواسله کرور نمان» 


شاقی بر لیات امورمماش ومماد گماعتند وستن واوضاع سابق» 


د ومرور اوان اکثر آن قواعد انددای پذیر فته است اسیای آن ادشاغین > 


«خاطر خطروضمین عثیر این جماعت گران آمد . لاجرم‌مردوار بای همت ۶ 
د پرس آن اخلاق و اوضاع نهادند و اذ بهر ممای ومعاد خود این طریق » 
« که | کنون ددمیان بزر گان واعیان متداول است چذانچه این مختسر بر » 
و شرح شدای از آن مقصوراست پیش گر فتند و بنباد کارهای دیفی د دنیوی » 
« بر آن مستحکم گردا نیدند .» 


«درمیانی بازاست وسلسلة سخن دراز ددغرش شروع کنیم . عدتی‌شد » 


« که این ضیف ( عبیدذاکانی) دا در خاطر اخثلاحی میبود که مختصری » 
« مبتی براخلاق قدما که آنرا خلق | کنون (منسوخ) میخوانند وشمه‌ای اذ » 
« اوضاغ واخازی کابراین روز گاد که‌این را (هختار)میدا تندیتحرپررسا ند » 
«تأموجی‌فا لفط لبانا ینعم ومبتدیانا ین‌راء باشد, که به(اخلاق الاشر اق)» 
« موسومست در قلم آورد و آن دا پرعفت باب قرارداد هر چاب مشتمل برردو » 
د مذعب یکی مذمب مشوخ که قدما بر آن نهج زندگانی گردء‌اند و یکی » 
« مذعب مختار که اکتون بزر گان ما اختراع نمودها ند د بنای آمودمعاش » 
«و معاد پر آن تهاده ,» 


هیجده 


عبید دددسالة عبرت!نگبز الق الاشراف فضاگل عمده را که عبارت از 
( حکمت ) و ( شجاعت ) و ( عفت ) و ( مدالت ) و ( سخاوت) «(حلم‌دوفا) 
و(حیاوسدق ورحمت وشفقت) باشد درمفت باپ مطرح کرده واعتقاد گذشتگان 
را یمراعات اصول این فضائل‌یاد آور گفنه وخاطر نغان ساخته که ایناه نمان 
پیتوان امری کهته و قاعده‌ای منسوخ و مدروی باین اصول مینگر ند د خود 
دوشی دیگر که از هرحیث خلاف آن است بر گزیده! ند ومذهب معتاد ذمان 
ساخثهاند . دراین مذهب مختاد تمام فضائل جای خوددا پرذائل دادء‌انه و 
پدیها جانقین نیکپها شدء است . 

این انتقاد هزل آمیزعبید هنرذهم میئواند آئیناة عبرت و دسیلة اسلاح 
و تثبیه خلق روذگار باشد . 

۷ ۲ 

همکن است پیشی از صاحب نفلران خرده بگیرند که مولانا لطایف دا 

پنیاد‌تند پر داخته و درعزل شوخ چشمی بسپار دواداشته و ددمزاح به پراء 


دفته است . 
البته منکر این حقبقت نمیتوان شدکه طیبت از عییت میکاهد ولی‌باید 
در قلی داشت که : 


اولا" _ در شماد خداوندان ادپ قارس ی آ نا که هب جهن پر آمن ۳۳۹ 

ومزا اکن ۵ فیستنه. اخعتجاص 15 تحسار به عبید نداردو بملاد» 

پشت. آنی! «جهذ تنایعان سرفاً همان مزاح وهزل بوده است دلی مولاناعبید 

سسچجانته پیش از این اثارت دفت لطیفه پرداژی دا دسیلة اصلاح و اناد 
داخته وحکاین را دست افز ارشکایت قر ارداده است . 


تا نی - شاید تقد بودن لطایف عیبد وصراحت وحدت‌آن با سایرمقتاهی 


دنگیا» صلرهاء دئس‌ها, عفثهاء احناسانته حتي چشمها وسودتها همدگیر؟ 


و ژنده وبا نفوذ است . 


آفتاب شرق درخعهنده تر و گدازند. تراز آفتاب منیب زمین میتاید 
ناچاد باید مطایبات و لطایف نین همرنگه با سایر مظاهس چنین زندگی 
دیژه‌ای باشد. پس نباید. دداین مومد زیادخشکی و کج سلبقگی بخرج داده 
پر مولا نا اخرده گر فت . 


.نوزده 


يك سخن دیگر باقی است. یگوئیم و بگذدیم. از آلچه دراین دجیزء 
معردش افتاد ممکن است این پنداد در بیش اذهان خلجان یاید که کلیات 
عیید. خالی اذهرعیب دنقصی است داز هر لفزش وتوری منز ومبری میباشد. 
حقیقت این نبست . دد این مقدماٌ هر گن سنی نشده است که عبید تبرثه و 
تجلیل شود ویا تحفر وتخنیف گردد بلکه کوشش عمده مصروف آن شده است 
که حق عبید ادا گردد و اوچتانکه داقعاً بوده است واز خلالآثایش مشهود 
است شناخته و شناسا ندء شود . 

بی تردید عبید مطایبات دهز لیات بسیار پرداخته است دقسمت عمدء 
این ستخ آثار او داجد جنبه های انتقادی و تلییهی است ولی یش لطایف 
او نين متنمن هیچگونه عیرت ونصیحنی نمیباشد ذ فقط برای مزاح دطیبت 
ساخته شده و لاغین . 

کوتاه سخن اینکه عبید اگی خوپ یایداست؛ ایست دهر کس‌میتواند 
پا معیاد دانش و ادراگ «توقعات و انتظارات خود بسئجش متام و ادذیایی 
موقمیت وآنار او پپردازد . 


کیفیت طبع این کتاب 
مسر کلیات عبیدذاکانی تا بحال چئدین باد درایران و دیکر کشورهاچاب 
جنر لو_نیز با زیادت دنتصان طبع گردیده . 


بیع حاضی نسخیة چاپ تلحر ستادفقید عباس اقبال مورد 
استفاده فراد کر فته و یادداشتهای فقید سعید باعلامت سا تفت( 
و ضمناً برای مزیه انتفاع خوانند گان که لنات مفکه و اسطلاحات تر‌جمه 
«تعبیر شده همچنین‌حکایات عر بی‌عبید که اطلاع بر آن همان دا مقدود تبود 
بغادسی پر گردا ندء شده‌است . البته این معنی بدشوادی تیسیر پذیرفت ذیو! 
در تسخاً موجودپعلت زیادت ونقصان وضبط غلط , منهوم پض جملات دوشن 
نبود و پملاو,آ نجاهم که عبادت منهوم و ددان بود و لطفی داشت شمن‌ترجمه 
لطافت خود دا از دست میداد و گا» پید! کردن واژ؛ مثاسپ فادسی بجلی‌لفت 
عرپی کاد دا دشواد مپساخت . گذشته اذاین درکیات عبید جایجا اشاری 
چه بمورت تشمین وچه بروجه شاهد مثال از دیگی شاعران بزر گ چون 
سعدی و تظامی و فردوسی د ظهیر قاریابی دانوری درج شدء اس 
لا تا آتجا که معدور بود ده یاپ حاضر که چاپ دوم کلهات عبید است در 


ی 


پپست 


ذیل صفحات پسر‌ایند گان این اشماد اشارء شده ونبز در ضین دساال منارد 
حکایاتی ثثل شده که عیناً یا به تقریبی در دواوین شعرای قبل اژ عبرد چون 
مولانا جلال‌الدین دشیخ فریدالدین عظار وبنی اذمنون نثرفادسی 
چون سیادتنامهُ خو اجه‌نظام: لملك یافت میشود . هرجا چنین داسنانها 
و لطايفی ملاحظه شد عین يا قسمتی ازداستان با ذکر مأغذ دد ذیل پنوان 
حاشیه یاد آوری گردید . 

بهر صورت نتیج؛ٌاین ذحمت برای‌عرضه به‌پیشگاء‌صاحبان ذوق سلیم و 
روح لمایف آماده شد وعمت آقای اکبر زوار که در انجام این مود سبی 


بای کردند و همه نوع مساعدت د پایمردی نمودند بکالبد کتاب کلیات عبید 
روحی تاذه بخعید و چاپ دوم آن نیز بزپود طبع آراسته شد . 
با 
اينك این شماً د این‌عروی فکر یکره قريحاٌ ممتاذ سخن پرداذ وحید 
ولطیفه ساذ فرید مولانا عبید زاکانی 
من‌اله‌التوفیق 
پروبز اقابکی 


بپروت اول آبانماه هزاد دسیسد و چهل و دو شسی 


۳ 


مقدهه 


الف - ترجما احوال عبید 

از شرح حال و دقایع ذنه کانی مبید ذاکانی بدپختانه اطلاع مفسل و 
مشبمی در دست نیست, اطلاعات مادداین یاب تقریباً منحصراست بمعلوماتی 
که حبدالة ستوقی مژلف تادیخ گزیده ( سال تألید آن ۷۳۰ هجری) 
همشهری ومعاص عبید دریکی دد سطر راجم پاو نوشته و پس اذ او ددلتفاء 
سمرفندی دد تذکر؛ خود که پسال ۲ تا لیف شده شرحی مخلوط با فمانه 
دریاب او بدست داد. دعیداله افندی مولف کتاب نفیس دیاش الملماه (تادیخ 
تا لیف آن +۱۱۰)] هم گرچه درباب عصرعبید دچاد اشتياء عظیمی شد» باز 
معلومات گرا نبهای دیکری دد پاب بمشی ازتاً لینات اد ذکر کرده‌است. سایر 
مولفین هرچه دراب عبید نوشنه‌اته منقول اذ همین سه مسدد است بنابراین 


ما ثیز دراینجا برای تثریر احوال این شاعر و نویسندة خوش‌ذوق وسبله‌ای 
جز نقل آن‌اطلاعات ندادیم. سلومات دیکری نیز ااشاد «مولفات عبیدراجع 
باحوال عماصرین #بمدوحین او پدست میآید که بمدد آنها میتوان اخهادی را 
که مولفین سابق داجع باین شاعر نقل کرده اند قکمیل نموه . 

بگفتهً حمدال مستوفی عبیداذغا ندان ژ)کانهان است وذاکانیان‌یره‌ای 
حستند از عرب پنی‌خفاچه که بمهاجرت بقزوین آمده ددر آنجا سا کن شده 
بودئد . آزاین خاندان دو شعبه اسم و دسمی داشته‌اند يك شبه اعل علم و 
حدیث و متقول دسقول که حمدالا نام دوتن اذایشان دا میبرد « شبةً دیگر 
ار پاب‌سدور آذایدان سصاحپ سی- صفی‌آلدین زاکانی خداو ند املاك «اسپاب. 


بیست و دو 


و اذایشان صاحب معظم نظام‌الدین عبیدالله ژاکانی اشاد خوب‌دارد 


د رساگل بی‌تظر 6۱ . 
آزهمین مختصر که مو لف‌تاريخ گزیده داجم یه عیید نوشته مطالب ذیل 
استثباط میشود - 


او لا - اینکه او از جبلاً سدور و وزداه بوده چه این مولف ذگراء 
را دد ردیف شیة صدورخاندان زاکانیان آورده واه را بلتب عاحب‌ستل باد 
کرد . اما اینکه وزادت عبید در کدام دستگاء و پیش کدام رك اذ ام و 
پادشاهان بوده مشخص نیست ۵ «رهیچ مثیبی آشاده‌ای دد این خصوص بدست 
نیامد. بهرحال این داقمه یمنی وذادت عبید هرسورتی که داشته اذوقایم قبل 
ازسال ۷۲۰ (سال تا لیف تادیخ گزیده ) است ٩‏ اذ حوادت سنواتی است که 
دست کم چهل سال پیش ازفوت عبید رخ دادء . 

ثاتیاً - لب دینی شاعر نظام‌الدین بوده درسورتیکه درمتدمه هاگی 
که بر کلیات اونوشته‌اند و دراپند‌ای غالب نسخ آن باقیست اودا : دصاحب 
اعظم افتضاد الاکابی فی‌الامم نجم‌الدین عبیدالزاکانی » یاد کردءاند چون 
پث ,حیکه بسد خواهیم گفت این مقدمه‌ها طاهرآمدتها بمد از ذمان عبیدا تقام 
شده بنابراین,اشار؛ حمدال مستوفی همشهری معاص عبید دریاب لاو از 
اقوال متاأحرین بمراتب بسحت نزدیکتشی است . 

الا - نام شخسی این شاعر عبیدال4 دعبید تخلس شمری اوست . 
خود اد نیز درتخلس یکی از غز لیات میگوید . 

گر کثی با دیکر ان‌جوده‌جفا با عبیدالله زاکانی مکن 

رایعاً - عبید در موقع تالیف تادیخ گزیده که قریب چهل سال پیش 
ازمگه اوست با اشماد خوب و دسائل بی نظیرخود شهرت داشته است . 

درئذ کر دولتهاء سم قتدی چنه حکایت داجع به‌عیید مقاعرات اوبا 
جهان خاتون شاعره وسلمان سادجي وذ کرت لیفی اذاوبتام‌شا. شیخ ابواسحاق 
درعلم معاتی دبیان وغیره هست ولی ما یملت شهرت آن حکایات وعدم اطمینان 
کامل بتار یخی بودن آنها ازنقل روایات مز بور دراینجا صرف ظرميکنيم . 
هر کس طا لپ اطلاع از آ نهاست میتوا ند بتذ کرة دولتفاء درسنحات(۸) تا 

۱ اآذچاپ مرحوم براون رجوم کند . 


۱ - تادی گزییده ۸۴۹-۸۴۵ 


وقات عبید زا كاني دا تیا لدین کاشی در تة کمرء خو ۷۷۲ دانسته 
و صادق امنهانی در کتاب < شاهد سادق > آنرا دد ذبل دقیم سال ۷۷۱ 
آوردء اش : 

آمرمسلم اینکه عبید تا اواخر سال۷۹۸ عنوذحیات دانقه واین‌تادیخ 
سه چهاد سال قبل ازسئواتی است که تذ کرء نویسان پسراء سال وفات او 
پدست داده‌اند . 

در کتابخانهة نفيس آقای حاج حسینآ قا.ملكك نسخه‌ای از کتاب اثماد 
و اشجاد ازتالیثات علیقاء پن محمدین قاسم خوارذمی معربف بعلاه بخاری 
منجم موجود است که ابندا تا اتلهای آن بخط عبید ذاکانی است و موضوع 
آن نسخه احکام نجومی است دچون مو لف کناب عمر فصلی از آ شرا شجرء 
و هر شجرهء‌ای از آنرا بچند مره تقسیم تموده ( ظاهرا بقلید کتاب ثمره 
پطلیوس که آن‌نیزدو احکام نجرمی است) این کتاب د | اشجاردا ماد :امیده است. 

از دو صفحه اذ این نخاٌ گرانبها يك صفح پعتی وری اول کتاب 
دیگری صفحة آخر آن‌باشار؛ دا نتمند محترم آ قای‌جلال عمائی استاد دا نتگاء 
و دستیادی دست هترمند آقای احمد سهیلی خوانسادی عکس برداشنه شدء 

و درهر دوصفحه نام واممای مییه ذاکانی دتارخ کتابت نسخه بتوسط 
او مشبوط است . 1 
دریشت صفحهٌ اول چنین مسطور است : 

«کتاب اشجار واثمار صاحبه اضعف عبادالله تبار كوتعالی 
عبیداتزا كاني بلغهالله الی‌الامانی حرده فی محرم ۱ السنةسبع 
و ستین وسعمائه » . 
و در آخر صفحة آخرجئین آمد» : 

« تم کتاب اشجار واثمار بتوفیقالله تبارگ و تعالی و حسن 
تیسیره و الصلوة و السللام علی نبینا خاتم الانمیاء والرسل محمد - 
المصطفی 3 آلهالاخیار الا برار علی بدی اضعف عبادالله تعالی 
عبیدالز اکانی بغهز ای الامانیفی حادگعشرین هن محر ماتمک رم 
لسنة سبح وستین دسبعماثه > . 


1 - درامل ثسشة خطي ؛ محرم! لمکرم شبط شده آست . 
بیست و چهاد 


این دد دقم که در ددصفحه از کتاب اشجاد و اثمار علیثاء خوادتمی 
سطود است دیگر هیچ ثك د شبهه باقی نمیگذارد که تست ملکی آقای 
حاج‌حسینآقا ملك بخط دست عبید ذاکانی است وعبید درتادیخی که آن‌نسخه 
پانتها دسیده یعنی دد ۷۱ محرم ۷۹۷ درحیات بوده است . 
از طرفی دیگی از آشماد عبید دد مدح شاه شجاع فمیده ای پدست 
است که شاعر مزپود در آت این ب 
باین شکل : 
صبا و عید و رخ یار و روزگاد شیاب 
خروش چنگ ولب زنده رود وجام شراب 
هوای دلبر و غوغفای عشق و آتش شوق 
نوای پریط و آواز عود و بانکه دیاب 
نویه فتح‌سفاهان و مودء اقبال 
تشان بت بلند وامید فتح! لباب" -الخ ... 
غرض ذاین‌داقعه فتح اصفهان است بدست شاه شجام در۱۷ذیالحجة 
۸ این پادشاه ددنزاعی که با پراددخود محبود داشت بآنجا لشگر کشیدء 
واسنهان دا از چنکه او بدد آورد لیکن پس اذ مصالیده پاذ آن شهر دا در 
اختیار برادد گذاشت ویشیراز بر گشت . 
اشار؛ باین داقعه که در اداخر ۷۹۸ اتناق افتاده در فصید؛ عبید 
دلیلی است برآنک این شاعس تا تادیسخ فوق هنود در عالسم حیات 
وف ای 
دد کنارء سفحداول انعکی که نسخ آن توسط آقای سهیلی‌عکسیردادی 
شدء وقبلا اشاده شد دقم دیگری است پاین شرح : 
« انتقل بسق‌الارث حرده اسحق‌بن عبیدالزاکانی احسن‌الله 
احواله ... لسنةائنی و سبعین و سبعمائه > 
این رقم که دد۲ ۷۷ نگاشته شده مسلماً از اسحق نام پس عبید ذاکاتی 
است و درآنجا سریساً مرقوم است که این کتاب که ملك و خط عبید بوده 


ادثاء دا پفنح اصفهان تونیت میکوید 


۱ - برای بقية ابیات این قصیده همین کشاب رجوع کنید 


پیست وپنج 


بحق‌الارث پاسحق پسراو دسیدء امت وچون بموجب این دقم درتادیخ ۷۲۷۲ 
عیید دیگرحیات نداشته پس پنحو قطع و یقین دفات او بن سنوات ۷۱۸ و 
۷۵ و ۷۲۷۲۲ دخ داده بوده است پس سالهای ۶۷۲۷۱ ۷۷۲ که ادلی 
دا مولف عاهد سادق و دوسی دا تقی‌السدین کاشي بعتوان سال فوت او 
تقل کرد‌اند میتوان قاپل قبول دانست . امسا رجحان یکی بر دیگری 
علي الیجاله با منایع محدودی که دد این حصوس در دست است پرشکاد نود 
فینمس #یست۳: 

ينك بی‌ای آنکه ترجمة احوال‌عبید ددشن‌ترد اوضاع محیط زندگانی 
وی معلوم تر شود ذیلا پذکر اسامی ممدوحین اد و شمه ای از احوال ایشان 
مپردانیم : 

عبید ذاکانی در اشباد و مقدما دسائل خود از چند تن از پادمان و 
وذرای عسر اسم برده و ایقات را مدح گنته « یا دسائل خود را بنام آنان 
موشح ساخته است باین ترتیپ : 

- خو اجه علاءالدین محمد 

عبید دسالاٌ نوادرالامثال خود دا که کتابی است جدی و بزبان 
عربی شامل اقوال انبیاه و حکیا و اشبار و امثال پشخسی تفدیم نموده است 
کهاو را درمقدمه پچنین القابی یاد میتمایه: <المخدوم صاحب‌التران الاعدل 
الاتلم ستخدم اریاب السیف والقلم ملكالوزداه قی‌المالم ... علاءالحق 
والدپن‌محمد عندا لسلاطیندمنیث! لمظلومین والملونین اعلی اه عالی شانه 
واعزانساده د اعوانه .. » 

ور اشعار عبید مدیحه‌ای اذاین خواجه علاء‌الدین محمد وذیر دیسده 
میشودلیکن دررسالا رلکتای اوظریفه‌ای داجع‌باه دیکی اذقلامانش هست. 

تایآ فرض از این خواجه علاهالدین محسد «ذیر همان علاها لدین 
محمه مستوفی بسن خواچه عمادا لدین فریومدی خراسانی است که اپتدا از 
مستوفیان زیر دست خواجه رشیدا لدین فشل‌اله وذیر بوده و بی از آتکه 
سلللان ایوسید در سال ۷۲۷ وزارت خود دا یخواجه غیات‌الدین محمد 
پس‌خواجه رشیداین قنل ال وا گذاشت این خواجه عازه‌الدین محمد ستوقی 


بیست دشش 


راهم پا او در وذادت شريك نمود لیسکن پس از شش ماه او دا بوذارت 
خراسان فرستاد و خواجه غیاتالدین در صد ارت مستقل گردید . 
خواجهعلا لدین محد در وزارت خراسان برجاً بود تا آنکه درحدود 
۷ ددلت اد بدست سرپداردان سبزواد پرافتاد» 
هیچ معلوم نبست که عبید دد چه وقت و کجا بخدمت این خواجه 
علاالدین محمد راء یافته و کتاب نواددالامثال خود را بادتقدیم داشثه است" 
جنین مینماید که‌این‌کاردرهمان دور؛ کوتاهیکه علاها لدین محمد باغیات| لدین 
محد رشیدی در وذارت ابوسعید شريك بوده یمنی درسال ۷۲۷ سورت گرفته 
باشد چه از آن بیمد علام‌الدین محمد هموادء در خراسان میزپسته د بتظی 
تمیایه که عبید بآن س‌ذمين دفته باشد . 
همین امر احتما لی‌یمنیتً لیف کقا بی از عبید درحدودب۷۲ و اشاداحمداق 
مستوفی که عبید از سال ۷۳۰ اشعار خوب و دساگل بی‌نظیر داشثه میتواند 
قی‌الجمله تمان تتریبی شروع کار وشهرت ادیی عبید ذاانی دا معين نماید 
داین نمان ربب سی, چهل‌سال پسآذقوت سعدی ومقادنایام خردسا لی‌سا فظ 
دوشاعر نامي‌شیراز است که عبید قممت اعظم ذندگی ادبی خود دا دد موطن 
آن دو پزد گواد بسر برده و یقیٌ همردا درمیان همان آب و هوای فرجهخش 
پآخر دسانده است . 
نا براین اگرچه عبید عس‌سدی دا ددنیافته لیکن مسلماً با مدتی از 
بهترین دور؛ شاعری حافظ معاصی بوده و دد شهی شیراز لااقل ذمانی دا با 
.همان کننان که با حافظ حشرو نشر داشتها ند سر میکرده و مانند آن شاعر 
بلند مقام اذشاه شیخ |پوامحاق و شاه شجاع مدح گفته است اما اضوس که 
درسراسر کلیات عبید هیچ اشاد؛ مستقیم وذ کر صریحی از حافظ فیست فقط 
دوسه غزل درکلیات عبید دیده میشود از جهت دزن و قافبه شبیه به پعشی از 
عز لیات حافظ . دمظنون اینست که یکی اذاین دو گوینده دوسرودن آنها به 
غرلیات دیگری نظری داشته است . 
۳- هاه شیخ جمال‌الدین ابواسحق اینجو 
به تر تیپ زماتی دوم شخص معثیر بکه از اد در دیوان عبید مدآیحی 
دیده مپقود شاه شیغخ جمالالدین ابواسحاق اینجو ممددح پسیاد مشهور 


بیست و هفت 


خواجه‌حافظ است که دد ۷2۷ بر شیراز اسئیلا یافته و دد ۷۵۸ بدست آمیر 
مبارذا لدین محمد مظفری دستگیر و مقتول شده است . 
پیقتی اشاد مدیحه‌ای که اذعبیدبجا ماند» ددمدح شاه شیخ ابواسحاق 
است لیکن بدبختانه کمتر در آها اشاراتی بوقایم تادیخی هست با ازآن رو 
بثوان مطا لبی داجم بز ند گانی عبید اسنخراج کرد تنوا تادیخ نفلم عفاق 
امه که پنام شیخ اپوامحاق منطوم شده یعنی ۷۵۱ بدست است و از همین 
نکته میتوان دانست که عبید دست کم از سال ۷۵۱ در شیراز در خدمت شیخ 
آیواسحاق پس میبید, و دد قصیده ای نیز بتادیخ بنای ایران مشهود شیخ 
اپواسعاق درشر از که دد ۷۵۶ بوده اشارء میکند و در قطه‌ای هم عاقیت کار 
آن پادشاء را به وجه عبرت بیان میلماید . 
۳ دکن‌الدین عمیدالملك وزیر 

از کس دیگریکه در کیات عبید مدایح. پالنسبه زیاد دیده میشود 
خواجه و کن| لدین عمیدالملاك وذیر شاء شیخابوا-حاق است دایند کنالدین 
عمیدا لبلك پس قاضی شمس‌آلدین محمود صائن وذیر است . 

شیخ ابو اسحاق پمداز آنکه کاملا پر فارس استیلا یافت وزارت خود دا 
درعهدء قاضی شمس‌الدین مود صائن و سید غیاتالدین علی پزدی‌گذاشت 
ولی این دو وذیر با یکدیگر نمیساخنند وچون‌قاضی‌تقمس‌الدین خود دا ذیر 
دست د منلوب سید فیات‌الدین میدید ببهسانا استحراج اموال هرموز عاذم 
سواحل گردیه و ازآنجا یه افوای پسر خود د کن‌الدین عمیدالملك که در 
شیراز میزیست عاذم فتج کرمان و ببرون آدردن آنجا اذ دست امیر 
مپارزا لدین گردید اما دد این عمل‌منلوب 9 دستگیر گردید وامیرمیارزا لدین 
او را در چهادشنبةً چهادم سفر سال ۷25 بقتل دساند . 

| بتدای وزارت ر کن‌الدین عمیدا لملك پسراین قاضی شمس‌الدین‌صالن 
در دستگاء شاء شیخ ابواسحاق سعلوم نیست لیکن اذقرائن جنین برمیآید که 
مقادن همان ایأمی بودء که بدرش بدست امیر مبادزا لدین مفتول شده یمنی دد 
حدود ۷۵ چه عیید که د قسیدة رائیه‌ای اپندای وذارت اود! تهنبت گفته 
در دو جای دیگر بمدت خدمت خود در پیش همین عمیدالملك آشاره میکند 
و دمان آغرا یکبار بیش از ده و باد دیگردوازده سال میگوید در قملمه‌ایکه 


پیست و هشت 


مطلع آن چنین است : 
خدایگان جهان دکن دین عیدالملك 
که بنده نام دغا گوئی شما دارم الْخْ.. 
درجای دیگر قصیده‌ای به مطلم : 
علی‌السباح ک سلطا جرخ آیثة فام 
زدود این آسمان ذ دنگ قلم 
مبگوید : 
کنون دوازده سالست تا د ملك عراق 
کشیده اختر سدم بدرگه تو تسام 
نبود منز من غیر آستانة تو 
که باد تا به ابسه قیلاٌ کیار و کرام 
ز نت تو مرا بود کم ها حامل 
زادولت تو مرا بودکارها بنظام - اج ... 
درسود تیکه سم باشد که عبید این‌اشاردا درمواقمی درمدح عمیدا لملك 
سروده که اد هنوز وذادت یخ | یواسحاق دا داشته است چنانکه همین 
نیز محتمل است پس باید تادیخ نظم آنها مخصوساً قطمة دوم مقادن اداحر 
ایام حیات شیخ ایواسحان یعنی حدود ۷۵۸-۷۰۷ باشد چه دوانده سالپیش 


از آنکه در آن اوان ».یه بکنثةً خود از عراق بخدمت عمیدا لملك وذیر به 
فارس آمده پاحوالی ٩‏ ۷ «قادن مشود و این همانسالی است که در ادایل 
آن بشرحیکه گذشت پدد عميدالملك بعني تاشی شمس‌السدین بقتل دسیده 
و پنایر این دد همان حدود هم بایستی پسرش بجای اه بوزارت بر گزیدء 
شده باشد ۰ 

این ر کن الدین عمیدا لماك خرد نیز مردی شاعر و فاضل بوده و دد 
پیاش خطی بسیاد ننیسی که اصل آن ۷۸۲ تادیسخ دادد و در کتاپشانة 
شهرداری اصنهان مفبوط د سوادی از آن در خدمت ددست پسیاد ادجنند و 
دانشمنه من حضرت آقای دکنر قاسم غتی مدظله هست! ده قطمه از اشاد 


۱ - تاریخ فنی اصفهان بدست شاه شجاع وءصالسةٌ او با بی‌آدرش محمد که 
در ۱۷ ذیا مج سال ۷۶۸ اتفاق افتاده وما سابقاً بآن اشاده‌کردیم از دوک همین 
پياض امتضراج شده است‌چه مورخین اگر چه سال واقعه را پدست داده‌اند لیکن 
روز وماه آثر! مشخص تکردها ند . دراین مجموعةًگرانبها عین فتحنای بقلم 
جمالا لدین حاجی منقی شاه شجاع مرجوداست - 


پیست و نه 


عمیدالملك آمده و صاحپ جنگ او دا پعنوان < صاحپ اعخلم سید خواجه 
د کن‌الدین عمیدالملك > یاد میکنه » آن دو قطعه اینست : 
ترسا بچه‌ای که مر که در گهر رابت نانآ ون 
خاصیت آب زندگانی درخاله شابخانة اوست 
وله 
ساروا ترا دوش کنتم ماء بی مهرم کجاست 
گفت کان محمل نغین در کاروانی دیکر استه 
کنتم از دورش توائم دید گنت آذ من مپرس 
کاتزمام | کنون بدست ساددانی دیگر است 
مطلب دیگریکه از اشادة عبید دد این قسمت از اشماد مذکور او 
استنباط میشود اینکه اه تا مقادن سال ۷۵5 دد عراق میزیسته و درآنجا با 
رجالیکه از عهه سلطان | بوسمید باقي ما :یه فهنوذ نام و نشانی داشته| ند از 
جمله عواجه علاها لدین محمدفر یومدی محشود بوده سپس متما قب اغتفاشات 
و هرج و مرج های متواتریکه بعد اذ مگ ابوسعیه دد آنقست اذ ایران 
رو کرده بمنظود فراد اآفات و جستن پناء د یافتن ممحدوحی کریم مأند 
مد؛ دیگری از فضلای عراق و آذدپایجان بفادس آهده و دد طل عنایت شاء 
عیخ ابواسحاق که بکرم و جوأنمردی مسدف شده بوده قرار گرفته است . 
آمر دیکرپکه شاید عیبه دا پرفتن بقادس محر شده باشد سا بقه‌ای 
است که خاندان زاکانی دد این س ذمین داشنه‌اند چه یی اذ افراد آن 
خا نواده پیشش اذ این اطرف امرای فادی بخوشی پذیررفته شده ددر آنجا 
مودد مرحمت و ا کرام قرادگرفته بودند . 
در سال ء ٩۱‏ موقعبکه اتابك سبدین ذنگي بفصد تسخیر عراق بجنگ 
سلمطان محمد خوادژمشاه دفت و بدست او اسرشد پی ازخلاس آذاین اسیری 
«بقزوین آمد د دد غانا عمادالدین احمد زاکانی به محله اردای نزول کرد 
قحلی عظیم بود عبادالدین ذاکانیاگرچه او دا ن 
نظاهر نمیکرد خسأت پسندیده کرد چنانکه اتاپك خجل شه لاجسرم چون 
اورا دعوت کرد ددرمقا یل آن لیکوگیها فی‌مود.۱» 


اخت و او نیز خود زا 


پناری با سرپاهشاهی دة 


احتمال کلی میرود که آمدت این عمادا لدین احمد ذاکانی پنارس ودیدن 
نیکوگیها در آنجا از اتايكك معد موجب تحمیل املاکی دد آن دیاد برای 
جمی اذ ذاکانیان و اقامت تنی چند از ایشان در آن سرژمین شده باشد و 
عبید هم بتا باین سابقه بوده است که برفتن آنجا تقویق گردیده . 

۴ - سلطان ادیس جلایری 

در دیوان عبید مقداری اشماد نیز در مسدح سلطان ممزالدین ادیی 
جلايري است که پکسال قبل اذقتل شاه شیخ ابواسحاق بسلطنت عراق عرب 
و آذربایصان نشته است لیکن هیجگونه مطلب تاریشی از آثها بست 
شمپاید. چون سلطان اویس هیچگاه بغیرازنیامده احتمال کلی اینست که عیبد 
پس اذبرافتادن دولت شاء شیخ ابواسحاق در سفریکه ببفداد کرد. ودرآنجا 
بقول مشهود با شاعر مخصوص ادیس سلمان ساوچی ملاقات نموده پخدست 
آدیس هم که بشعر دوستی اشنهاری تمام داشله داء یافته واو را مدح گفله‌باشد. 

6- شاه شجاع مظفرگ 

ممدوح دیکی عبود ذاکانی جلالالدین ابوالقواری شاه شجاع مظفری 
پسر"میر مبادزالدین محمد است که دد ۷۹۰ جلوس نبوده و در ۷۸۰ وفات 
یافته 


قسمت اخیر همر عبید زاكاني بظاهر تا آخر در خدمت این پادشاه در 
شیر از یا در کومان گذشته . در قسیده‌ای درمدح شاه شجاع بعطلم : 
مپیده دم که شهنشاه کنبد کسردان 

ِ کنیه‌تیغ ویر اطر اف شرق گفت دوات-الن. . 
عبید میگوید : 
بیمن‌دولت وا قبال‌شاء بنده‌تواز مرا پجا تب کرمان کشید بخت‌عنان 

۶ اين واقنه یعنی دفتن عبید بکرمان بخدمت شاه شجاع بایستی در 
فاسلة ۷۹۸,۷۹۵ اتناق افتاده باشد چه تا سال دجم شاه شجاع یکسرمان 
نرفته ‏ بآنجا استیلا نیافته بود . 

تنهاً در این سال بود که پادشاه مز بور پساز شکست خودن آذیرادر 
خود شاه محمود و از دست دادن شیراز بکرمان شتافت و آنجا دا سخر 
نمود و تا اداغر ۷۱۷ که شیران دا پس گرفت در آن ولایت بود. 


سی و يك 


در ۱۷ دیا لحجه سال ۷۹۸ نیز چنانکه ساپتاً اشادء کرد 
از فتح اسفهان بدست شاء شجام به قسیده‌ای این اشاده دا نیز 7 
وچنانکه از عمان قسید» برمیاید عبید خود تيز ظاهر دد آن تادیخ در 
امنهان برده است . 

از سال ۷۹۵-۷۸ تا سال ۷۷۱ یا ۷۷۲ که در همان حدود هم عبید 
وفات يافثه دیگر اللاعی از ذندگانی او بدست نیست . 

ب ‏ آثار و تألیغات عبید زا کانو, 

پا اینکه عمیه عمری بالنسیه طویل یافته باذ به نسیت این طول عس, 
از او آثار و تألینات و اشعاد ذباد بجا نماندء دعلت این امر اهر همان 
خرایی وبی ثباتی ادضاع « پریشا نی احوال دد عسر اه «پیملاشکی آن دنه 
با ذوق به زندگانی دتیا و امود جدی بسته بان بوده است , 

عبید اگر گاء گاهی شعری میگفته فرضی .جز تفریح خاطر یا ادای 
تکلیف دیا تأمین دجه مماش نداشته و در ااداه دسائل مختصری هم که ازاو 
پاقیست «علوم است که بیشتر منظور اد انتقاد ادضاع ذمان بزبان صزل و 
طییت و خندیدن بریش روزگاد و ابناه کرته نظر بیخبر آن بوده و دد این 
راء هم آن شاعس بذله گوی وارسته چندان اعتنا ه اس‌ادی بماقی گذاشتن 
تا لیفات و آثار جدی اذ خود نداشته است . 


مجموع اشعاد جدی که ا او یاقیست و دد اینکلیات بطیع دسیده از 
۰ پیت تجادزنمیکند و حجم دسائل مثددةٍ او نیز که ذیلا پوسف آنهاً 
مپرداذیم از يك برابر و نیم حجم گاستان سعدی بیشتر نبست . اي 
فهرستی از آثاد و تألینات اد : 

۱ -کلیات اشعار چدگ او - اذ تمیده غزل د ترجیع و تر کبب و 
مثئوي و مقطعات و رباعیات که از آنها آنچه بدست بوده دد این مجموعه 
بطبع وسیده است . 

۲ مثنوق عشاقنامه _ که عبید آنرا در سال ۷۵۱ بنام شام شیخ - 
ایواسحاق مننلوم ساخته د آن مثنوی که يك پادهم چند سال قبل در طهران 
جداگانه بطیم‌رسیده بود شبیباٌ آخر این مجموعه است . 

۳ کتاب نواددا لامثال: بعربی که کتابی است جدی درامثال و 


سی و دو 


حکم واشعاد و اقوال حکما دما سایفاً بان اشاره کردیم. این کتاب اهر تا 
کنون بطبع نرسیدهولی نسخا آن غالبآدد جزهنسخ عمل ی کلیات عبیددیدهمیهود. 

۴- کتاب اخلاق‌الاشر اف که سالاً سیاد دلکش شبرننی است 
در انتقاد اخلاق بزر گان واشرآف عهد ید دداین کتاب با عباداتی جزیل 
و انشائی دوان و بلیغ که عين همان سبك شیرین د متی سعدی است يك عدء 
اد فخایل اغلاقی از قبیل حکمت و عفت و شجاعت و عدال.. و سخاوت و 
حلم د وفا دا مورد بحث قرار داده و ایئدا تعریف این‌کلمات دا مطابق دای 
علماء اخلاق بیان کرده و سيرة قدما دا دد پاب هسريك تقریر نموده سپس 
بذ کر دآی کسانی که ایشان را از سرشوخی «پزرگان» و«ذیررکان: ههد خود 
تامیده در مورد هريك از آن قضایل پرداخته و مذهپ جدیه اینان دا در 
اخلاقبات مذهب مخیتار خوانده و واء ۵ رم قدما دا که در زمان عبیه 
مهجرر و مورد بی‌اعتتائی بوده مذهب هنسوخ تاهید. است ؛ متر نماگی و 
وجههة نظر نتفای عبیددادداین ددالهوسایر مطایبات اددد فصلی‌دیگی بتنصیل 
بیان خواهیم کرد. تاریخ تا لیف رسانةٌ اخلاقالاشراف سال۰ ع ۷اهجری‌است. 

6 ریش نامه - که رسالهةً کوچکی است دد مذهب دیش و جور و 
جفائی که خوبرویان ذمان از این عادَةً دلخراش و آفت جانگاه میبینند . 

- مد پذ". متضمن صدپتد ثورین‌حکمیانه طیبت آمیز کد عبید آنرا 
در سال ۷۵۰ اتقاء کرده - 

۷ دسالا تعریفات. که چرت مشتمل برده فصل است آنرا ده‌فصل 
نیز میسواننه و آن تعریف يك عده اذ معطلحات مربوط بزنهگائی دنبای 
و ادایی و علي و امطلاحات اصعاب دثثر و دیران وارباب پیفه وعتر و 
عیشو نوش «غیررهاست بزبان طیبت د حزل . 

۸ اشعار هزلیه و تضمینات ء 

٩‏ - رسالا دلگشا ‏ شامل عد: کثیری حکایات سیاد شیرین خوشمزء 
که قسمت ادل آن بزپان عربی و جزم اخیر وامتلم آن بتادسی است و این 
دساله که میسوط‌ترین دسائل عییداست شامل يك عده حعایات تاریخی ملیحی 
است از دوده‌ای که عبید دد آن میافه میژیسته و مطالمه آنها علاوه برآنکه 
خوانندء دا بخویی بروحیات و اخلاقیات آن دودء آشنا میکند طسرز. نظر 


ی و سه 


يك مخت دند عالم سوذ دا که عبید سرحلق ایشان بوده نمیت بآن ادساع 
بوضی ردشن مینمایاند . 

۰ مکتو بات‌قلندران_تامل دومکتوب اذنرع مکاقیبی که قلندران 
فمان پیکدیگرمپنوشتند و «اضح‌است که‌عبیددر نوشتن آنها آن طایفه رامسخرء 
کرده و نظری جز انتقاد سبك انفاه و اسطلاحات ایشان نداشته است . 

«سالةٌ اخلاقالاشراف و دیش نامه و سدیند و ده فصل و اشعاد هزلید 
و رسالبةً دلگشا و مکنوبات تللدران را اول باد قبرته از خاورشتاسان 
فرانسوی در حجموعه‌ای بنام «هنتخب لطاگف عبیه داکانی» بسال ۱۳۰۳قمری 
در استانبول بطبع رسانده و پس از آن مکرد از آن ده طبعهاگی دد ایران 
و خادی ایران شده است . 

سب فال نامه پروج - دسالة مختصری است دد گرفتن فال و تعین 
طالم از وی بروج پنثر دلي در آخر هر فالی يك رباعی نیز آمده » این 
رماله ثيز در انتقاد کتب فالنامه و احام و طوالع و استهزاه مولقین و 
مستقدین بآن است د درغالب نسخ قدیمه فالهای هر برچ آن پسودت آن برچ 
هماء است » این دساله تا کنون بطبم نرسیده . 

۳ فال‌ناماً وحوش و ظیور - دد بیان اینکه هريك اذ طیور و 
وحوش اگر آنرا بنال گیرند علامت چیست , این دساله شامل ۰۰ دباعی 
است هر ریاعی نماینده تعبیر فال حريك اذ طیود و هحوشی که عبید آنها دا 
دداین غالنامه عنوان کرده . این فالنامه نیز ماننه فالتامةٌ بروج دد نسخ 
قدیمه ممود است و تا بحال هم چاپ نقده - 

۳- قصیده موش و گر به . که قمید؛ بزد گیست بوذن بحرخفیت 
در شرح تزدیر و رباکاری کر به‌ایاز گربه‌های کرمان و ذاهدوعایدشدن او 
پس ازسا نها دیدن موشان و فریب‌خوردن‌موشان و بروزجنگ ین این دوجنس 
«غلبهة لمگر موشان برسپاء کر بکان و بداد آهیخته شدن گرب دياکاد. این 
فص بسیارثیرین که جرسس‌امر ممالك قادسی ذبان شهرتي تمام یافنه وعده‌ای 
از ابیات آن سکم مثل ساگر دا پیدا کرده مسلماً اشاره بيك واقمةٌ تادیخی 
است ما نبد سایر نوشته های عبیه یعنوان اننقاد از اوتاع ذمان و پاده‌ای ا3 
آداپ د مراسم ععمولاً عهد ذ*اشته شده لیکن درست معلوم نهد که نظر‌عبیه 


سی و چهاد 


در نم آن داستان بچه داقمه‌ای بوده است. خم شکستن د تسب ورذیدن و 
دست پیت‌دادن پاذماندگان خاندان غلاقتعباسی دده‌سر وسایردباکادیهای 
پادشاهی ما تنه امیرمپادذا لدین محمه مقلفری با دحود سنا کی و ظلم و جور 
دحیله دتزدیر ببیه نیست که ذهن لطلیف عبید دا متاثر ساخته ذبان ادا با 
نظم داستان‌گر یه وموش با نتقاد وتخملثه آن روش نفاق آمیز هاداشته باشد چه 
درك توفیر پین ده وسم متضاد یکی خونریزی بیباکانه و ظلم و دیا دشبط مال 
د منال میدم دیگری جهاه در داه اخذ و اختیار لقب « شاه غازی » برای 
صاحبان ذهن مافی و ادباب ذوق سلیم بسیاد مشکل است و محال است که 
ایشای دا درمشاهد؟ چتین احوال متاثی شازد و باعتراش واتتقاد واندارد. 

۴ - ماقامات ‏ میرذا عبدالث افندی موّلف کتاب بمباد گر‌انبهای 
دیاینالملماه درجله سوم انقسم اول (نسخةٌ خطی دست مولف متعلق‌بحضرت 
خداوند گادی آقای تقوی مسدظلله دئیس محتسرم دیوان کشود ) شرح حال 
مختصری از عیبد پدست داده لیکن بنبن زمان او موفق نشده وبتردید او 
را از حکمای عهد شاه طهماسب (کنا) پا قبل از این پادشاء داشته . 

دراین ترجماً حال عبدال اقندی از جمل تا لیغات عبید کتابی دا بنام 
مقامات نام میبردیزبان فادسی بسيك کتب متامات هربی و گویه که تسخه ای 
از آن در دست من بود و از ملاحظهٌ آن فشل د مهادت و اطلاع دسیم او 
پر علوم آشکار میگردد . 

بدبخشانه از این کناب متامات فادسی عبید که مولف کتاب 
رپاش‌الملماء نسخه‌ای اذ آثرا در دست داشته درهیچ جای دیگی نقاتی بافت 


تیه و جای نهایت تأسف است اگر چنین نوشتةً نفیسی اذ دست دفته باشد 
چه سبك نگارش عبید همان سباگ سعدی است که عبید با نهایت مهارت آثرا 
تغلید نموده است . کتايي دد مقامات یفادسی باین سبك انفاه آنیم از منفی 
با ذوق ماهری اننه عبید از نفایس منشثات زبان ما بوده و خدا کند که 
روذی بست آیذ. 
ج - مظایبات عبید 
بدبختاته نام عبیدذاکانی که یکی اذ نوابغ بزدگان ایرآن و دجودی 


تا يك انداذء شبیه بنويسيدء بر گه فراتسوی «ولتر» است دد پیش یه مشت 


ی ۵ پنج 


مردم هزل پرست یا بیخبر بهرزء درائی و هزالسی شهرت کنرده‌ و او دا 
«عجاگوه و «جهنمی » شرده‌اند درصورتیکه در وافع چنین ئیست » نه عبید 
هجو احدی پرداخته و نه غرش او دز مطایبات و دسائل شبرین خود بردت 
عرض وآ پردی کسی یا تهدید دیگران برای جلپ مننعت داستیناه مننلورهای 
مادی و شعسی بوده‌است بلکه او مقصودعالی عالیتی از ایئها داشته وشاعیاز 
همت د نظر پلندش در افقهاگی بالاتر از مد نظر کوتاه بیان معمولی پرواز 
میکرده است . برای توضیح این نکته شاید تمهید مقدمه‌ای بیمورد نباشد. 

درجامعه‌ای که | کثریت افرادآت تعلیم تیافته و از نهمت دشداخلاقی 
تصیبی‌کافی نداشته باشند و براثر توالی فئن و ظلم و جور و غلبة ققر دفاقه 
در حال تکیت سی کنند خواهی نخواهی تمام ادادء و اختیاد امود ایتان 
پیست چند تن مردم مقتدد و طرار و خودرای و خودکام که جزجم مال و 
استیفای حظهای نقدانی عقصد و منظوری نداد ند » میافتد . 

این جماعت که در راء سول پآمال پست خویش. مقيدبهيي قیداخلافی 
۶ مراعی هیچگونه فنیلتی نیستند چون مفتدر و 
مال و عرش و ناغوس افراد زیسردست دا باستیداد و قصب بکف آودده‌اند 
هر که راپینند دم ازفنایل اخلاقی میزند با :مردم دا بان داه میخواندچون 


شده و اختیاد جان و 


پا مذعب مخثاد ایثان دشمنی و عناد میورزد اذ میان برمیدار ند و يا بتوهین 
و تحقیرش می پردازند . تتیجهٌ این کیفپت آن میشود که با ندگ زمانی اهل 
فطیلت و تقوی یا مهجور و بلااثر میماند یا از بیم جان و پامید نان مذهب 
مختاد مقتدرین و متتفذین دا اختیاد مینماید ۰ باین‌ترتیب بتدریج دقم نسخ 
براخلاقیات و فساگل کشید» میشود واين جمله حکم مذهب منسوخ پیدامبکند 
علماه د فشات وعدول و شحنه و حا کم دعس که بایه مردم دا پراء داست و 
درست هدایت کنند « آمرین پمموف و ناهیات اذ عنکی باشتد بمذهپ مختاد 
امرا و ملاطی میکیردنه و « الناس «لی دیبن ملو کهم » یا بکفت عبید 
«سدی‌الامیر» دا پکار می‌پندنه داز آن با کی ندادند که کسی ذبان بطعن دلمن 
ایشان بکهاید و راء و روش آنان را علاف سیر؛ مرشیه گذشنگان پداند چه 
قيدة این گرده داء درست آنست که انسان را بالقمل و بفودیت بسرمتزل 
مقاصد آني و بعاهد مطلوبوای مادی و تفسانی برساند : ظلم د بیعدالتی و 


سي د شش 


و غصب و شکستن عمه و پیمان د نقض قول د قسم در مذهب این چنین عردم 
خود از «سائل کامیابی است. ایتکه صلحای قدیم دراین راء چه مذحبی داشته 


و نتادان آینده دداین خصوس چه خواهنه گفت , ددپرش چشم ایشان وزن و 
امتباری ندادد پلکه پروان این بذهب در پاطن پاینگونه احکام و آراه 
مییعندند و ماحیان آنها دا بسخافت عقل و وهم دوستی و کهنه پرستی 
متصف میدا نند . 

این مذهپ هما نست که اردپاگیان آنرا بنام « ما کیاول » ایتالیاگی » 
تدوین کنند؟ قواعد آن در ارویا « مذمب ما کیادلی » میخوا نشد . 


مطالعةٌ تادیخ ابران دد دود فترت بین می گه سلطان! پوسعیدآخرین 
پاشا. سلسلاة ایلخانی و استبلای امیرتیمود گودکان متطمن شرح هرج و مرج 
عجیپی است که دد اين ایام دد ايران بر اش قیام مدعیان عدید؛ سلطنت و 
کتمکشهای دالمی بين ایشان پیش‌آمده بود فصدماتی که در آن دوده منماقب 
آن دقایع بسدم و خراییهائی که بابادیها دسید. چنان اوضاع دا آشفته و 
مردم دا پررپشان کرد. بود که دداواخر حتی صالحترین افراد آمدن خونریژ 
یبا کی ما نند تیمود دا بدعا و پجان و دل از خدا مبخواستند . شاعربلندنظظر 
شیراز حافظ پس اذآنکه اذمشاهدة این اوضاع و احوال بتنکك آمده با کمال 
بیسبری میگوید : 
سرختم دد چاه مبر از بهر آن شمع چگل 
شاه تمرکان فارغست از حال ما کو دستمی 
در طریق عثقباژی امن و آ سایش پلاست 
دیش باه آن دل که با درد تو خواهد مرهمی 
اعل کم و ناز دا در کوی رندی راء ئیست 
دهردی باید جهاشموری نه خاسی بیقمی 
آدمی در عالم خاگی نمی آید پست 
عالمی دیگر بباید ساخت و ذ نو آدمی 
خین تا خاطر بدان ترك سمر قندی دعیم 
کسز نسیمش بوی جوی مولیان آید ی 
در زمانی که مادد یکی از پادشاهان عصی عاناً بفسق و فحها روز گاد 


سي و هفت 


میگذاده د زوجه؛ُ دیگری برای آنکه شوحسرش فاسق او دا بحیس افکندء 
شوهر خود دا در پستر‌خواب پفجپع‌ترین طرزی میکشه روج امیری دیگر 
بطمم ازدوراج با پرادم شومراور! بدقع دج خویش برمی‌انگیزد وپادشامی 
بدست خود پر را کوو و پا مادر زنا میکند و پادشاه دیگری علاً امرای 
خود دا پطلاق گنتن زنان خویش دامیدارد و در عفق ورزی نیت پانان 
بفزل سررائی میپر‌دازد وهیچ وذیری گرچه در کفایت دفضل بای رشیدا لدین 


فطل ان پسرش خواجه غهاتالدین محمد باشه سرسلامت بگود نمییسرد و 
دسیسه و توطثه ویرادر کشی و دزدی پاعلی درجه مبرسد د | کش شعرا وقشات 
۶ علبا نیز برای خوشامد طبقه فسعهٌ نجره که قدرتی یافته‌اند اعمال ایشان 
را عن فشیات وتّری وبرمنهح حق و صواب جلوه میدهئد حال طایفا قلیلی 
که باین رذایل وفجایم آلوده نشده و عفت ذاتی دمناعت طبع دیا کی فطرت 
آنان دا بر کنار نگاهداشته معلوم است که پچه منوال میکذشته دمعاهد؛ آن 
عالم عجیپ چگونه ایشان ر! افسرده و بر آشنته میداشته است . 


عموماً حال افسردگی و بر آشفتگی چنین مردسی دد چنان ایام و 
احوال بیکی از دوسورت ظاهر و علئی‌میشود » یا بر وضم پسندیده گذشته 
تسف میخور ند ویر تبدل آت پرضم نا گرار ذمان خوه گریه و ندیه س‌میکننه 
وی آنکه بر بیخبری وحمافت و کوةاء بیقی هعاصرین خود میخندند و درهمه 
حرکات د سکنات و باد د پروت و تفرعنات ایشات بچشم سخریه و استزاء 
می‌ نکر ند مخصوما و قنی که این بقامردم یعیان می‌بینند کدحامل جهل سال 
رنج وغسةٌ ایشان درراء کسب‌قضائل فتمرین اخلاقیات در جتب ناپرهیز کاری 
و فاد دیگران هیچ قدر و عخلنی ندارد دعیچکی هنر و کمال آنان دا حتی 


پقیمت لفقمةٌ نانی که بآن یتوان ذنده برد نمیخرد؛ بهمه چیز دنبا و بهمة شثون 


زندگانی انسانی اذ جمله به کمالات و منوبات آن نیز بدیدة بی‌اعنبادی و 
کم‌بانی نقلی میکنند دهمه دا با خند, و سیکروسی 2 


۰ نداقت که این خندء نان رضا و اذ سر موانقت است بلکه خند! ترحم و 


نی میندا یند اما نباید 
استوزائی است که اذسراپای آن حس انتقامخواعی دا نتقامجومی نمایا نست. 

درغیر از مورد جمعی ببخرد و بیخبر .که اپلها نه میخند ند و خود دا 
پسیکی و پي ادبی میشناسا ننه دریسیادی موادد دیگر‌لبیمت برای حفظ ذات 
و دفاع تن و روان از فررسوده شدن در ذیرپای درد و غم و سوختن در کور؟ 


سی و هشت 


رنج و الم انسان دا خواعی نخواهی بخنده و شوخی دطیبت دهزل میکشا ند 
تا حالی وقت اد حوش شود و دل شیدای اد قلیل مدتسی از درك غم و اندد» 
غافل بماند. اینست که عقلای عاام و جدی‌ترین عردم همه وقت شادی و خوشی 
دا پهرقییت که پدست آیه خریدار ند وهمه چیز حثی عقل وعلم خود را نیز 
در داه مسثی» و « بیخبری » میدهند. از مطالباٌ رسالة دلگشای عبید بخربی 
وانح است که در عسر اد دچهل پنجاء سال قبل از آن پاك عده آذاین عقلا د 
فلا بوده‌اند که هريك صرچنه در علم د فضل استاد ذمان خویش بشمار 
میرفتهاندباذ دد مواجهه با اوضاح آن ایام دبرخودد با ام و مقتدرین عصس 
رندی دقلاشی دا پیشه کرده بوده وباین دسیله بهمه کس وهبه ۰ 


ء پزبان طنز و هزل خرابی نمان وقساد مردم وا انتقاد مینموده‌اند. اذاین 
طایقه بودها ند علاسه بی‌نفلیر قطلبا لدین شبرازی و مولاتا قاضی عضدالدین 
ایجی صاحپ کتاب مواقف و شاعر ممردف مجدالدین همگر و شرف لدین 
دامقاتی و شرف‌الدین دد گرّینی : این جمم دندان که عبید نیز پیرد سر د 
تدوین کننه؟ ماثر ایغانستآنجا که دیگران جرگت هجسادتآخرا نداشنهاند 
که بحد , مقتددین زمان و اوضاع و احوال اخلاقی و اجتهاعی عصی را 
انتقاد کنند با يك لطبنه دمطایبه بزیر کی دخوشی‌بییان عیب یا جثباً مضحاگ 
آنها پرداخته و اتسافاً دد این عنر نماگی داد پلاغت « استادی داده‌ا ند . 

عبید در دسالةً تمرینات خود با لحنی طیبتآمیز که امادات جه اد 
آن لایح است ماء دمضان دا «عادماللذات» و شپ میدآنرا «لینةالقدر» وانام 
را «نمازفروش» و فعظ را بنئی «آنچه بگویند دنکنند» تمر یف کرده‌است - 
اذمولاتا عضدا لدین پرسیدند که در زمان خلفا مردم دعوی خدائی وپیغببری 
میکردند دا کنون نمیکنند گنت؛مردم این دوذ گاد دا چنهان ظلم و گرسنگی 
افتاده است که نه از خدایشان یاد مياید نه از پینمپر . 

روزی سلطان ابوسمید دو حال مستی علامة بزر گواری مانند قاصی 
عتدالدین دا درمحفل جمع پرقص واداشت بیچارء قاسی امتثال امر کرد. 
شخجسی او را گفت مولانا تو رقص پاصول تمبکنی ذحمت مکش مولانا گفت 
من دقس بیرلیغ ( یدتی حسب‌الامی ) میکنم نه باصول , دوزی دیگر همین 
سلطان سر پزانوی مولانا گذاشته بود و بفوخی اوراگنت مولابا تو دیونان 
را چه باشی ۶ گفت: متکا. وحکایات عدیدة دیکر که همه درعین ملاحت «لطلفب 


سی و نه 


نمایندة حس استهزالی است که دندان آن تمان در مفاهدء وضیم تاگوار 
روز گار از خود ظاهر ساخته‌اند . 

مطایبات عبیه زاكاني همه نمایند؛ این حس و تدوین آنها اذ جانپ 
آن‌منعی ذ بردست اطیف سابع بیشثر برای ساندن احوال خر اپ آن ایام و 
خوش وقت کردن آندوه دیدگان بوده و گوگی عبید دداین عمل برای خود و 
امثال خود تعفی خاطر و تسلی دلی هیجسته آست . 

حملاً معاسر ادجدند اوحافظ بزهد وریا دسا لوی وطامات وشطحیات 
وخاك ریختن اه بر سر اسیاب دنیوی و خلل پذیر شردن هر بنا بجز بنای 
محبت و قروختن دلق خود بمی و دد گرو دادن دفتر خود بسهبا د شستن 
اورای دری پاپ عشق همه ازهمین قبیل انتقادات است اما بز بانی دیگر که 
چون بدپختانه در اینجا مجال تنگی است اذ داخل شدن درتفسیل آن 
صرف نظی میکنیم . 


د - کیفیت طبع کتاب 
از مدتها پیش نکادندء این سعلود دد نطر داشتم که قسمت جدی از 
کلیات عبیه ذاکانی يعني لیات و فصاید و منطنات و رباعیات او دا که 
تاکنون بطیم ف‌سیده بود چمع آودی نبایسم و دد دسترس عامه . یگذارم 
پااینکه خرد دونسخه اذکلیات این شاعی دا دد تصرف داشتم بعلت کامل نبودن 
آنها توفیق اتجام این غرض چنا نکه منفلوربود فراهم نمی‌آمد تا آنکه چندی 
قبل استاه سخنور و دوست دا نشمته گر آمی حدرتآقاگ وحید دستگردی 
که دراحیای آثار گویددگان نادسی شوتی فراوان داد ند و تا کنون با طبع 
و تس چند دیوآن ومنظوعه دتذ کره عموم طالبان ادپ دا مرهون عمت د 
رحمت خود نموده اند مخلس را در تهب کلیات عبید مشوق شدند. امتثال ام 
ایشان دا باین کاددست زدم باآنکه هم بسیادمشنول و گرفناد بودم دهم برای 
شروع درعمل اسخه های خوب دمتسدد در دست نبود ناچار پهبان دونیخه که 
حاضر داشتیم اکتفا شد. و قصاید و غز لیات دا مطابق ضبط همان دود سخه 
چاپ کردیم ِ 
اين ده تسه اولي که ملك خود نکاد نده است نسخه‌ایست. پالشیه 
قدیمتر و در ۱۰۲۷ نوشته شد. آما هم تافص است و هم متلوط نسخاٌ تانی که 
کاملتراست‌تعاق دارد پدوست فاضل ارجمنه حضرت آقای سعیدنئیی که آنرا 


چهل 


خودایدان از دی چند نسخه ددسال ۱۳۳۵ قمری جمع‌آورده د بخط دست 
شود وشته‌اند , 

پس از آنکه قسمت قساید و غزلیات دا بچاپ دسانده بودیم تصادفاً 
سه نسخه دیگر ازکلیات هبید تقریباً همه دريك ذمان بدست آمد یکی نسخةً 
ثانی ملکی نگادنده که در یکی از شهرها پیش یکی از دوستان بامانت بود 
و دراین تاریخ رسید, دیکر نسخاٌ نا قس آذاین کلیات ملکیآقای‌حاج محمد 
آقا تخجوانی از دوستان بسیاد عزیز و کریم که بخواهش نگادنده آنرا 
پاستةٌ سدری که جبلی مه است برای كمك بکاد ما از تب‌بز فرستاده!نده 
نسخا سوم که نسخاٌ بسپارظر یف و نفیسی است متعلق است بجنابآتایمسحسن 
امیتی (امینالدوله) که آنر| ایشان باشادء و بتوسط آقای سمید نفیسی برای 
مساعدت یانجام این امرخ ارسال داشته است . 

این نسخاٌ خوشخط پسیار گرانبها مودخ است بتاديخ ۹0۸ و بخط 
محمد قوام کاتپ شیرانی است متضمن چندین سر لوحه و مجلس تصویر از 
بهترین نمونه های نقاشی عص صفویان اما افسوی که چون پاده‌ای از اوداق 
آن مفتود شده بودبخطکانب دیکری که بکلی جدیداامهد است ادراق دیگری 
بجای آنها گذاشته شده است , 

«راین چاپ تا اول حرف پاء در غز لیات اشعاد اذردی همان دو نسخه 
اولی بطیح رسید. ولی اذآن ببعد مطایق هررپنج نسخه تواقس دو نسخ ادلی 
دا هم ید تجت عنوان « تکمیل قماید و غزلیات» مکمل ساخثه‌ايم . 

پن یه نگاد تده فرض است که مخصوصاً اذجناب آقای امیتی که نسخة 
عزیزشریف خودرا خالساً مخلصاً پی‌مزد و منت یاختیاد اینجا نب گذ اشنا نه 
صمیمانه تشادر کنسم همچنین از ددست دیرپنه و صدیق فاضل عزیزم آقای 
سعید نفیسی که نسبت باین ا«ادتمته خود «اسطهٌ رساندن این خیر و سی 
خیرهای دیگر بودها ند سپاسگزار باشم همچنانکه ادای شکر و امتنان کنی 
از مرحمت و شلف آقای نحجوانی نیز پر من د هر کس دیگر که از عنایات 
شاملة ایشان متنعم شدء است واجپ والازم است . 


عباس اقبال 


اردییرپشت ۱۳۳۱ 


تهبه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
تابستان ۱۳۸۷ 
۱۷/۷۷۷۸ 
برای عضوبت در خبرنامه می توانید در خواست 
خود را به اين آدرس بفرستبد: 


000 
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۳ کلیات عبید زاکانی تصاید 


سرف الفف 


در وصف ۲سمان و اقلاك 


و سس قریی بش ابا متا یت 
مشمبد" فاك اذ ذیر حثه پیدا کرد 
ذیهی ذیات و زیب مخدرات فا 
پرای قکرت وا ندیشه‌ددمنازل‌قدس 
فشای هرقلکی ملك خسروی دیدم 
مقیم طارم" هفتم معمری" دیندم 
آذو گرفته جهان دسم خرقه و زنار 
قراز طاق ششم حا کمی مبارك روی 
خجسته طلمتو فروز بخت وف غ‌فال 
ابیز خطه پنجم دلاودری دیندم 
سام*فاطم او هادم؟ اسای‌امل:۱ 
سریر؟گاء‌جهادم که جای‌پاد#هیست 
تهی ذ والی و خالی زیاد شه دیدم 
فراذ آن صنمی باهزارغنم"۲ ودلال 
گهی بن متس آف بن‌زدیر گنک 
خدیو عرص دیوان پیشگاء دوم 
قوی کفابت و باريك‌فکرودودا ندیی 


ققانه پر دخ کافور عتیر سادا؟ 
عزاد_ بیدق سیمین بدست سحرنما 
زماانه تافه گفا شد سپهر غالیه؟ سا 
قدم فشرده 9 دد پبش عقل بیش* بها 
درون هر طبقی جای واليی والا 
دفیع قدر و قوی هیکل وبلاد غطا" 
وذو گر قته چمن سازو بر گه‌نفووتما 
نه چون‌کساء ذمان قاضی بسدقوصنا 
سید طالع و مستود دای و ستدلقا 
خضاب کر ده‌پخون دست وسرپر ازغوفا 
منان سر کش او ها لك"۱وجود با 
فزرن‌زقیصر۳اوفتفور؟۱وهرمن ودار! 
وليك لشکرش آذپیش تخت او بررپا 
چو دلبر آن دلادیز و لعبتان ختا*؛ 
کهی گرفتی بر دست سار سهبا ۱۷ 
محاسبی سره دیدم غنی بقل و ذکا 
لطیف خاطروشیرین زبانو نکته‌سی| 


۷ تی‌اشکار ۲- پمعنی زیده وخالص باشد (بر‌هان) ۳- شمیده باز , حقهباز 

#عشا * دريك نسخهء بین بها ودر نسخةٌ دیگ؛ بین‌سها: متن تصحیی قیامی‌است» 
بیش بها یمنی عزبز و گران قیمت ۸.. ابوان ۶- کهن‌سال ۷- پوئش ۸- شمشیر 
٩‏ - نابودکننده ۱۰- آرزو ۱۱ علاك‌کننده ۱۲- تقت ۱۳- عنوان پادشاهان 
روم ۱۶ عنوان ثهرپاران چین ۱5- عشوه ۱۶- چین شمالی ۱۷ می, شاب 


قصاید کلیات عبید ز اکانی 9 


علال عید جرخ یکم درخشان شد 


زطرف کاهکشان۱ برمثال کاهربا 


در مدح شاه شیخ ابواسحاق 


شه سریرچهارم که شاه انجم ادست 
کلاء شادی‌بنهاده فررقدان۳ بر فرق 
مسبحان؛ فك درسجودگا. افول* 

ذمان پسبد شتابان دمن بقوت فکی 
که‌چیست حامل این دوشنان بیدا سل 
چه موجبست یکی ثابت ویکی سیاد 
دراین تفکر وا ندیشه‌مانده تادم صبح 
خلاس یافت زذندان شام بیژن‌صیح 
دراین مضیق۲ تفکر ز اتف غییی 
که ای‌شمیر توازحاصلات کن* غافل 
حصول گردت جرخ پلنه سر نجوم 
وجودقدبی این پادشاء داد گراست 
جمال ددلت ودنیا ددین ابواسحاق 
قتا شکره در قدرت زمانه توان 
صریر؟ خامةُ ادمشرف خزانة فیپ 
دمان غنچة دولت بطلاتش عندان 
جهان پناها گر ۱ ر ناقذت خواهد 
دىاغ دهر ذسودای شب کنه خالی 
همیشه تا که زتاً ترهفت وچاداا پود 
اذاین‌سه۲" پنج‌تر اکامو نام حاسل‌پاد 


ترشنه پردخ منشود دولتش طعرا؟ 
کشیده دربررخود توژ ان زمشك قبا 
زبان گشادء بتسپیح دبتا الاعلی< 
فلك پددردر افتاده من بچون دجرا 
که چیست مقصد این قاصداند,پیما 
نهان چر است‌یکی دیگری چراپیدا 
بسیم خسام پیتدود چسرخ را سیما 


پزور دستم تقدیر د ذخم دست قضا 
پکوش جان من آحد یکی‌خجسته تدا 
تداتی این قددوخویش دا ثهی دانا 
غرش زمبداً ارکان و رت اشیا 
پتاء دین محمه امین مك خدا 
+دایکان منوچهر چهره دادا دا 
قلك مها پت گردون سریر مهر متا 
شمیر دوشن او کائف دموذ سماً 
زیان سوسن نصرت یمدحتش گویا 
بيك اشاره عالی که هست عنده گعا 
خلاس بخشد خودشیدرا زاستسقا"۱ 
حصول پنج حواس‌وسه‌روح وعفتاعنا 
برغم حاسد ملعوت دراین سیشج سرا 


کاهیکشان مسیر نورانی درآسمان که آثر! راه مکه کویند و کهکدان هم‌خوانده‌اند 
۲ اماء و حکم وس لوحه ۳ ستاره‌ایستبلندقدر 8- تسبیحکویان ۵- فروب 
ونهان شدن ستار گان ۶- بزرگ پررردگار ما ۷- تنکنا ۸ باش -کن‌فیکون 
# دريك نىخه : منرچهرچهره دارادا (منوچهر چم دادا را- را درایلجا مخقف 
رای است دمنظود اینست که چهرءاش جرن منوچهر. ورارش چون دارا است پ.۱) 
4-آراز و صدا ۱۰ بیمادی خاصی که درائر آن بیمار آپ بسیار طلیدب نشنگی 
۱ - مراد هقت آسمان و چهار عنصر است 1۲ ات ی یت 
و هفت عضو است که سه پنج یا پانزده میشود. 


2 کلبات عبید زاکانی قصاید 


مدام دای هنر پرور و حکم ردان 
بکامیانی و عیش 


مزاد عید پرانی 


عمیشه طبم سنا پیش تو کامروا 
هزارساد پما نی جزارمعنیرا ( کذا) 


حرف با 


در مدح جلال‌آلدین شاه فجا مظفری و فتح اصفیان 


صیاح عید ورخ یاروروز گارشباب 
هوای د لیر وقونای مشق و آتش‌شوق 
توید قنح سفاهان و مرد: افبال 
دماخ‌یاده گساوان ذخرمی ددجوش 
تشاطدردل‌ومی‌دد کفوطرپ‌درجان 
ذمی تموناً دولت ذهی نثاناً پخت 
غنهیشت غنیمت شاد فرصت عیش 
پیش خود بنشان شاهدان شیر ین کاد 
پنوش جام مي اي جان ناذ ین عبید 
پبزم‌شاهجهان عیش‌دان «شادی کن 
جاال دولتددین تاج بخش تخت نشین 
سریر پخش مماثك ستان کشور گیر 
پنوگ نیز بر آده ذقس نیل نهنگه 
شست فتله_ در ایام پادثامی او 
جهان پناها پر آستاث دولت ئو 
بیسته خدمت صنر ترا سدور میان 
علوقدر تو جائیست انمتارج" جاه 
پیش بحرسخای تویص جود محیط 
مشال دوی تسووآفتساب چنانك 
فك ذفر و اندوخته شکوه وچلال 
هم از مهابت خشم تو کوه در لرزء 
جعان 


توخون عدوست پثه‌اری 


۱ و۲ دنام سازهائیست ۶ب دریانان (کذا فی‌الاصل» 
۴ م جمع معراج ‏ ۷- برق و درخشش 


خروش‌چنگهو لببز نده‌رودوجا شاب 
نوای‌بر یط !و آوازعودآویا نك دیاب؟ 
نعان پخت بلند و ابیت فتخالیانة 
درون مهر پرستان زعاعتی در تاب 
نکارس خوش‌دما بیخودوندیم غراب 
د گرچه باشدازین بیش‌عیش‌دا انیاب 
ذباده دست مدارو زعیش دوی متاب 
که‌با شک وهنان‌خوش بود سوالوجواب 
قناب میکند آپن عم نآذنین ددیاب 
خدایگان جیان آفتاب عالمتاب 
سپهن هر وسخا پادفاء عرش جتاب 
جهانگشای جوآن‌ده لت سادت یاب 
پزخم تیردر آرد ز ادج اب عقاب 
چوچشم بخت بدا ندیش جاء اودرخواب 


سپهرحاجب پارست دمشتری‌پواپ؟ 
نهاده طاعت اس ترا ملولد رقاپ* 
که وه تیز قدم در نیایدش پایاب 
چرپیتی بح محیطست لمعه" های‌سر آب 
حدیث نود تمجلی و پرتو مینساب 
خردزدای تو آموخته ملاح وسواب 
هم ازخجالت دست‌توبحردرغی فاب 
مگی که قطر #خون» ی کدز قطرسحاب 


* - کردن دا 


قصاید" 
خدایگانا اذ پس‌تو عضایت تو 
بر آسمان‌تو گهتم مقیم‌ودو لت گنت : 
همیشه تا فکنددست‌میح اوقت سر 
طناب عمر ترا امنداد چندان یاد 


کلیات عبید زا5انی ۵ 


که باد سای اه مستدام بر احباب 
«نزلت عیرمقام وجدت خیرمآب ۱ 
زتاب شعلاً خودشید پر سپهر طناب 
که‌حسر آن‌نکند نهمتا پروذحساب 


حرف تا 


در مدح شاه شیخ جمال‌الدین ابواسعق اینجو 


خودوقت عاشقی که دمی يار پار اوست 
من:دمیان‌خون‌جگر ف‌قه وین‌زمان 
عاشق رود بعهر کسان ليك همچوما 
هرخستة که دورشد ازپیش بارخود 
نقش خیال قامتش ازچشم ما طلب 
ما آن نسیم , کو گذدی سوی ما کند 
بسیار +است فثثه ذقه بتان ولی 
دل باذ کی پیناً مجروح ما دسد 
نام عبید کی رود اذ باد اعل دل 
جرخ سئیزه کار بر اوکی جفا کنه 
شاء جهان سکندد ثانی جمال دین 
دارای هنت کشوردسلطان شش‌جهت 
هم چلوه گاءدو اتود ین بر جثاب وی 
آن کش‌ستاده نام نهی‌جوش‌جیش" او 
آذهرطرف که رابت" اوجلوء میکند 
پرق‌ازشما خنجرا؛ نا گهان پجست 
دریاست‌تنکه حوصله و کوه سرسيك 
این چرخ دا که طادم تهپایه مینهد 


ای‌خسروی که کلات! تو آن‌فیض کسش‌یست 


غرم دلی که دلبراو غیکساد اوست 
تا کیست آنکه مونس‌اودد کنارادست 
میلش بجانفبیست که‌شهرو دیارادست 
آذشهریاد هر که رسد شهر یاراوست 
کان سرد تاز پررطرف جویباد اوست 
ما خال آن دهیم که پررهگذارادست 
این‌قنه بر تخااست کهدرد ‏ کاراوست 
مسکین اسر سلسلاً مشگباد اوست 
چون گنای تازك ادیاد گاراوست 
آخر ثه پادشاه خداوند گاد ادست 
آن کافثاب چا کرختج ‏ گذار ادست 
کین نه سپهر در کنف اقتدار اوست 
هم پار گاء فتح دظفی درجوار ادست 
را نکش فلاک خطاب کنی‌پردهدار اوست 
نصرت نشسنه گوئی ددا نتظار ادست 
ذیرا که شرمش از گهر شرمساداوست 
آنحا که پحر پخششو کوهو قاداوست 
د کنیزجودهمت شری؛شماد اوست* 
کین بحرهفتگانه بخاد بحاداوست 


۱- بهترین جابهافود آمدم و به بهترین‌آرژوها دسیدم ۱-کذافی‌الاصل 


۲ سیاه ۳-علم » پرچم - 6 شس‌ای یمانی نام ستاده‌ایست که درشدت گر 
شمرظهیر | لدین فاریا بی را پیادمیآورد که مر 


جوز! طلوع میکند۵- این 
» کرسی فلك نهد اندیشه زیر پای 
۶ - نی قلم کتابت (ناظ‌الاطباع) 


,ما 


تا بوسه بر رکاب فزل ارسللان دمد 


7 لیات عبید زایانی 


تیغ تو گنت من ببرم بیخ دشمتان 
گردون که داشت‌خلقی‌دوزینهارخود 
چرخیست دولت‌تو که اجرام,رام‌او 
بگشاد هفت کشور دنیا بيك شکوه 
پادپ یکام ورای توبادا مدام چرخ 
چندا لت عمر باد که پیر دییرطبع * 


قصاید 


آقرار کرد عقل که این‌کارکاراوست 
امروزچون اسران درژینهاد ااست 
باذیست دولت‌تو که دنیا شکاراوست 
دای توعافتاب و فلك شرمساد اوست 
چنها تکه گردهر کن‌غا کی‌مداد اوست 
گویند عمیداستکه اتبر شمار اوست 


در مدح سلطان معزالدین اویس جلایری 


دولت قرین دولت صاحیقران ماست 
سلطان اوپی آنکه سفات جلال او 
ای آنتمی که‌گر تو بگوئی رد بود 
پنیاد عدل محبکم دبازوی دین قوی 
ارعان طلم و فاعدة جرد منهندم 
دوی زین که غرفهُ عطلوفان فثنه بود 
پفت و یناه علق جهانی باس خلق 
دو لت ملازمیست که پا ما بزر که شد 
مفتاح ملك وضامن ادذاق مرد د ذن 
آنجا که از آمود سپاهی سخن دود 
پر و جوان مثایع تدییر ما شدند 
خورشید پادشاه فك شد از آنکه او 
اقبال پنج نوبت شاهی همی زند؟ 
از هرطرف که رایت ما جلوه میکنه 
اذ فرش خالد پر گذری تا فی‌ازعرش 
هر آرزو که خواسته‌ایم ازخدای‌خویش 
هر کس کههست ددهمه آفاق‌چونبید 
شاها ذمان فتته و آشوب وظلم دفت 


* کذا فی‌الاصل 
-عیبت ۲ - 


دنیا بکم پیادش کاسران میاست 
بیردن حد وهم وخیال و گمان ماست 
کفاق زنده کرد؛ فیض بیان ماست 
اذدای دوشن فعرد خرده‌دان ماست 
از سهم۱ تیزوخنجر کیتی ستان ماست 
امروز درحمایت گرز و سنان"ماست 
احسان شامل و کرم بیکران ماست 
اتبال بنده‌ایست که ازخا ندان ماست 
شمعیرد تیره خامهٌ گوهر فشان عاست 
نوك ذیان تیغ و قلم قسرجمان ماست 
تا رای پر تایسع پخت جوان ماست 
هر پام‌داد معتکف" آستان ماست 
اکئونکه هفت کشورعالم از آن ماست 
تأپید هم دکاپ و ظفی همعنان ماست 
مردا فکنی که پشت نماید کمان ءاست 
توفیق عهد کرده که آن درضمان‌ماست 
آسوده در حمایت حفظ و امان ماست 
دامروز خوشترینزما نها دمان‌ماست 


نیزم ۳- گوثه گیر واینجا مراد آسنان پوس است 


4- پني فوجت زدن - نوت اختن‌کوس ونقاره و امتال آن بردر پادشاها نست که 


درهرروز پني عنکام میتواخته‌اند و از تعبیر معلی اقتداد و سروری داشتن اراده 


کنند ( امعال و حکم علاماً دهندا ) 


قصا ید 


منگیيام کین زجملة دیمنکشان ما 
ایزد دعای ما بکرم مستجاب کرد 


کلیات عبید ز ایافی ۲ 


آداذة بزدگی و نام و تشان ماست 
ذیرا دعای جان و ورد ذیان ماست 


حرف دال 


در مدح جلال‌الدین شاه شجاغ مظفری 


آمد نسیم و تکهت گل درجهان فکند 
هم باد ورهار دل غنچه بسن کشاد 
شرق فروغ ظلمت کل باز آتشی 
صوفی صفت شکوفه بر آواز عندلیب 
رنگ عذار ساقی و تاب شماع می 
حیران بمانه سوسن . آزاد ده زبان 
تا سرو سر‌فراز تمول نمود باز 
پرس تهاد تر گس مرمست جام زد 
باد بهاد و مقدم نوروذ و بوی گل 
چون غذچه لب‌بمدح شهنشاه بر گفاد 
پهر تثار دامن زد بر گرفت گل 
ساطال جلالدین که پنانش بگاء جود 
آنشاه شیر حمله که امرش کمند حکم 
پر تخت شاه تا کمر صلطئت بیست 
تور ود جوسط میتآمش خواله کرو 
ذرات خاك برمه وخودشید فغر کرد 
امروز تام حاتم طی در ذبان خلق 
شاها پیمن مدحت تو شاهوار شد 
مر کونه خا کپای توشه دست نکبنش 
شرح جلال قدد تو میداد اطثه 
اذ جود روذگار نتالد دگن عبید 
در موج خیز لجا؟ غم غرقه گشته بود 
جاوید باد مدت عمرت که روزگار 


بلبل ز شوق غلنه در بوستان فکند 
هم بید سایه پر سر آب دوان فکند 
در جان زار یلیل فریاد خوان فکنه 
دقسی بکرد وخرقه سوی‌باغیان قکند 
آنمکس بین که بر گلو پر ارقوان فکند 
تا خودکه بند خامشیش برزبان‌فکنه 
سرها بذوق در قدمش مینوان فکنه 
چون‌چشم باز کردو نظر در جهان فکند 
آشوب عبش دد دل پیر دجوان فکن 
اپرش‌هزاز دان8ادو دددعان فکند 
خود را ببزم پادشه کامران فکنه 
تب لرزه بر بیعت ددیا وکان فکند 
دد گردن بپهرو زمین و ذمان فکند 
ددلت کلاء شادی بر آسمان فکند 
ترتیب لك با خرد خرده دان فکند 
تا چتر سایه پرسرآین‌خا کدان فکند 
صیت نوال خسرو صاحبقران فکند 
هردد که یجرخاطرمن بر کران فکنه 
در ورطهٌ مذلت وعجر و حوان فکند 
افلاك را زعستی خود در گمان فکند 
اددا چوبخت نيك براین آستان‌نکنه 
لطف تواش پساحل‌امن و امان فکند 
طرح اسای دولت تو جاودان فکند 


۱ - خواری ۲ - ورطه » گرداب 


در مدح شاه شیخ ابواسحاق 


چو سبع رابت خورشبد آشکاد کند 
زماته مشلة فسیان بر افرونه 
خجسته سره سیاد گان بطالم سعه 
چوخیل ترك که برلشگر حبش تازد 
بزخم تیغ مالك ستان کشور گیر 
جهان حراقة؟ شب‌رابنف گزمی صبح 
زمانه دامن افلاگ د! ز لطت شفق 
مپهر عقد" ثریا نهاده بی کف دست 
صثای صبح دل عاثقان پدست آرد 
دسید موسم_توروز و گاء آن آهد 
صپا فمانا حوران سرو قد گوید 
عروی کلز عمادی جمال پنماید 
سحاپ؟ گر دن و گوش مخدرات‌چین 
هزاد عاشق دلخته دا بيك نقمه 
حبا بهرجه ذنه دم بپیش لاله و گل 
ذ ذاق نرگس تر آب در دمان آرد 
چناددست‌پر آورده دوز وشب‌جونس 
در اینچنن‌سرء فسلی چیگویم آنکس‌را 
کسیکه باده ننوشد چه خوشدلی‌بیند 
لام نرگس آنم که يا صراحی می 
گمی بیوسه‌ای از لمل اد شود قانع 
گهی حعایت عیش گذشته گوید باز 
دمی ز نعیهٌ نی نالةٌ حزین شنود 
نه همچومن که‌درو نم بسوزد آنش‌شوق 
کنار من شوه از خون دیده مالامال 
دداین‌فریبی و آدار گی ین که منم 


ذعیر فبلهٌ افلاك زدنگاد کند 
سپهر کسوت" روحانیان شعار کنه 
دگر عزینت سرا و کرهناد کند 
جو شاء روم که آهنگه زنگبار کند 
هز اررخنه دراین نیلگون حمار کند 
ذ تاب شلةً خودشید پر شراد کند 
هزاد لاله نو رسته در کناد کند 
بدان امید که دد پای شه نثار کند 
سیم باد صباساد نوبهاد کند 
که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند 
چین حایت خوپان گلمذاد کند 
پئاز جلوه کنات عزم جوییار کند 
ذفیش خویش پر اذ در شاهواد کند 
توای پلبل شودیده بی قراد کند 
ددایت از نی ناف" تتاد کند 
اگر نگاه در اين قلم آبداد کند 
دای دول سللطان کامکاو کند 
که‌ترك باد؛ جانبخش‌خوشگوار کند 
دلیکه عشق نورزد دگر چه کار کند 
گرفته دسته یتی برچمن گفاد کند 
گمی بنقط‌ای از لبلش اختمار کند 
گهی شکایت احداث روزکار کند 
دمی بای مي چارء خمار کند 
چو یاد محبت یادان فمگاد کنه 
دل رهیده چو یاد دیار و پار کند 
مرا بلطف که پرسد که اعتبار کند 


۱ جامه. ۲- مجموعه ستار گان ی کهآ أخوشة پردینگوند ۳- گی‌دن‌بند 
منظورهفت ستارهءاست که بخوشه پروین نی تعبير‌شده ۴- ابر ۵- محفظه‌ای در 


شکم آهو که جای مشك باشم 


تصاید 


عبیدرا به‌اذاین‌نیست ددچنین سخنی 
له پیش در طلب مال بی ثبات رود 
یاب توبه ذکار جهان بهوید دست 
بسدق روی دعا همچو جبر‌گیل امین 
مگر عنایت شاه جهان ابر اسحاق 
جمال دنبی و دین آنکه آسبان بلئه 
یگانه حیدر ثانی که دو زمان نبرد 
جهان پناها هر کس که بختیاد بود 
زمانه نام تو جمهید تاج بخش نهاد 
خرد چو باژو و تبغ تویا خیال آرد 
بوذ عمر که پدخواه در پراین تو 
حسود جام تو هرگ که پایه‌ای طلبه 
هزاد حاتم لی‌دا بگاه فیض سخا 
ثه چرم در بر عفو تو تاامید شود 
زد گشت جسارت کنون همان پهتر 
مداددولت و دین‌برجتاب جاه تویاد 
بقأی هس تو چندانکه حسی تتواند 


کلیات عبید )نی 1 


که تکیه بر کرم و لعف کرد کار کند 
نه اعتباه براین جاه مستبارا کند 
: توش در گنرد گوشه اختیاد کند 
جسوی بارگه شاه و شهریاد کند 
دلش بعاطنت شرد امیدواد کند 
غبار درکه اد تاج ؛نتخاد کند 
ز تاب حملا؛ٌ او کود ذینهاد کند 
دعای جان تو سلطان بختیاد کند 
فلك خطاب توخورشیدکان بسار کند 
حدیث حیدر کرار و دوالتنار کته 
چو ده بهیست که با شیر کارزاد کند 
سیاست تو اثادت بپای داد کند 
بنان پحر توال نو ش‌سار کند 
شبه آذ بی در بر؟ تو انتظاد کند 
که بردها سخن خویش اختصاد کند 
عمیشه تا که قلك برمدر مداد کند 
هزا. سال محاسپ اگر شماد کند 


در مدح یکی از پادشاهان عصر 


چو شقهٌ ثب عنی نثاد بگشاینه 
سپهر دا تنق" زدنگاد بر پندقد 
یزخم تیغ مقیمان خطهٌ خاود 
شکوفه‌ها که‌در آن لحظه چشم‌بازکنند 
چوفنچه ها کمرحسن برمیان بندند 
چو بید ها پدر آرند تینهاً ز غلاف 
بذدق دوز یکساله شاهدان من 
بلطف خون‌ژو گهار فوان‌وشاهد گل 
میان باغ خجالت کفند لاله و گل 


هوای باغ و شیم" گل دنسیم بهاد 


در ساجة نیلی حصاد بکشایند 
ذپیش پرد؛ گوعر نگاد پکشایند 
ولایت اذ سپه زنگیار پگفایند 
زیان بشکر سیم بهار بگنایند 
هزار نعره ذ جان عزاد؟ بگفایند 
چه خون که‌ازجکرلالهزار بکشایند 
پجرعه های می خوشگواد پگشایند 
پئوگ نقتر سر یز خار بکمایند 
اگر نثاب ذ دخساد یار بگشاینه 
کر. ذطبع من دلفکاد بگفاینه 


۱ - عاريتي ۲ نکوکاری ۳- پرتو ۴- بلبل ۵- بوی خوش 


1۰ کلیات عبید زایانی 


مجاهزآن" طبیت بدست یاد مبا 
ذبهر عرش نا و دعای حضرت شاه 
مد‌پدان فلك را چو کار در بندند 
شکوود بأسش !۱ گربا نگه‌برزما نز نله 
وگ نگاهی کنند براقلا 
جویرق تین براعدای اوذیا نه زند 
بروذ دزم فلامان اد چو قهر کنته 
رکینه چرن کمر کارزاد دربندئد 
مزاد قلنه ددیین اگر بپیش آید 
جهان پناها با آنکه تیخ و بازدی‌تو 
پاطف دست ودلت هردهی جهافی‌دا 
مبایزان 


آن دوند پرس خمم 
همه دعای تو یایند پر جرید؛ من 
همیته تا ید و نيك از قضای‌حق‌دا نند 


توکامران د پیا بی مدبران قسا 


این 


عزاد نافة مشک تتار بکفاینه 
زبان سوسن ودست وچتار بگقایند 
پیین دأی شه کاسکاد بکشایند 
ذمم توالی لیل د تمار بکشاینده 
زهقت بختی" گرددن قلاد بگفایند 
زبان دوست بعد زینهار بگشایند 
دحه فاهره تا قندهار بگتایند 
بحمله سدگر. از کوسار پکثاینه 
بزور بازوی خنجر گذار بگفاینه 
مداد اين قلك پینداد بگتایند 
زبند حادئه روزکاد بکفایند 
چوثشیر ء! که برای شکاد بگشایند 
چو روزنامه پرون. شاد بکشایند 
چو عاقلان نظر اعتباد بگ‌ایند 
بردی تو ء دد هر اختبار بگفایتد 


دد مدح جمال‌الدین هاه شیخ ابواسحاق اینجو 


پیش اذ آن کین‌کاد برا 


ن سقف میتأ) کرده‌اند 


وین مثرنس" قبةٌ نهتوی مین کرد‌اند 
عفل اول دا ژکاف. و نرن بردن آودده اند 

وز عدم آوشاع موجودات پیدا کرده‌اند 
عالم سقلی ذ عقل و روح فایش کمته‌اند 

صررت اجرام علوی دا هیرلا کرده‌اند 
اطلس زریفت دا دد اختران پوشیدهء‌اند 

کوه دا پیراهن اذ ا کسون" «خادا کرده‌اند 


۷ - مدبران و ترتیب دهندگان ۲- عییت 
* ظاهر عبید باین پیت کمال| لدین اصفیانی نظل داشت که میگوید ‏ 


مهابت تواگی بانگگ برزمات زند 


قطار نته ز ابام بکیلند مهار 


۳- بضم اول؛ مر کب » شعر ۴- پیی‌وزه ۵-کننگره دار ۶- نوعي پارچه اسع . 


کلیات عبید زا نی 


حیز! ارواح دا ترتیب < تزیین داده‌اند 

سوی او دوحاتيان ‏ عزم تماشا کردء‌اند 
این مذود سطح اخضر در میان گسترده‌ائه 

وین مدود طاأق هفت ایوان خطرا کرده‌اند 
خير و شر دد عالم کون و فساد آودده‌انه 

کم آدم پرد‌ائد و ذکن حوا کردها ند 
در میان قیهٌ این دیر دللابی آمای 

جرم خور تابنده چون قتدبل ترساً کردما نه 
پیش از آن کافلاك دا از انجم آیین بستها ند 

واندرو خورشید و ماء و تير وجوذ! کرده] ند 
تقش نام شیغ ابواسحاق بن محمود شاء 

سک داد چرخ سیم میبا کرد‌انه 
عرچه اسیاب جهاتدادی 9 فسم عسردیست 

از برای حشرت سطان مهیا کرده‌انه 
عرشیان بردایتش « نص" من‌اله » خوانده‌انه 

قسیان تفسیر از « انافتحنا۳ کرده‌اند 
غقح و تست پر جناپ اد ملازم گشثه‌اند 

دولت و دفت پدرگاهش تولی؟ کردها ند 
پیشکاد ان تضا و تفعبندان قدر 

هرچه دآیش زان مبرا شد تبرا کرده‌اند 
چار علسرپنم حس دشش جهات دهفت چرخ 

بندگی در گهش لبم و طوعا؛ کرده‌اند 
ومف جود شاء دریا دل مگر ‏ نشنیده‌اند 
آن کسان کزجهل وصف کان و دریا کرده‌انه 


اب عرصه ‏ ۲- آشاره بهآیاکریمهٌ : نصرمن‌ا وفعي‌قری.. ۴ قسمتی از 
آیة شریقا: انافتجنا اك فتحاً مبینا ۴ - قبول‌بندگی 


۳ کلیات عبید زاانی 

رفی دا دان ابلق ایام توسن طبع؟ دا 

در میان اختگان شاه طمنا؟ کردء اند * 
خاس و مامش دد سحیگاهان دعاها گفتهانه 

وان دعا های سح‌گاهی اثر‌ها کرده‌اند 
ای جهانگیر آفتاب هفت کفود کر علو 

پندگانت دا لب جیفید و دادا کرده‌اند 
آسبانها _ پرتوی اذ تور دایت برده‌اند 

نام اد خودشيد د ماه عالم آدا کودها ند 
اختران چسرخ هردم از پرای افتخاد 

خاك پایت توئیای چفم بینا کردها ند 
از سر کلك تو مي یابند در اسیای عدل 

آن دوایتیا کز اتناس مسیصا کرده‌اند 
تا ابد بر تخت دولت ملك گیز و تاج بخش ۱ 

کین ثمتی عرشیان اذ حق تتالی کرده‌اند 

ایضاً در مدح همو وید 


سپید.دم علم سیح‌چون دوان کردند 
مدیران امور فلك ذ داه ختن؟ 
بمد لبای بر آمد مپهر یوقلمون 
چوچتر خسرو خاود خرام پیدا شد 
خروس صبح چوزدبال آتفین بر چرخ 
ز آسمان چو نعان شنق یدید آمد 
مسافران ساوع: یه خطةٌ مغرب 
ز زنکگ آینةً سبح ذان نقس شد پااد 
مجاهزان فك صد هزاد عمد گهر 
کشید تیر بر اعدای دولت ملطان 
سحر ز شعلةٌ خورشيدن دشمنانش دا 
در آنزمان ز سر صدق قدسیان هردم 


۱سرکشس 


ذمهر بر س آفاق زدفقان کردند 
بثیر گی بش لشکری دفان کردند 
چوصبع دا تتق‌آزساده پر نیان کردند 
سپاء شب بنه در کوعها نمان گردند 
غراب دا بشپ‌آواد. ز آشیان کردند 
کناد کوه پرازتازه ارغوان کردند 
هزیمت ازطرق داء کهکفان کردنه 
که تيغ مهرزراندود ذرفشان گردند 
تشاد چثر شهتغاه کاسران کردند 
مبارژان خثن دی درجهان کردئد 
چوشم آتش دلسوذ دد دهان کردنه 
دعای دولت شاء ازمیان جان کردند 


# اخته پیفولی بمشی اس طیفا را تمتا بهمان ژبان 


بممتی مهروداغ و نشان است معنی پیت روشن نیست و ظاهر تخریفی در آن راه 
بافت که تصحیم آن میس تشد ۲ - مهروداغ ۳ ناخیه‌ای. ازچین 


قصاید 


سپهر و انجم و خورشید توئیای بسر 
جمال دنیی و دین پادشاء هنت اقلیم 
شهنتهی که د دیوان کپریا او دا 
تظلام عدمت اد چرخ توامان بسئنه 
ضبیر دوشن د رای مبار او دا 
جهان ,؛اها دست و دلت ذروی کرم 
ترا پدولت سرمد ز .یامداد ازل 
جوان‌شدند زس‌چرخ پرو دهرخرف 
زلعلف وعتف تو رمزیکه باذمیکنتند 
چوتیغ قهر کشیدنه در ازل آجال؛ 
درآنزمان که بقدرت مهندسان قضاً 
علو جاه ترا شاهی زمین دادنه 
چوتس قدر تو میساختند دود ازل 
فراز بام جلال تو پیر گردون دا 
ببهد عدل تو افساه گشت دد افراء۲ 
شدنه غرق حیا پیش اير احسانت 
جناب جاء تو پاینده باد کز اذاش 


۵ کلیات عبید ز اکانی 9 


ز گرد سم سمئدا خدایکان کردنه 
که بخت ودو لت برردد گوش قر آن" کردند 
*طاب شاء‌سلاطین انس دجان کرد ند 
کمند طاعت او طوق اختران کودند 
بر آسمان وذمين شاه قهرمان کردنه 
جهانیاتر! تا حش میهمان کردند 
مدیران قنا و قدر ضسان کردند 
چوالنجا" بچنین دولت جوان کرد ند 
زبان‌کكك و سنان تو ترجمان کردند 
نضت بر سرعمم تو أمتحان کردند 
بذای شش جهت دهفت آسمان کردنه 
سپاء مىل ثرا حامی نمان کردند 
حضیبص* پا اوفرق قر قدان" کردنه 
چوهندهان که وبیگاه پاسبان کردند 
حکایتی که ز دارا و اردوان کر‌دند 
کسان که فسفدریا و دصف‌کان کردند 
مقر معدلت و منزل امان کردند 


ایضاً دد مدح همو گوید 


دمید باد دلاویژ و بوی جان آوره 
دسید موسم نوروز و یمن متدم او 
شکوفه باز بخشدید د لطف خنده او 
شد و ناتوان و می‌افتد 


سیم 
حزاردستان دروسف روی لاله و گل 
غلام دولت آنم که بر کناد چمن 
بپید دم که مبا بهر شامدان ماد 


نویه کو کب گل بکلستان آورد 
وی هر دلی از خرمی مان آورد 
تفاط با دل محزون عاشتان آورد 
زسکه دخت ریاحین پوستان آورد 
سزاد یه و ددتان پداستان آورد 
ثشمت با بت‌خود دست درمیان آورد 
هرمة چمن اد اپی سایبان آورد 


۱ م ی کپ؛ اسب ۲ -مقارنه , توآمشدن اختران ۲- پنادندکی ۴-جمعاجلس کها 
۵ - پست. کمترین ۶- ستادٌ فزديك بقطب شمالي ۷ - دها نها 


۴ کلیات عبید ز اوالی 


چه ذده‌است که برطر4! بتاشه فشاند 
زشوق بلبل شورید» دل بگل میگات 
پیام داد پیاد سح شکوقه که خی 
گل آنزمان بچمن خسرو دیاحین شد 
جمال دنیی ودین آنکه دای انود او 
ذمانه باز پیرانه سر‌جوان زان شد 
خطاب سوسن‌اذ آنروی میکنندآزاد 
در سلامت و .اقبال شد برویش باذ 
گرفتجمله جهانآفتاب از آنکه پناء 


جهان پناما ععل تو خلق عالم را" 


خحست کك کهرباد عنیر اقعانت 
کف تو دامن آذ و نیاز پر در کرد 
توعین ممجزو دولت‌نگر کهیکس‌موی 
تفا بقصه سرش تیخ اذ ثيام] کشید 
عدوی تو زفلك تاج و تخت میطلبید 
هرآنکه سر کفثی باتو کرد گردو نش 
جهن ذمردی واژمردمی‌تهیشده بود 


یکام خویش‌بمان جاودآن که بخت‌ترا 


ایضاً درمدح شاه 


ین بر کفیده‌ایوان کرد 
پدست قددت پ وگان حکمو گوی بپهر 


ندا ند شملةً عورشید در خزانة شب 


قصاید 
چه آب لطت که‌برروی ارغوان آودد 
بیا بیا که فراقت مرا پجان آورد 
بیا: که می تو نقس بر تمیتوان آورد 
که ده بمجلس ساطان کامران آورد 
شکست در مه و خورشید آسمان آودد 
که التجا پچنین دو لت جوان آورد 
که نام بندگی شاء پر ذبان آورد 
مر آنکه‌روی پدین دولت آستان آورد 
بزیسن ساپة چتر خدایکان آددد 
زجور حادثه پروانا امان آورد 
بساللان خب گنج شایگان آودد 
چو بخئش تو امل دا بمیهمان آورد 
خلافدأی‌توهر کس که در گمان آورد 
قدر پکفتن اه تبر در کبان آورد 
زمانه اذ پی او داد و ریسمان آورد 
بددگه تو ز ناگه بس دوان آورد 
علو همثت آن رسم در جهان آورد 
ذمانه مزد* اقبال جاودان آورد 


شیخ ابواسحاق 


دد او نثیین ناهید تیره کبوان کرد 
میان عرص میدان منم گردان کرد 
چراغ ماه ذقندیل! مهر تاپان کرد 


قصاید 


بداد شش جهت انداخت ههر: ایام 
آدادتش بسطا جسم را دوان 
ذ بهر کوکیا حادئات تقدیرش 
ز بامسداه اذل تا به انقرال ابد 
جهانگتای جوانیخت شیغابواسحان 
قضا شکوه قددقددتی که فرمانش 
خجسته قی قدرش بزیر سای جود 
هیچ ددزچنین تاج بخش چشم فلث 
حریم داير# امن شد چو سید حسرم 
کفش چوکارجها نر! حوالت بد و نيك 
هر آن قضیه که مشکل نمود سهل آمد 
ازمول گام سس وت بخربزر گوندیا نج 
حدیث خسرو پرویز آن مثل دادد 
توعین معجزستطلان نگی که باسلطان 
هنوز پای نیاودده در دکاپ غردر 
جهان پناها اقبال تا بروز شیار 
آذآ نزمانکه کمان تو کرد پشتی عدل 
چو قهر ولطف تو درکاینات کرداش 
نا ذ شلة آن آتش جهنم ساخت 
بدید عدل تو دء پیچ وتاب ماندکسی 
پلنه نام توهی‌جا کهد فت‌تحسین یامت 
جهان یکام تو و دوستان جاء نو باد 
پقای عس تو چندانکه تا بردن شماد 


کلیات غبید زاوانی ۹۵ 


محل نامیه در چاد طاق ادتآن کرد 
مهیتش بکرم خاکرا سخندان کرد 
مزار شعبده در کالنات پنهان کرد 
زمام ملك بنرمان شا. ایران کرد 
که آسمان بش پادشاء و سلطان کرد 
پهرچه رفت قضا آمنحان‌فرمان کرد 
حبایت مه تايان و مهر رخشان کرد 
ندید | گر چه‌پسی گر دخا دور آن کرد 
هر آنکه مزم درخسرو جهانبان کرد 
چتیغ تیز دو و کلك عنبرافشان کرد 
هر آنحدیث که دشواد بود آسان کرد 
کسیکه عانة مودی ظللم ویران کرد 
که دیو دا هوس مسب سلیمان کرد 
هر نکهدعوی‌عمیانو قصد کفر‌آن کرو 
عنان ذنان بجهتم دکاب دنجان کرد! 
چویندگان: توبا حضرت توپیمان کرد 
ستم‌چویاه کیان" روی دد بیابان کرد 

در آ نرمان که جها را خدای‌پنیان کرد 
قدر ذقطی؛ این عین آب حیوان کرد 
کهءمچوز لف بت نخاطری‌پر بشان کرد 
کریم ناس‌توباه کههست احسان کرد 
که دشمنان ترا تبر چرخ‌قر بان کرد 
حساب صديك آنرا شماد نتوان کرد 


۱ - درنساٌ چایی ممحح می‌حوم اقبال این مصراع چنین نقل شده هعنان 
روان بجنم د کاب ریسان کرد» و در حاشیه باداشت شده است کذا فی‌الاسل اما تعبیر 
این بیت به تر‌تیبی که درعتن حاضر ضبط شده چنین است که هر که برضه سلطا 
دعوی عصیان و طفیان کند هنوز بن م کب غرور سوار نشده رکاب‌کش روانة 


چهنم شود . ۲ - لشکریان س‌خود و بی‌سرداد. 


کلیات عبیه زاکانی ۱ قصاید 


ده ستایش سلطان معزآلدین اویس جلایری 


تر کم چو قصد خون دل عاشتان کند 

ذ اپره و غمزه دست پتیر و کمان کند 
آدام جان پثرکس ساحن ز ما برد 

تاداج دل پطر؛ عنبسر فشان کند 


" چون پا کس پراذ دد آید میان او 


جاسوس‌داد باذ سر در میان کند 


گه یر گل اذ پتنعه عطی دلربا که 

که لاله‌زاد سنبل تر سایدیان کند 
سرمست اگن بیاغ دود عکس عارخش 

خون در کتاد تاذه گل و ارفوان کند 
از شرم او چه جلوم کنه در کناد جزی 

سرد اذ جمن بر آید و گل رخ تیان کل 
سوسن چو بکندد حتمایل پسد زبان 

افسوی یی شمایل سرد روان کند 
سال دلم ز زلف پریشان او بپری 

تا مو بمو پگوید د يك يك بیان کند 
از چشم اد فسائسة رنجوديم شنو 

تا او بفرح وصف من اتوان کند 
هم دددمند_ عثق که سودای او پزد 

سودش پدست باشد اگی سر زیان کنه 
در کوی عقق سدمیش تام کسرددانه 

آترا که تام سی برد و فکر چان کند 
دادم امید آنکه باقبال پادفاه 

روذی پرسل_ خويفتنم میهمان کنو 
سلطان ادیس آنکه قلك هر دش خطاب 

شاه جهان د خسرد کینی ستان کند 


قصایدٍ کلیات عبید ز اکانی 0 


شامی که بهر کسپ سادت مبای فتح 
در زیر مايبة علش آشیان کنه 
گردسمندا س‌کش اد دا سپمن پر 
اذ ددن ‏ فخر تاج سر فر:دان؟ کنه 
پیدانفی بود که کسي با وجود او 
پنقینه و حکایت ‏ توفیروان کند 
ای خسرویکه ددذ نبرد از نهیب تو 
کوء اذ فزع؟ ابلاله و دریا قنان کنه 
آم از دمیکه گرز و کمان تو با عدو 
این چین دد ابرو آددد آن سر گرآن کنه 
کیوان که گوتوال؟ سپهرست . عرشبی 
بر ددگه تو بندگی پاسبان کند 
شهرت بسعه اکبر از آن یافت مهتری 
کو روذ و شب دعای تو درد زبان کند 
پبرام اذ برای سپاء ‏ تو دائیاً 
ترئیب ‏ تیغ و جوشن و بر گستوان" کند 
خورشید نودبخش جهانگیر شد اذ آتك 
هر بامداد سجده آت آستان کند 
دد پزم تو که مجمع شاهان عالست 
تاهید دستیادی ختیا گر اند کند 
مننلوو غلق دوش از آن شد هلال هید 
کو بر فلك ذ نعل سمندت نشان کنه 
چود تو نام هر که بخاطی در آورد 
رزق هزاد سالسة او دا شمان کند 
٩‏ -مزکب ‏ ۲ -ستاره‌ایست نزديك بقطب شمال ‏ ۳. بی تابی 
۴ - سرهنگه, س‌دار : تگهیان ۵ -ذره و تن پوش ۶ - نوازندگان » رامشگران 


۳1 کلیات عبید زاتانی قصایه 
طبع عبید دا که چو گنجیست شایگان 

ممذور دار قافیه گر شایگان۱ کند 
یادا قران فتح و ظفر بر جناپ تو 

تا مهن نود بخش په اختر قسران کند 
چندانت عمر باد که چرخ عطیه بخش 

مد بار پر گردی و باذت جوان کند 


درمدح شاه شیخ ابواسحاق گوید 

جهان خوشست وچمن خرست بلبل شاد 

بیاد بادة گلرنگ هرچه ادا پاد 
بش جهت چرآزاین هنت‌جرخ بوقلمون؟ 

از آنچه هست متدر نه کم شود ته زیاد 
بناي و نی نقسی دقت خویشتن خوش دار 

چونای و نی چه دهی عمر خویش 
بکر دست بتی وذ نمانه دست بداد 

غلام سرد قدی باش و از جهان آذاد۳ 
ذمن که بود ذتآثیر تمریر* خراب 

ذیمن متدم نوردز ‏ میشود آباد 
بهاهدان؟ چمن صد هزاد لخلخه* حور 

بدست پیکه نسیم پهاد بفرسناد 


ن پرباد 


چو نتفبند دیاحین قبای غنیچه بیست 
با بلطف سر ناف ختن بکعاد 


| ب قافيةٌ شایکان دراصطلاح عروض قافیه شمری است » که در آن الف و نون که 
دلالت بر فاعل میکند ما نند‌گریان وخندان یا الف ونون جمع با الف و نون اصلی 
کلمه ما نند مکلن وزمان قافیه‌شود وهمچتین با ونون نسبت دا مانند سیمین و آقشین 
پا یا ونون اصلی مانند زمین, کمین فاقیه کنند و همچنین ( الف وت و واو و نون) 
که علامات جمی درعیبی هستند دراین قصیده خنیا گرآن که بصورث جمع و عختوم 
بالف و نون است با سایر قوافی شایکان شده است. ۲- رنکار نگه 

۳ - این بیت عبید شمرمعاصر ارجمند اوخواجه‌حا فظ را بباد میآورد که میگرید: 

غلام همت‌آنم که زیر‌چرخ کبود . . زهرچه رنگه تملق پذیردآزاد است 

۴ زمستان۵. یفتح هردولام. تر کیبی ازچینهای خوشیوازقبیل مك وعنیروفیره 


قصاید کایات عبید زا6انيی 

میان سبزء د کل رقص میکنه لاله 
پیش آپ دوان جلوه میکند شفاد 

ددم فقانی بر فرق سبزه ها کاریست 
که باز لطف سیم بهار را افتاد 

ذ دنسگ و بوی چمن جنتیست پنداژی 
که ست درگه اعلای شاه شاه نواد 

جهانگنای جوانیخت شیخ ابو اسعاق 
که جرخ بر جوانی چو او نه‌اره یاد 

کمیثه بند؛؟ او صد چو دستم ستان 
کویته چاکر اد صه جو کیقباد و قباد 

مهاپتیست سر تب آبندارش دا 
که از ملایت او آب میخود فولاه 

خدایکانا تا موز حشر لعف دای 
زمام دولت و حکمت پست حکم تو داد 

چوشمع ه رکه کنه س‌کقی دداین حطرت 
عجب مداد گرش آتش ادننه بنهاد 

سند باد مسر تو , با مبا هم تكگ 
سنان ماعته باد تو پا قدد هبزاد 

عنیعه شیر فلك آرزوی آن دازد 
که باسگان دذت دوستی کند بنیاد 

پروز مع رکه سد خصم دا پهم پر دوخت 
هر آن خدنگهکه اذ پاوی تویافت گشاد 

مراد خلق ز جود تو میشود حاصل 
ذ روی لطف مراد دلي خدا بدهاد 


ایضاً در مدح همو گوید 


1٩ 


پنوش باده که فصل بهاد میآید ‏ نوید خرمی اذ دوذگاد میآید 
ذابر قطرء آب حیات میبارد. د باد نفخة" مشکه تتاد میآید , 


1 - بوی خوش 


.۳ کلیات عبید زآئانی 


برای ددنق بزم معاشران لاله 
میات باغ بصد لب شکوفه میغندد 
دماغ شیفتگان دا بجوش میآدد 
زار پیرهن از شرق میکند یاده 
بیاغ گر به پراطراف‌شاخ پندادی* 
بهر کجا که رود میده زنده گردا ند 
کنول‌چوغنچهو گل‌ه رکجا کهز ندهد لیست 
کناد آپ و کناد بتان غنیمت دان 
غلام دولت آنم که مست سوی چمن 
بیاغ جلوء کنان کل نهاد» زد بر کف 
جمال دنیی و دین کافتاب هردوزه 
خدایگان سلاطین که دولت او دا 
شهیکه مود؛ افبال و کاس‌انی او 
نك ی جنات آستانا توه 
پروذم که خودشید تیغ ذن هردم 
ذپاد نیزء آتش نهیب چون آبت 
بهر‌طرف که رود رایت! توتصرت دنت 
خجته سای چثر جهانگهای ترا 
ناگی تو هر کو نکه کنه دنک 
زگنته های‌کسان عرض میکنم بیتی 
ذعمی برخود ودل دا نویه شادی ده 
هزار مال بمانکامران که دولت قو 


قصا ید 


گرفته جام می خوشگواد میآید 
که سبزء میدمد و کل به باد میآید 


خروش مرغ که از مرغزاد میاید 


بکوش غنچه چو بانگ هزار میآید 
گناده پنجه برای شکار میاید 
سیم کز طرف جویباد میاید 
بزیر سای بید و چنار میاید 
کُنون که موسم بوس و کنار میآید 
گرفته دست ینی چون نگاد مباید 
بیزم شاه جهان با نثاد میآید 
پسوی درگه اه بنده واد مپاید 
مدد ذ حطرت پروردکاد میآید 
زاوج طایم نیلی حصاد میآید 
کجا پهر پرین در شماد میآید 
دزم تبغ تو در زینهاد میآید 
عدوی بوعته دل خاکسان میآبد 
پذیره‌اش ذ یمین؟ و بسار" میاید 
ز مینشیتی خورشید عاو میاید 
زنام دستم و اسفندیاد میاید 
که عرش‌کردنش اینجا بکار میآید 
که بری دولتت از دوزگاد میآید 
بدانچه دآی کتی کامکاد میآید 


ایضاً در مدح همو 


خوشآن‌نسیم که‌بوگی زدلف یار آرو 


پسوی بلیل بیدل برد بشادت گل 


* - کذافی اصل: شاید از گر به 


بید مقصودیاشد. (اين 
تعبی کرد که بر گهای نو که پی‌اطی‌اف شاخه‌ها وسته است چوا نب 


پناشتی خبر یاد غمکساد آورد 
بیاغ مژدة ایام نویماد آرد 


را میتوان‌چنین 
گربه‌ایسن که 


قصا ید کلیات عبید زاکانی 


خوشاکس ی که سلامی بدان دیاد برد 
اگر نه پيك تسیم بهاد دنجه شود 
که حال من پس کوی‌یار عرضه کند 
باختیاد نکردم جداثی اژ بر یاد 
ریب شهر کسانم که در شماد آیم 
عییددا بهاز آن‌نیست درچنین سختی 
مگر که یخت بلندشزخواب بر خیزد 
که آن غر یب پر یشان‌خسته کشتی عس 
چو بات دولتاقبال و فتم‌نصرت.رری 
جمالدتبی ودین سره یکه‌روز نبرد 
ذ ترس کوه پلرزد کمر پیندازد 
یگاه لطف دم خلق عنبر افقانش 
جهان پناما آنی که گرد مو کپ تو 
همای چش توچون‌سا یه بر جهانا فکند 
هر آرزو کهز بخت‌امتحانکنی‌درحال 
زجور چرخ جا پیشه درامان باشد 
حسود جاه ترا تخت وتاج بايدليك 
عدو نشانه تهالی ۵ بهر کشتن او 
خجسته لك تودایم ز بحرجود و کرم 
همه گنای تو گویند هرزمان کامروز 
دعا پپیش توآدم نه هر کسی تحفه 
تو پایداد بمان تا ایدکه بخت ترا 


زوا 


وذآن دیاد پیامی بدین دیاد آرد 
عنایتی پس ماشتان ذاد آرد 
که یادش اذمن مهجوردلنعار آرد 
پلاکه بر سر خاطی باخنیار آرد 
غریب پی سروپا داکه دزشمار آرد 
که روی مجز پدر گاه تردگاد آرد 
تموری کند و دولتی بکاد آرد 
دموج لجذا ایام برکنار آرد 
پسوی پادگه شاء کمکار آرد 
یزخم تیر فلك را بزینهاد آرد 
سبوم تهرش اگر رویکوهار آرد 
شکست در ننس آهوی تتار آرد 
برای چرخ نهم تاج افتخاد آرد 
قضا ذفتح وظفر برسرش نثار آرد 
بهیش دفع تور بی‌دفع وانتظار آرد 
عنایت توکسی داکه درحصار آود 
شسانه اذبی او دیمان و دار آرد 
کمان دنیزه و شمشیردتیریار آرد 
برای کوش امل" در شامواد آره 
متاع شعر ببازار روزگاد آرد 
پقدر طاقت و امکان و افتدار آرد 
نمانه مود اقبال پایداد آرد 


در مدح جلال‌آلدین شاه هجاع 


تسیم باد سحر عزم بوستان دارد 
رسیدمود. که ملعلان گل بطا لح سعد 
پناذ تکیه زده پر کناد آپ ردان 
سمن؛ قسانه ذ دخساد حود میگوید 


دمید و با دمش کیمیای جان دارد 
مزیمت چمن و دای گلستان دارد 
ذبید مروحه؟ وذسرو سایپان داود 
چمن طرادت نزمتگه جنان دارد 


۱ دریا . آب پهناور ۲ - آرژو ۲ - بادپزت ؛ بادبیزن 


۴ - گل مه بر گه وا گویند ۰۰ . (یرجان) 


کلیات عبید ز اکانی قصاین 


مر دهمه شب چم نی گس تدرخواپ 
مئوز لاله نو دسته ناشگفته تمام 
فردغ دوی بتم در قدح بدان ماته 
زعکس‌چهر؛ اد لاله را پخون جگی 
پسرد نسبت آذادی و سرافی‌ازی 
بان درازی از آن‌ددچمنکند سوسن 
سعابب جرد مکر ازعطای شاه آموخت 
جلال دثبی ودین خسوی که دوزنیرد 
شهی که کسوت جاء دمنال دولت او 
بلنه مرتبه دریا دلی که پایذٌ قدد 
پیش پختش او یکزمان دقا نکند 
جهان‌پناء که خودشید پادشاهی چ رخ 
همای دولت آنرو شد همایونقال 
سری کسر کقیئی با توآتکارا کرد 
قضا پقسد سرش تیغ میکشه زنیام 
کرفتم آنکه زشاحان وذگاد کسی 
چنین هنی که توداری کی است درعالم 
عبید دا که مرپی عنایت تو بود 
ز همت تو بپیرانه مر بیابد زود 
| کر چه تا فیه‌شدشا یکان چیه پالث اودا 
امیدواد چنانم بل حق که ترا 


خجسته ذات‌مریف ترا که باقی باد 


ذبسکه پلیل شودید» دل فعان دارد 
چه‌موجیست که پاسبنس گر آن‌دارد 
که آب‌آیه و در وی ارغوان دار 
حکایتی‌است که باغنچه درمیان‌دارد 
لاد آن کنته که آیین داستان دارد 
که حرذ! مین‌شهنشاه برزبان دارد 
که طبع فا یش آوذست گهررفعاند ارد 
ظفر ملازم و اقبال حمعضان دارد 
طرازس‌مد" وترقیم جاودان دارد 
بسی دفیع‌تی از فرق فر قدان دادد 
هر آن‌متا ع که کنجود بحرد کان‌دارد 
ذ خاکبوس این فرخ آستان دادد 
که زیر ساية چش و آشیان دادد 
دلیکه دشمنئی با تو در هیان دارد 
قمر پکفتن اد تیر در کمان دارد 
نپاء پیندد و ملك پیکران داره 
چنین‌پدر که توداری که درجهان داد 

آمیدها که پدین دولت جوان دادد 
چه فم ذنائیة؟ ددر آسمان داید 
که از معا نی صد گنج شایگان داد 
همیشه شاه دسا فر ازيی گمان دارد 
ذشی حادثة چرخ دد امان دادد 


در مدح خواجه ر کن‌الدین عمیدالملك 


یاز گل‌جلوه کنان دوی‌یسص دادد 
خاد در پهلووپاد گل وخوش‌میشندد 


۱ - جان پناه و آنچه موجب رن یلیات پاشد 


۳ جاودان و دائم 


نوجوان است سرعیش وتماشا دارد 
لعف پین کین‌گل نورستا رعنا دارد 


۲ - فیش‌بخش 


۴ب بلا وسختی 


قصاید 


آپ هر لحتله چو داود زدء میسازد 
لاله بر طر ف‌چمن‌دقص کنان پندادی 
قصهٌ سرد دراذ است نمیشاید گنت 
اپتچنین زار که بلیل بچمن مي‌نالد 
پوسئان | همه اسیاب مهیاست وی 
نقد امروذ فنیت شبر از دست مده 


بت من‌جلوه کثان گر بچه‌ن‌در گرد 


کلیات عبید زاعاتی رو 


باد خساسیت انا مسیحا دار 
تو عروسیست که پیراهن «الا دادد 
کان حدیئیست که آن سرپثریا دار 
شسبتی با من دلداد؛ نهدا دادد 
خرم آن کو همه اسیاب مهیا دارد 
کود بختست که اتدیش فردا دارد 
پارخش سوی گلولاله که پردادارد 


آن‌چه‌حسناس ت که آنشکل وشمایل‌راهست . وان چه‌لملفست که آن‌قامتدپالاداند 


گفتمتی ز لف‌نودآرددل‌من ازسرطنن ۱ 
قطر؛اشگه من خسته جگردرغم او 
عالمی بنه؟ او گفته واه از سرصدق 
رکن‌دین‌شواجقمه چا کر خورشید غلام 
در جهان‌ههسروهمتاش ته بودستو ته‌هست 
دشن اذبرق سناش بگد‌اژد ور خود 
ساحیا شاها شد سرمة چم افلالد 
خرد پیر ترا دولت برنا بار است 
دست ددیاش گهی بش تو هنگام عطا 
پیش دأی تو کجا لاف ضیا باید زد 
حلفَهٌ چا کری تست که دارد مه تو 
راستی‌خواجه‌دد این عهفتی اعایدگفت 
گهکمی تربیتی اذس اشذای و کرم 
می‌نواز از سر انمام دما گویان دا 
تا ابددر دو جهان تام تک وکسي کند 
دایماً کامروایاش د بغادی گذران 


گفت کین‌بی‌سوپا بین که چه‌سودادازد 
عست خونی‌ک تعلق بسویدا۲ دارد 
هوس بندگی صاحب دانا دارد 
که ول و مرتبةٌ حاتم و دارا دارد 
بخداگی که ه انبازآونه همتا دادد 
تن زپولاد ودل ازصخر: سما؛ دادد 
خاك پای تو که در دید# ماجا داود 
نك این‌پیر که آن دولت پرنا داد 
همچو |پرپست که شاصیت ددیادارد 
آئیست خورشید که ون‌زهیویارادارد 
کمن بندگی تست که جوذا دارد 
کهزجودت‌همه کس میش‌مهنا" دادد 
بتده از خدمت مخددم تمتی دادد 
که دعا های باخلاس اثرها دارد 
هرمر بی که چومن‌بنده مربی" دآرد 
که جهانی بجناب تو تولی۲ دارد 


درستایش ناه شیخ) بو اسحاق 


عمیشه تا سبر مهر زرققان یاشد 
جهانکهای جوانبخت شین ابواسحاق 
سزد که سربذلك در نیاودد ز علوه 


سکنایه و شوخی 


غلام سایةٌ چنی ‏ خدایگان باشد 
که پادشاه جهانست تا جهان باشد 
کسی که پند؛ این شاء کامران باشد 


۲ دل ‏ ۳ شريك ‏ ۶ - سشگفه ساعت 


۵ ساخته وپرداخیه, آماجه ٩‏ تربیت یافته ۷ - ارادان وبندگی ۸- س‌بلندی 


۴ کلیات عبید زاکانی قصایده 


خدایکانا گردون پر میخواصد 
کمینه پنده‌ای ازچا کر آن‌این‌دد گاه 
زبهر سائل و زایی خسته‌عامة تو 
پراق سر سمنه جهان بودت دا 
که نبرد ذ دشن کشان پلشگر گاء 
بزغم گرذ گران خودد کن سن اعدا 
چوزلفوچش بتان‌هی که فنته! نگیزد 
پروذ دذم ببین پهلرانی خسرو 
دای خاك در کبریات خواهد بود 
پفایءم‌توبادا کهخوشتر آذهمه چین 


که درحمایت آن دولت جوان باشد 
هزارچون جم ودارا واردوان باشد 
گره گتاي در گنج شایکان باشد 
ظفی. ملازم و اقیال همعنان باشد 
کسی که پشت نمایه مکر گمان باشد 
جنانکه عادت شاهان خرده‌دان پاش 
ز عدل‌شاء پریشات و ناتوان باشد 
که پادشاه کم افند که پهلوان باشد 
عبید دنه یکی گر هزاد چان پاشد 
بئای سرمد د اقبال جاودان بامد 


ایضاً در مدح همو 


تا ذمان پر قراد خواهد بود 
پادشاه ‏ جهان ابو اسعاق 
سههت دا همیمه نسرت دفتح 
هر امیدی که دادی اذ یزدان 
هر کجا کایزار خواهی کرد 
کمر بندگیت هر که نیست 
در هیه کار اچتهاد اذ تو 
در چنین دولت ار بود غماز 
در چنین عهد عدل آشنته 
که کهی ناتوانی اد افتد 
این‌دلیری زحد گذشت | کنرن 
ملکت بر قلك دعاگو باد 


تا زمین پایدار خواهد بود 
در جهان مار خواهد بود 
بر یمین و بسار خوامد: بود 
ده صد وسد هزار خواهد بود 
خسم را کار, زار خواهد بود 
بت ددذگاد خواهد بود 
نصرت از کرد گارخواهد بود 
ناقد های تاد خواهد. بود 
سر " دلفین یار خواهد بود 
هم نسیم بهار خواهد بود 
پدعا اختصاد خواهد بود 
تا فلك دا مداد خواهد. بود 


عرف راء 


در مدح سلطات معزالدین اویس جلایرک 


گیتی ذ یمن عاطنت شام کامکار 
سلطان چار د کن‌دسلیمان شش جهت 


خورشید عدل کستر وجمعید روز گاد 
دادای عثت کشور د معماد نه حساد 


گت آنچنانک‌باز برد رشگ میبر ند جنات مدن هر نفسی سد هزاء بار 


قصاید 


أجرام شد موافق و افلاك مهربان 
ممظلم ازجهان چو کمان کشت کوشه گیر 
آذ جود چرخ نیست کنون بر تفی ستم 
رفت آنکه قصدحون گوز نان کندپلنگه 
پنهان شدند در عدم آباد جود ۶ شلم 
ساطان اویس شاه جها نداد تاج‌بخش 
شاهیکه عکس قبة چتر مباد کش 
دستم دلیکه باه و تینش خبر دهند 
آفاق دا که فرقةٌ طوفان فتنه بود 
تیفش چه‌معجزیست که ازتاب‌زخم او 
کلکش چه‌مس‌عیست؟ کاهردمهزآریاد 
تقدیر صاگیش و قدد گشته کامران 
ای خسرویکه حاصل دریا و نقد کان 
ناش صنع اطلی نه توی چرخ دا 
اقبال بندءایست وفاداد پر ددت 
دولت سامدیست که !ء را بسدق دل 
کوه بلند مرتیه کز حلم دم دنه 
تر دامئیست؟ پیش دفای تو سرسيك 
مقصود کاینات وجود شریف تست * 
روزیده از خروش دلیران دزمگاه 
سرهای سر کشان شود آنروز پایمال 
آز رعد کوس در سگردون فتد طنین 
پیکان آب داد, کنه رخثه در زده 
س‌ها_پسان ژاله قرو دیزد اذ هوا 
روزی چنین که کوه در آید باضطراب 
گرد اذ یلان پررآرد دافتان ذپردلان 


- وف و ترس 


۴ -رسواو پی‌آیرو 


ی کلیات عبید زاکانی 


۲ - نی‌قلم , خامه 


0 
اتبال شد مساعد و ایام سازگاد 
نم جور گشت گوشه‌نشین همج و گوشوار 
ددم خالد نیست کنون بر دلی فیاد 
با نو در نفیمن گودان کند قراد 
تا عدل پادشاه جهان هت آشکار 
آن نامدار جد و پدر شاء و شهریاد 
از ماء تنگ دارد و از آفتاب عاد 
هنگام کین ذ حیدر کرار وذدالفقاد 
از موج خین حادثه افکنه بر کنار 
کوء از فزع ۱ ینالد وددیا ذاشطرار 
از ذنگ‌سوی چین‌روداذچین یز نکیار 
فرمان نافنش چو قضا گشته کامکار 
در چم همت تو نداد اعتیار 
از بهی پارگاه تو کر دست زرنگاد 
در حضرت تو مانده ذ اجدادیاد گاد 
با بخت کامکاد تو عهدیست امتواد 
بحر گشاده دل که دهد در شاهوار 
شودید»ایست پیش سننأی تو ش‌مساد 
ای کاینات دا پوجود تو افتخاد 
دریا بجوش آید و گرددن بزینهار 
تنهای پردلات » شود آنروز خا کاد 
دز برق ثیغ بر دل شیران فئد شراد 
توكگ سنان نیزء ز جوشن کند گذاد 
خونها پسان سیل درآید ژ کوهسار 
از ذغم تير و هیپت شقبر آپداد 
بانوی کامکار تو در قلب کار زاد 


۲ پیک شتابان 


* - این‌مصراع اقتباس اژانوری است ومصراع بعداز 


آن اینست :وی بیش از آفر‌پنش و کم ز افریدگار 


مر 
تیفت ذ خون پیکر گردان در آنزمان 
شاها عبید آنکه نجان مدح‌خوان‌ست 
دارد ی امید پیالی جتاب تو 
تا آپ در گذر بود و باد دد مر 
وین چرم تور بخش که خورشید نام اوست 
پادا همیشه جاء و جلال تو پر مزید 


پیوسته باد دای ترا یمن" بر یمین 


کلیات عبید زاکانی 


قصاید 
از کشته پشته سازد واذ پشثه لاله‌زار 
هر چند قائلت بتقمیر بیشماد 
آی‌هر که در جهان بجنابت امیدواد 
تا کوه داسکون بود وخال دا قرار 
چند! تک گردمر کز شا کی کند گذار 
یادا مدام دولت و عمر تو پاپداد 
هواده پاد عزم ترا پس؟ بر یساد 


در ستایش باده و تخلص بمدح 


باز بمحرا رسید کوکیهٌ وبهار 
زان می‌چون لءل ناب کز مدد اومدام 
رفح نزاگی که او طبع کند شادمان 
همدم پرنا د پر موتي شاه د گدا 
قیفته دا داپذیر دلشده دا تاگزیر 
ماضمه را سودمندفا کره۲ را نقش باد 
موسم آت میرسد باز که دریاغ و داغ 
باد میا میکهد دخت دیاحین بیان 
لاله خوش جلوه را عتبرتر در میان 
ماشطة؛ وبهاد باز چهخوش در گر قت 
تر گس مخمور دا رعشه پر اعضا فده 
وه که چه زیبا بود بر لب آب روان 
ظا لم‌نقس خوداست هی که دراین‌روز کار 
حاصل‌صری نیا فت ممسث* دتیاپرست 
یادپ اگر میممی ناز و تميمي ببا 
در پی امید بود چند توان داشنن 
فرست عیقی بده تا بستانیم داد 
بزم صبوحی‌خوشست خاأسهدرایام گل 
کز اثر عدل شاه پار دگر شد پدید 


5 دی 
۴ - آزایشکی 


۲ - آسایش و رفاه 
۵ - تنگه تظر و بخیل 


ساقی گلرخ بیا بادة گگون بیاد 
عیش برد بردوام عمر بود خوشگواد 
آب حیاتی کن و مست شود هوشیاو 
پرهمه کس مهر بان باهمه کس‌ساز گار 
سوخته دا ستگیر شزده دا کار 
پاصره را نو بخش سامعه را گوشوار 
لاله بروید ز خال گل بدر آید تخار 
بت هوا مبکند مشگه تناری نثار 
غنچهٌ خوش‌خنده راخر.من گل‌در کنار 
پای‌جمن درحتا دست سم در تگار 
پس‌که بوقت سحرآب خودددرخمار 
عکس‌گل « ارغوان سای بید و چناد 
آنده پیمان خورد می نخورد آشکار 
لذت عیثی ندید زاحد پرهیزکاد 
عمر پآخر دسید تاکی اذاین انتظار 
بر اضر. اه انیفا: دیده: آمهدوار 
از . رخ دتگینگل وذ لپ شرین یار 
عیش‌جوا نی خوست‌خاصه دراین‌روزکار. 
حال زمان دا نظام کادجهاتوا قرار 


۳ - قوة اندیشه 


کلیات عبید زاکانی _ 2 


چاکی 2 او بد سپهر تا 
همچوروآن‌نا گز بررهمچوخردکامبخش 


عالمیان دا 
از هترش گاء ددم ود کرمش دوذ بزم 
تاج دلافروذ او داده کسری نشان 
دود تبرد آتزمان کز سم اسبان شود 
حملة شیر افکلان کوه در آرد نجای 
از فز ع رعد کوس کوه شود پر فرژد 
پشت دلیران شردچون قه چو گان بخم 
درصف جنکه ‏ نزمان| فکنداز گرد داء 
سجده برد پیش آدچون بکشد تبیغ کین 
اذ سر پیکان اد مهر شرد منطرپ 
یادب تا ممکنست دود ذمانرا با 
باد ذ اقبال اه پایة دازش بلند 
نعمت اه بیزوال معدلتش بر مزید 


بدو تا پئیامت امید 


مظهر للف خدا سای پرورگاد 
بئدة فرمان او خسرد ثیلی حسار 
منچو قنا کامران عمچو قدرکامکار 
آدمیان دا یدو تا 
رستم دستان خجل حاتم طی شرمساد 
تخت هماپون او مانده زجم یادگاو 
پشت ذمین پر هلال دی فك پرغبار 
وزمدد جوی خون جوش بر آرد بخاد 


وز آثش برق تیخ دشت شود پر شراد 
کل گردان شودگوی صفت خاکساو 
تیغ جهانگیر شاء زلزله بر کوهساو 
دسئم تورانگهای قارن خنجر گذاد 
وز دم شمتیر او چرخ کند زینهاد 
جوم ذمین را سکون دورقاك دامدار 
پاد ذ. پشتی او یازوی دین استواد 
مملکتی بر ددام سلطنتش پایدار 


باید انتخار 


در مدح شاه شیخ ابواسحق اینجو گوید 

صبحدم کز حد خاور خسرو نیلی حسار 

تشگر رومی ردان میکرد سوی ذنگیاد 
سایبان قری شب میددید از یکدگر 

«یشد از اطراف خاود رایت دوز آشکار 
پیکر دعنای ذدین بال سیمین آشیان 

سحن‌سحر اسیهکون‌میکرد دزدین کوهساد 
همچو فواصان دداین ددیای موج سینگون 

عوطه میزد نود می‌انداخت گرد هر کناد 
من مجرد از خلایق منتکف در گرشه‌ای 

کرده از روی فراعت کنج عزلت اختیار 
غرفهةٌ دریای یرت مانده دد گرداب فکر 

بر تمائیل۱ فك بکشوده چشم اعتباد 


۱ ی صورنها 


#۸ لیات عبيد نی تایه 

آستین اففا نده برکار جهان اژروی سدق 

کرد. بر ورد دای شاء عالم اختماد 
زمزمه از سا کنان قدس دیدم در سلوك 

لمکری از دهروان غیب دیدم در گذاد 
جمله ازروشندلی‌چون دوح وداثی سلب؛ 

یکسر آذپا کیز گی‌چون عقل روحانی شعاد 
بر نهم ایوان اخضر کوص‌شادی میزدند 

کاينگ آمد دایت منصود شاء کامکار 
قهرمان ملك و ملت آسمان معدلت 

آفتاب دین و دانش سایة پرورهگاد 
شیخ | بواسحاق دارای جهان خودشید مهه 

پادشاء پحر و پر سلطان گردون اقتدار 
شهریادان همعنان و شهسواران در ر کاب 

شیرگیران بریمین و شیر مردان بریسار 
ناگزیر عالم و عالم بدو گردن فراز 

نادنین خالق و خلنی بدو امیدوا 
نتد هر دولت که در گنجینة افلاك بود 

کرده گنجود قضا بر قباً چثرش تاد 
نقش هرسورت که پراوداق امعان دید دهر 

کرده_ ناش قدر بر روی دایاتش نگاد 
بندگانش ملك گیر وچا کر انش.ملك‌بعش 

دوستانش کامران و دشمتانش خا کساد 
داپتش را دین و دتیا دوز وشب در اهتمام 

دولتش دا خلق عالم سال و مه در زینهاد 
اي شهنداهی که خاله آستانت از شرف 

میکند بر تارك ایوان کیوان افتخاو 
هست دست درفتان و گلك گوهرپاد تو 

:مچو بادی درخزان دهمچو ایری دربهاد 


۱ جامه 


تصاید 
ماه وخورشید ازفروغ عکس رویت 
پحره بر از رشحةا فیش نهانت شرمساد 

در جهان مر کس که بی دی دضایتدم‌زند 


کلیات عبید زاکانن 


تردی پر آدد روز گاد از وی دمار 
مقدم دایات منصود جهانگیر ترا 

کشوری در آرژوی و عالمی در انتظار 
برذلك تا باشد این بدد منود را مسیر 

پر مدر تا باشد این سقف مدود دا مداد 
باد چون سیر ذمین ادکان جامت بی خلل 

با د چون دور فك ایام عبرت بی شمار 


ایضاً در مدح شاه شیخ ابواسحاق گوید 


مپرسد تورود عید و میدهد پوی بهاد 
قهرعان چاد عنص پادشاه شش جهت 
تیخ ابوسعاق سلطان جهان دارای دهر 
اد 
برق خده‌شی پیقرار رموج قهرش بی‌امان 


رد زخم سنانش دوز دزم 


او یرون زهر‌معلی که آری درستتن 
بردر گاهامرش مسرعی" نرمان‌پذیر 
پادشاها دبد: اهل جهان ردشن بتست 
مین ند خورشید ازرآی‌جها نگر تولاف 
جاکرانت راملازم بخت‌وده لت‌بریمین 
ملك ومییودند شاهان ملك گیر 
اطاس‌نه‌تویا پر چرخ مقر تس "شکل دا 


روز رزم آزبانگه رعد کوس‌وبرق 
قامت گردون‌شودچون قدچ و کان‌خم بذیر 
روی صحرا گردداز ذخم‌سم اسیاتستوه 
نیزء برباید تن مردان جنگی دا ذتن 
خنجر تیز توهامو ترا کند دریای خون 
باه عمرت بیقیاس وباد عیشت بر دوام 


باد فرخ پر جناب شاه گرددن اقنداد 
آفتاب هفت کقود سای پروددگار 
خسرو گیتی‌سنان‌جمشید افریدون شاد 
دهردا دراضراپ وچرخ‌دادر دیتهار 
فیض‌جودش بینیای و پحر لطلفش بیکثار 
جوداوافزونژهرصودت کهآید درشبار 
آفتاب احسن‌جاهش بند؛ خنجر گذاد 


اینجوان‌را پزمت از کیخسرووجیاد گاد 
میکند گرددن بخاك آستانت افتخاد 
بثه گا نت را مقارن فتح و نصرت بریساد 
تاج میبخعی و میبودند شاهان تاجداد 
کردها ند اذبهرعا لی بار گاعت پر کناد 
کوه را درجنبش آردیحردا در اضطراد 
کلهٌ شیر افکنان‌چونگوی‌کردان شا کسار 
تل‌دهامون گردداذخون «لیرآنلالهذاد 
حدت*پیکان کنه ازجوشن جانها گذاد 

تشی قهر تو از دریا برانگیزد فباد 
باد پختت کامران و باد جاهت پایداد 


۳ - کنگر‌هدار 


۴ ب تیزی و تندی 


۳۰ 


کلیات عبید زاکانی 


قصا بد. 


۲ در ستایش شاه شیخ ابو اسحاق 


گذشت روزه و س‌ما دسید عیه ۵ بهار 
صیاح عید بده ساریکه هر دمنان 
دمیکه بی می و معشوق و نای میگذرد 
غنیمت است غنیمت شماد و فرصت دان 
بیا و بزم طرب ساز کن که خوش باشد 
بهر قدح‌که دهی پر‌تياده اذ سر سدق 
جمال دنبی و دین شاه شیخ ابواسحان 
ستادء جیشی قنا حمله و قدد قددت 
مدبریکه جهان دا بثیغ اوست لام 
صدای میت" شکوهش بکوه دادسکون 
هم از ماتی رمحش؟ ستاده دد لرزه 
چو رای ثایت ادسایه برفلك انداخت 
کرم پناء جوادیکه هست دد جنبش 
خدایگانا آنسی کنه با ممالی تو 
کمینه پيك جذاب تو ماه حلقه بگو 
همیشه تا که برد ماه و عهرو کیران با 
بکامراني و اقبال 
عدو بدام و ولی شادکام و بخت جوان 


بای تا باه 


کاس سا کی یریس ورف و اوه بان 
بسوختيم ذ تسبیح و زمه و استتفار 
محات خسردش در نیاودد بشماد 
«ترانگری وجوا نو,دعشقو بوی‌بهار» ۷ 
«شراب وسبزء و آب‌روان وروی‌نگار» 
دعای دولت شاء جهان کنی تکرار 
خدایکان جهان پادشاه گینی داد 
سپهر بخشش دریا توال! کوه وقاد 
شهنشهی که فلك دا ذ عدل اوست مداد 
شهاب عزم سریش یباد داده قراد 
هم از منافع کلکش جهات پراز ایثار 
ددست مفربی مه شد تام غیار 
جهان دهرچه دراوعست خوازه بیمتداد 
ختاب چرخ بود؛ ه لین غیره دیاد ٩»‏ 
کهیته بند؛ امرت سماگ" نیزء گذاد 
دراین حدیقاً زنگار گون مسیر و مداد 
زعمر و جاه وجوآنیوبخت برخودداد 
فك ملیع دجهات غلام و دولت یار 


درمدح شاه شیخ ابو اسحلق وتهنیت و ارت د گنالدین عمیدالملاك 


شد ملك فارس باز بتأییه کردگاد 


# - دو مصرع آخین اد 


خوشتر صعحن جنت و خرمثرازبهاد 


اقبال کرد باذ بر این عملکت گذاد 


ت بعد اژ آن از امیرانشعرای معزی است از 


مطاع یکی ازقاید ار که چنین شروع میشود : 


توانگری و جوانی و بوی عشن و بهاد 
۰ خوشست خاسه کسی را که بشنودبه صبوع 


1 - اکرام و انمام ۲- آواژه 


شراب و سبزه و آب روال و روی ثگار 
ز چنگگ نغمة زیر وذ مسرع تال ژار 


۳- آیزه ۴ ج او کسی نیست 


۵ - ستاده‌ایست که آثر! سمالك رام گویند 


قصاید 
سبیرغ ذ آشیان عنایت ز ادج قدس 
پاز آمد ان نسایم" د الطاف ایزدی 
جا نهای غم پرست کنون گفت شادمازء 
کز سایة عنایت سلطان تاج بخش 
جمقید عهد خسرو گیثی جمال دین 
یاقت صدر وزارت بفال سعد 


خورشیه آسمان وزارت عمید ملك 
ای معتری تاو ناهیع عاهیت 
ای عتصی تو ذبدة محصول کاینات 
آپری بگاه بخشش وکانی بگام جود 
کلك تو مسرعیست که هردم هار باد 
این ایردا که‌فیش پهر کس همی دسد 
ته اپر دا کجا و بنان تو از کجا 
شاه دداین میان غزلی «دج میکنم 
گل پانجلوء کرد براطراف جویباد 
آزخا نه‌دورشو که کنون‌خا زه‌دوزخست 
با غنچه شو مساحب دبا یاسمن تشن 
گل‌دیز وملر بان پتقان انجمن یساذ 
طرف کلاء کچ کن و پند کم بیند 
نازان بتر کتاز فرد دیز خون حی 
برخیل دل ز رتر؛ هندو گفا کمن 
موفی و کنج مسجد و سالوسی نهان 
مر گز خیال دوی تو اذ جان نفیرود 
بی‌خسثگان ج!و ستم بیش آذاین‌مکن 
دامن ذ صحبت من پیچاده در مکش 
تا از قلك بتابد اجسرام مستنی؟ 


پادا وجود قسیت ایمن ز حادثات 


«ممصودکاینات وجود شر یف تست 


لیات عیدزااتی 7 ۳ 


بگماد شاهبال سعادت بر این دیار 
در پوستان دهسی گل خسرمی پپار 
دلهای نا امید کنون شد امیدوار 
شاه عدد شکار جهانگر کاستار 
«آن بیش ز آفر پنشو کمذ آفرید گار * 
از سایة مبارك مخسدوم تامندار 
آن تا هزاد جد و پدر شاء و هریاد 
وی آسبان مهاپت خودشید اقتدار 
وی ذات تو نتیجة الطاف کردگار 
بحری بگاه کوشش و کومی‌گه وقاد 
تا ملك چین بتازد و تا حد زنگبار 
ادمیست او ذ بحر پنان! تو مستعاد 
کان قطره‌ای دو بخشدواین درشامواد 
ثا باشد این طریقه ژ داعیت یاد گار 
ای ترله ناذنين من ای دشگه توبهاد 
خرگاه ماز کن که پهشتست مرغزاد 
پا ارغوان طرب کن دبالاله می‌گساد 
یا توق خواه شره بنه چرغتوبیار * 
پائی بکوب و دست بزن کاسه‌ای بداد 
شادان ز ددی عربده پشکن سر‌خماد 
درملك جان بغمزه جادو فکن شکار 
ما و شراب و شاهد و دندي آشکار 
امشب نیم ز ددی خیال تو شره‌ساد 
آخر نگاه کن بجنا های روز کار 
دست عبید و دامن لطف تو زینهار 
تا چرخ تيز کرد کند بر مدد مداد 
«ای‌کاپنات دا بوجود تو افتخار »بو 


: جمع سیم # مصراع دوم اقتباس از انوری است دمصراع فیلش (بئست‎ ٩ 


۴ - انگشعان , سر انگشت 


# - شیره بمفولی سفیه است و یا توق بععتی صراحی ولی معلی چرغتوبدست نيامه 


۳ درخشان 


# این مصرع اذانوری است 


2 7 کلیات‌عبیدزاگانی قصاید 


ایضاً در مدح فیخ ایواسحاق و ایوان ی که او در 
شیراذ میساخت میگوید 


تفخات! " میم غنبسر باد 
پاز بر باد میدهد دل دا 
دست موسی است‌ددطلیامیح 
ناسخ نسخة سحفژ باغ 


غرقه در جوی گفته نیلوقر 
تا گرء زد بنفقه طرء جعد 
سرف و سوسن زعطف پا دسج 
لاله پشگفت و باده صافی‌شد 
فمل کل دا بخرمی دریاب 
دست درزن بدامن‌گل ومل؟ 
«یعداژ این دست ماود آهن‌دوست 
برسمن نعره بر گفادتذرو* 
هدز آواز طوطی و دداج 
باغ پر پرده های موسیقی 
بابل اذ شاخ کل بسه دستان 
جم کانی جمال دنیی و دین 
پادشاه جهان ایراسحاق 
خسرد تاج بخش تخت نشین 
آفتابیست آسمان دفست 
چتر اد دا سپهر دد نایه 
عرش‌ازمبدعات۲ کون دمکان 
قبة پادگا. ایواش 
پزم دا هیچو حاتم طالی 


اکرم‌ها ۲- جبیجقه۳- زلف: کیوع شراب ۵- قرفاول *- می‌غي‌باشد. 
کنجشك (برمان) ۷- این کمه دربرحان منجوق آعده وبمعنی چتراست 1.۸ 


میکدد یاز جلوه در گلزاد 
شادی پاد و عشرت پسیراد 
دم عیسی است در نسیم-بهار 
کرد مندوخ طبلفا عطاد 
چون عرق کرد عادض دلدار: 
سرد مجنون_ شیوه گلنار 
زا تمیان بیدمشگه جسته کناد 
غنچه بگشاد نافه های تتار 
متمایل نه مست نه مشیاد 
ساقیا خیز و جام باده بیار 
و قت‌خودرا بتایو تی‌خوش‌دار 
می‌سرا هر دمی منائی داد 
پس ازاین کوش ما وحلقةّبار» 
درچمن نعرء بر کشید هزاد 
گفت ازنالهة چکاول" و ساد 
راغ پر لحن های موسیتاد 
مدح ناملان همی‌کند تکرار 
ناص شرع احمد مختاد 
آن جهان را پناء واستخلهار 
شاء دیا نوال کوه و قار 
آسبائیست _ آفتاب شباد 
نت۷ وا ستاده دد زتماد 
زیدة حاصلات هفت 3 چهار 
پرتن از هفت کوکپ سیار 
رلم را همچو حیدد کراد 


قصاید کلیات عبید زاکانی ور 


تهغ ادچیست برق حادئهزای ومح! اوچیست اپر ساعقه پاد 
پرقش شیر اژدها پیکی دایتش اژدهای شر شکار 
زویکی رآی دصد هزارسپاه زویکی مرد وصد هزاد سواد 
پرتو دای ادست آنکه اذاو گرم کشت آفتاب دا باذار 
جرم خودتیرءرآی او ددشن عقل کل خفته بجت‌او بیدار 
ذال پا تون و دال ازهجرت رای خسرویر آن گرفت‌قرار 
کزپی دوذ باده بزم‌طرب * این عمادت پنا کند نماد 
بون دیدطرح اواژدور کنت ازعجزیا او لی‌الابسار؟ 
چهرسمیست بیکر آن#سمت دین‌چه نقفیست آسان کردار 
عتل‌کل با مهندی فلکست پرذمین گشته برچنین پر گاد 
گر کسی شرح این بناگفتی عتل باود تکردی این گنتار 
ليك‌چوندید:دیدوحس‌دریافت عقل حس را کجا کند انکار 
مرحیا آی بطرح خلد برین حبذا" ای بوضع داد قرار 
صعن‌توجا فا پعوسحن بهشت شکل تو دلربا چو طلمت یار 
روح شاید بنات دا بثا توح و یید سرات دا نجار 
شهه‌های تو آفتاب شاع سثثهای تو آسمان کرداد 
طاق اعلات تا اید ایمن اذ زلازل چو گنبه دواد 
نش دیوادهاش دا دایم نصرت دفلح بریمین وسار 
آسمان پر در تو چون حلقه اختر ان تخنه‌هاش واممار؛ 
شاید اد ذانکه آشیانه کند تس" طائی در او پرستوواد 
میکنه این عمادت عالی هت شاه قمه‌ای اظهاد 
ایکه آثار خسروان زمین در اقاليم دیده‌ای بسیاو 


این عمادت‌نگی بدید؛ عتل برتوتا کف گردداین اسرار 


۱ -ئیزه * - این در بیت وماده تاریخ ۷۵۴ آشاره است بیناشی که 
شیخ | بو اسحاق دراین‌تار ی درشیر ازییافکند وخیال داشت که‌در آنجا جهت دستگاه 
ساطتي خود بنای باشکوعی نظیی ایوان مداین بسازه و بهمین خیال هم بیشتر 
عایدات فاری را در این راء خرح کرد اما پیش ازآنکه ايوات بپایان رسد عس 
شیخابواسماق بیایانرسید ۲ - اي صاحب نظران ۳ - آفرین ۴ - مین 
۵ - سه ستاره‌ایست در آسبان که در امتداد هم قراردارند 


تا غم عقق دلبران ‏ باشه 
امل دل تا کنند 
اندرین پارگاه با نیم 
سال ومه کامران دشادی کن 
دور خکمت فزونزحصر یاس 


پیوسته 


۶ نظرو افا نظروا الی‌الاقاره 

طرب عاشقان خوش گفتار 
طلب نیکوان شرین کاد 
اندرین تختگاه ‏ با مقدار 
روز دشب‌هیتی‌ساذوباو, کار 
سال عمرت برون ذحد شماد 


ایضاً در مدح شاه قیح‌ابواسحاق 


ییمن معدلت پادشا. پنده نوات 
فلك مهایت خودشید دای کیوان قدد 
جها تکهای جوا نیخت خیخ! بواسحاق 
هسیر تیخ تو با سرعت قشا همراء 
سماك "حکم تراچا کرپست نیزه گذار 
دداین حدیقاً دنگارشر؛ طایرپمرخ 
فراذ تخت چو تو شاه کامکر ندید 
هد عدل . تو جز نی نمیکنه تاله 
حدایکانا اذجنی بندگان چوخدای 
کسی که روی‌بدین دولت آستان دارد 
جهان پناها پیچاده دا بدین کشود 
مرا بحضرت‌اعلی‌همین دسیله بست * 
بصدق ناطقه از جان و دل زند آمن 
عیقه تا که نباشد سپهر را آرام 
در تو قیلاً حاجات امل عالم باد 


بهشت روی زمن است خطه شیراز 
ستاده جیش مخا لف کش وموافق ماژ 
زهو, زجملهُ شامان و عسروان ممتاز 
صریر؟ کلك تو با حکمت قدد عمراز 
شهاب آمر ترا بنده‌ایست تیر انداذ 
ببوی دیز؛ خوان تو میکند پرواة 
سپهرا گر چه‌یسی گشت‌در نشیب وقراز 
ذست حادثه جز دف نمیکند آواذ 
تو بی نیازی و مادا بحضرت توتیاژ 
در سمادت و دولت شرد پرویش پا 
صدای سیت* شما میکشد ز داء دراذ 
که من غریيم وشاه جهان غریب نواز 
چو بنده ورد دای شما کند آغاز 
مدام تا که نباشد خدای را انباز؟ 
چنانکه که اسلام قبله گاء نماز 


۱ هبانا آثار او دلات پراو دارنه یی بنگو ید بنگر‌بد بآن آثار و اصل عبارت 


عربی آت چنین است انآ ثارتاندل عینا ۰ فا نظروا بسن لی‌الاثار 


۲ - صدا 


۳ - ستاده‌ایستکه آنر | سماك رامع گویند ۴ - سه ستاوم‌ایست ردیف هم ۵ . آواژ 
* - مصرع دوم اقتباس آزاین بیت ابوشکور بلعی اس ت که گنته « 


اپ مکیروفصاحت سکیر رشمرسگیر 
7 شن یک 


نه من غریبم و شاه جهان غریب نواز 


وت 


رید ریت منود شاه بنده نوا 
جها نگمای‌سو نیخت‌شیخ| برامحاق» 
شمار جوش سپاهش ستاده وا مانند 
گشاده دولت او کشوری بيك حر کت 
یثین که سبح ذایام دولت ادداهه 
کحاست جأسد بدب ببن وبوذ 
پکامرانی نندانش زندگانی یاد 


کلیات عبید زاکالی ۳۵ 


در ترینیت مر اجعت شیخ ابوا.-واق به هیر از 


پخرمی و سادت به خبلاً شیراز 
خدایگان مخالف. کش موافخ.ساز 
هسیر قيٌ چترش سپهر دا «ساز 
گرفته باز شکوهش جبات بيك‌پرداز 
هدوز صیح سادت "میکند آغاز : 
مخلس یگو بیا د بتاز 


که حصر آن نکنه کس بعمرهای‌دراز 


ایضاً در مدح عمیدالملك وز یر 


بیمن طالح فیروذ و بخت فرخ قال 
فراژ بار گه خواجهٌ ذمین و نمان 
خدای؟ان جهان د کن‌دین‌عمیدا لماك 
پقهی حاسه سوز و بلط مجلس سا 
نزد که صمر نفیتان کاوخانا قدی 
ثنای حیارت او بالعشی!_والابکار؟ 
اگرچه رشحا" فیش مخای او باشد 
جهان پناما عالی جناب حطرت_ تو 
زنور دای تو گن متبس شود مه‌ومور 
بود جو بود تو سنجله خازنان درت 
ترا دسد _ بجهان سرودی پاستحقاق 
ذمین بحکم شما کشت مستقیم ارکان 
تصور است عدو دا خیال منصب تو 
دراین میان غزلی درج میکنم ذیرا 


سایق و مصراع دیگی 


عمای دولت و اقبال میگشاید بال 
فاگ مهابت مه ددی آفتاب نوال 
محیط مر کن دولت مپهر چاه وجلال 
بجود دشمن مال و به رای دشنمال 
کننه از سی تنظظیم و سر اجلال 
دعای دولت اه بالنده؛ والامال* 
خرة امید نبندد دگر بنیل" منال 
مقر جاه و جلالست و منبع افضال 
متزء داز وصمت*مساق۸ وزوال(کذا) 
ترآندیش فك اطلس و ذمین مشتال 
ترا رسد پجهان خواجگی پاستقلال 
زمان زکلّك شما گفت منتعلم احوال 
«ذهی تمودیاطل زهی خیال محاله 
زجنی‌شس, غزل به برای دقع ملال 


مصراع اول تکرار از مصراع اول از بیت سوم اذ قصيدة 
اریبی عین حصراع دوم اژبیت دوم از همان قسیده است . 


۷ -کذافیالاصل 1- شمارش ۲ - غروب ۳ - صیحگاه ۴ م سیپد«دم ۵- شامگاه 
۶ رین شی, فیضان ۷سمقام ۸ ننك‌وعاد ٩-مهشبآخرماه‏ قمری که ما «پنهان‌است 


ژ کنیات عبید زاکانی قصاید 


رسید مومسم گل باز کز شمیم؟ شمال 
زمین زلاله تذرویست! نسترن منقاد 
جوشانه کرد صبا جمد سنبل سیراپ 
میان‌سحن چمنعکس بر که گل بر جوی 
غزال خرمن سنبل کشید در آغوش 
پیام گل بسوی باده میبرد گوئی 
چوشد حرادت برشاخ آرغوان غالب 
میان مسی چی نگل ز بامداد یگاء 
بیاغ موسن آذاد هر ذمان کسوید 
پشادما نی و ددلت بپین هزادان عید 
علو قدر تو فارغ ز جور دود قلك 


دماغ دهی شود او بخود مالامال 
هوا ذ ابر عقابیست آتشن پر د بال 
پننشه پر طرف عادش چمن زد خال 
چو آتهیست بر آمیخته باب زلال 
چکاو" لا مان کشید در چنگال 
چنین که پاد صبا هي دود با 
طبیب پاد صبا خون گشاد از 
چویرسفیست که پر قع" پر افکندژجمال 
لام باد شمالم لام یاد شمال 
یکامرانی و عشرت پمان هزادان سال 
کمال جاء تو یمن ز شرعین کمال 


حرش ) 


در مدح عمیدالملاك وزیر 


ملی‌السباح که سفطان چرخ آینه فام 
صنای سبح دل عادقان بجوش آمد 
بدست خسرو خاود فتاه ملك حبشق 
هر آن متاع که‌شبر آزمشگ وعتبر بود 
بگوش هوش می آمد خروش نوبت شاء 
بسوی گلشن کروبیان* نظر کردم 
چذان نمودمرا دضع‌چر خ وشکل نجوم 


گذشتم اد برشش 


در و قلم‌ای دیدم 


ندود آینا آسبان ذ زنگ تلم" 
فردغ عکس شفق برد پر فلك اعلام 
ز شاه دوم هزیمت گرفت لشگر شام 
بزد پخته بدل کرد صبح نقره ستام؟ 
ز تویه خانة تتمالی آمده بر یام 
شمرروشن و دل صافی و طبیت دام 
که خیمه‌ایست پراز لعبتان‌سیم‌اندام 
یکی برهمن دانا در اه گرفنه متام 


1 - بوی خوتی ۲- ق‌قاول ۳ - پر نده‌ایست افندکی از کنجشت بزرکتر وخوش آواز 
عم میشود (یرهات) ۴ - رکه باژز که نیشتر ژنند ۵ - نقاب ۶- تیرکی ۷- ساخت 


وپرداخت و یراق ونین اسب را گویند (پی‌هان) ۸ - فرتتگان مقرب 


۳ کلیات عبید ذاکانی 7 ۳ 


پزیر دست وی اندد خجسته دیدادی 


کشاده زهر؟ ذهرا پناز چهرء سند 


چومن یفکر قرو رفئه ۶ روا کرده- 


عتان بخطاٌ مغرب کشیده ماء تمام 
دمید. شملاً مهر آنچنان که پندادی 
ذبی تجلی نود آنزمان نداسنم 
جهان فنل.» کیمد کن‌دین‌عمیدا لملك 
قذا شکوه قدر حملة ستاد. حفر 
فاگ زتمشیت ادست دد مسر و مداد 
چناب عالی او ملجاٌ وضیع و ثربف 
ذتاب حملة او گاه کیثه سست شود 
ذعی وجود قریف تو منلهر الطاف 
پیمن عدل وشکوه‌تو گشت دوزا فزون 
سیاست تو عدو دا پيك کرش مه 
جهان پناها احوال‌خویش‌خواهم گنت 
کتون دوازده سالست تا ذ مك انام 
تبود متزل من غیر آستانة تو 
ز ثیمت تو مرا برد امها حامل 
حجل نیم زجناین که مرغ همت من 
لمع نکرد مرا پیش هر کسی دسوا 
بدان رسیدهام ا نون که برددت‌شبودوز 
دلالت آدد اگی شرح‌آن دعم که بمن 
گهی پست عنا* میکشه مرا دامن 
گهی بجای طرب غم فرسئدم بر دل 


زدنح ودرد چنان گشته‌ام که يك نضم 


۳ - فیژد گام 


که مینمود بهر کس ره حارل وحرام 
بدوستی قظر افکنده سوی او بهرام 
دبیر چرخ بمدح خدایگان اقاام 
نموده عار نورانی اد نقاب غمام* 
زمانه تیغ ذداندو- عبکشد دنیام 
کهآ فتاب کدامست وردی‌خواجه کدام 
دزیر شاء نقان خواجهٌ سپهر غلام 
ذحل بحل قلك قدر آفتاب انمام 
ذمین ذمعدلت ادست با قرار و قوام 
حریم درگ اد کنبةٌ خواس و حوام 
دم نهنگ د دل پر د پنجهٌ ضرغام؟ 
ذهی شبین متیر تو مهیط" الهام 
شکوه و ردنق ایمان د توت اسلام 
پسته داه خرد بر مسائل ادحام 
یکی پسمع دضا بعتو ای ملاذ) انام 
کشید اخثر سعدم بدر که تو ذمام 
که یاد تا یابد قبلهٌ کبای و کرام 
ز دولت تو مرا بود کار ها بنظام 
ببوی دانه_نیفتاد هیچ گه در دام 
نبرد حرص مرا پیش هرخسی بسلام 
نمی توانم بستن به بندگی احرام 
چه میرسد ز جنای سپهر بد فرجام 
گهی ذبان لا میدهد مرا پینام 
گهی بجای عرق‌خون چکانم تمسام؟ 
نه ممکنست قنود و نه ممکنست قیام 


۴ یناه مرو ۵ دنو 


۳۸ کلیات مبیدذاکانی ‏ 


بحسن تر بت خوأجه‌هست روزی‌چند 
هبیفه. تا تبوو میزماه وا" بایان 
پم ه دی توو دوستان تو بدا 
مزاد قرن بزی دوستکام و دولنمته 


معین! و نامر من لطف بی‌توایت تو 


وت 
مر! امید اجاذت ز پاشاه انام 
مدام تا تبود دود مهر دا انجام 
همیفه جئیش افلاك و گردش ایام 
مزاد سال_ بیان کمران و نیکو نام 
میي و تاصر تو ذوالجلال والاکرام 


در ستایش شاه شجاع مظفری و اصف بارگاه اد گوید 


خجسته پارک _ پادشاه هفت اقلیم 
به فکل شمه او آفتاب با تمکین 
فضای حطرت اودلگفاچوسحن چمن 
پر آشیانة او عقل و دوح جسته مقام 
طوافگاه ملوك جهان حریم درش 
رسید کنگرء های پلند او جائی 
شده چو عفل مجرد زنائیات؟ ایمن 
نشته خسرو روی ذمن يکام در او 
جاال دنیی‌ودین شیرحمله شاه جهان 
صریر کلکش چون ابر پرجهان فایض 
خداش درهمه حالی مین و ثاصر‌باد 


مقر جاه و جلالست وجای ناز و تنم 
بوتم دفست او آسات با تطلیم 
هوای عرم اد جان‌فز! چو بوی نسیم 
پر آستانه او قح و نس گدنه مثیم 
چو قبله گاء جهانی مقام اپراهیم 
که قاصر است‌آذاو دهم دورین حکیم 
شده چو دوح مقدس زحادثات سلیم 
گرفنه دست شر آبه گفاده‌دست کربم 
که هست چا کراو آفتاب وماه ندیم 
شمیرپا کش برخلق چون خدای کریم 
بحق احمد مرس بحق نوج د کلیم 


حرش نون 


در دصف خطگرمان و مدح شاه شجاعگوید 


سپیده دم که شهنشاه کنید گردان 
سپهر _ قالیهیا و صبا عبیر آمیز 


کشیدتیغ و بر اطر آف‌شرق گشهت‌دوان 


شال‌مجمره؟ گردان نسیم‌موده رسان 


1- پاروباور ۲ سختیها رحوادث ۳ خوشبوئی‌که از مشك و عنبن و کافور و دوفن 
زیتون ترنیپ دهند (ناظم‌الاطباع) ۴ - آتقدانی که در آن عود سوزند 


قصا ید 
پهر مقدم .سلطات چرخ پرتو سبح 
طلوع کرده ذمفرق طلایة! خورشید 
بیمن دولت و اقبال شاه بندء نواذ 
تنار گشادم و دیدم خجنه مملکتی 
سواد اد چو خم لف حور عنبر‌باد 
بهرطرف که دوی سیز, های او خرم 
زآپ‌مافی او غبطه" میخورد کوثر 
فا یادهمه پر باغ وراغد کلشنو کاخ 
گذشه تاد ایوانمای عالی او 
باعتدال چنان فملهای او نزديك 
عجب نباشد اگر مرده ذنده گرداند 
نظن بقلم اوکن که از یلندی قدر 
هم آسماناه او گشته بامپهر قرین 
زشکل‌طاق ورواقش نشا نه‌ای شبدیز وه 
همه خلایق او آنجنانکه خلق‌خورند 
همه وشیع و ش‌یفش غریق ناز نیم 
جلال‌دولت و دين پادشاء حفت اقلیم 
سکندر آیله جشید جاء و فرخ دود 
جهانگفای جوان پختیاد دولت یاو 
ستاده لشگر و خود :ید آیو کیوان‌قدد 
همای هت او طاین همایوتت 
بزدد تیغ بگیرد جهان مکن تعجیل 
بلنه مرتبه شاها د عسدل شامل قو 
ذمن ببازوی طبع تو 


۲تحسرث ۳ ستارة مد 


کلیات هید زابانی 7 ۳۹ 


بسوی عرصةً خاود کشید شاد دوان 
چو اذ بلاد حیش پادشاه تر کستان 
مرا بجانب کرمان کشید بخت عنان 
مقر جاء و جلال و مت اسنو امان 
هوای اوچودم باد میج منگه انشان 
هر چمن که دسی غنچه‌های ادخندان 
پلطق ددن او رشگه میبرد دضوان 
دمن اه مىد پریاسمین و پر دیحان 
زاوج منظر برجیس؟ و طارم کیوآن 
که ایمنست‌دداوبر که کل ذیادغزان 
اسهم چون کنداندر قمای او جولان 
نه دست دهم بدو مرسد نه پای‌گمان 
مم آسقانة اد کرده با ستاده قران 
ذ وضع کنگره‌هایش نمونه‌ای هرمان؟ 
قسم پجان کریمان خطاً کرمان 
ذیمن محدلت خنرد نمین و زمان 
که آفتاب بلنه است و سایه یزدان 
فلك سریروفلكك علقو آغثاب احبان 
بلنه مسرتبهٌ تاج بخش ملك ستان 
قضا شکوه تدد حملهٌ نمانه توان 
کهررزدش‌همه برسدده* میکندطیران 
که روز گاد درازست «شهریادجوان 
خلاص با فت‌جهان از طوادتحدثان 
فلك بپدتی جاه تو میکته دوران 


ی ۴- اعرام سه‌گا نه 
اسم دیکی بیستون است 


شید 


۵ - درختی است درعرش ‏ ۶ مسائب واوده 


۳ کلیات عبید زاکانی" 


اگر_ نه‌حام تو دادی فراد دنیا دا 
زجود و داد تو منبوخ گفت یکیارم 
ز شیر خویش سه ییتم بیاد می‌آید 
مهد عدل تو جز نی نمیکند ناله 
پخواب امن فرو دفت چتمهای زره 
فاك بجاء توخرم چفانکه جان بخرد 
جهان پناما من آن کسم که اذدل با 
نا و مدح توخواهم بر دشیع‌دشریف 
مرا همیشه سلاطین عزیز داشته‌ا ند 
ذحضرت نو همان چشم تربیت دادم 
عمیشه تا نبود دود مهر را انجام 
یکامرانی د دولت هزاد سال بزی 
هیای چثر ترا آفثاب در سایه 


درمدح شاه 


پثر مندلت خسرد زمین و زمان 
سپهر بخشش ددیا علای کوه وقاد 
جها نگشای جوانبخت شیخ ابواسحق 
مرام گفت برابنای دهی فتنه و نلل 
همای چنرش‌تا سابه برجهان| تداخت 
پرزم و بزم چو برخیزد و چو بنشیند 
پيك شکوه بکیرد بيك نمان یدمد 
علو همتش افسزون ز کارگاه تین 
زهی بلند جثایی که حشمت خورشید 
گرفنه سای چتر تو از ازل 


۲ - عهد و زمان 


1 م کود کی 


۴ هه ۵ - ارتقاء وبالادفتن 


کجا شدی کر: خال مستقیم ارکان 
عطای حاتم طائی د عدل نوشروان 
دراین قسیده همی آورم کنون بمیان 
ز دست حادثه چز دف تمیکندافتان 
زکوشمال امان یافت گوشهای کمان 
جهان‌بجودتوقايم چنان که تن بر دان 
گناده‌ام ۰ بولای "تو در تمانه تبان 
دعای جان تو گویم باشکار و نهان 
ابتدای سبا" تا با 
که دیده‌امذبز۰ ۱۴ 


بمان و اوان؟ 

وان جهان 
مدام_تا تبود سیر ماه دا پایان 
پشادمانی و عشرت مزاد سال بل 
نفاد؟ امر ترا کاینات دد فرمان 


شیح ابواسحق 


بسیط؟ عاله چوخلد برین شد آبادان 
قضا شکوه قدد قدرت مانه توان 
که آفتاب توانست 9 هشتري احساه 
پناه یافت جهان ددحریم امن وامان 
خلاس یافت خلایق ز حادثات زمان 
یمن طالع و تدیر پیر وبخت جوان 
آذاین کناد جهان تا پدان کنادجهان 
عروح* جامش‌برون ز دستگاء گمان 
چوشمسه‌ای بودت بر کناد شادروان 


بیسته سایهٌ در تو با ابد پیمان 


۳ پیشرفت ء فرعات بذیری 


قصاید 


جو در شامةًخودشيد. نورجرم سها؟ 
نسیم لطف توگر بر حجیم" جلوه کند: 
سموم قهن توگ بگذدد پسوی بهنت 
ز ذخم تیغ تو ملك عدوت ویرانست 
صریر کلك ترا روز گاد دد تسخبر 
ببادگاه تو نون بند گان کس پسته 
جهان پناها در ژحبتم ز دور قلك 
ملول‌گشتم آذاین اختران ببهده گرد 


تشم «, ,چم ,سوق حال پنده نگ 


عبیشه دولت داقبال تا شرند فرین 
تران قتح وظقر برجناپ جاه تو باد 


کلیات عبید زایانی 


۴ 


چو بر تجلی دأی تو آفتاب نهان 
شود ذبانا آتش چو چهمةٌ حیوان 
بيك شراده پسوزد خزاین دضوان 
دراه نفسته حسودت ‏ ربوم ددویرآن 
سیر تیغ ترا کاینات دد قومان 
هزاد چون جم و دادا و دستم دستان 
توداد بعشی د داد من از فلك‌پستان 


پجات دسیدم اذاین روز ی بیسامان 


مراذ منت این چرخ سفله باز دهان 


مدام ذهره وبرجیس؟ تا کنند قران 
که آفتاب بلندی و سای پزدان 


ایضاً در مدح شاه شیخ ابو اسحق 


ای بر در تو دولت و اقبال پاسبان 

دی خعاك آسنافة تو کب امان 
هر کس که «بچو حلقه برین در مللامست 

او دا اسر د حلقه بگوشند انی و جان 
وانکی که بر در تو تگردد کلید. دار 


در تخنه بند پسته بود چون کلیه دان 


خسرم دریکه باز شود هنن سحرگهی 

بر درگه خسته سلطان #سران 
خورفیه ملك‌سایة یزدان جمال دین 

دادای 


ده خسرو ‏ گیتی جم تمان 


ستاو پسیار کوچکی است 


۳ - دوز 


۴۷ ۰ لیات عبیدژاتانی 


ای قصاید 


شامی که اطلس نتق ددنگاد چرخ 

مائئه پنرده می نهدش سین پر آتان 
پادا همپته بر در دولت سای او 

تأییه و بخت و دولت و اقبال دا قران 


درمدح خواچه رد کن‌آلدین عمیدالملك زیر 


ای آسمان جنیبه" کش کبریای تر 
دادای دعر آصف ثانی هید ملكث 
خورشيد لور گستر و مفتاح دو لقست 
خراهدفلك که حکم کنددرجهان ولی 
بح محیط دا که عطا پخش مینهند 
پیش ازوجرد انجم وارکان نهاد» بود 
دوز تیرد چونکه پریشان کند سبا 
گرد اذیلان بر آرده افنان زپردلان* 
شاما من آ نکسم که شب و دوز کردهام 
کس دا دگز ندانم د جائی نباشدم 
صد سال اگر پناری توف بود مرا 
غیر از ثذای تو نبود شذل دیگرم 
ردزم بود خسته و کارم بود . بکار 
آنکس توئیکه‌همچومنت صدهز آرهست 
چندانکه رهتمای بنی آدست عقل 


1 - پرتو آب دلگ کش ۲ - مسکم و استوار 


# - کذانی‌الاعل 


وی آفتاب پرتوی اذ نود دای تو 
اي سد هزاد حاتم طائی گدای تو 
رای رذین؟ و خاطر مشگل کشای تو 
کاری مپسرش نشود پی رضای تو 
غرق خجالست ذ فیش علای تو 
کنجود بخت گنج سادت برای تو 
گیسوی پرچم عام سدره؟ سای تو 
اذ گرد راه باذه‌ی معجز نمای "و 
اذ روی اعتقاد سر و جان فه‌ای تو 
چون آستاناٌ دد دولت سرای تو 
وجه معاش من نبود جز عطای تو 
کاری_نباشدم پجهان جز دعای تو 
هرگه که بامداد بپینم لقای تو 
و انکس منم که یت مرا کس‌بجای تو 


پادا سادت ابدی رهل‌ای تو 


۴ درختی است در عرش 


قساید کایات عبید اکن 


در مدح ]۵ شیخ ابواسحق 


ای دوش چرخ غاشیه گردان جاء تو 
شاه جهان سکندد ثانی جمال دین 
تا چشم دشمنان شود اذ بیم اد سفید 
در دعوی سیادت دتیا و آخرت 
درمعرضی که چیش‌تو پرخعم چیره شد 
توجان‌عا امی وعلی سهل جان جان* 


تا در پی‌همند شب و دوز وماه و سال 


خورشید دد حمایت پر کلاه 
ای پرتر اذ شهان جهان دستگاء 
صر پر فراخت پرچم گیسو سیاء 
تزديك عقل داد و کرم بی گواء 
خورشید تبره گشت ذ گرد سپاه تو 
خالق و او در پناء تو 


بادا خجسته دوز وشب وسال وماء تو 


تک 


کت 


1 


تو در پ 


در وص بارگاه شیخ ابواسحق وستایش او 


کوئیا خله برینست این همایون پارگاء 

یا حریم کنبه پا فردوس یا ایوان شاء 
پیشگاه حضرتش گردنکشانرا بوسه جای 

بر ثباد آستانش پادشاهان دا جباء؟ 
چون سناده در شعاع شمی پنهان میشود 

چون‌قرو غ شمسه‌هایش پنکرد خورشید ماه 


۱ سس پیشا نیما 
دانه‌های الماس بر آنن مینشا ندها ند . 


#ب علی سهل پبرشیخ ابواسحق است که در ۷۵۴ پس از فتج شیراز بدست 
مپارزا لدین, این امیر او را که ده سال بیش نداشت بدست پسر خودشاء شجاع 


۳ - نوعی پیرایه که برجاعةٌ امیران و بر گان میدوخته و کاه 


۴۴ 


کلیات عبید زاکانی 4 تایه 


گر تفرجگاه جنات ثعیمت آرزوست 
چشم بگا تا بینی جنت بی اشتیاءه 

واندد او تخت سلیمان دوم دارای دهر 
۲ شاه گیتی‌دار جمشید فریددن دستگاه 

آفتاب هنت کشور خسرو مالك رتاب 
سای حق شیخ اپواسحق بن محمود شاء 

خسروان را در که والای او امید گاه 
بار گاه عالیش گردت فراذات دا پناء 

مه تاتاری شود چون پاش بوسد خا کرا 
سره گردد گر اذآ نحشرت نظر یابد گیاء 

مثل اوسلطان نیا به ددجهان دین پحت دا 
هر کجا دعوی کنم از من نخواهه کس گواه 

چشم به دور از جنابش بادو وپادا تا اپد 
دوللش بافی جهان محکوم و یادی د. اله 


در ستایش شاه شیخ ابواسحق 

ای شکوهت خیمه پرپالای هفت اختر زده 

هیبت بانگی سیاست پر شه خاور زده 
قیخ ابواسحق سلطانیکه از شمشیر او 

مهن لرزائمت ومه ترسانه گردون سرژده 
دوات اقیال دد بالای چترت داثماً 

همچر مرغابی ملیمانی پر اندد پر زدء 
هر کجا صیت تر دفته خطیه ها آراسته 

هر کجا نامت دسیده سکه‌ها بر ذر زده 
رود اول مشتری چون دید فرخ طالعت 

در جهاثکیری پنامت فال اسکندر ذده 


آصا ید 7 کلیات عید زای ۳۵ 

بندگانت پایه بر عرش مىلیم۱ ساخته 

پاسپانانت علم یر طادم" اخضر؟ زده 
هی کجا فروذ بختی شهریادی ‏ صفددی 

از دل د جان لاف خدمتکاری این در زده 
از تبولت هر که او چوگان دولت پاقنه 

گوی در میدان این ایوان میا دد زده 
مطربان بزم جان بخشت بهر آداذء ای 

طمنه.ها_برننمة ‏ ناهید خنیاگر؛ زده 
ابر دستت بر جهان باران دحمت ریخته 

پرق تینت در نهاد دشمثان آذر زدء 
هر کجا شه عزم کرد. ممچو فراشان ذییش 

دولت آنجا سایبان افراخته چاحر زده 
با سهاهت هر که يك ماعت پپیکاد آمده 

از ده پیکی ذخمها یا پیش بر زیم 
هم سماك* وامحش" مد تیردد دل دوخته 

هم ثهاب دایتش صد تیر بر مفثر زده 
دادء هرروذ آستانت دا چوشاهان بوسها 

هرس کز جیب گردون جرم خورسر پرزده 
تا ابد نام تو پاقی پاد و نام دثمنت 

همچو مرسوم مثش ناگه قلم بر سر زده 


حرف یاء 


در تعریف عمارت شاه شیخ ابواسحق 
ای کاخ دوح پرود و ای قسر دلکهای 
چون روشه دلفریبی وجون خلد جانفزای 


ب بلئد پایگاء ۴- ایوان ۳ سین ۶ - نوازندم 
ستاره‌است ‏ ۶ - تبزه‌الکن 


ای اد 


سم شمسة_تو غیرت خورشید نود بخش 
۳ پرگذا تو حجلت جام جهان نمای 

فرخنده در گه تو شهانراست سجده‌گاء 
عالي جتاب تو ملکاثراست بوسه جای 

در کثه دسف تو نرسد عتل دود بین 
یر قدد بام تو ترود دمم دور بای 
زان ساية همای همسایوت نهاده‌اند 
کز مایا تو می طلبد فرخی هسای 

چون گلشن بهفت‌س! بوستان تمت 
شادی فزای و غرم و جانبخش و دلربای 

از پلبلان عدام پر از ساذ ذیر و بم 
وز مطربان همیشه پراز بانگه‌چنگ ونای 

تا پزمگاه شاه جهان گفته‌ای شدست 
از دوی فخر کنگره مایت سپهر سای 

خورشبه ملك و سای یزدان جمال دین 
سلطان عدل گستر و شاه خجته داي 

هم ما نده پیش همت اد اير بی‌گهر 
هم گفته پیش دست و دلش بحر و کان گدای 


در مدح شاه شیخ ابواسحق 
تجلت من سبات الامانی تباشر المرء والامان 
ومبح لنحجلاح وهب سحر1ٌ نسیم الاس موسوب الجنان 
واضحیال روش معضراً قبادد الی الاقداح من کفالمّیان؟ 
نهات‌چو نز اهدان‌تا کی‌خوریس چود ندان فاش کن دازنهانی 
بزن مطرب نوای ادغنونی۲ بده ساقی شراب ادقوانی 


نهاي آغازسرت وامتیت اذافق آرز 


وها سرزد دصیح رستگاری 


: - ۲ حوض‎ - ٩ 


آشکار شه و نسیم ائی از جاذب بهشت دزیدن گرفت و باغ سرسین شد , پس از کف 


ساقیان جام گیر ۳ - نوعی ساز که بیونائی آنرا ار گانون گویند 


" ای  .‏ لیات عبید زانی 7 ژ 


در کاسا و لاتسکن و عجل ددع هذا التکسل دالتوانی 
ممتنة لدی الحکماه حلی« علی نقم‌الیثالث والمثا نی؟ 
غم‌فردا نضوردیگر توخوش باش منت میگویم آن دیگر تودانی 
مجویآذعیه گر دون استواری مخواء اذطبع دنیا مهرربانی 
مدء وقت‌طرب یکیادهازدست ددباده نیست کس: از ند گافی 
می‌نوشن ذ دست دلبری گر که در قدوخدشاحیران‌یما نی 
یفاهی خده و دداً طریا+* تیسم تثره کالا قجوانی؟ 
زحا آش‌عوشباران کرده‌ستی ذچشش برده ممتأن‌ناتوانی 
چو گل| فا نه‌دنمجلی‌فروزی چوبلبل شهیه درشیرین یا نی 
خرد گوید چو آری‌در کنارش ندیدم کس بدین نازك میانی 
زمان ععر تست و یزم خسرو سلیمان دوم جمفید ثانی 
ابواسحق سلطان جوا نیخت که‌بر‌خوددار بادا اذ جوانی 
کوه افزای تخت کیقبادی سریر افروذ بزم خسروانی 
فر پددن‌حشمتی‌در تاج بخهی سکندد دفعتی در کلسرآنی 
پاقبالش فكك دا سربلندی پدودانش جهان دا شادمانی 
کنه پیوسنه برایوان قدرش زحل*چريك* ذنی‌مهپاسبانی 
همشی تأیبد ونصرت لایزالی همش اقبال و دولت آسبانی 
عمایون ساره چتی بلندش چوشورشیداست در کشورستا نی 
همیشه کوتوال" دولت او کند بر پام گرددن دیده‌پانی 


#ب وربكت تسه ممقه و در دیگری مقة متن تمحیج قیاسی است ومسقة 
تاء پمعتی بادکهن است ۰ ۱ - جام لبری زکن وآرام نگین وبشعاب داین تنبلی 
دستی را کنار بگذار که ؛ شراب کهن حبراه با آهنگ سه‌گاه و درگاه نزد 
حکیمان چا ئزاست # - دريك نسخه : یضائی ودر دیگریه اضیاگی. متن 
گونه ‏ ۳ - دخارش په ب رگد گل تاژه میما ند 


۳ 


تعمیسی قیاس است ۲ 
و دها نی چون غذچه با بونه بخنده کشرده میشود . ۴ - ستاره‌است‌بسیاربلندپابه 


۵ - فیاش وطبال ‏ ۶ - پاسبان و دنه بان 


۴۸ 
خجبته کلك اودو گنج پاتی 
گهر باداست چون ابر بهادی 
پعهدعدل سلطان جوان بخت 
تجونا من تلرق حادئات 
تنای شاه کار هر کسی نیست 
همیشه تأیدین فیروزه گون‌کا 
ظقریا موکپ او همعنان پاد 


کلیات عبید زاکانی 


قصاید 
مبارك دست او در زد فشانی 
ددم دیزاست‌چون بادخزانی 
که اوراميرند قرمان دوانی 
عقو نامن بلیات الزمانی؟ 
هترر برعبید است این‌معانی 
کنهخررشيد تایان قهرمانی 
که بردی‌شختم احبقرانی 


در مدح خواچه رکن‌الدین عمیدالملك وزیر 


درا ین‌مقام فرح پخش وجای‌روحنزای 
پیش کوش وحیات‌دوروزه فرصت‌دان 
پدستگیری ساش؟ خلاص شاید یافت 
پهایمردی گلگونه؟ میتوان دسئن 
طریق زهد نه راهست کرد هرزه مگرد 
شراب خواد » بیزم خدایگان جهان 
جهان فیضه کرمد کن‌دین‌عمیدالملك 
فروغ دآیش چون آفتاب عالمکیر 


٩‏ . ازگزند حادثات وبلیات رو 


۷- بیالهوجام ‏ ۲. کنایه از می است 


بخواء باده دپردل در طرب بکشای 
چو برق میگذدد عمر, کاملی متمای 
زجور وعم زمين کرد آسان پیمای 
از دست حادث؛ ددذگاد مصنت زای 
حدیت توبه تهکاراست زانسخن بازآی 
بکام عيش و طرپ داء عمر میپیمای 
که پاد تا بابد در پناء للف عدای 
اسای جاهش مانته قطب پا بر جای 


ات بافتپم » در امان عا ندیم 


تهیه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
تابستان ۱۳۸۷ 
0 ۱۷/۷۷۷ 
برای عضوبت در خبرنامه می توانید در خواست 
خود را به ان آدرس بفرستبد: 


12۳5۱000۵0۳ 


کلیات عبید اکانی 


۳۳ 


4 


در مدح خواچه دکن‌الدینءمیدالملك وذیر 
ساقیا موسم عیش است بده جام شراب للف کن پسته لبان دا بزلاليی دریاب 
قدح یاده اگر هست بمن د. تا من در سرپاده کنم خانةٌ هسثی چو حباب 
درحساب ثرو سیم امت و غم داد وسند کوربختی که ندارد خبراز روز حساب 
پر کسم هیچ حسد ثپست خدا میداند جزپر آن دنه کها فتاده‌بودهست‌وخراب 
هر کهرا آتشاپن‌دوز4 بی‌روذه بسوخت . مر‌همش‌شمعوش] بست‌وده اچنگدود باب 
وانکه امروز عذاب دمضان دیده پود ‏ من بر آنم که بدورخ تکشد بارعذاب 
باده دد جام طرب دیز که ثوال آمد 


مومم دوع بشد نویت قوالا آمد 


وقت آنست دگرباده که می نوش کنیم دوذء و وتر۲ وترادیج؟ فراموش کنیم 
پایکوبان ز در صومعه بیرون آئيم دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم 
سر چو گل درقدم لاله رخان اندازيم جان فدای قه حودان قبا_پوش‌کنيم 
شیخکان گر پنمیحت هذیانی کویند ما بيك جرعه ذبان همه خاموش کنیم 
چنه دوی ترش داعظ نا کس بینیم چنه برفول پراکند؛ او کوش کنیم 
جامزد بی کفواد زال ذرافسانه‌بخوان تا پکی فمهٌ کاووی و سیاووش کنیم 
ال کد‌ما دفذه بهایات بردیم 
عید کردیم و زدست دمضان جأن بردیم 
۱ مراد خواننده‌است ۲ - نوعی عبادت ۳ - جلیات ذکر بعداژ 
نماز شبهای رمضان 


دل بجان آمداز آن‌باده پشبها خوردن 
چد عذابیست همه روزه دهان بر بستن 
ذشت دسی است نشستن عمش باعامه 
مدمی ردزم اگر بوی. دهن نفنیدی 
فرصت پادهٌ یکماهه ذ من فوت شدی 
دمشان دنت کنون‌ماواذاین‌پی همه‌روز 


کلیات عبید ز اکانی ۱ "2 


دد قرو کردن و ترسیدن وتنها خوردن 
جه بلالیست پشب شر بت‌وحلوا خوددن 
هم قدح گشتن و پالوده وخرما خوددن 
شب ایامود می ازباده حمرا خویدن 
گن نفایستی با مردم ربا خوددت 
باده در بارگه خواجة والا خوردن 


صاحپ سیف" د قلم پشت و پناه اسلام 
د کن‌دین خواجة مأچا کر خورشیدفلام 


خسرداپیش که این طاق معلی" کرد ند 
عرچه پشت تو طلب کرد پدو پخشید‌ند 
جود آواد. و مرضی ذجهان گمشده بود 
پاه‌شاهان بحریم تو حمارت جستلد 
از دم خلق روا ثیخش تو می‌باید دوح 


چرخ‌دا تربیت اهل هنر دمم نبود 


سقف این طازم؟ نه پایهُ مینا کردند 
هرچه اقبال تو میخواست‌مهیا کردند 
بازو وکلك؟ تواین قاعدم احیا گردند 
شهریادان پجناب تو تولی" کردند 
آن ردایت که ژ انفای مسیحا کردند 
این حکایت کرم جود تو تنها کردنه 


ای سرا پردة همت زده بر چرخ بلند 
امرتانداخته در گردن خورشید کمند 
تا ذمین است زمان تابع فرمان تو با گوی‌گردان فك دد خم چوگان‌توباد 


دالی کشور منتم که ذحل دادد نام 
شیر گر دون که بدو با زوی‌خورشید قورست 
تر کو نار دیوان قنا و قدر است 
جام جمشید چو دربن م طرب نوش کنی 
روز عید است‌طرب ساز که ۷ کود شود 


کمتر ین‌هندوی چويك زن"ایوان توباد 
بندة سلقه بگوش سگ دربان تو باد 
از مقیمان درد منفی دیوان تو پا 
زهرءختیا گرد بر جیس؟ئناخوان‌توباد 
خمم بدگوهر بد کیش که قربان تویاد 


اد 


مدت عمر تو از حد و عدد بیرون باد 


تا ابه دولت اقبال تو روز افزون باد 


۰۱ - گلکون ۳ 
۵ - قلم 
گویند ( برهان ) 


۸ خوانند» 


۳ - بلند و برافراخته 
٩‏ - پدتگرمی و اععفاد 


۴ - ایوان 
۷ مه و ریش‌سفید پاسباتان را 


- ستارة مععری 


2۲ 


ساقی بیاد باد؛ و پر کن پیاد عید 
پنمود عبد چهره و اندد سید پاز 
کشریف داد و باز اساس طرب نهاد 
در بزم پادثاه جهان باه نوش کن 


عید آمد د مراد جهائی پیاده ‏ داد 


کلیات عبید زانی 


یات 


دز مدح سلطان اایس جلایری 


در د. که هم پیاده‌تران دادء داد عید 
خرم ومال دلبر و خوش بامداد عید 
ای صد هزاد دختت حق بر نهاد عید 
وانکه بکوش جان بغنو نوش اد عید 
پادا جهان عنیته بکام و مراد عید 


عید خجسته ددی بنظارگان نمود 
جام علال باذ بمیخوارگان نمود 


آن په که روز عید بمی النجاا کنیم 
پا پیر بی فروش پس آدیم خلوتسی 
از سوت نای و نی بستاتيم داد عید 
هرخستگی که اذرمطان دروجود ماست 
چون وقت ما خوشست یاتبال یادشاه 

ساطان 


عیش گذشته دا سبوحی؟ ادا کنبم 
یکهند خانقاه بنیخان رما کنبم 
وز چنگ د عود کام دب خود ددا کنیم 
آبرا بجام یاد؟ سافی ددا کنیع 
پن پادشاه عفرب و مترق دعا کنیم 


ایس شاه جهانداد کمکار 


خودشید عدل کستی و جمفید روذگار 


فرما ندهی که خسو گردونغلم ادست 
احوال خلق عالم و ادذاق مرد و زنه 
دوی مین ذ شلةً خورشید حادئات 
جرم هلال عید .که متظور عا لمست 
کیتی نهاده گردت طاعت بامر او 


جد برد بص خملاً شاهی پنام ادست 
قائگم بدل شامل و انعام عام اوست 
در سای حبایت کك" و حسام* آاست 
تمل سسد؟ بر کش خرم خرام ادسته 
دور. فك خر اچرام دام اوست 


ای چرخ پر تایع بحت جوان و 

آسوده انه خلق جهان در زمان تو 
ذان پیهتر که کون د مکان آفریدهانه وین طاق زرنکار قلكث پر کشیده‌اند 
بنیاد اين بسیط مترنس" نهاده‌انه واندد میان بساط ذمین گتریده‌انه 
خاس از برای تسرت دین دنظام مك دات ترا ز جمله جهان بر گزیده‌اند 


ی 
شامي بمدل و داد بان و دای تو 
پادا مدام دولت و جاه تو پر مزید. 


کلیأت عبید زازانی 


اور 


هررگز کسی ندید ته هر گن شنید.اند 
کز دولت تو خلق جهان آرمیده‌ان 


آرامیگاء فتح و ظنی آستان تست 


فهرست. روذنامةً 
ای آسان جنییه" کش کبریای تو 
پیش اذ وجود انجم وارکات نهاد. بود 
منماد مثا" و منت ومنتاح ددلتست 
افته بر آستان تو هر روذ آفتاب 
«عتم سخن یشعر کسان میکنم ازآنكك 


دولت زمان تست 

خورشید بندة در درلت سرای 
گنجود بخت گنح سادت برای 
فکر دقیق د خاطر مشکل گشای 
تا بو که یامداد ببینه لفای 
قرشت بر عموم خلایق ده‌ای 


ص ات 


,هد 


« تا دولشست دوأت تو پر مسدام باد» 
« چندانکه کام تست جهانت پکام یاد » 


در مدح شاه شیخ ابواسحق 


ازشکوفه شاهدان پاغ سعجز" بسته‌اتد 
نقفینان طبیت توئیا بر شاخ گل 
بسکهدو پستاند یا حین‌سا یبانا دما ند 
لاف ضعا کی زنه گللاجرم اذعدل شاء 
طاپران گلشن قدس از برای اقتخار 


نوعروسان چمن دا زد وذبود بستدانه 
نقشهای تازء از یاقوت واز ذدبسته‌اند 
درچمتها داء برخورشید خاور پستها ند 
پی سس پاژادهایش دستها بر یستداند 
حرذ"مدح شاء براطر اف شهپر بسته ند 


کل نکر بر تخت بستان برسافسربافته 
آب حیوان خورد» و ملك سکندرباقئه 


یاذ دد بستان ستوبر سرفاذی میکند 
لاله سراپ دارد جام لیکن هر تمان 
ابرستادنگه پستان وچمن‌دابین که باز 
میجهد باد مبا هرسیحدم بر پوستان 
سرو اگر پا قدیارم لاق بادی میز ند 
تلعبند باغ انواع دیاحین هر ثمان 


٩‏ پللاکشی 


۲- نرده و مر پوش 


بلبل شردیده را گل دلئوازی میکنه 
همچوهستان‌چشم نر گس‌تی کنازی‌میکنه 
رختهاجون صوفیان هردم نمازی میکند 
با مروسان دباحین دست یازی میکنه 
نیست عییی‌این حمایت ازدراژی‌مبکند 
اذ برای بزم ساطان کار سازی میکند 


۳ چان. پنا دهای دای چشم زخم 


کلیات عبید رای ترکیبات 
شیخ ابواسحق شاء تاج پخش کامکاد 
آقتاب مفت کقود مایا پروردگاد 


ای جهاتر! دادت ملك سلیمان آمده 
هرچه مقدور قدر بد قدرئت قادر شده 
در ژ دریا پر در جود تو زنهاری شده 
هر که‌خاری‌ازخلافت در دلش ده یافته 
هر‌خدنگی! کن کمینگاء قضا یگشاهپرخ 


حاسدت را در تب ائدوه د سرسام_ بل 


آسمانت چون زمین‌در تحت فرمان آمده 
هرچه دشواد قتا پیش تو آسان آمده 
کوهر از کان‌پیش‌دستت دادخواهان آمده 
خاطرش چون‌طی؛ خوبان پریشان آمده 
دشمن جاه ترا بر جوشن" جان آمده 
جان سپاری‌حامل اوقات هجر ان آمد. 


مثل‌تو درهیچ قر ی پادشامی بر نخجاست 
مك وملتدچو تویشتهد پناهی بر نخاست 


اقسریر باطنت‌دانيغ وکلکت؟ قهی‌مان 
هم جناپ عالیت اقبال را دادالسلام 
روز دشب بهر نثارافقان‌یزمت پردرد 
وز نهیب قهرت ائدر ق دربای محیط 
برق‌ئیات‌عکس| گر برچر خ‌جارم اقکندد 
خوا ندهامبیتی کهاینجاعرض کردل لارمست 


دی همای همتت را اوح کیوان آشیان 
هم حریم بار گاعت ملك را داوالامات 
کان جوجردرصیمدل صدف‌دد دد دهان 
دایمآماهی‌زره پوشه کشف* بر کستوان 
زهر؛ خوزشیه تاپان آب گرده دوذمان 
آز ذیان انودی آن‌درسخن‌صاحب زمان 


«اي‌زیزدان تا ابید ملك منلیمان‌یافته» 


«هر چه جسته جز نظیر از فشل یز دا نیا فته» 


تا پود ددر فلك پیوسته دوران تو باد 
درشبستان جلالت چونکه | فردذ ندشمع 
کهنه پر چرخ [ نکش ماه جز يك خوشه‌تیست 
درازل باحضرنّت اقبال پیمان بسته است 
هر بلای ناگهان کز آسمان ناذل شود 
روح‌قدسیآ نکه خوا تندش‌خلایق جم گیل 


گوی گر دون درغمچ و گان فرمان‌توباد 
جرم خود پرواناً شمم شبستان تو پاد 
خوشه‌یین خرمن انعام واحسان توباد 
تا قبامت همچنان دد مهدوپیمان‌توباد 
برذمین یکسر نصیب خسم نادان تویاد 
همچومن دائم دما گوی‌وتتاخوان توباه 


امرو نهیتدا فلكمحکوم فر مان پادوهست 
خانوماندث.نت پپوستهو پر آن بادوهست 


تهیه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
تابستان ۱۳۸۷ 
0 ۱۷۷۷۷۸۷ 
برای عضوبت در خبرنامه می توانید در خواست 
خود را به اين آدرس بفرستید: 


12۳5۱0006۵۵۵۵۵ 


کلیات عبید زاکانی 


م عم 


وقت آن شدکه کاد دديابيم در شتاب اسب مبر بعتاييم 


دید؛ حرس و آذ بر دوذیم پنجهٌ زهد و زدق! بر تابیم 
ما گدایان کوی مبکده‌ايم نه مقیمان کج نحرایيم 
نه ز جور_ زمانه در خشمیم نز جشسای دپهر دد تأبیم 
نه امیران نام و ناموسیم نه گرفتاد ملك و اسباییم 
بندء یکروان* يك دنگیم دشن شیخکان ‏ قلاییم؟ 
کرد کوی منان همیکردیم مثرصد که فرصتی یاییم 


با منان باده مغانه خودیم 
تا یکی غصةٌ نمانه خودیم 


هرکه او آ. عاشقانه زند آتش از آء او ذیانه زند 
عشق شمسی اذ آن پرافروز شله چون برشرابخانه زند 
می در آید پجوش و هر آطرء عکس دیگر_ بر آستانه زند 
هر کزان باده جر ای بچشیر لاف مستی جاوداته ذنه 
بندة آن دمم‌که با ساقی شاهد ما دم اذ چمانه" ذئه 


با حریفی مه چاد کز مستی این کندد قصو آن‌چفا نه*زند 


پیش از آنکه‌م غ سحی پال ندین بر آشیانه ذند 
پامنان پادة مفانه خودیم 
تا یکی خصهٌ زمانه خودیم 


پكرویعنی مخلص وپی‌ربا ۲- بقتی اولوتشدیدلام » لیرنگه 
بازاست وامروز بغلط قلاب دقلایی بضم اول گویند . 
یال شراب ۴ - نام سای است 


ترجیع‌بند کلیات عبید زاکانی 2 


عقل با دوح خودستاگی‌ کرد ءشق با هردو پادشائی کرد 
اذ پس پرده حسن پا عدناز جهرء بشمود ودلرباگی کرد 
ناگهان التفات عشق بدید غزه! شد دعوی خدای کرد 
کار دریافت رنه فرذانه رفت و با عشق آشنای کرد 
صوفی|فزوده بودماية خویش در سر زهد و پادساگی کرد 
هچ یرما دوطرب در بست دملش آمدگره‌گشاگی کرد 
خیز تا چون ادادتش مارا سوی میخانه ده نماگی کره 


با منان پاده عنانه خودیم 
تا یکی غمة ذمانه خودیم 


عشق گنجیست دل چوویرا نه عشق شمبیست دوح پروانه 
دد بیاپان عشق ‏ میکردد روح مدموش و عقل_دیوانه 
دست تا دد نزد بدامن عشق ده پمنزل برد فرزاته 
خرم آن عارنان که دنیا را پشت پالی ندند مردانه 
آدم از دانه اوفتاده بدام آم اذاین دام وای‌از آن‌دانه 
عمر دد باختیم تا اکنون که به افسوت و گه پافسانه 
پعداز امروزگر بدست آدیم دامن یاد و کتج میشانه 


با منان بادٌ منانه خودیم 
تا یکی غصٌ زمانه خودیم 


عقل دا دانشی و دای نبست بهثر از عشق دهثمائی نیست 
طلب عشق و «صل درژیدن کاد هر‌مفلس و گداگی نیست 
تام جنت مبر که عاشق دا خوشتر اذ کوی‌بارجا یی ئیست 
پاي در کوی زهد و ذدق منه کاندر آن کوی آشنائی نیست 
پردر خانقه مرو که در او جر دیائی و بودیاگی نیست 
پیشمامجلی‌شراپ خوشت مجاس وعظ دا سفاثیتیست 
راء میخا نه گرتاشب و روز جون دداسلامیانو فا لی‌ثیست 


با متان یاد؛ متانه خودیم 
تا یکی غسهةٌ دمانه خودیم 


٩‏ مش‌ور و قریفته 


ترجیع‌بته  ._...‏ _کلیات عبید زاکانی 


آ اذاین‌سوفیان‌اندق پوش که نداد ند عقل ودا نش‌وهوش 
رقص دا همچو ثی کمی بسته لوت»#را همچوسنر»حلقه بگوش 
از پی صید در پس زآأنو مترمد جو گربة خاموش 
شکر آفرا که نیستی صوفی عیش میران ویاده میکن توش 
خیز تا پیش آنکه تاگاهی بر کشدصبحدم خروی غروش 
با میوحی کنان درد آشام با خراباتیان عشوه فروش 
دو بمی خانا منان آدیم باده درجام وچنگه در آغوش 


با متان پادة منانه خودیم 
تا یکی غص ذمانه خوریم 


خیز حانا چمانه؟ بردادیم باده های عضانه پردادیم 
اسب شادی په ذیر دان‌آدیم و ز دح تاذیانه پردادیم 
مش اذایننعصة جهان نخودیم دل ذ کم زمائه بردادیم 
زمد «تسپیح دام ودان ماست آذدء این دام وداند پردادیم 
شاهد د نقل و بادء بر گیریم دف وچنگ وجنانه بردادیم 
پیقر ذانکه تا گهان رونی رخت ازاین آشیانه پبردادیم 
يك مان چون عبید ذائانی دا خمارخانه پردادیم 


با منان باد مثانه خودیم 
تا یکی غصهٌ زمانه خودیم 


< - برد #۶ لوت در اینجا جممتی انساج کوناکون از خوددنی است 


۲ یبال شراب 


حرف اف 

یکفت غمزء آن شوخ بی‌گناه مرا فکند سیب زنخدان او بچاه مرا 
لام مندوی خالش شیم ندانستم.. کاسیر خویش کته ذنگی سیاه مرا 
دلم یجا و دماقم سلیم! بود ولی ز داء دفتن او دل بقد ز داه مرا 
هزار بار فنادم بدام دیده و دل هنوز هیچ نمیباشه انتباه مرا 
ذمهر او تتوائم که ددی برتابم ز خاله گود اگر بردمد گیاء هرا 
بجود اه چو پبرم ژ نو شوم زنده اگر بچشم عنایت کند نگاه مرا 

عبید از کرم یاد بر مداد اهید 

که اطلف شامل ایس امیدگاه مرا 
زحد گذشت جدای ذحد گذشت جفا بیا که موسم عیست و آشتی و صفا 
لبت یخرن دل عاشثان خطي دارد ‏ غیاد چیست دگر باه دد میاناٌ ما 
مرا دوچشم توانداخت دریلای سیاه دگرنه من که ومستی وعاشتی ز کجا 
کجا کسیکه ازآن چشم ترلك واپرسد که عتل و هوش جهانی چرا کنی‌یقما 
ززلف وخال تودل راخلاسممکن ایست که زنکیان سیاهش نمي کنند دما 
دلم ز جعد تو سوداگی د پریشانست بلی همیقه پریشانی آورد سودا 

عبیه وسف دهان و لب تو میگوید 

بیین که قکر چه پاديكو تاذ کست‌اودا 


۱ب سالم و تلدرست 


غر لیات 


شودیدء کرد شبوة آن ناذنن مرا 
غم همتفین من شد و من همنشین غم 
ذینسان که آتش دل من شعاه یز ند 
ای دوستان‌میدهد *#آن ذلف بیقراد 
از دور دیدمش خردم گفت دور از او 
کرسا:: پرسرم فکتد ذلف اد همی 


کلیات عبید ذاکانی ۶ 


عشقش خلاس داد.د دثیاً د دین مرا 
تا خود چها دسد ذچنین همنفین مرا 
تاکی بسودد این نفس آنشین مرا 
۷۲ یکزمان قراد بود پر ذمين مرا 
دیواته میکته خرد دورین مرا 


خورشید بنده گرد ومه خوشه چین ما 


تا چون عبید بر س کویش مجاورم 


هیچ التفات نیست په‌خلدبرین مرا 


در ما بتاذ می نکرد دلربای ما 
بی‌جرم دومت پای ذما در کشیده باز 
با هیچکس شایت جورش نمیکنم 
ما دل پدرد هر شردری_ نهادء‌ايم 
هر دم زشوق حلفةٌ زنجیر زلف اد 
پر کوه اگر گذ. کند این آه آتشی, 


بیگانه‌واد میگندد آشنای ما 
تا خودچه گفت دشمن مادر ققای ما 
ترسم پگفتگو کشه این ماجرای ما 
ذیرا که فادست طبیب ازدوای ما 
دیوانه میعود دل آهفته دای ما 
پيشك بسوزدش دل سنگین براي ما 


شاد کهخون‌دیده بر وزی‌عبیدازآ نك 


او میکنه هبیشه خرابی پجای ما 


ای عط وخ" . خوشت مایا سودای ما 
چرنکه قدم مینهد شوق‌تودرملگ‌جان 
چتر‌همایرن عشق سایه چوبر مافکند 
از رخ ذیبای نو قبلاگه عام دا 
مردم لولی وشیم! ما که وسجده کدام 
صوفی آفسرده دا ذحمت ما گو مدء 


دطلگرا ترا ذدست 


ای ثسی وصل تر اسل تىنای ما 
صبر برون میجهد ار دل شیدای ما 
را خرابات پرس‌گرطلبی جای ما 
کیب دیگر نباد دلبر ترسای ما 
دآی هزیمت گرفت عقلسيك‌رای ما 
رو تو و محراب ذهد ماوچلبای؟ با 


تا نلهی‌ایعبید. 


زانکه روان میبد عمرسيك پای ما 


# - بجای نمیدعد بظاهر (نمیهلد) باشد 
۲ب صلیب ۴ پیمانه . جام هي 


- سیکسی وین‌خیال 


۶۲ کلیات‌عبید ز اکافی غز لیات 


میکنه ملسلهٌ ژلف تو دیوانه مرا 
متحیر شده‌ام تا شم عشقت ناگاء 
هوس در بناگوش تو دارد دل من 
دولتی ابم اگر در نظر شمع رخت 
درد سرمیدهد این داعظ و میپئدادد 
چاد, آنست که دیوانگیی پیش آدم 


میکشد نر گی مست تو بمبخانه هرا 
از کجایافت دداین گوشةً دیرانه مرا 
قتلر؛ اشکه از آ نست‌چودددانه مرا 
کهنه و سوشته یایند چو پروانه مرا 
کالثناست بدان بیهده افسانه مرا 
۷ فراموش کند واعظ فرزانه مرا 


اذمی مهر توتاهست شدم همچوصید 
نیست دیگرهوی ساغ و پیمانه مرا 


میزند غمزء مرد آفکن او تير هرا 
من دیوانه ثه آئم که نصیحت شنوم 
منم و نالا شبکر بدین بان که منم 
صنما عشق تو یا جان بدد آیدناچار 
گی له ذتجبر سر زلف تو باشد ییکدم 


دوستان چیست‌ددا ینو اقعه تدبیر مرا 
پند پیرانههده گو پدد پر مرا 
کی پفریاد دسد "نالا شبگیر مرا 
چون فرودفت نم عشق تو یا شیر مرا 
نتوان داشت دداین شهر بز لجر مرا 


حلعَز لف تودر خواب نمودند به من 
جزیر یشا تی‌اذ آن‌خواب چه تبیرمر! 


کرد فادغ گل دویت ‏ گلسثان ما دا 
تا خیال قد وبالای تردد دل بگذشت 
ما که درعشق تو آشفته دشوریده شدیم 
تا پدامان وسالت نرسد دست اهید 


در ده_ که وصل_تو ز پا ننشیلیم 


کف زلف تو پر‌آورد ز ایمان مارا 
خاش آذاه شد از سر‌وخرامان ماد 
می‌کند له زلف تو پریشان ماد 
دست کوته نکند اشگه ز دامان مادا 
گوچه در پا شکند خاد منیلات مارا 


ای عبیداژپی دل‌چندترانر فت آخر 
کردسودای‌توبس‌پی‌سروسامات مادا 


دلا با منان آشناگی طلب 
بکنج آناعت گرت داء نیست 


بر منسان آشناگی طلب 
ز دیوانگان دهئماگی طلب 


ز لیات 
وگر ادج قست کنه آرژو 
اگر عارقی داء میخانه گیر 
دوای دل خسته ازدرد جوی 
ااگرصدرهت بهکنه روز گار 


کلیات عبید ز انی ۶ 


ذدام طبیست دهاگی طلت 
د گر ابلهی پادسائی طلب 
نوای خود اذ بینواگی طلپ 
مکنازخمات مومیائی طلب 


عیید ار گداگی غنیمت شمار 
وکر پادشاهی گدائی طلب 


دارم بتی بچهر؛ صه ماه د آفتاب 
دعناتر اذ شایل شرین. میان باغ 
درتاپ حرت ازرخ او ددچمن سمن 
شکلی‌دسد ملاحت دروگی‌دصد جمال 
خورشید در نقاپ خجالت نهان شود 
در حلقه های ذلقش جانهای ما اسپر 
فریاد اذ آن دو سلیل مشکین تابداد 
هر گه که زا نوگی زند و پاده‌ای دهد 


ناز کثر از گل‌تروخوشیوتر ا زگلاب 
نازنده‌تر ذ سرومهی" بر کنار آب 
درخوی خجلت ازتباوددقدح شراب 
چشمی دصد کرشمه ولعلی وصد عتاب 
اذ دوی جانفزاش اگر پرفتد نقاب 
از چشمهای مستش دلهای ما کباب 
زنهاراذ آن‌دو نی گس‌جادوی‌تیبخواب 
من‌جان بیا دی دهم آن لحظهچرن‌سیاب 


روذیکه با ملست م نآنروز چون عبید 
آذ عیش پهره‌مندم و اذ عمر کامياب 


حرف تاه 


للف تواذحدیرون حسن‌توبی‌متتهاست 
عفق تو برتخت دل حا کم کشور گفای 
پرتو دخساد تو مسایةً مهسر مثیر 
ترگس فتات تو لمبت مردم_ فریب 
اذ تو همه سر کشی وز طرف ما هنوز 


پیش تونوش ردان دردتو درمان ماست 
مهرتو پرملك جان والی فرما نرواست 
چهر پرچین تو جادوی سجز نباست 
غمز؛ فماذ تو جادوی ممجز ثماست 
روي امل پر ذمن دست طمع بر‌دعاست 


کر کشدت ای عبید سر پنه و دم مزته 
عادت عوبان ستم چاد؛ عاشق دضاست 


۴« 
خوشا کسیکه زعفقش دمی‌دهانی نیست 
دل رمبد؛ شوری‌گان دسواکی 
ذ فک دتبی و عقبی فراغتی دادد 
غلام هت ددویش انم کو را 
مر ادخود مطلب هرزمان ذحضرت حق 
پکنج عزلت از آنروی گفتهام خرستد 


قلندررست ‏ مجرد 


کلیات عبید زایانی 


شمش ذ دندی و مپلش ببارسائی لیست 
شکسته‌ایست که در پنه مومیائی نیست 
خدا شتای که با خلقش آشناگی نیست 
س بزدگی و سودای پادشاهی نیست 
که پر دو کرمش حاجت گداگی فیست 
که دیگرم هوس صحبت ریائی نیست 


عبید ذاکانی 


حریف خواجگی دمرد گدخداگی نیست 


جفا مکن که جنا دسم دلرپاگی نیست 
مدام آتش شوق تو درون متست 
دفا تمردن و برگفتن و جفا. کردن 
زعکس چهر؛ خود چش ما منود کن 
من از تو بوسه تمنی کجا توانم کرد 
پسعی دولت دصلث نمیقوه حاصل 


جدا مقو که مرا طاقت جدالی نیست 
چنانکه یکدم از آن آتشم دماگی نیست 
ریق یاری و آگین دل دپاگی نیست 
ک دیدءراجزاذ آنوجهردشناگی نیست 
چو گرد کوی توام زهر؛ کدائی نپست 
محتقست که دولت بجز عطائی نیست 


عبید پیش کسانی که هشق میورژند 
شب دسال کم اذ دوز پادشاهی نیست 


دلداده دا ز تي مسلانت گزند نیست 
آزدرد ما چه فکر وزاحوال ما چه باژد 
فرهاد را که با دل شیرین تعللست 
رجا که آش عم دلدار شمله زد 


دیوانه دا طریفهٌ عاقل پسئه نیست 
آنرا که دل مقیه و پا در کمند نیست 
دغبت پنوشدادو و حاجت بقله نیست 


جان بر فشان بذوق که جای سپند نیست 


پس کن عبی-د با دل شرریده داددی 


پیچاره زا ثمیحت ما سودمند نیست 


ما دا ز شوق :یار بنیر التفات ئیست 
اذ پیش یاد اگر نفی دود می شوم 
در عاشتی خموثی و در هجر صابری 
دنه ی گزین که شبوء ناموی‌ود نگ وبو 


۱ س بیهوده‌سا 


پروای جان خویش و س‌کایتات نبست 
هردم که میزنم ذ حساب حیات نیست 
این خودحکایتیست که دردمکنات نیست 
غبر اذخیال باطل وجز ترهات! نیست 


غز لیات کلیات عبید زاکانی ۶۵ 


بگذار هرچه داری و بکند که مرد را جر تراد توشه توشا راء نجات نیست 
اذ خود طلب که هرچه‌طلب میکنی‌زیار در تنگنای کمبه و در سومنات! نیست 
در یوذه کردم اذ لب دلداد پوسه‌ای 
گفتا پرو عبید که دقت ذ کوء نیست. 
ترك س‌مستم که سافی هیگرقت عالمی دد شود و دد شر میگرفت 
عکس خورشید جمالش در جهان شله میزد هنت کشود میگرقت 
چون با بر چین زلنش میگذشت بوستان دد مشگه و عنبر میگرفت 
هر دني از آه دود آسای من آتشی دد عود و مجمس میگرقت 
پوسه ای زو دل طلب میکنرد ليك این سخن با او کجا در میگرفت 


فص دردش عبید اذ سوذ دل 

هن زمان میگفت و اذ سر میگرقت 
دمید صبر و دل ازمن چودلنوان یرقت ‏ جه‌جاده‌سازمآذاین‌س‌جوجارسازبرفت 
سواد گفته و عمدا گرفته باز بدست ‏ نموده ری به پرچارگان و باذ پرفت 
پگریه‌چشماچشمم برریخت‌چندان خون که کهنه خر تا سالوسم" از نماذ برفت 
جز از خیال ۶» و زلف یاددفسة شوق دگسر ز خاطرم اندیش؛ دداذ برقت 
ذ عنع خلق از این پیش محترز بودم کنون حدیث من اذ حه احتراز برفت 
درییغ و درد که در هیس پارو فصةٌ دمن پی‌فت عم و حقیقت که برمجاذ پرفت 

عبید چون جرست ناله سود می‌نکند 

چوکاردان جری؟ جمله بیجواذ برفت 
میاه چرده بتم دا نمك ز حد یگذشت عتناب؟ او چوجفای فلك زحد بگذشت 
لطافت لب ب. دندان و مستی چشمش چومی پرستی مايك بيك ذحد یگذشت 
پلابه گنت که اذ حه گذشت جور دقیپ ‏ بطنز کفت که بی‌هیج شك ذحد بگذشت 
پئوش باد؛ صافی ز دست دلبر خویش که بیوفائی چرخ و فلك زحد پگذشت 

عبید را دل ستکیش امتحان کردند 

میار دوستیش بر محك زحد بگذشت 


بتخا لة معروف هندوستان که سلطان محمود غززنوی آترا خراب کرد وجواهی 
و اندوختة پسیار بفئیمت بر‌داشت ۲ ب زرا و تظاهر 


۳ - زنگه 


۴ - پرخاش و بازجوئی 


۲ . کلیات عببه راکانی 


زستبلی که عذارت! پرارعوان انداخت 
ز شرح زلف تو موگی هلوز نا گفته 
دهان تو صفئی از ضیفیم میکفت 
کمان ابردی پیوسته میکمی تا گوش 
ز دلفریبی مویت سخن دراذ کشید 


یبماز که دی دود وی و آ رابت 


تروات 
مرا به پیخودی آواذه درجهان انداخت 
دام هزاد گره در سر زبان انداخت 
مرا ذهستی خودنيك دد گمان انداخت 
پدان‌امیه که صیدی کجا توان اناحت 
لب تور کته باديك در میان آنه‌اخت 
سپر قکند مه آزعجز تا کمان اتداخت 


ز سر عشق هرآنچ از عبید پنهان بود 
سرشکگ جمله‌ددافواه میدمان انداخت 


مرا ز وصل تو حاصل بجزتمتا ثیست 
وفا ز عهه تو میجست دوش خحاطر من 
پس پگنتمت آیدهست هست رأی منت 
مزاد پوسه ذلب دغده کرده‌ای و یکی 
چو دور دور دخ تست خاطری دریاب 
تمیهمان خیا لب چو شرمسادم از آنك 


خیال زلف تو بستن خلاف سودا نیست 
جوراب داد که خوداین تا ع باما نیست 
دمان ز شرم فرو بسته‌ای همانا نیست 
تمیدهی و مرا زهرء تقاضا نیست 
که‌کاد بوالمجبیهای" چرخ پیدا نیست 
جز آپ چتم و کباپ جگرمهبا یست 


بطته گنتی کزما دریغ داری جان 
مگو مکوی خدا دا عبید اذآنها نیست 


دکربرون شدنم ذین دیاد مبکن نیست 
مرا از آن لب شیرین و دلف عارس او 
دلا بکوش مگ دامنش پدست آدی 
من اینکه عذق نودذم مرا پس ‏ نرود 
درآن دیاد که مائیم حالیا آنجا 


دگر غریبیم از کوی یاد ممکن نیست 
شکیب وطاقت‌وصیر «قراد ممکن نیست 
که دمل بی‌طاب وانتظاد ممکن تست 
من‌اینکه‌می‌تخورم ددیهادممکن نیسه 
ساقران مبا دا گذاد ممکن نیست 


عبیه هم فزلی گاه گاء اگر بثوان 
بگو کهشوشتشاذاین‌باد گارهمکن نیست 


۱ -گونه ۴- شگفتیهاء( کذافیالاصل.بلعجب و بلهوسو بلقصولر ابا دچنین نویسند) 


اسب ۳ 
جانا بیا که بی تو دلم دا قزاد نیست 
دیوانه این چتین که متم دد بلای عشق 
"گر خوا ندنتمراد و گرداندن آدذوسی 
ما دا همین پسست که دادیم درد عشق 
اعدل همیشه عاشق دهبواده مست باش 
یا عذق عمنفین شو و از مقل برشکن 


کلبات عبید زایانی و 


بیشم مجسال صبر و سر انتظطاد یست 
زل عاقبت تخوامد د عقلم پکار نیست 
آن‌کن که رای‌تست مرا اختباد فیست 
مقصود ما ذدصل تو پوی + کنار نیست 
کان کس که مست‌عدق نشد هوشیاد نیست 
کودا یه پیش اهل نظر اعتیاد نیست 


هرقوم دا طریقی د داهی و قبله ایست 
پیش مبید قبله بجز کوی یار نیست 


حاصل ز زندگالی ما جز و بال نیست 
تقش سه شش طلب مکن اذکمبتین دهی 
چون‌منصب زو گی‌وچرن‌جاءوملكومال 
خوش خاطری کهمنصب:جاء آرزو کرد 
از خوان مسکان مطلب توشةٌ حیات 
در وضع روزگاد نظر کن بچشم عقل 
چون زلف تایه‌اد؟ خوبان دراین دیار 
در موج فتنه‌ای که خلایق فنادها ند 
اذ غم چنان برست دل ما که بمداذاین 
جانم دای خاطرساحب دلی که گفت : 


وذ روژگاد بهر, بجز از مازل ثیست 
کین‌نقش پنج ددده‌بردن آذخیال لیست 
بی‌وصمت! ترلزل دعیب و زدال تبست 
خرم دلی که درطلب ملك ومال نیست 
کان لته پیش اهل طریقت حلال نیست 
احوال کس مپرس که جای سوال نیسته 
هرجا که سر کشی‌است‌یجز پایمال فیست 
فریاد دی یجز کرم ذوا لجلال تیست 
در دی پهیچ دجه طرب‌را مجال نیست 
« قراذ جای مردم صاحب کمال لیست» 


ددویشی دقریبی و دحمت‌زحه گذشت 
ذین‌یش ای عبید مرا احتمال" فیست 


مرگز دلم زکوی توجائی دگر نرفت 
جان دفت واثتیاق تو از جان بدرنشد 


مر کو قنیل عشق تشه چون بخالك دفت 
در کری عشق پیسر و پائی نشان نداد 
عمرم پرفت در طلب عشق و عاقبس 


یکدم خیال ددی توام اذ نط ف‌فت 
سردفت ۵ آرذوی تو انس بدو ثرفت 
هم پیخی پيامد و هم بی خبر برفت 
کوخسته دل‌نيامد وخونین جگر فرفت 
کامی نیافت خاطی و کاری پسی ترفت 


شوری فناد اذ تو درآفاق و کس نمانه 
کو چون عبید ددسراین شوروش نرفت 


۶۸ 
در خانه تا قرابةٌ ما بی شراب نیست 
درخلوتی که باده و ساقی وشاهد اس 
خوش کن بباده وقت‌حرینان که پیش‌ما 
ينك شراب اگر هوست میکند وضو 
ما دا که ملك فقر و قناعت مسلم است 


کلیات عبید ز اکانی 


غر لیات 

ماراقرار وراحته آدام وخواب نیست 
حاجت پچشگهو بر پط و نای‌ور پاپ فیست 
عمری که خوش نمیگذرد درحساپ نیست 
در آفتایه‌کن که دداین خانه آب نیست 
حاجت پجود خسره مالك دقاب نیست 


همچون عبید خاناً هستي خراب کن 
ذیرا که جای گنج پجز درخراب ثیست 


دلی‌که بستاً زنجیر زلف یاری پیست 
سری که نیست دد او کارگاه سودالی 
ز هتل پرشکن د ذوق بیخودی دریاب 
ملامت هن مسکن مکن که در دء عشق 
دگی مکوی که هر‌پحر دا کنادی هست 
زهوق دلف بتان بیقراد و سر گردان 


به پیش اهل نی‌هیچش اعتبادی نیست 
یکلیخاناً عیتش سری و کاری نیست 
که‌پیش زنده‌دلان عقل درشمادی نیست 
بست عاشق بیچاده اختیادی نیست 
ازآنکه بح غم عفق دا کناری نیست 
منم که مثل من آشفته دوذ گادی نیست 


اگر ر مستی و دندی عبید را عادیست 
مرا آذاین‌ددسفت هیچعیبدعاری بست 
بیش اذاین بر که فراقرخ‌جانانم نیست " پش‌آزاین قوت‌سر پنجا هجرانم نیست 


کرده‌ام عزم سفن بوا که میس گرده 
روی در کباً جان کرده بس می پویم 
سیل گوداه دد اد بند بغوناب سرشك 
سراگر میرود از دست بهل" تا برود 


میکنم فکروجزاین چاد-وددمان نپسته 
غمی از یادیه و شاد مغپلانم؟ ثیست 
غرق طوقان شده انديشة ادانم لیست 


سس سودای سر پی سر ومامانم تیست 


حسرت‌دیدن پادان جگرمسوشت عبید 
پیش اذاین طاقت نادیدن پارانم لیست 


سر تخوانیم که سودا ذد! موگی_ نیست 
عرگز اذبنه و غم آذاد نگرده آن دل 
قبله‌ام دوی پتانست و وطن کوی متان 
کی مرا اژ دل سر گشته نقانی تدهد 


۱ -شاید 


۲ - در خی است خاو داد ( برهان ) 


آهمی ئیست که مجنون‌پری‌دوئی تیست 
که گرفتاد کیند سر گیسوئی نیست 
به‌اذاین‌قبلهامو خوشترآذاین کوئی فیست 
عجب از متکف گوشهٌ ابروئی نیست 
۲ - بگذاد 


غرلیات کلیات عبید زاکانی 9۹ 
میتوان دامن دصلت بکف آورد ولی ای ددپنا که مرا فوت باذولی‌هست 
هر مرش دارد 3 هر درد علاجی دارد._ ذخم تير مژء دا مره و داروگی نیست 

سرموئی نتوان یافت بر اعضای عبید 

که دراو ناه کی" ازغمزة جاددگی فیست 
ته به زشبوٌ مسنان طریق دراگی هست ‏ نه به ز کوی‌منان گوشه‌آی‌وجائی هست 
«لم پمیکده ان میکشه که رندان دا کدورتی نه وبا یکدیگر صفاگی هست 
ز کنج سومعه از بهر آن کنریزانم که در حوالی آن بودیا دیافی هست 
گرت‌یدیر منان ره دهنه ازآن مکذد _ قدم پته که دد آن کوچه آشنائی هست 
فراغت اذدل دردیش‌جو که مسئنئی‌است زهر کجا که اببری د پادشاهی هست 

بیش کوش و مپادار همچر نا اهلان 

که عمردا عوس و دقت دا قضاگی هست 


حرف دال 


دوشم خم تو ملك سویدا" گرفته بود دودم ز سینه داء ریا گرنته بود 
جائرا زروی لبل تو در تنگه آمده ‏ دل را زشوق ذلف تو مودا گرفته بود 
میدید شمع درمن: د میسوخت تا بروذ ‏ ذآن آتتی که دد من شیدا گررفقه بود 
از دیده‌ام خیال تو محروم گفت باز کاطر اف خانه‌اگ همه ددیا گررفته بود 
میخواست خرمی که کند در دلم وطن تا او دسید لشگر غم جا گرفته بود 
صبی اذ پرم دمید و مرا بیقرار کرد گوئی مکر که‌خاطرش‌اذما گرفته بود 
مسکین عهید دا غم عشفت پکفت از آ نك 
او دا غریپ دیده و تنها گرفته بود 
نمن «پری که برمن‌چه حال میگذرد ‏ چو دوز دصل توام دد خبال میگذرد 
جهان پرابر . چشمم سیاه میگرده چو در ضیرمن آن زلف وخال میگنرد 
اگر لاش خودم آرزوست ملعم کن ‏ مرا که عم چنین دد ملال میگذرد 


1 -قیر ۲ - عرص دل 


_ کلیات عیید رای 


خیال ههر تودرچش‌هر سهی سرویست 
ذ بوی زلف توأّم دوح تاذه میگرده 
من و وسال توآن فکر و آرندهیهات 


لیات 

که در حوالیش آپ زلال بیگذرد 
بپیده دم که سیم شال پگذرد 
که بر دماغ چه فکر محال بیگذرد 


غلام و چاکر روی جو ماه توست عبید. 
وذین حدیث بسی ماه و سال مینگذرد 


دردا که درد ما پندائی ‏ تمیرسد 
در کاروان غم چو حری ناله میکنم 
داهی که ميرویم بیایان تمي‌بريم 
آين پای خسته جزده حرمان نمیردد 
پرما ذعدن تاعت د بالاش يك ناس 
هرگز دمی بکو شگدایان کوی عشق 


وین کاد ما پیر گه و نوالی نمیرسه 
در کوش ما جو با نگ دراگی؟ نمیرمه 
جهدی که هیکنیم بجاگی نیرسد 
دبن دست پسته جز بدالی نمیرسه 
ممکن_ثمیشود ‏ که بلاگ میرسد 
از خوان پادشاه ملائی لمردد 


گنتم گدای کوی توأم گنت ای عبید 
سلطانی این چنین یکداگی نمرسد 


نیم عاك مصلی و آپ دکن آباه 
هی خجسته منامی و جانفزا ملکی 
بهرطرف که ددی ننمه میکند بلبل 
په کهدرنگری شاهدیست چون شبی‌ین 
در این دیاد دلم شهرینه دلداریست 
سرم هوای دطن میپزد دليك دلم 
ز جود سنبل کافر مزاج اد اقنان 
غنیمتمت غنیمت شماد فرصت عیش 
بگردامن بادی دهرچه خواهی کن* 
پسوی پاد, و تی میل کن که میگویند 


غریب را دطن خویش میبرد از یاد 
که باد خطهٌ عاليش تا اپد آپاد 
بهرچمن که دسی جلوه‌میکند شمقاد 
بهر که بر گذری‌عاشقیست چون‌قرهاد 
که‌جان بطلت اوخرمست وخاطرشاد 
ز بنه ژلف سیاش نمیشود آزاد 
ذ دست نی‌گس جادو فریب اوفریاد 
که تن ضعیف نهاداست دعس بی‌بنیاد 
پئوش بادٌ صاقی و هرچه بادا باد 
«جهان پر آپ‌نهاده‌استه آدمی‌بر باده 


خوشمت ناف دنعیم جهان دلی چوعبید 
«فلام هت آنم که دل پر اد نشهاده 
دلم ذ عشق ثبرا" نمی تواند کرد مبودی اذ دخ ذیبا نمی‌تواند کرد 


مصراع دوم این بیت د مصراع دوم بیت بعد 
۲ب بیزاری و کناره‌گیری 


1 - آوای زنگگ کاروان 
اقتیای از ستدی است 


9 
غم اذ درون دل من بردن نمی‌آید 
بروی خوب مرا دیده دوثنت ولی 
بر فت دوش‌خیالش زذچشم من چه کند 


بسبی کام توآن یافتن وثيك چه سود 


کیت عبید زاکاقی 


"۷ 
که ترله مسکن ومادی نمی‌توائد کرد 
هیچ «جه مهیا نمی تراند کرد 
متام بر لب دریا نمی توائد کرد 
چو صبردر اس اه که 


عبیدگه گهی از بهر مسحلت میگفت 
که توبه میکند اما نمی تواند کرد 


مایا بان خرابيم بده جامی چند 
موقی 9 گوشهٌ محراب و نکو نامی‌وتدق 
باده‌پی شآد که پرطرف چمن‌خوش باشد 
چشم ولپ پش‌م نآود چودسه بادهء‌بین 
پاده در خانه اگی نیست برای دل ما 
دد بهای می‌گلگون اگرت زد نبود 


پخته‌ای چند فرو دیز پم جامی چند 
ما ومیخانه و دردی کش وبدنامی چند 
عطر بی‌چندو گلیچند و گلا ندامی چند 
تا پود نقل مرا شکر و پادامي چند 
رنجه شو تا در میخانه بله گامی چند 
خرقة ما بگرو کن بستان جامی چند 


ذکر سجاده و کبیج دماکن چونبید 


نفوی سید بدین دانه پله «امی چند 


تراکه گنت که یا ما دفا نشاید کرد 
غلام لسل لب تست جان شرینم 
بیوسه قصد لبت کردم اذمیان چشمت 
میان موی و میان تو نکنه پاریکست 
مزاد سال تنم گر ذ تن جدا مانه 


حدیت ددد دل مبتمند و سین دیش 


دروغ گفت چه باشد چرا نشاید کرد 
چنن حکایت شرین کجا نثاید کرد 
پیزه گفت نقاید هلا نفایده کرد 
در آن مپان‌سخن اذلبرها نشاید کرد 
هتوز مهر توازجان جدا نشاید کرد 
حکایئی‌است که در سالها نناید کرد 


مکر عبید بجان با لبم مضایقه کرد 
که این بشمب اسحابنا نعایه کرد 


نقش دوی توأم از پیش نظر مي‌نرود 
تا پدبدم لب شیرین تو دیگی زآن روز 
عادن و زلف دوتا شیفته کردنه مرا 
ستی و عاشتی آزعیب بود گو میبا» 


- مصراع ددم 


خاطر از کوی توأم جای دگر می‌نرود 
بر زبانم سحن شهد د شکر مي‌نرود 
هر گزم دل بگل و سئیل تر می‌نرود 


«ددمن‌این عیب قدیم آستو بدد می‌نروده 


نیت و +صراع دوع پیت بعد هردو افتیای از سعدی است 


۷ کلیات عبید زاتنی غرلیات 


دوستان اذ می و معشوق ندارپديم پاز دکه مرا بی می دمعشوق پسی می‌نرود» 
غم عنتش ز دل خستا بیچاره میید 
گوش ای دادد از آنجا بسفر می‌ترود 


گرم فنایت او دد بروی بکفاید 
قلس پگلمن روحانبان نیندازم 
وگر بحال پرپشان ما کند نظری 
ببیش خاطرم ار کایثات عرضد کنند 
توان دد آینا آن جمال جان دیدت 


ددم ذپیش برآند یجورحکم اوداست 


هزاد ددلتم اذ غیب دوي پنماید 
سر بپاية کروبیان فرو ناه 
ذ دوی لطف پر احوال ما پیختاید 
کبر دامن همت _ بدات نیالاید 
گرش بسینل توفیق ذنگه بزداید 


پسند دوست پود هرچه ددست فرماید 


عبید دا کرش تا نواذشی نکنه 
داش ذ غم نرهد خاطرل نیاساید 


دوش اشگم سر بجبحرن میکشید 
نا توان شخس ضیينم هر دما 
گاه اشکش سوی صحرا میدواند 
تاکهان خیل خیالش بر سرم 
دید آن چم بلابین دمیدم 
آستن بر ند عیاش تا بسروز 


دل بدان زلفین شبگرن میکشین 
اشگ ریزان ناله دا چون میکشید 
گاه آهش سوی گردون مبکتید 
لشگن ‏ از بهر شبیخون میکشید 
تا گرییان جامه دد خون. میکشید 
وخت از آن ددیا بهامون میکشره 


عمزه‌اش تیری کمه میزد بن عبیه 


لمل او پیتاش 
هرگز کسی بضویی چون یاد ما نباشد 
موئی چنان خمیده چشبی چنان کفید» 
پا اد همیته ما را جز لانه در گرد 


گرحالهن رسد عییش‌دک نکهعکز 


پسیرون . میکشید 

مد دا یر ددیش گنتن دوا نباشد 
دد چین یست ناید واندر خثا نباشد 
با ما همیقه ار دا جز ماجرا نباشد 
مودای پادشاهی حند گدا نباشد 


ما کشتگان عشنیم همچون عبید ما دا 
عقلی سلین یود صبری بجا نياشد 


دوش لملت تفسی خاطرها عوش میکرد 
دی زيياي تو با داه پکيك میزد 


دیده میدید جمال تو و دل فش میکرد 
س گیسوی تو با باد کشا کش میکرد 


مرلیات 
ستیل زلف تو هرلحظه پرریشان میشد 
زد هرآن حلقهکه برگوشةً مه میافناد 
تير پر سینه‌ام آن غمز؛ فتان میزد 
ازخط وخال وبنا گوشد لب وچش ورخت 
پیش نقش دخ تو 


صفحةً چهره بخونا بد 


مدیم و باه هیچ منایت شمیکند 
دد پیش چثم اد لب او میکفد مرا 
چندانگه عجز حال براو عرضه میگنم 
پیش کسی ژ شکر و شکایت جه دم ذنم 
در حق بندگان نطر لطف گاءگاء 
تا گفته‌ا, دهان تو هیچست از آن ذمان 

پلبل. حفت: هریت 


کلیات ید زاءانی 


۷۳ 
خاطی خستة عفاق مهوش میکرد 
دل سکن مرا ثبل در آتش میگرد 
قمد خون دلم‌آن مادن مهوش میکرد 
ه که‌يك بوسمه طمع دای لاشش میکرو 

دبد8 خوتر یز عبید 

منتش. میکره 
داحسرتا که پخت منایت 
وان شوخ چشم بين که حمایت 
در وی بهییع نوع صرایت 
کاندیهه‌ای ذ شکر وش 
هم میکنه وليك بفا 
با ما د ختم هیچ حکایت ذ 

پهرجا که مپرسد 


یر آذ حدیث عشق ددوایت نمیکنه 


ذکوی باد ذمانی کرانه نتوان کرد 
کسی که کنیة جان دید پیکمان داند 
مرا یمقوء فردا در انتظاد مکش 
ترا که گنت که با کهتکان داه فمت 
پیش ذلف تو برخال بوسه خواهم زد 


قمرده صوفی ما دا که میب 
مرا بنجلس داعظ مخران و پند مد» 


بخواه پاده و با یاد عزم صحر! کن 


جز آستانة او آشیانه نتوان کرد 
که‌سجد. گاهجز آن‌آمنانه نتوان کرد 
که اناد پسی بر زمانه زتوان کرد 
اشادتی پس تازیانه فتوان کرد 
ذ تری دام سیه ترك داله نتوان کرد 
کت ركهشا هدو چنگه وچنا نه" وان کرد 
قریب من یفسون و شانه شوان کرد 
چرگل بپاغ رود دوپخانه نتوان کرد 


مکن عبید ذ مستی کرانه قسل بهار 


که یش خوش بچمن بی‌چما نه۲ نقوان کرد 


بی دوی یاد صیر میس تمی‌شود 


با او دمی دسا بصد لاپه سا لها 


٩‏ - تام سازی اسث 


پی صودتش حباب مصود نمي‌شرد 
تقریر ميکنيم و مقر ثی‌شود 


۲ - چام می 


۷ کلیات عبید زاکانی 


لفتم که بوسه‌ای بريایم ‏ ذ لمل او 
جزآنکه سر ببانم و دد پایش ادفتم 
افسرده دل کسی که ز دتجیر زلفاو 
عشقش حکایتیست که از دل نمي‌رود 
تا بوی زلف یاد نمی آدرد با 
ماقی بیاد باه که هر لحتله عیش‌خوش 


غز لیات 
مشکل سبادتیست. که باود نمي‌شود 
دستم پهیچ چادة دیگر تمی‌شود 
دیواته می نگردد و کاأفر تمي‌شود 
دسفش فسانه‌ایست که باود نمی‌شود 
از بوی او دماغ معط نمی‌شود 
بی مطرب 9 پیالا ۵ ساغنمی‌شود 


گنتی پسب کار میس شود عبید 
تدبیر چیست جان پرآدد . نمی‌شود 


سمادت دوي با دین تو دادد 
ذعی دولت زهی طالم ذ هی بخت 
چه مقبل" عنددیی کان‌خال زیباست 
قبا گرئی چه یکی کرده باهد 
میا دنا معط کنرده ‏ گوئی 
بسی دیدم پرپرویان در آفاق 


غثیمت خانةٌ ذین تو دادد 
که شب پوش وعرقچین تو دادد 
که مسکن لمل شرین تو 
که در بر سرد سیمین ‏ تو 

گذد بر ذلف پر چین تو دارد 
ندیدم کس که آئین تو 


دارد 


دارد 


دارد 


الم هر کمی دا کیش و دینی است 


عبیند ‏ پینوا دیین قو 


لمل نوشینش چو خندان میشود 
قد او هرگه که جولان میکند 
پرتو ددیش چو می تابد ذ دود 
قس؛ لش نمیگويم بکس 
من نه تنها میشوم حیران او 
گرچه میکوید که بنوازم ترا 
پا عبید اد ترم میکردد دلت 
هرکه دا شاهی عالم آوزوست 
شاه ادیس آن خسرد درپا دلی 


دارد 

در جهان شکر فرادان میشرد 
گوگیا سر عمرامان میشود 
آفتاب اذ شرم پنهان میشود 
زانکه خاطرها پریشان میشرد 
هر که اه دا دید حپران میشود 
تا نگه کردی پشیمان میشود 
کارهای سختش آسان مپشود 
درگاه  .‏ سلطان میشود 
کافتا یش بنده فرمان میشود( کذا) 


بندة 


خسروی کن کلك گوهنن باد او 


کار بیسامان 
باد صباجیپاسمن؟ بر گشاد 


۲ - گریبان 


۱ - لبکیخت 


بسامان 


میشود 


غلنل بلبل بچین در فتاد 


۴ - کل ند برکه را گویند ۰۰ . ( برهان) 


غرلیات 


زنده کئد مرد؛ صد ساله دا 
ذمزم مرغان سخندان شنو 
موسم . عیشت غذیمت شیاد 
وفت بافسوی نشاید گذاشت 
تا پتوان خاطر خود شادداد 
تاه میا ی کب با داد 
چرع هما نست که بر خالر پخت 


کنیات عبید ز؛:انی 


۷۵ 
پاد چوبر گل گنرد بامداد 
تا تکلی نفمة داود یاد 
هرژه مدء عمرو جوانی بیاد 
جام می اذ دت تباید نهاد 
نیست پدین يك‌ده نفس آعتماد 
تخت سلیمان و سریر قباد 
خون سیاودش و س کیتباد 


آنده دنیا بگذاد ای عبید 
تا بتوانزیست یکی لحفله شاد 


کجا کسیکه مرآمژده جمانه" دهد 
ز دوستان وعزیزان که باشد آنکه مرا 
خوشاً کسیکه چور ندان‌زخا نو قت سح 
غلام دولت آنم که هرچه بستاند" 
زغم پلاء بمی بر که می بخاصیت 
مرو پشو! زاهد ده که او دایم 


جاعتفاد 


شنوپند 


علی‌اسیاح پمن يادة شیانه دهد 
نان پکوی منان و مي مئانه دهد 
بدر گریزد و تن در شرابخانه دهد 
بعمم‌وشاهد وچنگ ودق وچفا ۲ دهد 
شیجه عیش خرش و عسس جاودانه دهد 
فریب مردم نادان بدین فسانه دهد 


مودیشد . عبید 


که اد عمیغه ثرا بند عاقلانه دهد 


سپپده دم بصیءحی" شراب خوش باشد 
پتی که مست و خرایی ذ چشم فتاش 
محر گهان چو ذعواب شماد برخیزی 
مسیان پاغ چر وصل نکار دست دهد 
شمایل خوش جانان پخواب دیدم دوش 


توا و ننمةٌ چنگگ و رپاپ خوش باشد 
نقسته‌پیش تومست دخراب خوال باشد 
خیال بنگ و نتاط شراپ تون باشد 
کذار آپ دشب ماهثاب خوش باشد 


امید هست که تبیر خواپ خوش باشد 


عبیه این دوسه پیئك بیکزمان گفته است 


گرش تو گفت 
جرقی؛ قلندرانيم بر ما قلم نباشد 
دلطان وقت خویشم گرچه زروی ضاعر 


1 - جام می 


۲ سازی است ۳۳ ی ژدن صیحگاه 


نی جواب خوش باشد 


بود و دجود ما دا بالا از عدم نباشد 


لعکر کشان ما دا طبل و علم نباشد 


مشئی مجردانيدم بر فثر دل نهاده _ گر هیچمان نباشد از هیچ غم نباشد 


4 - دسته‌ای » گردهی 


۷ کلیات عبید زاکانی غر لیات 
در دست و کپسما دیناد کس نبیند بر سک دل درم نباشد 


جان درس‌ادیامی در حلقه‌ای که ماگيم دندان بی‌ترا دا تیل و بقم! نباشد 
چون ما بهیچ حالی‌آذارکس نخواهيم آذاد خاطر ما شرط کرم نباشد 
در داء‌پا کیاذان گو لاف نقر کم ذن 
هنچون عبید هر کو ثاپت قدم نباشد 
شرم دارایدل آذاین دهروهائی تا چند ‏ ببخودی تا پکی و بهده رآئی تا چنه 


ثیست کاد تو بسام‌ان و کیائی بنوا 
با چنین مال ویقائی ومناعی که‌تر است 
تن مفیم حرم و دل . پخرابات منان 
دئیی و آخرتت هر دو هرس میدارد 
ضآمن نفس گر ایشست پدین داضی شو 


غره بچنین‌کار و کبائی تا چند 
لاف قاروتی و دعوی خداگی تا چند 
کرده زنماد نمان زیر عباگی تا چند 
يكجوت باش‌چومردان‌دههوائی تا چند 


غم دردیثی وبی بر گه دنوائی تا چند 


از دد رحمت حق جوی گشایش چو عبید 
بر در بستة مخلوق کسدائی تا چدند 


دلم زین بیش غوفا بر نتابد 
ز شوقت بر دل دیواناً ماست 
غمت دا گوبدار از جان ما دست 
پیا امغب مگو فردا که اینکار 
سرت ددپای اندازیم چون ذلف 


سوم زین بیش نودا بر نتا پد 
غمی کان سنکه خادا بر نتاید 
که این دیرانه پنما بر نتابد 
دگر اعروذ و قردا بر تا بد 
اگر ذلفت سر از پا بر نتابد 


عیید از درد کسی یاید دمائی 
چو درد دل مدادا پر نتاید 


ز سوز عثق من جات پسوند هبه پیدا و پنهانت پموژد 
ز آه‌سرد و سرز دل حذد کن که ایلت یفسرد آنت بسوژد 
مبر یر نگ و دسنان پیش او کو بسد ترنگگ و دستانی پسوزد 
پدست خویشتن شمی نیفروذ که دد ساعت شبستانت بسوزد 
چه‌داری آنفی دد ذیر دامان کز آن آتشی گریبانت ‏ بسوزد 
دل اندد وصل من پستی و ترسم که نا گه تاب هجرانت بسوژد 


نبادد سودت آگاهی که یاپی 
نا مسلمافت 
رقم با مک جونی باکه سرخ که رتگرزان بدا هیوها و نگ نیب 


عبید ‏ آن سوزد 


غزلیات کلیات عبید زاکانی - ۷ 


وداع کنبةٌ جان چون توان کرد قراقش برد آسان‌چون‌توان گرد 
طديبم میرود من درد خود دا نمیدائم که درمان چون توا کرد 
مرا عهدیست کاندد پاش میرم خلاق عهد دپیمان‌چون توان کرد 
بکفی ذلاش ایمان هر که آودد دگر پارش مسامان‌چون توان کرد 
مرا گویند پنهان داد دازش غم ععقست پتهان چون توان کرد 
گرفتم داز دل بتوان ‏ نهنتن دوای چشم گریان چون توای کرد 


عبیه اذ عفق اکسر دیرانه گردد 
بدین جرمش بز ندان چون‌توان کرد 
عاشق شوریده ترك باد نتوانست کرد 
صبر_ پی دل کرد و بی دلذاد نتواست کرد 
جان چو با عشق آشنا شداز خرد بیکانه گشفت 
هی ژین بیش يا آغیاد نتواست کرد 
داستی دا حق بدستش بود انکارش مکن 
هدعيی دا محرم اسراد نثوانست کرد 
نام سرمستان عاشق پیش ستوران نگفی 
هیچکس منسودا را برداد نتوانست کرد 
نس کافر سالها_ کوشید و چندان ازمود 
ترك همشوق عمی و ذنادا نتوانست کرد 
زامد از محراب بردن دفت و دد میخانه جست 
تا قیامت روی در دیسوار نتوانست کرد 
آلثمای پوت ای کردم از اد تن دد نداد 
خاطر ما خوش پدین مقداد نوات کرد 
دوش پر درخساو زددم دید و چندان کاب زد 
پخت خواب آلود دا پیداد نتواست کرد 
ای عبید اد ما فلی اذعشق انکایش مکن 
میچ عا تل هقق را اناد نتوانست کرد 


۱- حسین منصور حلاج از پزرگان مشایخ صوفیه ک. اورا بجرم داناالمق» گفتن 
برداد کرد ند ۳ - رشهه‌ایکه مسیحیان بر گردن میآویشعند 


۷4 


علی المباح که نر گس پیاله بر دارد 
چاو" از سر مستی حروش در بندد 
پس جمال در آمد عروس گل بچین 
وجره قرمن میم هست لك هیترسم 
سیم بهادی که در جهد سحری 
خوشا کس ی که دو آن‌دم ببا نك بلبل‌ست 


لیات عبید ز اکانی 


مر نیات 
سمن بعزم میوحی کلاله! پر دارد 
ذ شوق بلبل دلخسته ناله بر دارد 
عباش دامن گلگرن غلاله * بر داده 
که می فروشم نام از قباله پر دارد 
ذ دوی چوت‌گل ساقي کلاله بر دارد 
ز خواب ناد نشیند پیاله بر دارد 


عبید واد یزن پنجکاس مي کان می 
ذ پیش دل غم پنجاه سأله ی دادد 


خرم آ نک س که غم عشق تودردل دارد 
جورو بیداد و جفا کردن و عاشن کشتن 
عاشق دلشده دا پند خردمنه جه سود 
میلائیست کسه امیه خلامش تبود 
تا دم پاذپسین غرقة دریای غعش 
هر که خواهد که کند از توس‌ادی‌حاسل 


«ذهمه ملك جهان مهر تو حاصل دارد 
ذیبهآنرا که چنین شکل وشیایل دارد 
دند میوانه کجا گوش پداقل داد 
حر کد برپای دل اذعشق سلاسل؟ دارد 
مدعي باشد اگر چشم بداحل دارد 
حاصل آثمت که انعیشةٌ باطل دادد 


میکشد ساعد سیمین تو ما دا دعبید 
میل بوسیدن سر پنجة فقاتل دارد 


ناگاه هوش و صبر من آن دلرپا ببرد 
ینموه روی خوب و عجل کرد ماه دا 
تأراج کرد دین و دل از دست عاشقان 
جان و دلی که بود مرا چون بپبش او 
میداد عقل دردسری پیش از این کنون 
سودای ژلف اه همه کس می پزد ولی 


چشه‌ش بيك کرشمه دل ازدست ما پبرد 
بگفاد ذلف و دوئق مشگ خثا پبرد 
سلطان نگر که مایهُ بشتی گدا پبرد 
قدری نداشت هیچ ندانم چر! ببرد 
عمش درآمد از درم آث عاجرا پیرد 
این دولت از میاته شمیم صیا ببرد 


کنتیم حال عجز عبید از برای او 
نگرفت هیچ در وی وباد هوا پیرد 


پیوسثه چشم شوخت ما دا فکار دارد 
با ذلف بیقارش دل مدتی قرین شد 
خرم کسی که باتو دوزی بشب دساند 


آن ترك مست آخر با ما چکار دارد 
این دعم بیقراری زو یادگار دارد 
یا چوت نو نادنینی شب در کناردارد 


اب پضم کاف ؛ موی پیچیده ,6 کل. دسا موق. قسمت بالای مادگی گل . 
آب مرشی است * س غلاله بکس غین لباسی ات که زیر زره پا بیراهن پوشند و 


آن عربي است . 


۳ جمع مساسله ؛ ز نجیر«ا 


فز لیات 


رشکه آیدم هميشه برحال آن نگ یکو 
پا ما دمی نساند «صلت بهیچ سا 


علیات عبید زاکانی ۷ 


بر ۵ آستانت دقتی گذاد دادد 
بیجارء آن که یاری ناساز گاز دارد 


شوریدگی 3 استی فخر عبید باشد 
نادان کسی‌بو: کوزین فخرعاردارد 


باد پیبان شکتم با سر پیمان آمد 
این چه‌ماهیست که کاشا نة ماروشن کرد 


پخت باز آمه دطالم دردولت بگفاد 
بیارید که ایام طرب روی نمود 


دل پر درد عرا نویه درمان آمد 
دین چه شمعیست که بازم پفپستان آمد 
مدعی دفت و مرا کار پسامان آمد 


گل + 


بزید که آن سروخرامان آمه 


از سرلللف بیخشود بر احوال عبید 
مگرش دحم بدین دید گریان آمد 


باز ترك عهد و پیمان کرده . بود 
دشمنانم_ ید همی گفتند و او 
زلف معکینش پریشان گشته بود 
تا شنیدم آتشی درد من فتاد 
ال دلسوذ ما جون گوش کرد 
گنت با بیجارگان صلحی کنیم 


کشتن ما بر دل آسان کرده بود 
کوش با کنتاد ایشان کرده بود 
بس که خاطرها پریشان کرده بود 
آنکه بی ما عزم بسنان کرده بود 
رحمتی در کار پادان کرده بود 
پخت ما بازش پشیمان کرده بود 


خاطرشی_ناگه ‏ برتجید ان عبید 
بی گناهی کان مسلمان کرده بود 


آزدم جان بش نی‌دل دا صفاگی میرسه 
گوئیا دادد ز انماش مسیحا بهره‌ای 
یا مگر دادد مهمان مبکند ادداح دا 
آتقی در میئه دآردتی چو یادش میدمد 
پیدلان بر ننمهٌ ادهای د هوئی میزنند 


تسيءاي گرمیز ند شودیده ای در بیخودی 


روح‌دا از نالا او مرحياگي مبرسد 
کزدم اد دردمندان دا دوائی میرسد 
کل ذیان اد بهر گوشی صلائی! میرسن 
لا او پن در هر آشنائی میرسه 
بی‌نوایان دا ذساذ او نوائی میرسد 
از پیش حالی کوش ما صداگی میرسه 


نالا سبکین عبید استآن که ضایع میشود 
ور نه آن نالیدن نی هم بجاگی میرسه 


۱ب آواژ پارعام 


۸۰ غز لیات 
دل همان په که گرفتار هرائی باشه سر همان په که نثاد کف پائی باشد 
مجر خوش‌باشدا کر چشم‌توان‌داشت‌وسال درد سهلست کر امید ددائی باشد 
دامن یار بدست آد و ده میکده گیر نشناس اینکه به انمبکده جائی باشد 
عوس خانتهم نت که بیزادم از آن بودیائی که دد اه بوی دیائی باشد 
سوفی صافی در مذهب ما دانی کیست آن که پا بادة صافیش صفائی باشد 
پر میخا نام از خانه برون کرد مگر ننک دارد که‌در آن‌کوچه کداگی باشد 

چه کند گر تکشد محنت وعوادی چو عبید 
هر که را دل متعلق بهوالی باشد 
دوش عفلم هوس وسل تو شیدا مبکرد دلم آتشکده و دیده جو ددیا میکرد 
نتش دخساد تو پرامن چشمم صبر و هوش من داسوخنه یبا میکرد 
شملاً شوق تو هرلحتله دروتم میسوخت ‏ دود سودای توام قسد سویدا" میکرد 
نه کسی حال من سوخته دل مي پرسید . نه کسی ددد من خسته مداوا میکرد 
پیش سلطان خیال تو مرا غم میکشت خده‌تش تن زده از دود تماشا میکرد 
دست پر داشته تا وقت سح خاطر من اذ خدا دولت دصل تو تمنا میکرد 
هردم_ از غسةٌ هجران تو میمرد عبید 
با امه وسال تیا اعیاً مینگرد 
دوش سلطان خیالش باز غوفا کرده بود 
ملك جان تاراج و رخت صبر ینما کرده بود 
برق شوقش از دهانم شمله میزد هر زمان 
و آتش سودای او قسد سویدا کرده بود 
دیده‌ام دریای خونست د من اندد حیرتم 
۶ خیالش چون گذد بر راه دریا کرده بود 
گر چه میزد یاد ما لاف وفا دابی دل 
عاقبت بشکست پیمانی که با ما کوده بود 
جان ذ من میضواست لعلش دد بهای بوسه‌ای 
بی تکلف مخت چپزی تقىنا کرده بود 
دردهاً چون دیر شد نومید دوی از ما بتافت 
هر که روزی دردمندی دا مداوا کرده بود 
گر عبید اذعشق دم زد پیش اذاین معذورداد 
کین کناهی نیست‌کان بپچاده تنها کرده بود 


۱- بضم سین وفتح واو - دانة دل » دانه ونقطة سیاه دل 


قرلیات کلیات عبید ز؛کانی ۸۱ 
جوق! قلتبراتيم دد ما دیا نباشد تزویروذدق! وسالوی‌آیین ما نباشد 
در عیچ ملك با ما کی ددستی نورژد در هیچ شهر ما دا کس آشناً نباشد 
گر نام ما ندانئد یگذار تا ندانت ور هیچبان نباشد پگذار تا نباشد 
شوریدگان ما دا دد بند ذد نبینی دیوانگان ما را باغ و سا نباشد 
در لنگری که مائیم اندده کس نبیند دد تکیه‌ای که ماثي, غیر اذسفا نباشد 
از محتسپ نثرسیموزشحنه غم ندادیم لیم گشتکان دا بیم از بلا نیاشد 
پاخارخوش بر آئیم گر گل بدست‌ناید ‏ . بر خائك ده نفينيم گر بودیا نباشد 
هکس ,هر گروعی داردامید چیزی ‏ ما دا امیدگاهی , فیر از خدا نباشد 

هیتمون فبیه مرادن بوز: ۶ عار نآیو 
دد مهب قلندد عارف گدا تباشد 


حرف راو 


میپزد بان سرم بیهده سودای دگرد 

میکتد خاطر ‏ شودید. ‏ تمنای دگر 
هوی سروقدی ‏ کرد دلم میگرده ۱ 

که ندارد یجهان همسر د ممتای دگر 
دوش دد کوی خودم نعره نان دید زدود 

گفنه رسوای جهان با دو سه شیدای گرد 
گفت کاین شفته دا باذچه حال افتاد است 

ثیست جز مسکنت و عجز مدادای دگر 

چاده سبر است ذ سمدی یقنو پند عبید 


«سدی امروذ تحمل کن وفردای دگر و 


دسته ؛ گروه » جوقه ۲ ریا وتریب ۳ سوال وگدائی 


کلیات عبید زاکانی " 


۳ 


حرف زاه 


مرا دلیست. کرنناد خملاً شیراز 
عوش ایستاده وبالمل دلبران ددعشق 
گهی بکوی خرابات با منان هعدم 
عبیشه پر در میخانه میکند مسکن 
پروی لاله دخاش گمانهای نکو 
شده برایر چشمش همیقه گوشه فشین 
امیدداد چنام که آن خجسته دیاد 
ممزدولت ددین تأجبخش مك ستان 


ذمن بریده و خوکرده با تلعم وناز 
طرب گزیده دبا جود تبکوان دمساز 
گهی مىاشره که رند وگاء شاهدباز 
مدام پر سرمیخانه میکند پرواز 
بزلف سرو قداش امیدهای دراز 
مدام دد خم محراب ابروئی بنماق 
بقر دولت سلطان ادیس بینم باز 
خدایگان جهان پادشاه بنده نواژ 


عبید وار هر آنکس که هست در عاألم 
دعای دولت او میکند بسدق و نیاز 


چمن دل بردل آیین میکند باز 
قبیم خوش نقس با عنچه هس دم 
شکوفه هر زدی کاددد بر دست 
گفاد. چشم خواب آلود تر گس 
ذمین از ابر احسان می پذیرد 


جهان دا لاله دنگین میکنه باز 


حدیث اف چین میکند باز 
شاد پای نسرین ‏ میکند باز 
تماتای دياحین ‏ میکند باز 


هوا را سبزه تسین میکند باز 


عبید از دولت خسرو در این فسل 
بنای عیش شرین میکنه باز 


با ما نکرد آن بت س‌کش وفا هنوز ‏ آخی نشد میانا ما ماجری عئوز 
ما خستگان دوآتش شوقش بسوختیم وان شوخ دیده سیر نگفت اذجنا هنوز 
پن از هزاد درد که پرجان ما نهاد رحمت نکرد بردل مسکین ما هنوز 
آز گوی دوست بیخودوس رگفته میدیم دل خدنه یازعانده و چشم اذقنا منوذ 
پوسیست غونبهای من و لبل او مرا مد بار کشت و می‌ندهد خونبها منوز 
دل در شکنج طر8؟ پر پيچ و تاب او مانده است در کفاکش دام بلا منوز 


مسکین عبیه درغم ععتش زجان و دل 
بیکانه گشت و یار نعد آشنا هنوز 


۱ - کیسه‌ای درشکم آهوی ختا که جای مشگه است ۲ زلف 


وت 


قسا درد دل و فسه ذبهای داز 
محرمی نیست که پا اد پکنار آرم روز 
درغموخوادی از آنم که ندارم غىخواد 
خودچه‌عا ی ت‌شقاوت! که ندادهاتجام 
پی تباذي تدهد دهر خدایا تو بده 


کلبات عبید زاءانی ۳ 


صودتی نیست که جاگی بتوان گنتن باز 
مونسی نیست که با دی پمیان آرم داز 
دم فروبسته از آنم که ندادم دساز 
پا چه صبحست سمادت که ندارد آغاز 


سا گادی نکنه خلق خدایا تو ساز 


از سي لطف دل خستهٌ پیچاده عبید 
پنواذ ای کرم عام تو پیچارء نواز 


۳ 


حرف شین 


می‌یار دل شکسته و دور اذ دیارخویش 
از روز داد هیچ مرادی پیافتیسم 
ته کار دل بکام و ثه دلداد سازگار 
یکدم قرار ایست دلم داز تاب عفق 
از بهر آنکه میزند آبی بس آتفم 


دیرانه دل بعفق 


درما نده‌ایم عاجز دحیران بکار خویش 
آدرده‌ای لاجرم از دوز گارخویش 
دلم ز طالم ناساذگادویش 
در آئشم ز دست دف بی قرآدخویش 
منت پذیسرم از مژ؛ سیل بارخویش 


بپارد_ عبید واد 


عاقل بدست دل ندهد اختیاد خویش 


دراین‌چنین سر" فسلیو نوبهادی خوش 
کنار جوی گزین کوش سوی پلبل دار 
آگرت بدست فته ددمنی که مقصود است 
پیا پوسل دمی دوذگاد ما خوش کن 
پرغم؟ مدعیان در فراق او هر کس 
مرا ذسحبت یادی گربز ممکن نیست 


خوشاً کسیکه کند عیش‌با نکاری خوش 
کنو نگه‌هست بهر گوشه‌ای کذاری خوش 
یگیر دامن کوهی و لاله زاری خوش 
بعکر آنکه ترا هست روذگاری خوش 
بپرسدم که‌خوشی گویمش که آری خوش 
مزاد جان عزیزم فدای یادی خوش 


دل عبید نگردد شکارغم پس اذ این 
گرش بدام ددافتد چنان نگاری حول 


۷ - پدبختی ۲ - بل 


۳ - برخلاف میل » «رضد 


۸۴ کلیات عبید ز اکانی 


وصل جانان باشدم جان گو مباش 
ماکن خلوت سرای انی دا 
ما کجا اسباب دنیا از کجا 


چون ز پزدان هرچه خواهی میدهد 


غز لیات 
در جهان جز فکن جانان گو مبای 
گلشن و بستان و ایوان گومباش 
مود را ملك سلیمان کومپاش 


خلت و۵ اننام ساطان_ گومباش 


ما گدايانيم ما دا چوت عیید 
مال وجاء حکم د فرمان گومباش»ه 


حرف عاف 


نه پر مرغان و خاقان میبرم رشك 
نه دارم چشم پر گنجود! و دسنور؟ 
نه می‌اتدیشم اذ دوزخ بيك جو 
نه پر مر باغ و بستان می‌نهم دل 
زمن چرخ کمن بستد. جواتی 
چودنج دیگرم بر پیری افزود 
چو در دم میشوه افزدن در آن حال 


نه بن هن مین و سلطان میبرم وشگه 
نه بر گنج فرادان میبرم دشک 
ثه بر فردوس و رضوان میبرم روشک 
نه بر هرق 3 ایوان میبرم رشگه 
پر آن ایام و دودان میبرم دشگ 


۰ بحال هر کسی ذان میبرم رشگه 


پر آن کو میدهد جان میبرم دشکه 


عیید ار درد می‌ناله شب و روز 
پرآن کو یافت ددمان مییرم زشگه 


حرف لام ۰ 


ای تركك چشم مستت پیمار خانة دل 


زلف تو دام جانها خال تو دانة دل 


# - در يك نسخةٌ دیگی این غول چنین شروخ مشود : 


درد ما دا هیچ درمان گو مپاش 
ما قلندر میر‌تان را بعد از این 
ع که چون ما دست‌ازد نیا بشست 


راء مارا هبچ پایان گومباش 


چون غم سی‌نیست سامانه گومباش 
کتجش اندر گنج ویران گومباش 


سپس چهار پیت همین غزل يمني ایباتی که پمداز مطلع آمده تکرار میشود. 


۱ 


انه دار ۲ ب وذیر و دستیار 


- این غزل در نسخه‌های خطی از دیوان عبید که در دست داشتيم نیودلیکن 
آنی| دولتناه سمی‌فندی در تذکی؟ خود (ص۲٩۲‏ چاپ لیدن) پنام او آورده‌است : 


پفیه دد ذیر صفحة ۸۵ 


اک تراد جدمت شت جفا گتاید 


خونابهٌ سر‌شکم دیز نه مردم چتم 
دل اوفتاده عاجز بر آستانة تو 


کات میا ای 


تیر: بل 
از استان تو 
تا عاجن اففتادب بر آستانة دل 


دارد عبید مسکین دایم‌هوای ععفت 
هم در میانهٌ جان هم دد میاناً دل 


گوی آن یاد که‌هردو ذفمش خسنه تریم 
اذ خیال سس ذلفش سر ما پرسود است 
با قد و ذلف درازنی نظری می بازیم 
«ل فکنده‌است دداین آتش سودا مادا 
عشق رنجیست که تدبیر نمیدانیش 
جان ما «مد؟ دصلست‌نه این‌دوح مجاز 


حرف 


با خبر نیست که مادر شم او بي خبریم 
این خیالمت‌که ما اذ سر اددر گنديم 
تا نگریند که‌دا عردم کوته نظریم 
وه که ازدست دل خویش چه خو نین‌جگریم 
وصل گنجیست که ما دء بسرش می نبريم 
تو مپندار که ما زنده بدین مختصریم 


آء و فریاد که اذدست بعدکاد عبید 
اد آن نیست که گویدنم "رش بخودیم 


حال خود پس تبأه می‌بینم 
پوسفف روح رآزشومی نفس 
خط طویاد عمر می‌خوانم 
در دل پی‌تراد می‌تگرم 
دهد ناست‌ددورمن‌خودد| 


ماقه از ذیرسنحة 
رسد بپشتی رویت جمال مه بکمال 
ژزنه بتیی نش غمزهات تشانة مهن 


ک یکزید بدندانکام آن لب لعل 
صبا پیشتی ذلقت نهاد دردم صبح 
فکنددر پس‌هر‌هفت پرده مردم‌چشم 
بجر ام گشت بغیر ازعبید در عخقت 


۱ - توثه 


تامسة دل سیاء می‌بينم 


مانده در قعر چاه 


ی بینم 
عمه واخسرتاه می‌بیتم 
تاله و نود و آه می‌بینم 
همه بی‌زادا داء می‌ییتم 


برد زتکهت دویت صبا خبر بشه‌ال 
کشد بگوشاچتم برویت کمال‌طلال 
خوشا کس ی که کندبا لبت‌جر اپ وسژال 
که‌شدز با هدر هردهن [-انخلال 
هزار سلسه برردست و پای آب زلال 
با نعظار تو ی وسته‌چای خو اب« خیال 
بثاعر‌ان تخیل نمای سحر حقال 


۶ کلیات عبید زاکانی غرلیات 


پایسردی که دمت اد گیرد بحض_لطف اله می‌بيئم 
عذر: خواه عبید_ بی‌چاده 
کسرم.__ پادشاه می بینم 
ما سریر سلطلت دد_ بیئوائی یافتم 
لذت دنمی ذ تراد پادسالی ‏ يافتیم 
مالها دریوزه۱ کردیم اذ دد ماحبدلان 
مایه این پادثاهی ذان گدائی يافتيم 
همت ما آذ سر صورت پرستی در گذشت 
لاجرم؟ در ملك معنی _پادشائی يافتيم 
پرتو شمع تجلی" بر دل ما شله زه 
این همه ور 5 شیا ذان روشنائی یافتیم 
محبت میخزارگان از خاطرما محوکرد 
آن کدورتنا که از ذهد ريائي بافتیم 
پیش اذ این درسرفرود سر فراذی داشتیم 
ترك سر کردیم و ذان ذحمت دهائي‌يافتيم 
گرچه آسیپ فلك بشکست ما دا چون عبیه 
اذ دروتیای ‏ بزدکان مومیالی يانتیم 
یارپ اذ کرده بلطلف تو پثاه آورديم بامیه کرمت دوی بسراه آدددیم 
پر س تفس بدآموذ که شیطان دهست ‏ اذ ندمت حشر؛ ازتوپه سپاه آوددیم 
پر گنه‌کاری خود گرچه مفریم" دلی تالة ذاد و دخ زرد گواه آدردیم 
گرچه ما نامه سياهیم ییخهای که ما روياهيم از آن نامه میاه آدردیم 
پر دد عقو توماً پیس و پایان چو عبید 
تا تهی دست نباشیم کناه آوردیم 
منم اسپر و پررپشان زیاد خود محردم. غریب شهر کسان و ذدیاد خود محروم 
درد و رنج فرومانده و ژدوا نومید ‏ نشته دد غم و ازغمگاد خود محروم 
گزیده صجت بیکانگان و نا اعلان ز قوم و کشود دایل وتبادخود محردم 


1 - کدالی ۲ ناچاد ۳ ب جلوگیری ۰ اشراق 
۴ - انبوه خلق و لشکر ۵ - ممترف 


غز لیات 


ز روذ کار هرا بمر» نیست جزحرمان 


کلیات عبید اکانی مد 
بیاد میچکس از روز کار خود محردم 
ذآء سیله سوم اگی شوم نفسی ‏ ذسیل این مژ؛ سیل پاد خودمحردم 
ذهر بدي‌که پین مرسد پترزان نیست که بانده‌ام ذ خداوندگاد خودمحروم 
ابید هت عبید آنکه عاقبت نشوم 

د اطف ودحمت پرورد گاد خودمحردم 


باژ دز میکده سرحلقة دندان شد.ام 
نه بسجد بودم داء ونه درمیکده جای 
مر دنل حمته پیجازه بیهفید. که. دی 
دغبتم موی ت 9 لیکن ده سه دوز 
پارها از سر جهلی که مرا بود پدهو 
زاهدان ذ می و معشوق مرا منم کتند 


باز در کوی منان بی‌سردسامان شدءام 
من س گشته ددایندا قعهحیران شده‌ام۱ 
مبتلای دل ‏ شردیند؟ _ نالان شدءام 
اذ پی معلحتو, چند مسلمان شدهام 
کردهام توبه و درحال یفیمان شدءام 
که من منکی ایشان شدهام 


بهتی آفست 


گفت دهبان؟ که عبیداژپی سا لوس مرو 
زین سخن معتقد مذهب دهیان شدهام 


قمه آن ذافین س‌کش کردهام 
در ده عهعش میان جان و دل 
از سالش تا طمع . ببریدهام 
از تسیم. کلستان تا شمه‌ای 
کیش.اد بگرفنه قربان گشندام 
از دولمل واذ دو ۱ .و و دو زلف 
دل طلپ کسردم 
کای عبید آنجا 
ع گه که شبی‌خودد! درمیکده انداذیم 
آن سر که پوددرمی وان داز که گویدنی 
هرننمه که پیش آر ند ما باهمه درشودیم 
ذبن‌پیش کی بودیم‌دامر وذدراین کشور 
گرحکم کتتسلطان کین‌یاده با ندازنه 


ته در مسج دگذار ندم که ر ندی 
میان مسجد و میخانه راهیست 
۲ تارك دنیا 
شیر از که بداصطلاحی رود 


خاطی آن. نود بمغزش گرم 
منز انده آب و آتش کرده‌ام 
باخپالش وقت خردخوش کرده‌ام 
بوی اد بشنیده‌ام فش کرده‌ام 
تا نهندادی که تر کش کرده‌ام 
گر امان یابم فلط شش کردهام 


ذ دلش بانك زد 


فرد کش کرده‌ام 

صد فتثه برانگيزيم مد کیسه بپرداذیم 
ما موني آنه سیم ما محرم آن داذیم 
هرساذ که پئوازند ما با همه درسازيم 
ما جمری پندادیم مایکروی‌ثی راذیم* 
اد باده پرانداند ما بنك برانداذیم 


خ قلً مولاتا احمد چامی را بیاد میآوروکه میکوید + 


نه در میخاته کاین خمارخام است 


غریبم 


عاشة, آن ره دامست 


- چمری بمعئی مره بازاری و کم اصل است » خرض از بکروی 
«-.آوم نشدو لی‌مآل آن‌همان شخ کمنا و بیس و پاست. 


۸ تم 
آنروز که درمحشرمردم همه گردآیند 


کلیات عبید ز اکافی 


غر لیات 
ما با تو در آن فوغا دژدیده نظر بازیم 


پریاد تو هي ساعت مانند عبید اکنون 
بزمی دگر فروزيم عیفی دک آغانیم 


از حد گفشت درد و بدرمان تمیرسیم 
گر دهروان یکییةٌ عقمود عیرسنه 
آتانکه داء عفق سپر‌دند پیش اذ این 
ایشان متیم در حرم وصل مانده‌اند 
بوگی ذ عود؟ میعنود جان ما ولی 
چون صبح در مفا نی صدق میز نیم 
در سکنت چو پیرو سامان میشررم 


ین لپ دسید جان و رجانان ثیرسیم 
ما جز بخار های منیلان نميرديم 
شیگیی کرده‌اند ‏ بایشاه نمیرسیم 
ما سمی_ ميکليم 9 بددیاه ثیرسیم 
در کنه کار مجمرء۳ گردان نمیرسیم 
لیکن _ بافنات ددختان نميرسیم 
در ساطتت . یجاه سلیمان میرسیم 


همچون عبید واله و حبر آن بمانده‌ایم 


در سر کارخانةٌ یزدان 


ما که دندان کیسه پردازیم 
اد دردی‌کشان؛ شتکوليم 
شکر ایزد که ما نه صررآفیم 
وال دلب شکر _ دهنیم 
همه با مود ویینگ هم‌دهنیم 
از جناهای چرخ نگريزيم 


تدیر یم 

کشته . شاهدان شبرآذیم 
جسدم_ جبریان؟ طناذیم 
منی حق که ما ته بزاذیم 
عاشق مطرب خوش آوازیم 
یه پا جام و پاده دمساذیم 
وذ یلاها سپ نیلداذیم 


همه در دزدی و سید کاری 


دوز و شب با عبید انبازیم 


ما گه‌ایان بسه از این اذکار و پاد آسوده‌ايم 

چون بروژی فاننیم از روز گاد آسودهايم 
هر کسی ین قدد _ همت اهنیادی کرده‌اند 

با توکل کرده‌ايم از انیار آسودء‌ايم 
دیگران دری حرس اد دست وپاگی میز نتد 


1 درخت‌خار 
6 - میخوارگان 


۲ب چوب ی که ازسوخدن آن بوی خوش آید 
۵- جمرگ بمعئی مد پاذاری وکم امل است 


قناعت کرده ای و پن کناد آسوده‌ايم 


۳ آ نان 
شررك 


غز لیات کلیات عبید زاکانو, ۸۹ 


در پی مستی خهاری بود و مادا وین زمان 
تركه مستی چون گرفتيم از خماد آسوده‌ايم 
اهل دنیا خی خود جویند و عار دیگران 
حالیا ما چون عبید ازفعره عاد آسوده‌ایم 


رفتم از خطهٌ شیر از و بجان در خطرم 
میروم دست ذنان پرسر وپای اتدرگل 
گاه چون بثیل شودیدهدر آیم بخروش 
من آذاین شهر اگر برشکنم ده شکنم 
بی‌خود دبی دلوبی یاد پردن ازشیراذ 
میگرم 
این‌چنین‌زار که امروذ منم دد غم عشق 


قوت دست دارم جوعنان 


بن دفتن ناچادچه خوین‌جگرم 
ذین سف تا چه شودحال وچه آیدبسرم 
گاه چون غنچة دلئنکك گریبان بدرم 
من اذاین‌کوی اگر ب رگندم دد گذدم 
و میروم وز سر حسرت با مینگرم*» 


ه خبراز پای ندادم که دمی می‌مپرم» 
ول تاصح نکند چاده و پند پددم 


ای عبید این سفری نیست که من میخواهم 
بیکتد دهر پزنجر قضا و قددم 


حرف نو 
بیش آذاین بدعهد د پیمانی مکن با مبکروحان گران جانی مکن 
زلف کافر کیش دا برهم مزن قسد نیا مسلمانی مکن 


غمزء دا گو خون مشتاقان مریز ماث اذ آن تست دیرانی مکن 
پا ضیفان هرجه در گنجد مگو پا اسیران هرچه پتوانی مکن 
پیش آذاین جوده جفا و کش حال مسکینان چو میدانی مکن 
گرکنی با دیگران ور و جنا با ذاکانی مکن 
از وسالت چون ببوسی قا نست 
بوسه پیششآد دپیتاتی#*مکن 
دلا باز آشفته کاری مکن جر ذیزاصان؛ ابیز اری نی 


# - دو معسع اخیر این و بیت بمد «طلع یکی از غزلیات مشهور سعدی است که 
عبید آنها دا پرسپیل تضمین در اینجا گنج 
##بیشا نی کر دن یمنی وخی وتحاشی کردن 


عبی دنل 


۹۰ کلیأت عبید زاکانی 


گرت نیست دردی , غنیمت شماد 
چوکادت زعشفست وبارت ز عفق 
تکادا ‏ نگادا ‏ جدالی ذما 
اگر چثم سرمست اد دیده‌ای 
زجور و جنا هرچه ممکن بود 


لیات 

ودت هست فریاد و ذادی سکن 
شکایت ز بی کار و بادی مکن 
خدا دا اگی دوست دادی مکن 
دگر. دموی ‏ هوشیادی مکن 
یکن قرك پیمان و یادی مکن 


عیید ار س عشق دادی بیا 
در این دراه جزجا سپادی مکن 
درخود نمی‌بینم که من بی ادتوانم ساعتن 
پا دل توانم يك ذمان اذکاد اد پرداختن 
حن کوی او دا پنده‌ام کودا میسر میشود 
پرخاك علطیدن سری در پای او انداختن 
چرن تمم‌هجرآن‌دیده‌ای با ید که تاادرادسه 
با خندء گریان ذیمئن با موخئن یاساخنن 
هگن نیا یدخواب عوش‌دد چشم‌ننتا نا گهان 
خیل یا لش‌صف ذنان ناده بروش‌تاختن 
دیحسر تم تأیکزمان باشد که روذی گرددم 
کزدود چندان بینمش کورا توان بغناختن 
هردم عبید اذ خوی اد باید شکابت کم کنم 
عادت ندارد یار ما بیچارگان بتواختن 


متگر بحدیث خرقه پوشان 
آوبخشه سبحدا شان بگردن 
از دود چو کشنگان ببینی 
از بند ریا و ذدق؟ پر خیز 
مفروش یملك هر دو عالم 
دد باغ چه خوش بود محرگاه 


آن سخت دلان سست کوشان! 
هبچون جرسص" از درازگوثان 
از راء. ‏ بگرد و ده بپوشان 
پا ساده نفین و باده نوشان 
عاك سر کوی می فروشان 
ما سر خوش و بلبلان خروشان 


مطرب فزل عبید برخوان 
دل برده ز دست تبزهوشان 
۱- این غرل , غزل معروف خراجه حافظ را پیاد میآوردکه میفیمایده 
خدا راکم نشین باخرقه پوغان رخ از رندانه بی‌ساعان بيوشان 
۲- امردز اسطلاحاً سبیح گویند ۳ نگ 6 تزوین » فریب 


خدایا تو ما دا صفائی بده 
در گنج رحمت بسا پرگفا 
همه دردتاکان درما نده‌ايم 
سگه‌کوی رندان آذاده‌ايم 


بما بینوایان نوایی بده 
دذان داد هی پبنوائی بده 
حکیمی بهريك دوائی ید» 
در آن کوچماراسرالی_بده 


بلاگیست این نفس کف عبید 


گرش مینوانی 


ای عاشتان رویت بر مه دل نهاده 
جان,رابکوی جانان چشم‌خوشت کشیده 
با عشق جان ما دا سوزیست در گر‌فته 


مسثت وسمه نهد بر ایرو 


سزاگی ده 

دنجیریان مویت سرها بپاد داده 
و زیند غصه دل دا ابروی تو گشاده 
با اشگه چدم ما دا کادیست اوفتاده 
جون دل خلاص یابه زان ژلف‌ها نهاده 


یادب چه لطف دادد آن ناذنین ساده 
صوفی مبا مثکر کز یاد نیست پاده 
» این دولنم نباشد 


ما دا ز ننگ هستی جزمی نمی رهاند 
پخت عبید و اصات 
در خواب اگر خیالت بیئم ذهی سماده 
پاز فکند دد چمن » بلبل مست غلفله 
گفت ز جنیش سیا دعتی شاخ حاعله 
عطر فروش باغ را لحظه بلحنله میرسد 
از ره عبح کاروان از در غیب قانله 


مست شده است گوئیا کز سر ذوق هینهد 


خرده وخرقه درمیان فنچ؛ تنگک‌حوصله! 

نافه گشا شده سبا غالیه" سا نمیم گل 
وه که چه ناذنبن بود گلرخ عنبرین کله 

مست شیانه درچمن جلوءکنان چوعاخگل 
کوش ببلبل سحر خواسته جام و بلبله۲ 
من دود مقو 7 
خوش نبود میان ما فصل بهار فاصله 


ای بت ناذ تن 


1 - ژهدان ۲ ثي کیب هشگه وعنمرو کافور ۳ صراحی و کوزه می 


۴ کلیات عبید ز اکانی غرلیات 


پوسه که وعده کرده‌ای میئدهی و پنده دا 
در ده انتظار شد پای امبد آبسله 
ما و شراب د نای ددف‌سوفید کنج موممه 
فغل جهان کضا و ماما ز کجاو مشتله 
دور خراپپست وگل خیز عبید و عیش تن 
حور لك چو با کسی می نکنه مجادله 
مرا دلیست ده مافیت دها کرده ‏ . دود خود هد ناوثا بلا کرده 
ز جود چرخ ستم دیده د رضا داده ذ خوی پار جنا دیده ووفا کرده 


بکار خویش فرو دنه میتلی گفته 
ح یآ نچه داشته آزعقل‌وهرت‌ودانش ودین 
گهی ذ بیخردی آبروی خود برده 
پتول وعهدبنان غره گشته وذسرجهل 


پدردد عفق مرا نیز مبئلی کردء 
و دست دادء و سین ددسن هوی کرده 
گهی ز بیخبری قمه جان ما کرد. 
خیال باطل و اندیعا خطا کرده 


عیید دا بنریبی فکنده از مسکن 
ز دوستان ومزیزان خوداجدا کرده 


مبار کست نظر بر و پامداد بگاء؟ 
ذهی‌طراوت دخ‌چهم بد ذ دوی تودود 
خطاب سرد یقد تو : خادم * و عیید 
بزلف پرشکنت دفقة امید دداز 
کرشمه میکنی و عقل میخود حیران 
خوشا که ز لد تو گیرم پخواب‌خوش هرشب 


چه تیکیخت کس ی کش بروی قست نگاه 
ذهی حلادت ‏ لب لاله الاب 
حدیث گل پن دوی تو : عیدء وئدآء۲ 
ذسرد _ ناز قدت دست آرذه کوتاء 
براه مبروی و خلق مرونه از دراه 
عوشا که روی تو پینم پکام دل هرماه 


بپیش قاضی عشاقن دو قضیهةً عفق 
عییدرار خغزوداست واشگه سرخ گواء 


پدین سفت سر و چشمی و قد و بالائی کسی ندید و نشان کس نمیدهد جاگی 
چنین شکونه نخندد پهیچ بسثانی چنین بهاد نیاید بهیسچ محرائی 
استیر ۲-صبحدم  .‏ وکا 


تیور * - کلمةٌ خادم با رفع وتلوین خوانده مبشود 


۴ بنده و فداگی او 


عرلیات 


ز شت زلف! تو مرحلقه‌ای و آشوبی 
کجا ذ حال پریشان ما خبر دارد 
ذشوق پر تودویت که شمم انجمن است 
خیال دسل تمنی کنم همی در خواب 


خرد بتوك توام دای دد و ليك عیید 
خلاف پیش تو مردن نمیز ند داگی 


ذ چشم مست تو هر گوثه‌ای وغوفائی 
کی که با سر زلاش تبخت سوداگی 
مراز غیر چو پروائه نیست پراش 


چه دلپذیر خیالی + خوش تمناگی 


خوش بود گر تو یار ما پاشی 
دوزکی همنشین ما گردی 
ما همه بندگان حلقته بکوش 
همچو سگه ميدويم دد پی تو 
نم نگردد بگزد خاطر ما 
8 ال شرا ها ‏ بافد 


دون روزگاد ما باشی 


شبکی در کناد ما باشی 
تو ‏ خداوندگاد ما باشی 
بوکه ناکه شکار ما باشی 
گر دمی غیکاد ما یاشی 


در دل بیقراد ما باشی 


تا منم ند توام چو عبید 


تا توئی شهریاد ما باشی 


افتاد._باژم دد سر موائی 
او ثهریادی من خاکساری 
پالا بلندی گیسو کمندی 
آبرو کمانی تازك میانی 
ذین دلنوازی ذین سر‌فی‌ازی 
بي اد تیخشد خورشید نوری 
هرجا که لملش ددخنده آید 
هرلحظه دادد دل یا خی لش 
گوئی ببايم جائی طبیبی 
دارد شکایت هرکس ز دشمن 


دل باز دارد میلی یجائی 
او پادشاعی من بینواگی 
ساطان حسنی ‏ فرمانرواگی 
نا ءهربانی شنکی دفاگی 
زین جو فروشی گندم نمائی 
بی او ندادد عالم صفائگی 
شکر نداید آنجا بهای 
خوش گفتکوئی خوش ماجرائی 
پائد که سازم دل دا دداگی 
ما را شکایت از آشناگی 


دام 


چشم عبید ار سیر ببیند 
دیگر نبینه چفش بلائی 


۲ - نین‌نگه باز 


2 
ذمی لبل لبت دج" لالی 
چو چشمت گشنم آذبیماد شکلی 
حمدیتذ لف‌خود آنچتم من پری 
ذ شوق قامتت مردم خدا دا 


میات هبید زاانی 


مه روی ترا شب در حوالی 
چر ذلئت کشتم از آهفته حالی 
سل السهران عن‌طولا للیالی؟ > 
«ترحم ذلتی با ذالسعالی۲» 


ذ هجرت ناله میکردم خرد گنت 
عبید از یاد ددری چون نتالی 


دادد پسوی یاری مسکین دلم_هوائی 
زین سرو خوثخرامی گل پیش ادغلامی 
هر غمزه‌اش سنأنی هر ابرویش کمانی 
ما را ذعشق دویش هر لحنه‌ای فتوحی 
بگرفته عشق ما دا ملك وجود آنکه 
جان می‌فزاید الحق پاد صبا سحرگه 


ذین شوخ دلفریبی ذین‌شنگه‌جا نفزائی 
مه پیش او اسری شه پیش او گدائی 


گیسوی او کنندی بالای او بلائی 
ما دا ذ ال کوش هرساعتی صفائی 
عقل آمده که 
مانا که هست با او یوگی ز آشنائی 


ما نیز هستیم کد‌عدائی 


گنت عبید گفتا نامش میر که پاشد 
دذدی فبار بازی دزدی گریز یایی 


ذلفت بپریهانی دل برد به پیشانی 
گرژلف بیفتانی صدجاش فروریزد 
نی گرومل تو ددیایم 
صد بوسه پآسانی از لعل تو بربایم 
آخر نه مسلما نی‌دحم آدبراین‌مسکین 


می‌بیتی و میدانی احوال 


نی ذلفت ببریشانی 
صد جانش فرو ریز گرذلف پیانی 
گردصل تو درب 
از لبل :زيم عون رپامانی 


وحم آو رین مسکین آخرنه مسلمانی 


احوال عبید آخر می‌بینی و می‌دانی 


عزم کجا کرده‌ای باز که برخاستی 
ماه چو دوی تو دیدگنت ذهی نیکوی 
آتش غوفای عتق چون پنتسنی نت 
دوش در آن سر‌خوشی هوش زما یر ود 


پیش عبید آمدی مرده دش ذ 


موی بقانه زدی وف بیاداستی 
برو که قد تو دید گفت ذمی داستی 
قتنة_ آخر دمان خاست چو برخاستی 
کلند که میداشتی عذد که میخواستی 


شد 


باز جو بیرون شدی جان و تنش‌کاستی 
۱ ب محفظه م‌واریدها ۴ - درازی شب را از شب زند» داران پرس - این 
ممراع تضمین اژیکی از ملععات سد ی است‌که با مطلع کرحم ذلشی‌یا ذاالممالی 


که عبید آتر| در مصراع دوم بیت جمه آورده است آغاژ میشود . 


۳ بي‌درما ندگی من دحمکن ای بلند همت 


ِِ 

گر آن مه دا دفا بودی چه بودی ‏ ودش ترس از خدا بودی چه بودی 

دمی خواهم که پا او خوش بر آیم اگر او دا دقا بودی چه بودی 

دلم را از ليش . پوسیست حاجت گر این حاجت دا بودی چه بودی 

اگر روزی بلطف آن پادشا دا نی با این گدا بودی چه بردی 

رد گر گرد من گفتی چه گفتی . وگر عبرم بجا بودی چه بودی 
پوسلش گر عبیه بیتوا دا 


سعادت دهتماً بودی چدبودی 


خم ابردی اد در جانفز ائی طراذ آستین دلربالی 
خدا را محض تفش آفریده نام ايزد ذهی لطف خدائی 
بغمز, چهم مستش کرده پیدا نوم عستی و سجن آذمای 
زکوی اه قباری کاورد باد کنه درچم جا نها توتیائی؟ 


عبید اد پادشاهی خواهی آخجر 


برو پیش گدائی کن گداقی 


۱ ب سنگی که کوبید؛ آنرا چوت سرمه در چشم کشنه 


کلیات عبید ذ اکانی 


در حل فال وید 


چون ذ پهر فا پکمانی ‏ کتاب 


حرف اول دا دتطتر ‏ منتمین 
از حروف آن حرفکاندر فاتحه است 
و آنچه شرحش میدهم کات نأمده است 


او چیم و خاو نا آنگاء شین 


اذ عبید آن فال دا بشنو جواب 
پتکر از دای بزدگان س‌متاب 
باشد آن بيمك دلیل فنیم باب 
نيك باشه گر کنی زان اجتناب 
ظاء و فا وا اعلم بالسواب" 


در عبرت اذ عاقبت کار شاه شیخ ابواسحاق 


سلطان تاج بخش جهانداد امبر شیخ 
شاهی چو کیقباد و چو اقراسباب گرد 
پشتی دین به قوت تدبیر پیر کرد 
در عيش ساز و عادت خسرو بناً ناد 
ایوان و قصر وجنت وفردوی بر فررآشت 
هر پنده‌ای که پر دز او جایگاه یافت 
بتگی که روز گاد جه بازی پدید کرد 
جوشی بزد محیط بلائی به ناگهان 
یا سوز و گریه‌ای که بهم پرزد آن بنا 
کان بوستان‌سرای که آئین ودنک « بوی 
اکنون بدان دسید که برجای عندایب 
قمزی: که برد فزعی اد قر اه همای 
در کار روز گاد و ثبات جهان عبید 
بیچارء آ دنی چو ندادد هیچ حال 


کاوادء سعادت جودش جهان‌گرفت 
کشود ج سنجروشاه اردوان گر فت 
روی مین پیازدی پخت جوان گر فت 


در دمم ۵ عدل شیو؛ نوشیروان گرفت 
در وی نشست‌شاد د قدح‌شادمان گرفت 
شود دا امیر خسرو ماحیقران گر فت 
تکبت جکونه دولت او را عنان گر فت 
مك و خزانه و پسرش دد میان گرفت 
پا دود ناله‌ای که در آن دودمان گررفت 
شلد برین ذ دونق آن بوستان گر فت 
ذاغ سیه دل آمد و در او مکان‌گر فت 
سک بچه کر ددر وی دجده آشیان گر فت 
عبرت هزار باد ازاین می‌توان گرفت 
ه پر ستارء داد و نه بر آسمان گر فت؟ 


خوشوقت متبلی۲ کهدل | ندرجهان‌تیست 
واسوده خاطریکه ز دتیا کران گرفت 


1 - خدا پدرستی داتا قی‌است 


مرا قرض هست و دگرهیج یست 
جهان کوهمه عیش و عشرت بگر 
عثر خود نداتم گر فیز هست 
عنان ارادت چو از. دست دفت 


پند گاء 


کلیات عبید زائانی 1 ۳ 
درشکابت از قرض 


فرادان مرا خرج و زر هيچ‌فیست 
مرا ذین حکلیت خیر هيچ‌ئیست 


او التجا کن عبید 


که این دفتن دریدد هیچ نیست 
درمدح رگ ن‌الدان‌عمید الملك وذیر 


خدایگان جهاند کن دین‌عمیدا لماك 
قذا بهربه اعادت کنی مطیع شود 
کسیکه پرتو دای تو در شیر آرد 
بدست هر که فتد خالك آستانة تو 
توگی که پشت‌قلك با همه بلندی قدد 
توکسی دا که در پثاه آرد 
جهان پناها ده سال بیش میگذرد 
نه چن شماش مربی نه‌جزشما مخدوم 
له جز بلطف توکان دربیان نمیگنجد 
ته همچومردم دیکن پهر کجا که دمد 
ز آستان تو هر‌گن بهیچ جا نرود 
بمهدچون تووذیری واین چنین شاحی 
گمم بسلسلا قرش پای بند کند 


قه خواجه تر پیتی هیکنه مرا هر گز 


ارت 


عبید لاجرم | کترن جودشمن خواجد 
ته ب رک آنکه تواند ملازمت کردن 


ذپخت‌خویش بر تجم که از فحوست او 


میدم فرودست.... رن 


کاخسان 7 


توگی که چرخ پجاه تو النجاا دارد 
قدر برچ دا باشدت شا دارد 
چه التنات بجام جهان نما 
نظر حرام بود گر یکیمیا دارد 


زباد بر؟ تو پیوسثه انحنا" دادد 


دارد 


چ غم ز گردش ایام بی حیا دارد 
که بنده نام «عاگوئی شما دارد 
نه جز شما پجهان یار و آشنا دارد 
کس توقع اهلا؟ و مر‌حبا دارد 
ددی کفاده ببیند سری فرا دارد 
اکرچه پیش‌وضیم* وشریف جا دادد 
دوا بود که ورا چرخ دز عنا" دارد 
گهم یمنت و افلص میتلا دارد 
نه پادشه ننلری سوی این گدا دارد 
نه رنه جامه نه چادرنه چادپا دارد 
نه ساذ و آلت و اسباپ انزد! دارد 


هبیته کارك من دو بتهتر۲ دارد 


۲ خمیدگی ۴ خوش‌آمه گوئی 


۷ با گشت 


۳ 
کمان چرخ بمن تير تکیت اندازد 
ژ روزگار فراغت چگونه دارم چشم 
روا بود که چنین خواد؛و بی‌نوا باشد 
پللف خاملی یاران و بندگان‌دریاب 
بوقت فرست اگرمسلحت بود پا شاه 
عزاد سال پبان کامی ان که رفح‌الامین 


کلیات عیبد ژ اکانی 


مقدلعات 


کمنند دم مرا بسثه بلا داد 
چنن که‌خواجه فراغت زحال‌ما دادد 
کسیکه همچوتومخدوم‌ومتندی! دارد 
که کار همت یاران پاصفا دارد 
یگو فلان بجنایت امید ها دارد 
موید جاه ترا دست در دما دارد 


ایضاً در مدح همو 


صا حیقران و صاحب دیوان عمید ماك 
ای خواجه ای که نافذ.تقدیر در اذل 
وی سر‌وری که هر نقس ازخاك در گهت 
هرکو نهاد گردن طاعت باصر تو 
وانکو چو آستانه مقیم ددرت نمشد 
بکباده جوره فتن؛ عنان ازجهان بتافت 
هرمنصبی کز آصف و جم یادگاد مانه 
تیغ مدوشکاف توگوتی چه جوهریست 
زخمش چه معجزیست که‌سرها پیادداد 
هرك اذ دد مژال دد آمد بپیش تو 
شاها طلوع اختسر سدیکه ناگمان 
چون ماه نو پمنظر نیبا نهاد دوی 
آن لحظه کوعزیمت ملك ظهود ساخت 
تا بر سر نلاد کند دست دوذگاد 
شد قدر ‏ آفتاپ ذ همنامیش پلند 
در سای تو تا پاپد کاسکاد ‏ باد 


ی آنکه هرچه کر دضمیرت‌صواب! کرد 
ذات ترا ز جمله جهان احتساب۲ کرد 
کردون هزاد فتح وظفی فتح یاپ کرد 
نامش ذمانه خسرو مالك ر قاب؛ کرد 
سیلاب فتنه خانهٌ عمرش خراب کرد 
تا صیت" عدل و جودتو پادد د کاب کرد 
بازدی تو پتبغ و قلم اکتساب‌کرد 
کزوی بر ده که یحراضطر اپ" کرد 
بر قش چه آتشیست که جا نها کباب کرد 
کلك" تو از کرم بطایش جواپ کرد 
چون فتح دنسرروی بمالی جناب کرد 
چون جرم‌خود ببرج حمل*| نفلاب کرد 
دولت دو اسیه پیشثراز وی شناب کرد 
پر حقه" _سپهر ز در خوشاب کرد 
دان دوح چرخ تهنیت آفتاب کرد 


خود بخت نيك دد اذلش کامیاب کرد 


جاوید باد دولت و عم تو وین دعا 
ایزد پفشل و دحمت خود مستجاب گرد 


پیشوا ۲- درست وصحیج 
۴- مسلط وچیر» دست ۵ آواژه 
۸ بره » بیج اول سال » فروددین ماه 


۳- بر‌شمردن و اکتفا کردن 
۶ - پریشانی ۷ قلم 
٩‏ - محفظه 


ای جوانبخت وزیری که کند افس سر 
خاله پایت جو بدین کبه خضرا برسد 
جان هر خسئه! ز اطف تو دا کسب کند 
دل هر‌کی ذ عطایت پتعفی برسه 
ملك دا چون توعمیدی چوخداروزی کرد 
دکن انلام ذ تام تو پاعلی پرسه 
خروا پنده عبید از کسرمت دادد چشم 
کش ذیمن تلرت کار ببالا برسد 
گر بوه مملحت احوال دعاگو پا شاء 
مره تما ور رآیانت؟ جییضا نش 
بیتکی چند ذ اشعاد کسان دارم باد 
يك دو زان شاید ا گر زانکه پآنها برسه 
«آنکه او هست دراین دود بناني خرسند 
حرص گبرد چوبدین حشرت الا برسده 
آری ان چاء بجز آب تمنی نکنه 
و پا گوهن طلید هر که پددیا برد 
تا اید کامروا باش که عسمت گر خود 
نظری پاز کنسه مسر که مفاجا" پرسه 
مبت عمی تو چندانکه _ پیاپی صد پاد 
جرم خورشید جهانگرد بجوذا؟ پرسد 
در یاس از خاق و توکل بخدا 
نماند هیچ كريمي که پای خاطر من ز پند حادثة روذگاد بگفاید 
خبال بودمراعان غرش که مقسوداست ‏ حصول آن فرش از شهریاد بکشاید 
پدان هو بر سلطان کامران دفثم که از علای ویم کار و باد بکشاید 
زپیش شاء و وذیرم دری گفاده نهد مگر ذ غیب دی کرد کار بگفاید 
عبید حاجت ازآن درطلب که رحست‌او 
اگر بینده يك دد هزار بگشاید 


7 ۱ ماد بیبار است. ۷- چم رایت ‏ (بفتح پاع) بیرق » پرچم ؛ علامت ؛ علم 
لشکی ۲ب هرگ تا گهانی » سکته ۴ ب سوم بهار و نداد ماه 


۲ کیات‌عبیدزاونی ۰ ۰۰ مقطعات 


در کنایه بکسيی 
در علم حساب اد زانك رأی تو تبه پاشد 
بر کس چه نهی تهمت کس د. هگنه باشد 
مهو است ترا ای جان اندیقه اذاین‌به کن 
نون دا سد وشش خوانی لیکن وده باشد 


در حسرت بر عمر گذشته 


بنای و نی همه عمرم گذشت و میکفتم 


ددیغ عمر و جوانی که برود , باد 
باءه و ناله کنون دل نهاده‌ام چکنم 
قنا .قفای خدایست هی چه باده پاد 


در عمرت 
آی‌عببداين گل‌صدبر که پراط‌اف‌چمن هیچ دانی که سر ۰۴ را می‌شندد 
با وجود گره قنچاٌ و تنگی دل او حکمتی هست نه . یاد هوا می‌خندد 
چون ثبات فلك و کاد جهان می بینه بینای خود و فنلت ما مي‌شندد 


در تعریضش 
آنکه گرددن فراشت و انجم" کرد . عنل ویح آفرید و مردم کرد 
رفتة کاییدات ‏ درهم پنت.. پیسر دشته دد میان گم کرد 
در ت ز کی نفس خود 
ید این حرس مال و چاه تاکی چجهان فانیست دو ترا جهان کیر 


چو مردان دامن اذ دنیا بیفشان وین گرداب خود دا بر کران گیر 
ز مسجد دخت بر گوی منان کش سرا در کوی صاحب دولتان گیر * 


- اقعیای از تحکیم نظامی است که فی‌ماید ؛ وملن در کوی صاحیدو لعان گیر 


مقطعات کلیات عبید زرایاقی ۱ 1۳ 
در صفت قضر هیخ ابواسحاق 

پفیروزی دد این قس همایون که بادا تا بنفخ؟ صور مسور ۲ 

بذادی بزم سلطان قمپ۳ پوش کهدل دا ذدق بخشد دیده دا تور 

جمال مك و دین شاء جوانبخت که پادآزتخت وتا چش‌بددود 

صریر) کلك؟ او دا دهر محکوم تناة اهر او دا چرخ مأمور 

مدامش بخت پن اعدا متفر هیبثه دایست عالیش منصود 


در تضمین مطلع یکی از قصاید سعدی گوید 
چه تفاوت کند اد زانکه بياگی بر ما 
بامدادان که تفادت نکند لیل د هارت» 
دست در دامن می‌ژن که زاین پس‌همه روز 
« خوش بود دامن سحرا وتماثای پهاد » 
در مناجات گوید 
چون در اين دنیاً مزیزم داشنی یارب بلملف 
وز سی نست نهادی بر من مسکین سپای 
اتدر آن دنیا عزیزم دار ذیرا گنثه‌اند 
«خوش نباشد جامه تیمی اطلس و نیمی پلای» 


در شکایت از قرض گوید 


مردم پمیش وشادی ومن‌دد بلای قرض_ هريك بکار و بادی دعن مبتلای قرش 
قرش خدا د قرض خلایق بکردنم آیا ادای فرض! کنم یا ادای قرش 
خرجم قزونذغا پت وقرضم برون ذحد . قکر آذبی‌ای خرج‌کنم یا پرای‌قرض 
پم غر از سجل دین ۸‏ دز هیچکس نتالم غیر ازگوای فرش 
در کوچه قرش‌دادم وا نددس‌ای‌فرمن 


از عیچ عط 


ه از فر! رسیدن قیاعت ۲ - آیاد ۳ چاه 
۴ - صدا ۵ - نیفلم 7- ابن مصراع دمصراع دوم 
پیت بمد مطلم تصیده حشهود سعدی در وصف بهار است ۷ - اعمال واجپ 
دمن ۸ - اسنادقرض # - مصراع آخبر مقتبی از انوری امن . 


2 کلیات عبب 
اذ صیح تا بتتام در اندیشه مانده‌ام 1 
مدم زدست‌قرس گریزان ومن بصدق  .‏ خواهم پسازنمانودعا اژخدای ترش 
ع‌فم؟ چو آپروی گه‌ایان ییاد دفت . . آذپس که خواستم زددعر گدای قرش 
گر خواجه ترییت نکن نزه پادشا . . مسکین‌عییهجون کند‌آخردهای قرش 

خواجه علاء دولت و دین آن که جز کفنش 
هرکز کسی ندید یکیلی سزای قرش 


ایض در شکایت اذقر ض گوید 


دای بر من که دوز شب شدهءام دایماً هننشین و همدم قرش 
مدتی گرد هر کسی ‏ گشتم بوکه آدم پست مرهم قرش 
آغرالامی هیچکس ‏ نگفاد پای جانم ز بله محکم قرش 
۰ ن درستی _ نیافتم جائی که مرا وارهاند ازعم قرل 


در وصف معغوقه وید 


ذمی لبل لب ناذك هیانت" مراد دید پاريك 
غم. عشفت پهشیادی و حبتی مردا دید خلوت 


دد دصف ابوان سلظانی گوید 


چدخوش با شددد این فر خند ایوان تشان افزودن د مجلی نهادن 

پیاد بزم ساطان جوانبخت نشستن شاد و داد عیش دادت 

چومن دل ددمی و معشرق بستن پروی دوستان در بر گیادن 
در نصیحت 


ای دل ذ اعل و آولاد دیگر مکش ملامد؟ 
دد شهر خویش بنشین با لخیر والسلامه؟ 
آن قوم بی‌کرم دا يك یاد آزمودی 
«من جرب المجرب حلت به الندامه»* 
۱ امیدواری ۲-آبرو د ناموس_ ۳ ملامت, سرزنش ‏ ۴- با نیکیوتندرستی 
۵ - ه رکه آزموده را بیازماید پث ءانی دا سزاواراست. این مصراع‌را حافظ ضمن 
یکی از ملمبات خود درج کرده است - 
هر‌چندزمودم اژ وی نیود سودم ."من جرا لنجرب حلت به الندامه 


مقطعات لیات عبید زاکانی 1۰۵ 


درحقیقت احوال خود وید 


بیش از اين از مك هرسالی هرا 
در وئاقم۱ نان خشك و ترء‌ای 
که گهی هم یاده حاضر میشدی 
فیست در دستم کنون آزخشاش و ی 
غیرمن در خانهدام چیزی نما ند 


عرده‌ای از هرکنادی آمدی 
در میات بودی چو پاری آمدی 
کر ندیمی يا نکاری آمدی 
زآنچه دتنی در کنادی آمدی 
هم نماندی گی بکادی آعدی 


در حسرت بی‌پولی گوید 


ای اقچها گرد دی کانی 


ای داحت جان و قوت دل 


تاکی باشد عبید ب 


بی تو 


ای بی تو حرام زندگانی 
ای مای عيش و کامرانی 
تن داده بمجز و ناتوآنی 


در وصف کاخ سلطانی لو ید 


نشستن با تفاط و کامرانی 
مبارك باد برشاه جهانبت 
| بواسحان سلطان جوا نبخت 


طرب کر دن‌در این کاخ کیانی 
سلیمان دوم جمشید ثانی 
که برخوردآدیاد! اذجوائی 


در وصف قاعة دار الامان گرما نگوید 
حریم قلمٌ دارالامان که درعالم چو آسمان پلندیش فیست همئاگی 
پلسیت من و با استری کهمن‌دادم براستی که بلاثی‌است این نه بالائی 
در مناجات گوید بوضع مطایبه 
خدایا دارم از لطف تو امید که ماك‌عیش من معمورداری 


بگرداني بلای نهد اذ من سای توبه ازمن دود دادي 


۲ -واحد پول ‏ 


لیات عبید ز اکانی 


راعات 
ور 


هر کس که سر ژلف تو آورد پدست آز غالیه! فاد غددوازمشگه بررست 
عافل نکند بت ز لفت با مشگه دانه که میان این و آن فر قی‌هست 


مت 
تأ ههر نوم در دل شوریده نشست وافتاد مرا چغم بدان نر گس‌مست 
این غم ذ دلم نمی نهد پاک بردن وین اشگه ذ دامتم نمیدارد دست 
و 
ای مقصد خورشید پرستان دویت محراب جهاتیان خم ابرویت 
سمایة عیش ‏ تنگلستان دمنت سر رش دلهای پریشان موپت 
برد 


کتم عقلم گفت که حیران ملست کنتم جانم گفت که فر بان متست 
گفتم که دلم گنت که آن دیوانه در سلبلا ژلف پریشان هنست 


تفت 
دوران بقا بی‌می وساقی حفواست.. بی ذمزمةً نای عراقی حشو است 
چنانکه فذالك جهان می نگرم بادذ همه مشرتست دباقیحشواست 
ی 
دنا نه مقام ماست نه جای نهست انه در او خراب اولیتر دهست 
بر آتش غم ذ باده آبی میزن زان پیش که درخا روی‌باد بدست 
اف 
آمشب من وچنکیئی ومشوفهٌ جست بودیم پیش و عهد کردیم ددست 
ساقي ز پلود تاپ پر روی مین میکشت عتیق و لو لو تر میرست 


۱ - ت ی کیبی از مشك وعنبر 


رباعیات" کلیات عبید زاکانی ۱۰۹ 


میکوش که تا ز اهل نظ‌خوانست و عالم داز بی خبن خوانئدت 


گر خی کنی فرقته خوانند ترا ود میل یش کنی بقر خوأتندت 
ید 

هر چند که درددل مر خسته بسیست وز دست فاك دشتة اشسسته پسیدت 

زنهار ذکاد پسته دل تنگته مداد در نامه یب را سر بسته سیست 
اسف 


گل کز رخ او خجل فرو یمان 
حاه شب چهادد. چو بر می آیه . او نیست ولی نيك پدو میبانه 
اد 


جیزیش پدان غالب‌یو میماند 


این شمع که شب ددا نجمن می‌خنده ماند بکلی که در چمن می‌خندد 

هر شب که پبالین هن آید تا دوز میسودد د بر گریاً من می‌خندد 
وی 

هی چند پهشت صد کرامت دارد مرغ و می و حود سروقامت دادد 


ساقی بده این باد؛ گلرنك بنقد کان نی او سر با دارد 


#۴ 


تایاد برفت صبی از من یرمید وزهر مزماآم هزار خوناپه چکید 

گوگی نتراتم که ببینم بازش «تا کورشود هر آنکه نتاند دید» 
بو 

ای شعله‌ای أذ پ‌تو دویت خودشید دویم ز غمت زرد شد د هوی سئید 

از دسل ترحر که‌بود در جمله‌جهان پر داشت نصیبی و من خسته آمید 

فکری که بر آن طبع دوان میگندد شرحش ز مىانی و بیان میآزرد 

شس تو چرا ناذك و شبرین نبود آخر نه بدان لب و دهان مپگذرد 
نت 

آن دلف که پر کوشة غلطاق نهاد صد داغ چنا بر دل عشاق تهاد 


پر چهر؛ او چو طاق آبرویش دید . مه خوبی دی خویش بر طاق نهاد 


۱۰ لیات عبیدزاانی 1 دباعیات 


درویش که می خودد بمیری برد ود دوپهکی خودد پفیری برسد 


گر پیر خودد جوانی اذ کنو گر ور ذانکه جوان خودد بپپری پرسد 
انفف 

من ترك شراب ناب تترانم کرد مان خود خراب نتوانم کرد 

يك دوذ اگر باد؛ مافی تخود ده شپ ز خماد خواب نتوانم کرد 
و 


آن خود که ازد فقوت ردح افزاید ‏ . ییتی می گل‌گون که فتوح افزاید 
من پندة آنکه در شبانگاه خورد من چاکر آن که در مبوح آفزاید 
#بو 


جان قسة آن ام سخنگر گوید دل کام روان ذان لب دلحو جوید 
گر عکس دخش پرچمن افتد دوزی از خاك همه لالةٌ خود رو روید 


#۴ 
عفق تو مرا چوخاگ ره خواهد کرد خال تو مرا حال تبه خواهد کرد 
ژلف تو مرا بباد ‏ بر خواحد داد چشم تو مرا خانه سیه خواهد کرد 
۲ 
تا ساخته شخص من و پرداخته‌اند دد زیر لگد کوپ غم انداخته اند 
گوئی من درد ددی دلسوخته دا چون شمع برای سوشتن ساخته اند 
و 
گر دصل تو دست من شیدا گود دين درد و فرآق راء صحرا گیرد 
هم حال من از دوی تو نیکو گرد هم کار من از قد تو پالا گیرد 
شرت 


لب هر که بر آن لعل طربناله نهد پا بر سر نه کرسی افلالك نهد 
خورشید چو ماه پیش دویش بادب هر روز دو پاد دوی بر خاك نهد 


بر 
از شدت دست تنگی و محئت بردا درخیمه مانه خواب یا بی ونه خورد 
در تایه و صحن و کاسه و کوز؛ ب؛ نهچربه نشیر یننو نه گرم استه نهسرد 


رباعیات کلیای عبیه زاکانی 1۱۹۹ 


ذین گونه که این‌شمع دوانن هی سوزد گوئی ز قرای دوسنان می سوزد 
کر گریه کنیم هر ده با هم شا کودا و مرا شتا جان می سوزد 


ید 
قرمی ذ پی مذهب 3 دین می سوزند قومی ذ بوای حود عین میسوند 
من شاهه ومی دادم وباغی چو بهشت دیشان همه در «نسرت این میسوژنه 
۷۷ 


قل بانقغ و دلیری سیافی از کی رتیل ایبتا نی بوفازن 

شرح شپ هجران و پریثاتی ما . چون ذلف یثان دراد ناگی دارد 
ود 

وصت لب اد سخن چو آغاز کند . وان رذگ رخش که برسن ناز کند 

از غنجه شنو چو غنچه لب بگشاید وذ گل بطلپ چو گل دهن باز کنه 
سب 

دانا ذ می و منانه می فکریزد وز چنگ و دف وچفانه می نگر‌یزد 

يك شاهد و دو ندیم وسه جام شراب البته از این سد گانه می نگریزد 
#چید 

هر ابظله دند. یمن بلاگی ‏ دیگر آید بدلم ذخم ز جائی دیگی 

پر درد سری کز فلکم داست بود آمروز فردد درد پاگی دیگر 
«ج 

ای ددس هر تس از تو سودای دگی.. در داه تو مرطایثه دا دای دگر 

چیزی ذتو هی کسی تمنا داده ‏ ما جز تر ندادیم تمنای دگر 


سر 
از شوق‌توآم هست پرآتش خاطر بی دسل توام نمیشود خاطی شوش 
در حسرت ابرو و سر ژلف خوشت پیوسته نشسته ام موش خاطی 
مد 
ای لمل بت بدلنوازی مشهود وی روی خوشت بتر کثأزی مشوور 


با ذلف تو قصه ایست ما دا مشکل همچون شب یلدا۱ بددازی عنهود 


اول زمستان وقب آخر پائیز است که اول جدی و آخر قوس باشه و 
آن دراذتیرین شبهاست در تماء سال ... (برهان) 


)11 رباعیات 
ای دل پس اذاین انده بیهوده مخود 
جان میده و داد طمع 3 حرس مده غم میخود و نان منت آلوده مخور 

نت 
ای بر دل هکس ژ تو آذاد دگر . بر خاطن هر کی ( تو باد دگن 
دفتی به سفر عظیم] نیک کردی آن رود میادا که ئو يك پاد دگر 


ذین پیش غم بوده و نابوده مخور 


فست 
ای دل پس اذ این غصةٌ ایام مخور جز نی مطاب همدم و جز جام مخرد 
مرسوم طمم مداد و تشریف مپوش اددادا _قلم بی نه و انعام مخور 
و 
دل دد پی عشق دلبراست هنوز و ذ عسی گذشته دد گماست هنوز 
کفتیم که ما د اد بهم پر شویم ما پیر شدیم د او جوانست منوذ 
رو 


ته یاد نوازد بکرم يك دوذم نه پخت که بر وفصل کند پروزم 
چون شع برابر دخش گه گاهی از دود نگه ‏ بی کنم و میسوزم 


##« 

یم است که در بیخودی افسانه شوم و انگت نمای خویش و بیکانه شرم 

این عتل فضول میدهد ذحمت من ناگاه ذ دست عقل دیوانه شوم 
۱ 


دل سیر شد از قصةٌ گردون خوردن .. فا ذ دست ستم سیلی هر دون عوددن 

تا چند‌چو نای هر نلس ناله زدن تا کی چو پیاله دمبدم حون خوردن 
# 

در کوچا ققی گوشه‌ای حاصل کن ."و ز کشت حیأت خوشه‌ای حاصل کن 

در کهثه رباط" دهر غافل منشین راهی پیش است توثه‌اي حامل کن 
جر 

اذ کار جهان کرانه خواهم کردن . وو دد می و در متانه خواهم کرد 

تا خلق جهان دست پدادنه ذ من دیوانگیی بهانه خواهم کردن 


| تجیره و مستمری ۲ - کاروا نس[ 


رپاعیات کلیات عبید ز؛کانی ۱۳ 


گنت منبا تدم بکم دشمن ذان غمزة شوخ د طر؛ا مر« افکن 

کفتآ نچه زجدم وزلفس‌برتوکذشت ای خانه سیه چیا نگفتی با من 
نشف 

پرهیچ کسم نه مهر ماند»است نه کین يك باده پهسته دست از دنیی و دین 

در گوشه نشته‌ام بقسقی مشغول هرگز که شنیه» فاسق گوشه نشین 

ای دل بگزین گوثه‌اي اذماك جهان ذین شهر بدان شهر مرو سر‌گردان 

عمچون مردان‌موذه" بکن خیمه بسوز با چادد و موذه چند گردی چوذنان 
رد 

از دل نرود شوق جمالت پروث و ذ سینه هواي ذلف و خالت پیرون 

این ط فه که بااین‌همه سپلابسر‌شگه از دیده نمرود خبالت برون 
سور 

ای رای تو ترجمان تقدیر شدء تیخ تو چو خورشید جهانگیر شد. 

همچون تر کش دشمن مجاهت آدیخته و شکم پر اذ تیر شد» 


وود 
دد درد سرم زین دل سودا_ پیش کو دا تبود بجز تمنی پیشه 
پیرانه سرش آرذم‌ی پرفائی است ‏ فریاد اذ این پر برنا پیشه 
و 
ای آنکه بجز تو نیست فریاد دسی فر اد کرمت نداد کس داد کسی 
کار من مستمند پیچاده پساز کان پر تو بهیچ آید د برماست پسی 
زد 
پیش لب ه دلنش ای دل از حیرانی چون ابروی شوخ اد مکن پیشانی 
سوداندگی دلف اد | می بینی .. بادیك‌مزاجی لبش میدانی 


( - ژلف ۲ کفش 


درمدح شاه شیخ بواسحاق دشرح احوال خود و تضمین قطعه‌ای 
از ظهیر فادیابی 


تا قلك دا میسراست مداد تا ذمين دا مقرد است قرار 
تا کند آفتاب زد پاشی تا کند نویهار نقاشی 
تا بود دد مان پرگار گردش عفت کو کپ سیار 
تا بود کاینات دا بنیاد تا بود خاله و آب و آتشوپاد 
جم ثانی جمال دنیی و دین خسو تاج بخش تخت نهین 
پادشاء جهان علی الاطلاق مایة لطف حق ایواسحای 
در جهان شاد و کاس‌ان بادا حکم ادچون قنا روان بادا 
زحش کمترینه ددیانی مشتری داعی _ ثنا خوانی 
از سپاهش پیاده ای بهرام آن که تركك سپهن هرد نام 
پرتو دوی سافیش خورفید کفش گردان حطربق ناهید 
تیر شاگرد منشیان درش سر نهاده بر آسئان درش 
چنبر ماه نعل یکرانش! کرة چرخ گوی میداش 
خطبه و سکه عالی از نامش پرجهانی ذ فیش انعامش 
دای اعلاش عبل وردیدء کرمش هرچه دیده بخشیده 
تا اید پادشاه هنت اقلیم ددکه اه پناه هفت اقلیم 
دولتش درد زمان تین دقلم باذویش قعرمان! ظلم دستم 
پنده کز بتدگان آن در گاء کمترین‌چا کر پست‌دو لتخواه 
داشت اندد دماغ سوداگی که گرش فرستی بود جافی 
شمه‌ای شرح حال عرضه کند صودت اختلال عرشه کند 


و میاه منکن ۲ - مراد منکوپ کننده است 


مثنوی کلیات عبید ذاکانی " رل 


دید ناگه ظهیی دا درخواب گفت حالی پکن بتس‌شتاب 
من آذ این پیش‌بینکی‌سه چهار کفتهام زانچه هست لایق کار 
سخ آن پرون کرن‌ازدیوان وت فرصت بعزم عرن‌دسانه 
بنده پر وفق دی مولان میکند بیثهای اء انهلا 
«عالعی پر فراز منبر گنت که‌چو پیدا شوه رای نهفت 
دیشهای سنید را ز گناء بخشد ایزد بریشهای سیاء 
باز دیش سیاه دوذ امید باشد اندد پناه دیش سفید 


هرد کی‌سرخ ریش حاضر یود بش د«چوایین بشنود 
گفت ما خوددداین‌شماد نایم 


بنده آن‌سر خر یشمقللوم است 


ملك اد تا بحشی باقی باد مهروماهش ندیم و سا قی‌باد» 
«قنوی دد وصف ایوان هاه شیخ ابواسحاق 

- وایا تا خم طاق ده دنگی گهی دوبی نماید گامزنگی؟ 

عم ایوان شاه کمران دا اپراسحاق سلطان جهان دا 

برفعت با فلك‌دمساز گردان بدچرخ ازجنا بی‌باز گردان 

در او تیلا اقیال بادا حرییش کببا آمال بادا 


ارض‌کردن بحضور بزرگان .۰ ۲ - کنابه ازفر از آمدن روز دوشب است 


کلیبات عبید زاکانی 


عیام 


مثنوی عشافنامه 


که پنام شاه شیخ ابواسحاق در ۷۵۱ هجرق منظوم شده 


ایا تا از این فبروذه ایوان 
شه خاود جهان آرای باشد 
براین نیلوفري کاخ کیانی 
جهانر! چاد عتس مایه باشد 


از جوعر تا عرش داهست تأدی۱ 
فرش غبرا؟ 
جهان عحکوم سلطان جهان پاد 
نخستین دم که خاطرخاعه دریست 
چو استاد طبیت داد سازش 
شهنشاه جهان عالم 
همایون گوهر ددریای شاهی 


عمیقه نا فراز 


دادای 


طمیرش ‏ نلطةً پر گاد هعنی 
جم ثانی جمال دنیی و دین 
پادشاه دادکستر 


بارکاهش ‏ تاجداران 


دنه 
غلام 

زخیلش هرسوی صاحپ کلاهی 
بروز بزم چون ین تاه جمشید 
سریرش" پایه بر گردون کشیده 


س افکنده برش هر س فرآذی 
۲ خاکی 
۶ قرقارل 


1 - مارض 


۵ - تفت 


۴ - متفف شوشتر 


فروزد ماه و مه و تیرو کیوان 
نمان باقی ذمین بر جای پاشد 
کند خودشبد تایان قهرمانی 
مکاثر! از جهت شش پایه پاشد 
هیولا تا کند صورت نگادی 
مىلق باشد این نه سثف مینا 
نك ماأمور شاء کامران باد 
۱۹ 


براین دیبأی شهنر" نقش بر بست 


نوشتم فام خسرد بن طرازش 


چراق دودمان سل آدم 
وجردش آیت لطت الهی 
درونش مهبط؛ ‏ انواد ‏ مننی 
ابواسحاقی سلطان السلاطن 
جهانگر آفتاب عنت کشرد 
چنایش سجده‌گاه شهریادان 


سپاهش مریکی ميري د شاهی 
یگاه دزم چون تاپنده خودشید 
قدم پر جای افریدون کشیده 
زیاش هر تذدوی؟ شامبازی 


۶ - فرودگام 


۰ 


فتاه کلیات غیبد زاکالی ۱۳۹ 


پده بادا نلك دا س بلندی 
در او فبلا . ابا پادا 
گرم اقیال روزی یاد گردد 
بر آن دد گاء خواهم داداذاین دل 
دلی دارم دل از جان پر گر فته 
دل ديفی ‏ قم اندوژی بلاگی 
دلی_ شودیده شکلی . پبفرادی 
دلي دارم عم ددری کشیدء 
دلی کو از خدا خرمي ندادد 
مذفت خانة. ‏ جشق آشیانی 
بخون آغشته ای سودا مزاجی 
چو چشم شاهدان پیوسثه مسئی 
چو ذلف کافران آشنته کادی 
هميشه بر بلای عشق حفتون 
نباشد در پی‌مالی و جامی 
زغم هردم بسد دستان بر آید 
ز شیداگی و خود داگي نترسد 
شود حیران هر هوشی و شنگی 
هرانکو داریش چوت دید در تاب 
دردن خویش دائم دیش خواهد 
همیشه سو گرادی پیشه دادد 
ز دود اد سرد پالائی پیند 
جو دست ‏ ناد پستانی بگیرد 
ژ بهر خوبرویان جان باذد 
تو گوگی عادت پردانه دارد 
من اذ افکاد اه پیوسته افگار 


دق ی‌کنی: واه 


میادا دشمنش دا دور مندی 
حریش ‏ کنبةً آمال ‏ بادا 
غنوده بخت من پیداد گردد 
مسلمانان مر! فرباد اذ این دل 
امیذ از کفی وایمان بر‌گرفته 
یدام عفق خوبان مبتلائی 
دلی دیوانه‌ای آشفته کاری 
ز چم یار دنجوری کقید» 
ذروی خلق آذیمی ندارد 
محلت دید بی دود مانی 
کمن بیماد عفق بی علاجی 
منی" کافر نهادی_ بت پدستی 
سیه دوئی _ پریشان روذگاری 
سرا پای وجودش قطرء خون 
نباشد مر‌گزش ددئی براهی 
ذ بهر خط و عااش جأن بر آید 
جو نا دانان ذ دسواگی نلرسهد 
تباشد هرگزش نامي و شنگی 
نهانش دا پخرن دل دهد آپ 
بلا چندانکه بیند پیش خواهد 
همیشه عاشقی اندیشه دارد 
بپایش درفئد دردش بچیند 
به پیش ناد پستاش پمیرد 
کنر لفعان ایمان پیازد 
بجان خویفتن پروا قدادد 
من از تیماد اد پیوسته بیماد 


دل مسکین ذ چثم افتاده در چاه 


زورزا کلبات‌عبید زاكاني عثاقنامه 
مرا دل کشت فرباد از که خواهم امیر دل شدم داد از که خواهم و 
ذست این دل دیوانه " ستم درون سینه _ دشمن _. میپ‌ستم 
تدیده دانه‌ای اذ ومتف دلداد . بدام دل گرفتادم ‏ گرفتاد 
بدیتیان خسته کسرا دل مبادا کی دا کار دل مشگل مبادا 
ز دست دل شدم پا غسه دمساد خدایا این دلم دا جاده‌ای ساز 
مرا دل دد عم دلداری افکند .. پدام مقق گل دساری افکته 
در ذصف معشوق 
بتی فرخ دخی فرشنده دای پشهرستان خوبی پادشاهی 
میان . ناذنینان . ناذنینی ذ شیر بلبش شیرین خوشه چیلی 
رخش گلیر که خوبی ساذ کردء قدش پی سرد دعنا _ تاذ کرده 
گررفته ستباش بر گل دطن گاء سهیل! آویخته از گوشة ماه 
ماد لطلف دا نازنده مروی با دلبری دعتا ‏ تنروی؟ 
ذ عبر داء دا پرایه کرده گلش را جتر ستبل دایه کردء 
تهان در عند لولوْ درج؟ یاقوت حدیت شکرینش ددح دا قوت 
دو چشش‌چون دوجاددی فسو نکار دو دلنش ‏ کاروان مشگ تاتاد 


دهاش در حقیتت کمتر اذ هیچ 


خم ابردی او در جان فزاگی 
"خدا اذ لطف محنش آفریدء 
پغیزه چتم مستش کرده پیدا 
ذ کوی او فباری کاورد باد 
چو بنمایه وخ چون‌ماء تابان 


مزل 


سی ژلفین جىدش_ پیچ دد پیچ 


طراد. آستین . دلسرباگی 
بنام ايزد هی لعلف خداگی 
نوم مستی و سعر آذماگی 
کند در چم جاتها تونیائی؟ 
برد پپشش گدالی کن گداگی 


سخنن در عشق 


نخستین دوز کین چشم بلاکش 
دل از جان و جوانی پر گرقتم 


۱ نام ستاده‌ایست 


۳ - قی‌فاول 


هرا اذ عفق او در جان ذه آتش 
امید از زندگانی بر گرنتم 


۳ - چییه و سندرقبه 


۴ - سشگی که سالیده آنییا درچشم کشند , 


عثاقنامه 


چنان در عشق او دیوانه گشتم 


زد فزگفت. کی امدهزش: بیتان 


اگر دل میدهی بای پدو ده . 


گمی چون شمع می‌افروذ از عفق 
میندیش ار جک خوناب گیرد 
خراب ععق شو کپاد گشتی 
حدیث عشق انجامی ‏ ندارد 
منوش از دهر جز پیمانة عهق 
دلی کو پا یئی عشنی . نورژد 
نداند حر که او شرقی ندارد 
چرا جز عشق چیزی پرورد دل 
مباد آندل ‏ که او موی ندارو 
پرد دد غهنبانی سر برافراز 
گزین بهتر خرد دا پیشه‌ای نیست 
شنیدم پند د دل در عفق بسئم 
بست عمق دادم ملك جانرا 
وگ در دام عقق انداختم هل 
از این پس کنبةٌ من کوی او بس 


کلیات عبید زاکانی زنل 


که در دیوانگی انسانه گفتم 
غش دا در میان جان نگ داد 
پهر خوادی که آید دل فرو ده 
چو پردانه کی میسون اذ عفق 
که چم از آتش دل آپ گیرد 
ام ععق هو کزاد کل 
خرد جز عاشقی کامی نداود 
میادد یاد جز افسان؛ عهق 
مخوانش دل که اه چیزی نیرزه 
که دل بی عاشقی کامی_ نداود 
اگر سوزی_نباشد ‏ بقسرد دل 
هوای مجلس افروزی ندادد 
یکوی عشق نام و ننگه در باز 
وزین به در جهان اندیشه‌ای تیست 
چو مدهوشان ذ جام عشق مستم 
صلای! عشق در دادم جهان را 
شیم آماج" محنت باختم دل 
مرا محراب نجان ابروی او پس 


عرض شوق 


شبی دوقم شبیخون بر سر آورد 
تثم دناد گیران در میان پست 
بکرب ان خرد بیگانه گفتم 
چو دلنش ببترادی پیشه کردم 
ز مژکان اشکه خونین میففاندم 
ثمی آبودم ‏ از فریاد و داد 
خروشم گوش -گردون خیره میکرد 


نه‌ای عام ۲ - هدف 


زغم در پای دل جوشی بر آودد 
دل شوریده شودی در جهان ینت 
چر افیون خوددگان دیرانه گفتم 
قنان و آ. و ژادی پیقه کردم 
پابي آتش دل 
ثمی ترسیدم اذ دشنام و خواری 
خوا دا دود آهم یره میکرد 


می_ نقاتدم 


۳۴ ۱ کلیات عبید داتاتی 


پیایی ذهر هجران می چشیدم 
همه شب کرد متزلگاه یادم 
شمیرم با خیالی داز هیخوانه 


غزل 


دلم زین پیش توفا برتتاید 
غست دا گو پدار از جان ما دست 
ز شوقت پر دل دیوانةً عاست 
ذ چشم هر شبي . مژگان برانه 
پیا انب مگو فردا که این. کار 
مز انب پایت اندانیم چون تلف 
عبید از درد کی یابه دهای 


عداقنامه 
قلمم_ بر هستی خود . میکفیدم 
طواف. ‏ کب جان بود کادم 
سوز این بینها را باذ میخواند 


سم زین پیش سودا بر تتاید 
که آن دیوانه ینما بر نتابه 
غمی کان سنگ خادا پر نتاید 
چنان سيلي که ددیا بر ننابد 
دگر امروز و فردا بر قتابد 
اگر ذلفت سر . آذ.ما بر نتابه 
تجو.. .درد ال ماو من تابن 


واقف هدن «عشوق از سال عاشق 


در آن شبهای تاد اذ بیفرادی 
مگ کز آه من مرو گلندام 
پی آن تالبدن سن دحمت آدرد 
یکی دا ذان پریرویان نار 
که این مسکین موداگی ‏ کداعست 
ز کوی ما کرا می جوید آخر 
که کردش ابفچنین بیخواب و آدام 
که زینمان بیخور و بیخواب کررش 
کدامین فیزه زد بر جان او تير 
کدامین سیل پکرفنش گذر‌گاه 
جوابش‌داد کین دل داده از دست 
گهی در خاك غلطد هسچو مسدان 
کسی زو تعنود جز ناله آواز 
درین دددش کسی فریاد دی نیست 


چر بمیاری بناليدم بزاری 
سدافی_ گوی کرد اذ گوشة بام 
خرامان دو بنزدیکان خود کرد 
حعایت باز 
کن این دردسرش سودای شامبت 
یکرد ما چرا می پوبد آخد 
کدامین دانه افکتدش دد لن دام 
که از غم دید پر خوناب کردش 
که با تخجیرباش کرد خجیر 
کدامین شوخ چشمشی برد از داه 
مکوی ما ددآید هی قبی مست 
گهی سجده برد چون بت پرسنان 
ز شیدائی نکویه با کسی داز 
پفیر از آه سرش هم فس نیست 


میپسرمید در داا 


عشاقنامه 
همه وقتی در این شب‌های تادی 
پشب با اختران دسا گردد 
مدام از دیده خون بر چهره داند 
بشنده گفت کین شام اوفتادست 
دکر عاشق یدین ذابی نباشد 
پتایت تند ‏ میسوه چراغش 
چنین شودیده ۰ سامان دیر یاب 
:دین سان کری ما . او دا نماید 
کجا یابه کلید این پستگی دا 
که جوید يا چنین کس آثنالی 


کلیات عبید زاءانی 


۳۵ 
گهی نالد گهی ‏ گربه بزادی 
چو دوز آید دگر ده باذ گردد 
کی احوال این مسکین ندانه 
هبانا _ نو در دام اوفتادسی 
بدین خوادی و غیخواری نبأشد 
خلل کرده است پندایی ماع 
چنین بیماد » ددمان دی یاید 


که سازد مرهم این دلخستگی دا 
دا که اند مومیائی 


گمان بردی دلی ناموس کردی 
۳ این آسرده دل اضوس کردی 


پیفام قرستادن ناشق بمعشوق 


پس اذعموی که دل مونابه میهورد 
چو پر دل شد زغم داه نس تنگه 
عقایی تيز پر دا دام کردم 
که ای عم جان و هم جانانا دل 
جبالت چشم جان دا چشمةً نود 
منم آن بیدلی کز . پیفرادی 
خلان دای و رایی ندادم 
دلم "دائم تمتای "تو فزژد 
مرا جادوی چشمت برده اذ داء 
ابر ذلف متگین تو گفتم 
دلم پر جوش و تن پرتاب تا کی 
چنین مدهوش و دسوا چنه گردم 
براین مجروح سرکردان بیخفای 
چوذلف خوش بی سامائيم بن 


خرد بردن شد و دل کاد میکرد 
پسد اون دصد دسنان و ترنگه 
سوی ‏ آن سنم بیذام کردم 
غمت سلطان خلوت خانة دل 
ز دخسار تو بادا چذم به دود 
کتم یر درگهت فریاد وذادی 
پغیر از کوی ‏ تو جائی ندادم 
دردثم مهر و سودای تو ورزد 
زنخدان توام افکنده در چاء 
ترحم کن ‏ چو مسکین تو گذنم 
ز حسرت دیده پر خوناب ۷ کی 
چو گرددن بی سر و پا چند گردم 
براین محزون بی سامان ببخعای 
پریشانی ‏ د مر گردانم ین 


۳۶ کلیات عبید زاکالی عداقنامه 


جز از الطاف تو فمخوادیم نیست 
ذمانی گس ذ دوی آشنای 
شوم پردانه در پای تو میرم 
مرا از آفتابت ذده ای پس 
تگویم يك مان پیشت نشینم 
چو احوالم سراسر عرضه داری 
ز اشعار ممام این نظم دلسوز 
چو اینجا هست این اببات ددکار 


بکر میکوبه آن بیخواب و آدام 


ژ چشمت بهره جل بيناديم نیت 
دهد شمم جمالت دوشتالی 
به پیش قه و بالای تو میم 
دز آن ياق ادم کل تره‌ای بس 
شوم خرسند کن دودت پبیتم 
یکا یك فص من پرشسادی 
ادا کن پیش آن ماه دلف‌وز 
ز اسئادان نباشد عاریت عار 
اذ آن ماعت که نا گام از سر بام 


غزل همام» 


بدیدم چشم مسئت دفتم از دست 
دلم خود دفت و میترسم که روزی 
باب دندکی این خوش عبارت 
دبی بر ماشق خود مهرپان شو 
اگر دوذی ببیلم دوی خوبت 
ز عنقت گر هام از جان برآید 
بکوش خاوا کنی پذتش بوینی )٩(‏ 


کوام دایر دلی گویائی هست ؟ 
نمهرت هم قنی خوش‌کامم أج‌دست؟ 
لوانتلاه. تج من ذیل ون پست؟ 
کح‌ای مهردانی کسب آومی کست؛ 
بجم گهر اندر واس زبان دست؟ 
مواجش کان بوان بمرد د وارست: 
بویت خسته پی جهنامه سرمست 


پیغام دسانیدن قاصد 


ضمبر پا آن مر مچن ساژ 
شد از حال دل یی دردم آگاء 
بغلوتگاه آن آدام جان رقت 
پا از هر دری اقسانه میکنت 
ذ من عر دم قمي تقریر هیکرد 
چو دمزی ذین حکایت یاد کردی 
پمتت دین سخن دوری نمودی 


چو این افسانه کردم پیشش آغاز 
چو آتش کشت و شد با باد همياء 
پاستادی ژ هر چشمی نهان دقت 
حایت خوب و اتادانه میگفت 
ز دریاگی نمی تفرین میکرد 
سمتبی ذان مخن فریاد کردی 
پسیو ‏ آلین مستوری . تبودی 


- بعضی ازمعساعهای این‌غزل بیکی از لهجه‌های رلایتی وظاهرا بنهلوی 
تاتی ی دد عصن همام در آذزپایجان معمول بوده . «ىلت متلوط بودث تسه ها 


تصعیح آتها میس نقد . 


عاقنامه 


۳ کلیات عبیه زاتانی 


رین 


خطاب معشوق با قاصد 


چو ذلف خویشئن نا که بر آشفت 
یدان دنجود بی ددعان پگرلید 
چو سودا دادی ای دیوانه در سر 
نه کار تست این یرنگه سلذی 
کجا بابی ذ دصلم ردشناگی 
گداکی با شهی هدوشگ کی شد 
تولی پروانه من شمم دل افروة 
دلت گر ماجرای عشق ودزد 


بنندید. و دد آن آشقتکی گفت 
یدان مجنون پي سامان بگوئید 
ز س مودای عا بگذاد و یگذر 
مر خود گير تا سر دد تبلای 
پری با دیو کی کرد آشنای 
گیا با سرد هم آغوش کی شه 
کجا پر شمم شد پروانه دلسوز 
ددونت گن هوای عقق ورزد 


غزرل 
ز سوز عشق من جانتی بسوزد هبه ‏ پیدا و پنهانت بسوزد 
آ: نرد و سوذ دل حذد کن که ابئت بفسرد دانت بموژه 
مبر تبرنگگ و دسنان پیش آن کو بصد بیرنگه و ستانت پسوزه 
پست خویشتن شمبی ‏ میفردز که هی ساعت شیستانت . پسوزه 
چه دادی آتفی در زیر دامان کز آن آتش گریبانت پسوژد 
دل اندد دسل من بستی د ترسم که ناگه تاب هجرانت پسوزد 
ندارد سردث آن گاهی‌که گوئی عبید آن ناسلمانت پسوژد 
تمامی سخن معشوق 


ترا آن به که راء خویش گیری 
روی چون عاقاان درعانه ذین پس 
مکن با چشم سر مستم دیری 
مکن .با دلف شتم مقبازی 
هر آتکس کو نداند پاية خویش 
کجا مانند تو مسکین گدائی 
چه خیزد زین گریبان چا کردن 
نگرد دستت این آشنته کادی 


شکیبائی دد اين ده پیش گیری 
نگردی این چنین دیوانة کس 
که اذ ددیه نیاید هر گیری 
که این کادی است پالختي درازی 
بباند "ناگهان سرمایة_ عویش 
دسد. در دسل چون من پادشاهی 
تماندن اشگه و برس خافو کردت 
بکارت اید این فریاد و ذادی 


1 - دام » رظاهر این مصراع باید چنین‌باشد « مکن باشبت ژلفم مشقباژی. 


۱۳۸ کلیات عبید زاءالی عثالنامه 


ندادم با اگر دل گرددت خون 
هر آنکو هشق ودزه درد پیند 
تو ای مسکین بدین بی‌ننگك ونامی 
تو ای مجنرن که عاشق نام دادی 
تا آن به که با دددم نثینی 
مگ نشنیده‌ای ای اذ خرد دود 
برد میساذ با اندقه و خوادی 


تگیرد در من این تيرنگه و افسون 
سرشكي سرخ د روئی زدد بیند 
چه جنسی وذ کدامانی کدامی 
شراب ثشرق من در جام دادی 
که‌جان در باذی اد ددیم بینی 
که پروانه نداد طاقت نور 
که سازد عافتان دا بردیادی 


دسیدن جواب عاشق بمعشوق 


چو اين پینامها درگوش کردم 
ذ شوش آتفی دد جانم افتاد 
ولی میداد هردم دل گوائی 
دو دوزی گر دلی خرم نباشه 


پکلی ترك ‏ عفل و هو کردم 
دلم دریای خون از دیده یگفاد 
که با او ندد يابم آشنایی 
چو دولت یار باشد غم تباشد 


پیغام فرستادن بمعشوق 


دگر بار اذ سر سرذی که دانی 
پخلوت پیش آن فرانه دفتم 
فنادم باز دد پاش بخوادی 
چه باشد کز .سر مسکین نوازی 
کرم کن » دبت کی » افتاده‌ای دا 
دل پيجاده‌اي اذ فم جدا کن 
اذ این دد گر مرا کادی برآید 
یکن پردانی ای پاذ شکاری 
پگو میگوید آن کشت تو 
چه کم گرده ذ مك پانفاگی 
دل مجنون ذ لیلی کم گیرد 
شیرین در دسد پیچاده فی‌هاد 
پیوسف_برگقاید چم یعقوب 
ز مندا جان دامق تاژه گردد 


در آن بیچادگی و ناتوانی 
دگی ده پا س افانه دفتم 
بدو _ کنثم ذ دوی بیقراری 
پلطنی کار مسکینی پسازی 
پرحمت پنده کن آناده‌ای دا 
دردن_ درمندی با دوا_ کن 
پلطل چون تو شمخوادی ب‌آید 
بنه گامی مکر در دامش آدی 
اسر هشق و مجران گئثا تو 
اکر کتجی بست آده گدائی 
بکندر ذاب حیران جام گیرد 
پریرد دوی یلمایند ‏ بگلفاد 
پرامن. برنمایه دیس محبوب 
چه فم شادیش بی اندازه گردد 


عشاقنامه کلیات عبید زاتنی 11۹ 


نعینه شاد با گلچهر اور نگه 
چنین هم این عبید بینوا دا 
فتد با جون تو یادی آغنامی 
ترا دولت یکلم و بخت فیردذ 
چه دانی فد پییادی ما 
ثرا نیز اد غمی دامن بگود 
از آن پس حال درویغان بدانی 
پاميدي تو هم امیدواری 


بستی گل بدستی جام گلرنگه 
ز دل بیکانة مشق آشنا دا 
بیابد ان دسالت ده‌شناگی 
نیاددد. شبن در هجی تا رو 
جگر خوادی و خب بیدادی ما 
لت دا عشق پیرامن. ‏ بگیرد 
مسیبت ناما ایشان بخوانی 
چه باشد گر امید ما بر آدی 


رفتن قاصد پیش مععوق 


دگر پاد آن فسونگ مرغ چالاه 
قتم در ده نهاد از روی پادی 
غرامان شد بر آن سرو آذاد 
که اي نوباد: باغ جوانی 
جبالت چشم جان دا چعمدٌ نود 
پلا لائیت علیر ‏ شوی ‏ کرده 
گل مه برگت در پای تو عرده 
خجل بفك تتار اذ تاد موب 
عمیشه شاد و ددلئیاد باشی 
مرا هم جان توئی هم زندگانی 
تسیحت گرشداد از دای خویش 
جوانی ان جوانی بهره پرداد 
جوانان دا طریق عشق سازد 
جوانی کو نگشت از عاشتی شاد 
پدلدادی دل مردم پست آو 
مرتجان آن غریب ناتوان دا 
خردمتدان که‌دد نم سنتند» 
«یو نیل خویش را یایی خریدار 


۱ - بوی خوش 


چو پیش می نهادم روی پر خاله 
پجای آورد شرط جان مپادی 
بفرینی زبان چرب بگفاد 
دلم دا چان و جانر! زندگانی 
درخاد _ تو بادا چشم ید دور 
شمیمت! باغ عنبس بوی کرده 
صنوی _ پیش بالای تو مرده 
فتاده ماء و خود پرخاك کویت 
ز حسن و مر پرخودداد باشی 
مکن ذین بیش با من سر گرانی 
غنیمت دان غنیمت مایذ خویش 
ز دور شادمانی بهره پرداد 
شنیستی که پیری عشق باند ؛ 
یتین دان کو جوانی داد بر باد! 
کی دا تا ترانی دل میاذاد 
کسی دشن ندادد دوستان دا 
نکه کن این سخین چون نز گفتند 
اگر دد ئیل باشی باز کن باد» 


4 مقصود حکیم نظامی است که بیت بعد آزوست و 


تین دداین متنوی اقتباس لقظلی ومعنوی فراوان از او شده‌است. 


1۳۰ کلیات عبید زاکانی عتاقنامه 
جواب گفتن معشوق بقاصد 


چو پشنید اين سخن دا سرو آذاد 
من آن شمیم که صد پردانه دادم 
نداده سودی این اقسانه گفتن 
پدست خود کسی چون ماد گیرد ۶ 
چنان شوریده‌ای با کس نازد 
من ار با او بیاری سر در آدم 
چو نادان و خیال اندیش مردیست 
کی کو پا چنان آشنته. دائی 
همانا زود دشین کم گردد 
بگو لطفی یکی زین کوی بر گرد 
دلتی در عفعبازی نا تمام است 
د دلداری که باشد دلپذیرت 
طلب کن همچوخود بی آب ورنکی 
کزین دد پرنباید هیچ کامت 


جوایش داد کای فرزانه اسئاد 
کجا پردای این دیوانه دادم 
حدیث آنچنان دیرانه گفتن 
غریبی دا کسی چون بار کیرد ؛ 
بود چون اد که با وی عشق بازد 
دگر پیش کسان چون سر برآدم 
مر! خواهد میجال افدیش مر‌دیست 
نشینه يك زمان دزی بجائی 
میان مردمان بد نام گردد 
چنین تا چند کوبي آهن سرد 
بهل تا میز ند جوشی که خام است 
اگر البته باشد ‏ نا گزیرت 
اد این دیوانه‌ای بی نام و ننگی 
بسوزد چان در این سودای خامت 


حدیت گفتن قاصد با معشوق" 


دگر باه آن فسون پرداز استاد 
جوابتی داد کای سرد سراقراز 
ابر کو تمنای تو دارد 
چنین تا چند کوش دد هلاکش 
پس این پیچاده دا در درد کفتن 
پهل" تا از لبت کامی . یکیرد 
من آن پیر کهتسالم که در کار 
طبیب دنچ دنجودان . عفتم 
کنم دلدادگان دا دلنوانی 
علاج عاشق دیوانه دانم 
ز من پئنو قئیمت_دان جوأنی 
دگر بر عاشقان خویش خوادی 


٩‏ سرعاکن ‏ پگذار 


پر اه افسوئی از نو کرد پنیاد 
مکن ذین بیقثر بر بیدلان ناژ 
مرش پپوسته سودای تو دارد 
پثری ‏ آخر ذ آء سوذناکش 
چرافش دا ییاد سرد کهتن 
بود کاین دردش آدامی یگورد 
جوانان ان من آموزند هتجار؟ 


ددای درد بی دیمان عشقم 
کلم بیچارگان دا چاده ساذی 
هزار اقسون آذ این افسانه دانم 
دوپاده نیست کس را دندگی 
مکن گر طاقت خوادی نداری 


۲ واه و دسم 


ععاقناید کلیات عبید زاوانی 7 ۱۳ 


بدین دلموخته آتش چه دیزی 
کز این آتش پجز دودی نبینی 
بهادی زحت ‏ خاری ‏ نیرزد 
کسی پا مهربانان کی نودزه 
بدین سر گشتگی مسکین جوانی 
دل اند مه ود سودای نو بسته 
دوا. چون دادیش مهجور کردن 
کرفتم کز تو کامی ‏ بن نگیرد 
تميگويم_ که در پیشت نشیئد 
چه یسست این جنا یا یاد کردت 
[نمانی با غرییی صزبان شو 
بدین آتش دل او گرم مهکرد 
میأنهان مدتی این ماجرا دفت 
بهی عذدی که بیآورد در کار 
چوبپادی اذاین معنی پراوخوانه 
بحیلت مرغ در شست آمد آخر 
بت سوسن مزاج اذ بد لگامی 
«بچشی تاذ بی اندانه میکرد 
« عتأش گزچه میزد شیهه برسنگ 


رها کن بمد اذ این تندی و تیزی 
پقیمان گردی و سردی نبینی 
همه دیا به آذابی یرد 
خمومت کس بدین آئین نورزد 
غریبی دردمتدین ناتوانی 
شده آذ مهر ء سودای تو خسته 
بخوادی زاستانش دود کردن 
چرا باپه که در هجرت بمرد 
پپل تا یکنم از دورت ببیند 
دل یادان ذ خود بیزاد کردن 
دمی با مهرپاتی مهریان شود 
دمش میداد و آهن نوم میکرد: 
ز هر جانب ببی چون وچرآدفت 
جوایی مینهادش تازه در اد 
بت شکر لب اذ پاسخ فرو ماند 
دمیده پاز درد ست آمد آخر 
به آئینی که "مبگوید تفلامی 
بدیگی چشم عهدی تاذه میکرد » 
عقیقش نرخ می برید در جنگ » 


پاسخ مععوق قاصد دا باد دیگر 


جر با همراز خود عمداستان شد 
مد آذیم گفت ای مهربان. اد 
که عفتی تازه می‌افروندم دل 
از آن آتش‌که اودا درچراغ است 
گر او دا دددبود اد عشق سیلی 
ور اد دا از غم ما عستگی هاست 
دلم گر راست میخواهی پر اوست 
اگی که گاه ناذی می_ نمودم 


نیان بکماد و با او فمزبان شد 
پرو آن خسته دلرا دل بدست آد 
بر آن بیچادگن ‏ میسوزدم دل 
مرا هم پیشتر د آن در دماغ است 
مرا هم سوی آن سیل است میلی 
مرا هم سوی او دلیستگی هاست 
که پاشد کر نخواهددوست را دوست 
میارش در دفا می آزمودم 


۱۳ کلیات عبید ز اعافی عبافنامه 


کنون ياز آمیم ذان س‌کشیدن 
ذجود و بیوفاگی سیر گشنم 
اگر در داه‌ما غادی دسیدش 
به هی. آژردنی جانی بیابه 
ز اسف من بخواهشی عذر بسیار 
ترا گر دل جمهرم_ دددنا کمت 
نمیپردانم از شوقت به تاری 
ببایان آمه آن‌غیها که دیدی 
حدیث دصل ما فردا مینداز 
همی_ پنفین و ما دا منتفار باش 
ز پهر تام شود کوشیده _ بهتر 
تضفت آن شب ز بس تدبیر کردن 
حکایت اذ من دیوانه میگفت 


بروی دوستان خنجر کشیدن 
گثشت آن و«ذ سر آن در گذشتم 
ذما پر خاطر آذادی دمیدش 
به هی خادی گلستانی بیاید 
بآزدش یکو کای مهربان یار 
مرا نیز از غمت بیم هلاکست 
ندادم در جهان غیر اذ تو یاری 
بگنجی کان طلب کردی دسیدی 
شستان با ز نامحرم پرداز 
مهل کان دازکردد پیش کس فاش 
ز هی کس داذ خود پوشیده بهش 
پر او از هر دری تقریر کردن 
یه شب با من این اضانه میگفت 


وصف بیار 


سحرگاهی _ که باد مبحگاهی 
هلق شنگرف! بر مینا پرا کند 
ز مشرق شاه خادد تیغ برداشت 
کلاء اذ فرقی فرقد! در دبودند 
دم جانیخش باد نویهادی 
سمن گرئی گریبان پاز میکرد 
عذاد؟ کل پاب ژاله می‌شست 
پنفثه جبد مشکین شاه هیژد 


پپرد از چهر؛ کرددن سیامی 
فلك دددانه بی ددیا پراکند 
سپاة دنگیاد ‏ اقلیم_ پکذاشت 
لاق اذ برج جوذا بر گعودند 
جهان میکرد پر مشگه تتاری 
صیا بر غنجه هردم نا میکره 
باشك ابر دوی لاله می شبت 
چاو فرء# مستانه میزد 


٩‏ - ماده سرخ رنگه که از جیوه وگ کرد حاصل شود 


۲ - ستاره‌ای پلته قدر است . 


۲ - گونه 


4 ب هرش ببزرگی‌گنجشگگ و عربان , قیره و ابوالمليی خوانند وبعضی 
گویند پرنده استکه آن واسخاب میگویند (بررهان) در خراسان چفول کتجدك 


دا گویند ولبیپی شاعي گنته است » 
ای واه چنگلوله چوپلمی ده ب رگ کوله 


خواعي که چون بگوگ بر کسوی‌هوا 


ععافنامه کلیات عبید زا 6 نور 1۳۳ 


سیم از جیپ و دامان مشکریزان 
گمي همراز مرزنگوش . میقد 
شکوفه خنده تال از بادگل بوی 
خرامان دد چمن سرو سر افراز 
جمن چون لوطیان پر باز کرده 
درقشان از . کنار کوه د صحرا 
صبا جعد. بثثشه ‏ .تاب میداد 
عروی گلعماری سا کرده 
سمن چون شکل پردین خنده میزد 
سیم صبحدم ‏ جان تاذء میکرد 
رياحین از شراب حسن س‌مست 
زبس درعا که پر گلزاد هیر بخت 
صنوبر چون عروسان پر نیان؟ پوش 
گرفته اس بلفدی " پایةٌ سرو 
دز این موسم که کل دل می‌دیاید 
من اندد کنج باغی پاده دد ‏ سر 
نهان دد گوشه ای تنها نهمته 
خیالی در دلم باوا گرنته 
نه حمدردی ک: دردی باز گویم 
سر آندر پیش چون مستان فکنده 
دخم چون لاله از بس‌اشکه کلگون 
پپاد دوی آن سرد کلندام 
گهی بر یاد آن کل می‌شدم مست 
خیالم آنکه گرئی ‏ ناگمانی 
دراین حسرت ز حد بگذشت سرژم 
شب آمد باز دل بر " قم نیادم 
هبیکفتم در آن شپ زنده داری 


۳ آبپاش‎ - ٩ 


چو مستان مردمی اقتان و خبزان 
کهی با لاله هم آغوش می‌شد 
کناده سنبل سراب کیسوی 
ذممتی چهم نرگس گشته پرناز 
غرال از نافه مشکه انداز کرده 
چسراغ لاله چون قندیل ترما 


- ذشیتم میزه خلجر آپ میداد 


زخوبی بر دياحین ناذ کرده 
شکوفه بر دیاحین خنده میزد 
خرد میدید و ایبان تاذء میکرد 
محاب سیمگون رشاشه! در دست 
کلاب از چهر؛ گلناد مریعت 
چین دا شاهدی چون گل در قوش 
خنك آب ردان د سای سرو 
صیا در باغ معجز .میتماید 
گرفته ساغری پر یاد دلبر 
ذمه جا عار غم دد پا شکسته 
ور آن سودا دلم سحرا گرنته 
نه همرازی که با اد دا گویم 
چو بلبل ناله در پستان فکندء 
چ وگل‌خونین‌جگر چون‌غنجه برخون 
گرفته با گل و با سرد آدام 
گهی جچوت سرد پرسر میزدم دست 
بود کر دسل اد یابم ندانی 
دد این سودا بپایان دفت دوم 
زمام دل پدست قصه دادم 
در آت بی بادی د بی شمگسادی 


۳۴ 


گر آن مه دا وفا بودی چه بودی 
دمی خواهم که با او خوش بر آیم 
دلم دا اذ لبق پوسیست حاجت 
پتی کز وي بخود پردا ندادم 
اگی روزی بلطف آن پادشا دا 
خرد گر کرد من کفتی چه گفتی 
پوسلش ‏ کی عیید بی نوا دا 


. لیات عبید. ز اکانی 


ول 


عشاقنامه 


ورش ترس اد خد! بودی چه بودی 
اگر اد دا یضا بودی چه بودی 
گر این حاجت روا بودی چه بودی 
کرش پروای ما بودی چه بودی 
نی پا این گدا بودی چه بودی 
دگر صبرم یجا ‏ بودعا چه بودی 
سیادت رمئا _ بودی چد بودی 


رسیدن قاصد و بشارت و عنایت معشرق 


در اين اندیشه شب دا دوذ کردم 
چو از حد افق هنگام شبگیر 
ذ مشرق بر شنق ذد مي قشاندند 
چراغ لالم شب تیه می شه 
جر آن ساعت سخن توعی دگر شد 
زناگه پيك دولت می دوانید 
که دل خوش دار ایئك بادت آمد 
اگر چه مدتی دنجی کفیدی 
غبی خوردی و شبخوادی گرفتی 
زهمت دانه ای در دام کردی 
نشت آن معفق دیرینه پیشم 
بمن پینام دلب پاذ میگنت 
ذبان . چرن دد پیام یار بکشود 
قدح از دست در یستان قکندم 
دییده بخت هن سامان پذیرفت 
کل میشم بیاغ عمر پشکنت 


فرادان ‏ ناه دلسود کردم 
علم بفراشت خورشید جهانگر 
نت لمل در زد می تفا ندند 
سپاء دوز بی شب چیره می شد 
دعاي سبحگاهم ارگ شد 
بمن ‏ پینام ‏ دلیر ‏ می رسانید 
دگر آپی پروی کارت آمد 
باغر دست در کثجی کفیدی 
دلی دادی و دلدادی گرفتی 
بدین آقون پری دا دام کردی 
ددای درد و مرهم ساذ دیقم 
حایت های عم پرداز میکفت 
دلم خر شد و جانم بیاسود 
کلاه اذ عیش پر ایوان فکندم 
کهن بيماديم درما_ پذیرفت 
نگادم میرسید و بخت میگنت : 


عتاقنامه کلیات عبید زالاقی ۹۵ 


آمدن معشوق بخانة عاشق 


چو زدین یال عنقای! سرافراذ 
نمان. . گردید شمع گیثی افروذ 
عروس مهر رفت ائدد عمادی 
هیون" کره دا دد سای بستند 
فروشد شاء خاود در سیامی 
در آن گلعن که مها جای من بود 
به آلن نجایگامی سا کردم 
مقامی همچو جانفزائی 
ز خاکش علپی تن رشك ‏ برده 
نشستم گوش پر در دیده ب داء 
خود خرم خزّام و حور مهوش 
چر گنج اذ دیده مردم تهانی 
در آمد اگهان سرمست و دلعاد 
مبارك ساعنی فرخنده دوذی 
بدیدم دویش و دیواند گفتم 
بستی چادر از رخ با میکرد 
چو ذد خودشیه دوش در سرا قیغ 
ذ ذیباگی کلش در پای میمرد 
کمند زلف مهشکین تاپ داده 
لپ از یاد ننس افکار گشته 
دمانش ز آپ حیوان آب پرده 
میا زذلفش پریشان کرده دد داء 
بهتت آلين شد اذ وی خانة ما 
ز عزت بر سر و چشمش ‏ نتاندم 
ز دفیش خانه پستانی دگر شد 


1 - سیمرم 


مشرق سسوی عفرب : کرد پرداز 
یاه شام شد پر دوز پروذ 
مقرد گشت بن شپ پرده دادی 
ذ کوهر بر قلك پرایه بسثثد 
پر آمد ماء بر اورنگكه شاهی 
پدان صورت که دسم و دی من‌بود 
بروی دوستان در باذ کردم 
جو گلزاد. ام یستان سراگی 
آبتی حوش کوش غوطه" خودده 
بیین دوت ‏ بیداد ‏ ناگاه 
کل اذل مزاج و سرو سر کش 
بدان دونق بدان آفن که دانی 
نقاب از روی چون خورشید بکشاد 
که باز آید ز در مجلس فردذی 
بر شیم دخش پردانه گشتم 
بستی ذلف معکین ساذ میکرد 
برون آمدگل اذ فتچه مه اذمیغه 
صلوبر پیش قدش "سجده میبرد 
ذ ستبل خرمنی پر گل نهاده 
خمادین ت کیش بیباد . گفته 
عقیقش دونق عناب پرده 
گلاب انگیز گفته کوش ماء 
منود گشت اذ اد کشانة ما 
زرش بر سر » سرش در پا فقاندم 
برای ما گلستانی دگر " شه 


۲ - اسب و استن و هر چانور پزدگی دا گوبند 


۳ب شناوری و ظاهرا باند ( فبطه ) باشد پععنی دشگه و حسد ۶ ب آين 


را کلیات عبید نز اکانی عداقنه 


کسی کامی که میجوید همه سال 
نشته او و من استاده خاموش 
چو بيماري که درمان باز یابد 
ذ دل آش فروذان پیش دیش 
نظ بر شمع دخسارش نهاده 
دمیده سبر و دل_ از جای رفته 
چوچشم فتنه‌جویانر فنه درخواب 
نعاط انگیز بزمی ساذ کردیم 
درآمه ساقی از دد خرم و شاد 
گرفتم از دخش فالی مبارك 
زبانگه نی فلك دا گوش بگرفت 
بخاد می خرد دا خانه پرداز 
پیاپی جام زدین دور میکرد 
جهان پر عقرت ما رشگه میبرد 
خرد را چون دءاغ آزمی‌سبك شد 
چو خلخال" زرش دد پا فتادم 
نهستم پیش از کستاخ ددلی 
حدیث تن بر جان عرضه کردم 
و ز آن اندوه بی انداذه خوردن 
وذ آن آپ رشگه و آه دلسوز 
وز آن دندی وذآن‌بیآب پدنگی 
دز آن عجز فلام و دایه پردن 
چو از حال خودش آگاه گردم 
مرا چونآنجنان‌بی خویعتن دید 
پریهان گشت وبا دل داوری کرد 
عایهای اعتنر: آمیز .منت 
بهر اطفي که پا این پنده میکرد 


چو بادست آ یدش چون‌پاشد حرال 
در او پکشاده چشم ورفته اهوش 
چو درمان مرده‌ای جان پا پاپد 
جوشمیم ازدور سوزان پیش دیش 
چو شم آتفی بر جان فتاده 
زبان از کار و زور از پای رفته 
مسلط گفته بر آقاق مهتاب 
ذ هر سو مطرپان آوان کردیم 
می آورد و رای عیشی در داد 
ذهی وقت حوش و حال مبارة 
جهان آداذ نوشا نوش بگرفت 
بخور عود و عنبر گفته غماذه 
ده چدش ناز دسافی جودمیکرد 
پر آن شب‌ذهره شبها دشگه‌میبرد 
حیاً دا یش دعوی تنکت شد 
به عزت پوسه بر پایش نهادم 
شم کسناخ دد بیموده گولی 
شکایتهای هجران عرضه کردم 
وذ آن‌هر لحظه زخمی‌تازه خوردن 
وزآن نالیسدن شبهبای بی روز 
وز آن مدتی دذان بی نام دقگی 
حمایت پر در همسایه بردن 
خجل گشتم سخن کوتاء کردم 
بچشم مرحمت دد حال من دید 
ذبان بگشاد دمسکین پرودی کرد 
شکایتهای شرق انگیز میگلت 
ت گوگی مرده‌ای دا زنده میکرد 


۲ - پای یتدو گیره‌ای که زنان بر‌پاهی‌بتدند. 


ععاقنامه 


چه خوش باشد سخن با یار گفتن 
مرا.چون دصل او امید گامی 
چه خوش‌سالی یخوش ما هیک آبود 
جوانی بود و عيیش و شادمانی 
که یاید آنچنان دددان دیکر 
خوشا آندور و آن‌تیمار و آن‌سوذ 
گرتتم دولنم دمسا گرده 
اگی دوذی تعاط و ناذ بیتم 
حمه شب تا سحر.مي نوش میکرد 
سح رگاهی صبوحی کرد بررخاست 
چمن اذ متمش در شادی آمد 
چمان! چون‌شا خر یسان‌میخرامید 
گل از هوق رخ دعتاش میمرد 
لماش تنگه مانده غنچد دا دل 
سبا هر گه که دخسادش پدیدی 
چو بکذشتی نان بالا بللدی 
چوگل پیش‌خودش میدید دو تخود 
نغلر چون بردخ زیبا میکرد 
شقایق جامه برتن چا میزد 
بالاش می شد 
بدین ددنق چو گامی چند پیمود 
کناد آب دید و سای مرو 
بهر دم کز شراب تاب میزد 
چنین ذیبا نگادی دل ستانی 
کپی بریاد گل می نوش میکرد 
سیم نوبهار و نکهث۲" گل 
دل غنچه چو طبع ننگستان 


ستوبر . بندة 


۱ب آزچمیدن بمعنی خرامیدن 


کلیات عبیدد زاکانی ۱۳۲ 


غم دیرینه با نغمخواد گنتن 
شبی چون سالی دروذی جوماهی 
چه خرش و فتی چه خوش‌جا لبکه آن‌بود 
خوشا آن دولت ۶ آن کامرانی 
که بینه مثل آن دددان » دیگر 
خوشا آن موسم وآئوقت و آنروة 
کجا روز جوانی باز گردد 
شب قدری چنان کی ياذ بینم 
مرا از شوق خود مدهوش میکرد 
بزیبا دوی خود گلشن بیاداست 
ز قدش سرد دد آزادی آمد 
چوگل برطرف بسنان میخرامیه 
صئوبر پیش سس تا پاش میمرد 
ذ قدش سردین دا پای دد کل 
بخواندی آیتی بروی دمیدی 
فعاندی لاله پر آتش مپندی 
بسد.اقسوس میخلدید بر خود 
بدامان زر تثار پاش میکرد 
ز شوق او که پر خاك میزد 
بساط نبزه خاك پاش مي شد 
تقاط افزود و مزم پاده فرمود 
دمی از لطف شد همسايةً سرو 
رخش رنگی دگر برآب مبزد 
به دعناتی و خوبی داستانسی 
کمی آواذ یلیل کوش میکرد 
توای قمری د کلبانکت بلبل 
شده نر گس چو چشم نیم مستانن 


۲ب بوی خوش 


۱۳۸ کلیات عبید زاکانی عشاقنامه 


چکاوك بیقراری پیشه کردء 
چوگبران لاله در آتش قفانی 
برید! سیز پوثان گفته بلبل 
ز هر سستی رود آفغاذ کرده 
دمادم تال دلسوز میکرد 
به آواز بلند از شاخ شمشاد 
بیادد ساقیا می دد ده امرود 
آذاین خوشتر سر وکادی که دارد 
ذهی موسم ذهی جنت زحی حود 
بدء ساغر که ياران می پرستنه 
میاش ار عاقلی يك لحظظه هشیار 
مخور غم تا بشادی میتوان نورد 
شم بیعوده پایانی نداد 
دد این ده دوز عمر سست بنیاد 


چو من فریاد وذادی پیشه کرده 
مقرد پر عنادل" ذنده خوائی 
ز جوش گل خردشان گشته بلبل 
بهر برگی توائی سا کرده 
توا در پرد! نوروز میکرد 
سحرگاء این ندا ددباغ دردار 
که پختم فرخ است وددذ پرود 
چنین بای چنین یاری که دارد 
آذاین مجلی خدایا چشم بددود 
ذ بوی جرعه کلها نیم مستند 
که هشیاری فلاکت آورد باد 
عم دور فلك تاکی توان خودد 
پثیر اذ باده ددمانی ندارد 
میاور تا توان جز خرمی یاد 


در صفت وصال 


چنین زییا نگادی دلستانی 
چنان برعاشق خود مهر بان بود 
نبودی پا حتش جز مهربانی 
مدامنم خرمی_ دمتاد پنودی 
بدل گنتم که ای مدهوش بیماد 
کزین خوشتر کسی دلب . نياید 
بهم خوش بود ما .دا روزگادی 
سبادت یار و بختم همنفین بود 
ذ طالع خرم و دلشاد بودم 
جهان محکوم و دولت یاودم بود 
کنون زان»ءیش‌جز خون دردلم نیست 
تنی خسته دلی غمناله دارم 


به دعنائی و خوبی_داستانی 
که گوئی عاشق جان و جهان بود 
تدیدم جز آذ: او شربن زبانی 
به دویش چشم جانم پاز بودی 
خیش دا در میان جان نکهدار 
بخویی کس از این هت نباید 
بوسلش داشتم خوش کار و بادی 
زمان درحک و اقبالم فرین بود 
ز بند هر قمی آزاد بودم 
فلك مأمود و اختر چاگرم بود 
در آن شادی بجز غم حاصام نیست 
بدستی باد و دستی خاله دادم 


عحافنامه کیات عبیدزاانی .. ۳ ۳۹ 


درصفت حال 


دا تا چند اذ این سودت پرستی 
قم هر بوده و نایوده تا چند 
چو رندان خیز دچايك دستیی کن 
دما کن عقل و رو دیوانه میگرد 
که از میخانه یسابی روشناگی 
دم اذ غم زن اگر شادیت پاید 
مزن چون نار درخون جگی جوش 
وگر خواهي ز محنت دستگادی 
سریر سلطتت یی داودعا نیست 
برد چشم هوس دا میل در کش 
طمم کستاخ شد بانگی بر او ذت 
اذآن ترسم. که چون میبایدت مرد 
اگر روحت ز آلایش سلیم است 
دگر در چاء نی افتی بخواری 
دراین منزل که مررآهست وهم چاه 
چو مردان پارء؟ ددلت برانگیز 
چو طاوون, سرایستان جانی 
از این پیئولةٌ غولان چه خواهی 
دراین کشتی که نامش ذند گانیست 
تایه عفت ادق در شکر خواب 
در این گرداب تتوان آدمیدن 
ازاين ددیا مقو يك لحظه ایمن 
بدین ملاحی و این ناخدائی 
بای یشکند باذاد دیا 
ته جای تست ذین دل گوشه پردار 


۱ س م کوب 


قدم بر فرق هسنی زن که وستی 
حعایت گفتن بیهوده تا چند 
ذ چام نیستی مر مستیی کن 
چو مسئان بر در میخانه میگرد 
کنی با پاکبادان آشناشی 
خرابی جر گر آبادیت باید 
بهی خواهی چو به پدمینه میپوش 
پکمتر زان قناعت کن که دای 
عم صاحب کلاهی سرسری نیست 
پس آنکه خرقه دا در نیل در کش 
هوی دا نیز سنگی دد سبو ذن 
تو آری گره ودیگ کس کند خودد 
سیدنت در صراطالستتيم است 
تر معذوری که بینائی ندادی 
علایق هریکی غولی است دد داء 
پا فسون‌خواندن ازاين فول بگریز 
چو بان آفییان امعانی 
نه جفدی‌خا نه درویران‌چه خواهی 
نقس را پیشا در وی بادپانیست 
فتاد, کیتی اذ ساحل یگرداب 
بیاید دخت بر حامون کفیدن 
منت خود این همی کویم ولبکن 
اذ این گرداب کی خوامی رهاگی 
یکادی می نياید کار دئیا 
رهت . پیشست رو ده توشه بردار 


2 کلیات عبید ‏ اکالی 


ترا جای دگی آدامگاهی است 
در آنجا ‏ ببلوایانرا برد کار 
در او درمان قروشان درد خواهئد 
ندادد سرکشی آنجا رداگی 
پراین عرسه معو کژروچو فرذین؟ 
ادای بد مکن با قول کح باد 
اگر وش عیشی و گر مستمندی 
چو عنقا؟ گوشة عزلت نگهداد 
ترده در میان غلق کم کن 
نمی‌بیتی کمان چون گوشه گیراست 
مجرد باش و پر دیش جهان خند 
مکن ذن هرتمان جنگی میندوذ 
که از بی‌فیرتی به پادساگی 
علائق پرسر خاکت تقانه 
غنیمت مرد را پیآب ودنگی است 
خراپ آباد دنیا نم یرزد 
دراین صحرای بی‌پابان چه پولی؟ 
از این منزل که ما دد پیش دادیم 
بیاپانی است کو سامانه نداده 
بدین ده دفتئت کاری است مشکل 
در این دپرانه گر صد گنج داری 
گرت کیره جمشیه ناست 
بوقت کوج همراهی ‏ ئیابی 
چه خوش میگویه‌این معنی تفلأمی 
« که مال ومك دفرذنه و زن وزدد 
درونه این همرمان چالالا با تو 
٩‏ ب در اسطلاح شطرتج وذین است . 
- از پوئیدن بمعنی دویدن و گشتن + 


عشافنامه 


وذاین سا نده‌تر آب و گیاهی است 
در آن. کشور کدایا نرا بود کاد 
تنی باديك و ددئی زرد خواهند 
پکاری تایه آنجا پادشائی 
دفا؟ پاژ آست‌ گرددن مهره برچین 
که آرد پدادائی مقلسی پاد 
در این ده روزء کاینجا ای پئدی 
مرو پی سفر؛ مردم مکش واآد 
چو مردان دوی بر دیواد غم کن 
پر او آواز؛ زء ناگزی است 
ذمردم یکسل و بر مردمان خند 
ذ بهر شهرتی ‏ نتکی ‏ میندوز 
بدیوتی نیرند ‏ کدخدافی 
مجرد شو که تجریدت دماتد 
خوشی در عالم بی نام و نشگی‌است 
هبه_ سودش . بيلكه ماتم یرژد 
غنیمت زین ده ویران چه جولی 
دلی خسته دهانی دیش دادیم 
رمي دارد که آن پایان ندارد 
ته مقصودت ته مقصد هست حاصل 
وذین کاثانه گر: سد دنج دادی 
ورت خلق جهان یکس غلامست 
د کوهی . پرة کامی ‏ نیابی 
پرفبت بعنو ای جان کرامی 
هیه_ هستند _ با تو تا لب گود » 
نیاید هیچکس در خاله با تو» 


۲ - نیر نگ ۳ سیمرغ 


صاقنامه 1 کلیات عبید زاتانی ۹ 


کجا آن کو اذ این ماتم نگرید 
دراین پستان گل ور گس که بولی 
دلم میکردد اذ گنئن پریهان 
رخ خوبی د جشم دلستائیست 
اذ اين متزل هر آنکو بر نشیند 
پوقت خود چو مردان کار ددیاب 
ندارد کاد جز نیرنگ سازی 
یکی از مژبدی پرسید دد داذ 
.بواپش داد اذ احوال این دیر 
حقیتت کس نفاني باذ ندهد 
اگرچه سست مهری زود سبر است 
در این پرده خرد را تیست داهی 
بدین چشمه که نودت میفزاید 
بپای جسم چون شاید دسین 
طلسمی این چتین از دود دیدن 
از او جز دود سامانی تبیئی 
نسیحت گر ز موبد گوش دادیم 
بجز توفیق یادی نیست اینجا 
جهانرا بي ثباتی دمم و دین اشت 
کسی آغاز و انجامش تداند 
خوداین احوال ماگر گوش دادي 
نباژی عشق و دل دد کس نیئدی 
ید از کر دنیا دل بپرداز 


کدامین ستکدل_ ذین غم نگرید 
همان سرو و همان سنیل که جوئی 
ولی چون بنگری هريك از ایشان 
قد شوخی و ذلف نو جوانیست 
کیش دیگ دد این منزل نبینه 
هشو غافل که آپن گر‌دندء دولاب۱ 
فعان زین حقه و زین حقه بای 
ز جود چرخ و از انجام و آغاز 
که دایم میکند گرد ذمین سیر 
کسی نیز از فلك آواذ ندهد 
چنین در دورتا دیده است دیراست 
ندارد دانش آنجا دستگاهيی 
بدین ایوان که دورت مینماید 
ببال روحم می باید پریدن 
کجا شاید در احکامش دسیدن 
ترا آن به که خاموشی گزینی 
همان پهتر که لب خاموش دادیم 
بجز تسلیم کادی نیست اینجا 
همیشه عادت دنیا چنین است 
همان بهثر که کس نامش نداند 
نبینی ددی کس کر هوش دادی 
دگر چون ابلهان بر خود نخندی 
دگر ده پر سر افسانه شو باذ 


در زوال وصال و هب فراق 


من اندد عيش و بخلم در کمن بود 
زناگه بخت واددن پر سرم قاخت 


زهر سو دشمتانم دا خبی شد 


1 - چرخ ۲ داستان 


بچه شاید کرد چون طالم چنین بود 
از آن‌خوش زند گانی دویم انداخت 


حدیث ما بهر جالی سمر" شد 


۱۷۲ کلیات عبید زاوانی 


جهانی دا از آن آگا. کردند 
چو خصمان دا از این معنی خبر شد 
دد این میلی بسی تفرین کردند 
که اینجا پودنش کاری است دشواد 
پر این اندیمه پکس دل نهادند 
چو بشنید ین سخن خودشید خوبان 
گنل اننه‌امم. درون پرده داز 
تثیر د ناله و شیون بسرآورد 
قنان بس کنبد کردان دسا نید 
ذ هر توص پسی دد دقع کوشید 
کن اینجا طاقت دوري ندادم 
پپشت یادپائی بی تفا ندش 
پراهش با پری همداستان کرد 


عتافنامه" 
د وسلش دست ما کوتاه کردنه 
حکایت بن از این نوع دگر شد 
پاغر ست این تدیر کردند 
ببایسد دفئنش ذین ملك ناچار 
پر اد ذین قصه دمزی بر‌گفادنه 
ذ دفتن شد تنش چون بید لرداث 
چو غنچه تنگه خولی کرد آغاز 
خروش از جان مرد و ذن بر آورد 
مدای تال پر کیوان دسانید 
غرپمش! هر سخن_ کو گفت شنید 
چنین از عقل دستوری ندانم 
ذ" آپ دپده در آذد نشاندش 


پریوارش ز چشم من نهان کرد 


آگاه هدن عاشق از حال معشوق 


چو این ناخوش خبر دد گوشم آهد 
جهان آن عيش شررینم بشودید 
ذ درد دودیش: دیوانه _گنتم 
چو پر جانم قرانش تاختن کرد 
دلم دا تویت , شادي سر آمد 
فراقش ‏ ناگهانم مبثلی کرد 
تنم در فص هجران ‏ ش‌سود 
پدد کز من ددانش باد پر نود 
که در دل آتش سودا مپتروذ 
مکن با دلبران پیونه پادی 
من نادان چو پلدتشل داشتم خوار 
ز جود دود گردان چنه نالم 


٩‏ - دشمن ودقیب 


پسد ذاری دل اندد جوشم آمد 
مرا ذان ماه مهر افرود ببرید 
زهوش دخواپ وخود بپکانه گشت 
مرا شودیط هر انجمن کرد 
عمش نویت ذنان اذ درد درآمد 
غشن پیراهن صیرم قیا کرد 
دلم خون گشت و از دیده بپالود 
مرا پرانه پندی داد مشهود 
از حسن دلفروذان دیده بر دوز 
مکن با جان خود ذنهادخوادی 
اذآن گفتم بدین خوادی گرفناد 
چنین تا کی یود آشفته حالم 


این پیت از حکیم نظامی است 


عناقنامه کلیات عبید زائانی رین 


مسلباتان _ ملات کم کنیدم 
نه درد دل توانم گفت با کس 
ندادم_ طاقت ‏ دودی . ندادم 
تلی دادم ز دل در خون نشسته 
دلی دارم در او غم توق دد توی 
روانی تافك رغم درتفائده 
غم از این خستة تنها چه خواهی 
دلم سیر آمد از جان و جوانی 
چویاد آید مرا ذان عیش شیرین 
چنان از شوق اد افنان پرآدم 
گهی اذ دست دل در خون نشیتم 
گهی بر حال زاد خود یگرییم 
کهی از سوز جان اقنان بر آیم 
بزادی جوی خون از دیده دأنم 


خدا دا چاده‌ای ‏ همدم کنیدم 
نه داه از پیش میدانم نه اذ پسی 
ندادم پرگ مهجودی ندادم 
ذ موج آشگه در جیحون نشسته 
دوان خونایه از دتن جوی درجوی 
وجودی در عدم داهی نبانده 
ذ من دلداد؛ شیدا چد خواهی 
خدایا چادة کادم تو دانی 
قرو باید_ ذ چهم عقد پروین! 
که دود از کنید گردان برآدم 
گهی ان دیده دد جیحون نقیئم 
گهی بر ردزگاد خود بگریم 
تثیر از درد بییمان برآدم 
بوصف الحال خود این شبرخوانم 


غزل همام 


خیالی بود « خوابی وصل یادان 
میان باغ و یار سرد بالا 
چمن میشد ذ عکی مادش او 
سر لنش ذباد و پهمادی 
برفت آن نوبهار حسن د بکذاشت 
خدادندا هنوژم هست امید 
عمام از تو بزار د سبزه و گل 
وهادان ده جانان دیر‌خوش نی )٩(‏ 


شب مهتاب د فصل نوبهادان 
خرامان ‏ پرکناد ‏ جویبادان 
متود چون دل پرهی زکادان 
چو احوال پریشان دوزگادان 
دل و چشمم میان برق و بادان 
بده کام دل ‏ امید وادان 
نمی یاید صفا مي‌دوی یادان 
اوی امات مه دل بامه‌ومادان (:)۲ 


تمامی سخن 


دریغ آن رددگاد شادمانی 
کجا دفت آنکه طبعم شادمان پود 


دبیخ آن دد تنم" زندگانی 


امیدم حاصل و پختم جوان بود 


۱ - کنابه از قطرات اشك فروزان جون ستار: پردین 
۲ - این بیت غزل همام بلهجةٌ تاتی است و سفهومش مملوم ما نیست 


روا لیات عیید ز اوانی عنافنامه 


درخواب دیدن عاشق معشوق را 


شبی چون شام در فریاد «.زادی 
صیاحی ناگمانم خواب پر بود. 
خرامان آمد اندر خواب 


مرا دید ادفتاده زار و مدهوش 
در آپ دید خود غرق گشثه 
پجان مجروح وتن‌بیماد ودل دیش 
زمژکان اشك‌خونین برذمین دیخت 
بمن میگفت کای خحو کرده پامن 
تو آن دد عشق برویم داستانی 
که بی من یکدم آدامت نبودی 
کون چون پی‌مراد از حس تقدیر 
در این سر کهنکی 
مرا تا اذ تو دددم نیست آدام 
خیسالی گشته ام در آرذدیت 
پویثانهال ‏ چوت ذلف بسانم 
نىاتد از سرو قدم جز خیالی 
تنم از زندگانی بهره ود نیست 
چو اذبوی خیالش جان خبر یافت 
تسود شد دلم دا کاين دسال است 
شدم_ تا قمةٌ خود عرضه دادم 
درآنه طالع فودیده در کاد 
چو خالی دید از دلب شبستان 
دل مجروح ذادم زارتر شد 
غم هجران بدو ناگفته ماتدم 
خروشی از من محزون برآمد 
پج یاه سبا یادی ندیدم 
که داز دل پجاناتم ساته 
پس اژ نالیدن و فریاد و ذادی 


پسبح آوردم اندد نویه کاری 
ذمانی جانم اذ ذادی بیامود 
عبال آن سهی سروم ببالین 
ذ تاب آتش دل سینه پرحوش 
چگر در تاب و دود انس گنهنه 
کم دشمنان انتاده بی خویش 
روی مهربانی در من آدیعت 
پسی در دسل جان پرورده یامن 
تو آن بگزیده یناد مهربانی 
بجز وملم دک کامت نوی 
فتادی در چنین هجرآن دلگر 
ننیگرد ز عم خود ملالت 
جدا مائتم یمد اکامی از کام 
پمان آمه دلم دد جستجویت 
چو چنم مست خویان نانوانم 
تباند از ماه ددیم جز هلالی 
تورا اذ حال زاد من خبر نبست 
ز بیموشی تمانی ددی برتافت 
چه دانستم که درخوایم خیال‌است 
يکايك ذخم هجران برشیادم 
شیم از سوه بخت خفته پیدار 
پر آمد اذ دل پر دددم افعان 
درون خسته ام بیمادتر شد 
چو زلنش ذین سبب آثفته ماندم 
نفرم اذ دل پی خون برآمد 
وزاد به هیچ شمخوادی ندیم 
از درد دل پدیماتم دمائه 
پدو گنثم دز دوی بیقرادی 


عتاقنامه کلیات عبید زانی ۱۴۵ 


پیغام فرستادن عاشق بمعشوق 


!۷ ای اد عتبر بوی مشکین 
شا و رات هی دردمندی 
علاج مین دل خسئگانسی 
توا آری نامه از یادان به یاران 
انیس خاطر بیچارگانی 
حدیث درد دلها پا تو گویند 
ذ دوی مرتمی وز داء پاری 
سح‌گاهی گذادی کن_ یجائی 
بان منزل که شیرین‌جانم آفجاست 
بدان دشگ بهشت جاودانی 
قدم پی آمنان دلستان نه 
به آذدم اژ جمالش پرده بردار 
بلام و بندگی های فراوان 
نلانی_ کز تمیمش جان فزاید 
سلانی._ طیره* .مشک تتادی 
سلامی جاننزا چون وسل جانان 
سلامی کز دجودش عشق زاید 
رسان ای خوش سیم نوبهادی 
بکو میگوید آن سر تو 
ز سودای مت دیوانه گفتم 


دلادام د دل و جانم تو بودی 


دسالت ممدم و هبراز من بود 
پوصلت ال و مه دد کامرانی 
چنان در دسل تو خو کردء بودم 
که‌کر يك لحظه بی دویت گذشتی 
بسد زادي یرفتی هوثم از هوش 


تو ساذی مرهم ‏ امیدوادان 
مفرح تام آوادگاتی 
کلید خادمانی از تو جوینه 
«می بازم دهان ذین نوحه کآدی 
به کوی ‏ مهربانی آشنائی 
دوای درد پیدرمانم آنجامت 
که مسکن دارد آن چان جرأنی 
ز خاکش دید؛ جان دا جلا ده 
بئه دد پیش او پرخاك رخسار 
آذاین‌سکین پدان خورشید خوبان 
علامی کز " دمش دل برگشاید 
سلامی دشک گلبرگه بهاری 
سلامی خوش چو خوی مهر‌با نان 
سر تا پای او بوی دل آبه 
حدیثم عرضه دار از دوی یاری 
اسیر عفق و هجران گعتا تو 
پفقت در جهان اقسانه کعتم 
مراد از کنر و ایمانم تو بودی 
خیالت دوز و شب دساز من برد 
منیکردم پشرت دنه‌گانی 
چنان بهرت یجان پرددد» بودم 
جهان برچنم من تاديك گعتی 
تنم در تأپ دفتی سینه درجوش 


1 -طیره بییتی خشم وسیکی است واینجاً مراد موجپ خشم و حسادت است ۰ 


۳۶ کلیات عبید زاعانی عتاقنامه 


کنون شد مدتی تا دودم اذ تو 
پرفتی و مرا نها بماندی 
دلم در آتش سوذان ‏ نکندی 
نهادی داغ هجران بر دل دیش 
تو آنجا خرم و شادان نشسته 
تو آنجا در نفاط و شادمانی 
من اینجا دیده بر داهت نهاده 
کجائی ای مدادای دل من 
کجات آن هرنمان اذ دلنرازی 
کنون عمرربست ای سرد تبا پوش 
نمیگوئی مرا پیچاده‌ای هست 
اسیری .. دردمندی . مهسرپاننی 
ز خویش و آشنا پیکانه گفته 
تمیگولی که روذی آدمش یاد 
پدو از لعف پینامی ‏ فرستم 
دل درماندکاترا بردی از هوش 
ژ داء و سم دلداری نباشه 
پم ناذنیتا دد ‏ فراقت 


یمردم یاد کن وذعم بیندیش 


نگادینا. ‏ بحق دوستداری 
بد حق صحبت . دیرینا ما 


به آب دید من دد فراقت 
که پیمان مشکن د مهدم نگه دار 
چنان کن ای برغ خورشید خاود 
سعادت باذ پس من دو نمایه 
به چشم خویفئن ددیت ببیلم 
پیابم اذ فقرافت دستگاری 


پدل خسته بئن دنجودم از تو 
چو مجئون بر سر راهم ثداندی 
مرا دد هم هجران فکندی 
گرفتی چون دل دیشم سر خورش 
من اینجا درغم از جان دست شسثه 
به عرت میگذادی زندگانی 
پیقام تر گوش جان گشاده 
بیا بکعای از دل عشگل من 
کجات آن در وفا گردن فرازی 
که دفتی و مرا کردی فراموش 
ذ ملك عافیت آواده‌ای هست 
غریبی ‏ بیدلی ‏ بی خانمانی 
ز سوداي قمم دیوانه گفته 
کنم جانش زذ بند محلت آزاد 
پدر بانده دلش کامی فرستم 
به آخ دستشان کردی فراموش 
فرامتکادی از 
به جان آمد دلم در اشتیاقت 
مرا مپسند دد هجران اذ اين پیش 
دلارابا ‏ بحق جانسپاری 
بحق پرسشف و حزن زلیخا 
به آه و نالا من زاتیاقت 
مخور بر جاث من زنهاد ژنهار 
که تا در ذندگی یکباد دیگر 
در اقبال یر من بر گاید 
به کم خویفتن پیشت نشینم 
تباید پردت اد من شرمسادی 


یادی نباشد 


۳۳ کلیات عبید زااني ۳ ۷ 


میا از روی لطلف و دراه یادی 
بخواه اذ لمل نوشینش جوامی 
زمانی باز گردو زدد بقتاب 
بپیناش بدانم تانه گردان 
تو تا باز آثیم ای پاد شبگیر 
من مسکین سین گردان ‏ پي باد 


روی ‏ پيدلی و ییقرادی 


چه کم کردد خدا یا از خدائیت 
که گی بپچاده‌ای کامی بیاند 
خداوندا اگر چه دودم اذ یاد 
و گر چه روزگادم زو جدا کرد 
قضا دستر ز دملش کرد کوتاه 
ذمن دور اوفتاد آن جان شرین 
زمانه خاطر ناشاد خواهد 
پتائر اختران بر پاد دادند 
بناکامی شدیم از یکدگر دود 
امید از دصل جانان بر نگیم 
بقضلت ممچنان امیدوادم 
الما پادفاها ‏ بی نیادا 
بسدق مین پاکان داهت 
پعپ نالیدن پا در کندان 
بحق بر می_ پایان ایوب 
پحق ده نوردان . طریقت 
که بر جان من مسکین بیخقای 
پده کام دل شودید؛ من 
مرا ذین بیفتر در هجر مپسند 
پر احوال تباهم دحمت آود 


چو پيفامم سراس عرشه دادی 
بجوی شادیم باز آد آبی 
مرا یکیاد دیگر ذنده ددیاب 
د بویش مقز جانم تاذه گردان 
دمت دلینه و جانبخشی و جهانگر 
بیادت شیون آغاذم دگر پاد 
عمی ‏ مویم همی گویم بزادی 


چه نقصان آید اندر پادشاگیت 
دل افگاری . دلاامی . بیابه 
از اه بپریده‌ام امید یکیاد 
فراقش جامةٌ عبرم قبا کرد 
قدر ‏ ببرید تاگاهم ذ دلخواه 
قراق آمه نمیبم دان نگادین 
وبال از دست مشکل داد خواهد 
ذما مريك بافلیمی فتادنه 
پععق اندر جهان کشتیم مشهود 
مگر کز فص هجران . بمیم 
که امینم تهی اند کنادم 
خداوندا ‏ کریما ۰ کار ساذا 
بشوق عاشتان ‏ . پادگاهت 
پاه سوذناك مستمئدان 
پآب چشم خون افشان یمقوب 
بحق نيك مردان حقیقت 
دو- وخنن: بزاین میجازم پکمای 
سان با من بت بگزید؟ من 
بفطل خود ‏ برآود پایم آذ بند 
باه سبحگاهم دحبت آود 


۴۸ کلیات عبید ز انانی 


کرم کن بر من بیچاده گفته 
این پس ددد پی دددم میفزآی 
دل ریش عبید از غم جدا کن 
غداو ندا پحق پاکبازان 
که هرجا هست چون من میتلائی 
دل افکادی اسیری عسق پازی 
ذعتل و عاقیت بیکانه گشته 
یه مقصود جان هستمتدش 
چو من کس دا مکن دز عشق بیماد 


در خاتماةً 


پیهتر طالم ود فرخنه‌تر فال 
بنظم. آوردم این درد دل دیش 
دو هفته هنتصه یکر اذ عماری 
غرض آن بود کین ابیات دلسود 
ببخشد حق براین دلسوزی من 
مخن سازان که دل پر‌تود دادند 
حدیثم چون نه‌ادد نگ و بوقی 
ما دانا «لان معنی تجویند 
کنون وقت است اکر کوئاء گیرم 
کی دا پای دل در گل مبادا 


۱ - بگزیده 
ونو ۰ پنجاه و ذال عفتصداست ۰ 
9 مگی صاحبدلی ررژی برحمت 


عثاقنابه 
چنین گرد جهان آواره گشثه 
پموی وس یام داء پثبای 
یقضل خویشتن کامش دوا کن 
سور مین صاحب نیاذان 
گرفتاد ‏ کنند دلیبای 
بکوی ‏ «اشنی کردن فراذی 
سودای پتی دیرانه گشنه 
بکن داددی دیش 
پحق احمد موم مختارا 


دردمندش 


کتاب 


دوم روز رجب در نون الف ذال؟ 
پر کس باذ گنتم فص خوش 
بر‌آدددم چو خاش کرد یادی 
کنه ساحبدلی_ بر من دعالی؟ 
بود کان ماه گردد دی .می 
غم دیوانه دا مود دارنه 
که خواهد کرد او دا جستجوئی 
دماغ_ آشنتگان آهنند کریند 
سوی خاموش . گفتن داه گیزم 
چنین کار کسی مشکل میادا 


پایان 


۲ب پبساب چمل سال ۷۵۱ میشود چه آلف برابر‌بايكت 
۳ حضون این پیت ازسمدیاست که کوید: 


کند در حق درویشان دعاگی > 


« بمزاحت نگفتم این کفتار » 
« مزل بگذار و جدازاو بردار » 


7 
م 
عامل : 
اخلاقالاشر اف » ریش نامه » صد پند ؛ ترجیح بند ؛ تصمینات 


وقطعات رباعیات » رسالاةً دلگشا دسالة ثبر بقات » تعریغات 
ملا دو پیاز » موش و گربه 


بامقدیة 
مسیو فرته فرانسری 


پرو فسور السنةٌ شرقیه 


از روی نخا چاپ ۱۳۰۳ (استانبول) 


شرح حال 


نظام‌الدین مولاناعید زا کانی 


املح‌العس| عبید ذاکانی اذفریاکان قزوین و از رجال اداسط قرن 
هشتم هجری است . مولانای مة کور اذ اهل فضل و دانش و از امیاب سلیقه 
داز امحاب ذوق سلیم بوده است ۰ اگسر چه برغی اد دا اذ ذمر؟ مزالات 
میشماد ند لی حق انصاف ابئست که بادجود یا فت شدن بذله و هل وهجو در 
اشاد اوپای‌اش از آن یالاتراست‌که او را حزال‌شمادند. بلکه ددمیان شرا 
اولن لملیفه سنج و نادده سراست و دراین شیوه کسی ببایةٌ اد فرسید. است, دد 
تضمین اشباد سایرین وتحول معا نی جد پهزل یه طولا داشت د ذمینی یکر 
تگذاشت . جدیات او در دوانی لنظ دشیرینی ومتانت پینظیر است و درلعطافت 
د پادیکی معنی بیعدیل , بادی مولاتا عبید دد عهد شاء ابر اسحق در شراز 
تحصیل علوم و فون نمود و از فضلای عص د ادبای دهر خود گردید. ددهر 
فنی مهادتی کامل پیدا کرد وتمنیفات وتا لیفات پرداخت. پس از آن بقزوین 
بر کشت و پمثمب قنات سرافراز د به آموز گادی و تربیت بزرگزادگان 
منتغب وسمتاذ گردید» چون ددآن عسس ترتان درایران اذ ارتکاب مثاهی و 
قبایح چیزی باقی نگذادده بودند و طیایسع اهل ابران بسیب مماشرت و 
مجاورت! یشان درفساد و تفیر پدرجهٌ نهایت دسیده بود مولاناعبیه ازهشاهد 
آن‌حالات خسته خاطرمی‌بود وشرح حال‌وسورت احوال دا باهروسیله پیردم 
نمودن میخواست. پرای تمونه فساد اخلاق زمان و زمانیان رسالة اعلاق - 
الاشراف‌دا تا لیف کرد که فرش اذآن هل محض نیست بلکه درضمن حزلها 
جدهای حکمت آمیز دعبرت‌انگیز است مچئین برای تصویر درجات عتل و 


لطاش (سرخ حال) کلیات عبید زایانی 1۵۱ 


پایاً شمود اکابر قزدین که هريك توده‌ای ازسناهت دنادانی‌بودنه اقسانه‌های 
پسیار در رسالاً دلگای شود ژوشت که هريك ادپاب پمیرت دا حکمنی است 
مبیار فسل و آنمودگی ودانش‌وجهان دیدگی اد دا رسالً صد پند ونس‌یقاتش 
دلیلی‌کافی است. دانگهی نسبت دهندگان اوبهزالی خود نیز معتر‌فندپاینکه 
اورساله‌ای درعلم ععانیو بیان نوشت وخواست بحضوزپادشاء بکذدائدندیمان 
و مثر بان گنتند پادفاه دا پابنگونه م زخرفات سردکاد نیست. قصیده را 
ساخت و تواندن خواست گننتد پادشاه دیعخنه‌دروغ ومبالغه واغراق‌شاعران 
را خوش ندارد . پنابی این مولانا عبید گقت دراینسورت من نیز طریقه‌ای 
پیش گیرم‌تا بدان وسبله ببزم خاس پادشاهان بامیابم داذندما دمقر‌بان گردم 
و چنان کرد. آنگاه بی‌پروا سخنان فاحش و لطیفه‌های صریح و نادر میگنت 
و صله وجایز؛ بیشمار مییافت و کسبرا یادای مقابله «مشاجره یاوی نبود. 

گویند که مولانا عبید بعدات نومیدی اذ دخول دد مجلس پادشاه این 
دیاعی دا فی‌البدیهه بساخت : 


دباعی 
دز علم و هنن مشو چومن ساحب فن 
تا تزد عزیزان نشوی خوار چو من 
خواهی که شوی پسند ارباب زمن 
کنك آور و کلکری کن و کنکر ذن 
یکی اذ آهنایان این بعنید د درحیرت مان که چگونه کم با آن فمم 
وفطل میتوائه ترك علم و ادپ کند و بوزل د دذل تن در دهد مولانا عبید 
این قطمه دا بوی فرستاد : 
قطعه 
ای خواجه مکن نا بتوانی طلب علم 
کاندرد طلب دائب مر روذه بىاتی 
ردمسخرگی پیشه کن و مطربی آموت" 
تا داد خود اذ کهتر و مهثر بستانی 
آودد.ا ند که درعهتد مولانا عبید زئی بود جهان خاتون نام پسیاد 
ظر یف وحریف باا وی مناظره و دثاعرء دینمود . خواجه امین لدین وذیر 


۲ کلیات عبید زاانی 0 اطایف(درح حال) 
ابواسعق او دا یزنی بخواست و او بعه از ناز دعقوه‌های بسیار تن بدان 
دناشولی در داد . مولانا عبید در آن ازدواج اين قطعه بساخت د بیمسابا 
بخواند و آذ. وذیر بجای سرزنش نوازشها یافقت . 


قطعه 


وذیر! جهان قحبه‌ای بی‌وفامت ترا اذچنی فحبه‌ای ننگگ فیست 
یروس فراخی دگر دا بخواء خعداي جهاند اجهان تذگه تیست 
و گویند که سلمان ماوجی که اذساصرین مولانا عبید بود او دا ندیده 
این قطمه در هجو وي پساخت : 
قطعه 


جهنمی هجاگو عبید ذاکانی 
مقررست به پیدولشین و یسی دیئی 
اگرچه تیست ز فزوین و ردستازاد. است 
دليك میشود اندد حدیث قزدیتی 
نکته دراین قطعهآنکه ظرفایایران‌تزوینیان دا احمق‌گویندچنا نچه 
خراسانیان را خر و طرمیا ثرا کاه و بخاداگیان را خرس و ماوداءالتهریان 
دا مشهدی یمنی دافی خوانشد و اين تسبتها از قبیل طمن باشد . 
مولانا عبید این قطعه بهنید در دم سذر بنداد پیش گرفت چون بدانجا 
وسید سلمانر! با دپدبه و کو کبه تام در کنار دجلمه مففول عیش و عشرت و 
معاحبت ارباپ دا ش دفنولت ددیافت : بثقرییی داخل مجلس وی گردید . 
سلمان در ومف دجله این مسراع ساخت بودکه : « دجله دا اسال دفتادی 
عجپ مستانه است » . و از حاشران تتمیم آن میخراست مولانا عببد بديهة 
گفت : د پای درزنجیر و کف برلب مگردیوائه است » سلمان دا خو شآمد و 
پرسید از کجائی گفت از فزوینم . پس دراثنای مساحبت سلمان اذ وعپرسید 
که نام سلمان در قزدین ممروف و از اشارش چیزی مههود است یا ته . 
مولانا عبیه گفت قطدای از اشماد اد پسیار مقهود است این بخواند : 
قعطعه 
من خراپاتیم و باده پرست «ر خراپات متان عاشق‌دممت 
میکشندم چو سبو دوش بدوش عیبر ندم چو فدح دست. پدست 


اطارف (شرح حال کلیات عبید زاکانی : ۵ 


آنگاء گفت اگرچه سلمان‌مردی فاضل است دمیئوان این‌قطعه دا بری 
لسبت داد اما ظن قالب من آنست که این قطعه از زن اد باشد , سلمان از 
اطف سخن وی دریافت که عبید است مقدمش دا غنیمت شمرد وعذرهجای دی 
بخواست . و تا در بنداد بود از هیچ خدمستی در بارة او کوتاهی ننمود , 
مولائا عبید مکردمیکفت که ای سلمان بخت یأوری کرد که زود باعتذاداقدام 
نمودی و اذ شر ذبانم دستی . 

وفات عبیه از سال ۷+۸ تا ۷۷۲ ظاهرا در اصفهان یا بنداد اتناق 
افتادء اطلاع صحیحی اذ آخرین دوران ذندگی اد بست نیامده است. 


تهبه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
تابستان ۱۳۸۷ 
.۷۷۷۷۷۷ 
برای عضویت در خبرنامه می توانید در خواست 
خود را به این آدرس بفرستید: 


۲3۲5۱۵0۵0۱6۵۵۵۵۵ 


مدمه مسیو فرته فرانسوی 
پروشود السنة شرفیه 


چنین گوید ممضی ذیل بند؟ ناتوان (فرته) که مدتها خواه در مملکت 

فراتمه وخواء درغارح بتحصیل السنةً شرقیه بخصوس زبان پادس پرداختم 
وازآتاد ش‌قیان سیماً نم و نثرپادسی بسیاد مطالعه و تفحص نمودم . الحق 
.:شیوه ادای ذبان پارسیرا بسیاد رین و نمکین یافتم , خاصه در اشعاد که 
اگرچه مءانی دمضامین آن چندان شباهتی بمعانی دعضامین مادرذادی م که 
ذیان فراتسویست ندادد اما فی حد ذاته درعالم خودکمال امتیاز دا دادد . 
در دلم آمد که جزوی از آثار مشهود فایسیرا بفرانسوی ترجبه نمایم تا هم 
آز من یاه گاری ماند و هم طالیان ذبان پادسیرا از همگنان دسیله استفادء و 
استفاشه گردد . پن اذ تتحص و تتبع بسیاد دیدم که ادباب همت و غیرت 
فرنگستان از هرنوم و هر جلس تألیف و تصئیف فادسی کیا بیش ترجمه ها 
پرداختهانه وزمینه حالی نگذاشته! ند بجز شیو؛ لطاگد دظرائف آن . خاصه 
از آنها که جام نعات و مزایای خاس است ‏ چنهی دداین اندیشه بود که 
مختسری عدتن به و مشهور از این دست ترجمه دا اتتخاب تمایم . اذ تا 
کلیات (مولانا عبید ذاکانی) بنستم افتاد . دیدم عجب‌گنجینا نایاب «مقصود 
مرا سخت موذوعی است شایسته اطائف آنرا آنچه یافثم بر گزیدم و پتجمة 
آن اهتمام نمودم . اما چون در اشعاد مقر قبان اکثر جانب لنظ سراعات 
شده و او دا پرجانب معلی ,جیح دادءانه ولطلف تر کیپ الفاظ وا پرسن 
ادای مثی مقدم داشته‌انه تا از اسل اثری دیده د داسته نمود انچکونگی 
آن آگاهی بهم نبرس و استلذازی از آن برده نمیشود . لهذ! مناسب آن 


لطایف (مقدمه) کلیات عبید زاءانی ۱۵۵ 


دیدم که نت بی‌زیادت وثقصان درعبارت اصل آنر! با حرف عربی مطبوع 
سازم که فائد؛ آن عام گردد وخواهشه‌ندان اصل هم بمطالمةً آن دسنری شوند 
و در شمن مولانا عبید دا نیز از خود مخورسند ساخته باشم . پس از آن از 
روی اختصاص باصحاب تمدن بمد اذ طی بسیار بلکه قریب بمه دیع فسة 
امل کد تنها مطاپق مذاق و موافق مزاح اعل شرقست آنچه دا از آن پرده 
آدب خارجو بذله و نکاتش‌را صریح ور کيك نیافتم و دد ترجمه‌اش محظودی 


ندیدم بز بان فا نسوی‌ترجمه نمودم عا چنا نچه پیش از این ذ گرشه یاد گادی 
ماند و وسیلة استذاده و تمتمی‌گردد. 

آمیه از ناظران و مطالعه کنندگان اینکه ذحمت من پنده دا بیهوده 
تشمار ند و در این گز ینش واتخاذ معنددم دادند که فرشم از نش این ای 
وترجماٌ آن درای آنست که پنظ کوته بینان میرسد دبخاطر معترضین خطور 
مینماید. متمودکلی خدمتی بطالبان ذپان قادس و ابتاه لطائف آثاد مولانا 
عبید است , اما حیثبت حسن و ثیح داعتماد و یت او خود داند وخدای خود 
(والمدة علیه) | کنون ختم سخن از ذیان خود و از ذبان مولانا عبید بدین 


میت هیکنم ۶ 


بمزاحت نکنتم اين گنتار هزل بگذار و جد آزادیردار 
فرته ( مترجم ) 


کلیات عبید زاانی 
اطایف 


رال !شاف 


لطایف عبید زاکانی 
رسالة اخلاق الاشر اف 


شک نامحصوروحمد تامحدود حضرت اجب لوجود را (جلت قددته)۱ 
که یود عقل دا پرابا دجود اسان ساخت تا بوسیلت آن ده کسب اخلاق 
حمیده و ادصاف جمیله فایت جهد بذل گردانید . ه سلوات نامعدوه تثار 
روش متورمعطل سیدکانات محمه مصطفی علیه | کملالتحیات" پاد که کسوت 
خلق ومتفور خلنش ببلر از( لولادلما علتت‌الافلاك)۳ دطفرای (انك لعلی‌خلق 
عظیم)* مطرد* ودوشع گشت وسلام وتحایا" براولاد و انداد او که ( بایهم 
افتدینم امندیتم)۷ 

( بمدذلك) بر دای کمال که دوی سخن ددایشا نست پوشیده تمانه که 
پربدن هرفردی از افراد انسان جومری شریف که آنر| ددح خوانندازعالم 
ام (قلالروح‌من‌امردبی)* موکلست د بردی تهرمان٩‏ حقیقت آدمی عبارت 
اذآن جوهرست و اه پپوسته پذات خود قائست و ار فنا محروی دهسون و 
هستعد ترقي و کمال و چنانچه بدن از شهوات دلذات موی و محنوظ 
میگرده وروی درعالم سنلی دارد دوح نیز از معررفت حضرت عزت که قایت 
همه غایاتست (عزشانه) و ادرالك حقایق و افاشت" ۱ خیرات بهرمند هیگیدد 
و روی درعالم قدي دارد. و چنانکه بدن بواستةٌ آمراش مزمته از خاصیت 
وماهیتی داد که چون یمرضی از آمراش که 


خود فردمیما ند دوح نیز 


۱ - که پاشکوه است نیرویش ۰ ۲ مه کامل‌ترین درزدها برآو باد 

۳ - اکن تو نبودی عاام را نمی‌آفریدم - هبانا تو بر اخلاقی والا حستی 
قران کریم سوره القلم ۶۸ ی > ۵ آرانته ۶ درودها 

۷ب هريكگ را پیرری‌کنید وستکار میشوید ۸-یکوی روج آمن پروردگار 
آبة ۸۷ ٩‏ مسلط 


من است - فران کریم سورة بنی‌اسر اثی 
۴ بهره دادن . 


تطاف (اجلاق الاشراف) ‏ کلیات عبید زاکاتی ار 
پدو مخصوص است از حب جاء ومال و | کتساب شهوات و الثفات بلذات عالم 
سذلی مبتلی میکردد اذ خامیت قرمیما ند که آن مشاهد؛ حضرت نوا لجلال 
وادراك معولات وافاضت خیرانست . همانا شاعر دراینسنی کننه باشد : 


پیت 


مرا اذ ده گیتی بر آوردها ند بچندین میانجی بپرورده! ند 
فکرت پسین شماد خویشئن دا پباذی مداد 

رچنانجه اطبا همت برازالت؟ امراش بدن و حفظ سحت آن مصروف 
گردانیدهاند انییا نیز نظرهمت بردفم آفات دامراض دوح گماشته‌انه تا او 
را ازدرطات" مهلکه و گرداپ جهل دنقصان بساحل نجات و کمال رسانند. 
مردخردمندچون بنظردقیق تأمل تمایه بروی دوشن شود که متسود اذادسال 
مقلدات امانت دسالت تهذیپ اخلاق دتطهیر سر بتد گانست داین معنی بر لفط 
شامر بدین میاق! طادی؟ : 


بیت 
گرنبي آید و اد نه تو تکو سرت باش 
که پدوزخ نردد مردم پا کیزه سیر 
ود حشرت دسالت :ناب اذچهرء عروس این‌معنی برانداخته وجمال 
این تلویج دا بر سر این تشریح جلوء داد که ( بملت‌لاتمم مکارم‌الاخلاق )7 
و قراتین این قسم دا که علم اخلای و حکمت عملی خرانند علباه سلف در 
مطولات" که فهم قصیر اين فقیر؛ از ادداك شم اذ آن قاصر است استکمال 
لفیا پوجه احسن ریق ایدن درقیدکتا بت کشیهه‌اند. و از دفت ونمان 
میارشآدم صفی تا پدینروز گار اشراف بنی آدم پمشقت پسپاد و دیاضت یکمال 
فنائل یم کدآن (حکمت) و (شجاعت) د(مفت) و(عدالت)* است سعی بلیغ 
دیم دسانیده‌اند,و آنرا سبب سمادت دنبی وتجات عنبی شرده و گنتهاند؛ 
- این دوبیت از فرزا طوسی حکیم ات فردوسی است وبیت دوم آن در 
شاهنامه اینطور ضیط شده است 


نخستین فطرت پسین شمار توگی خویشتن را پبازی مدار 
۲ب از بين پردن ۳ - چمع ورطه : کودال ۴ س روش » تتیب 
۵ - جادی . ۶۰ مس برای کلمل باختن مکارم اخلاقی برانگیخته قدم 

کعب مفصل 


۸ ب تقسیم‌بندی فضاگل از نفلی افلاطون که آنها دا درچهار نوع تدوین‌کرده بوو 


۰ لیات عبیدزاعنی ‏ (اخلاتالاهرات) طایف 
بیت 


بهر مذعب‌که باثی بای نیکو کار د بختنده ۱ 
که کفی و نيك خوئی به زاسلام و بد اخلاقی 
| کنن که دراین روز گاد زبد؛ دمورا و خلاصةً فرونست چون مزاج 
اکابر لطیف شدء دبزد گان صاحب ذهن بلنه دی پید! گشتنه فکر صاشی و 
ندیع شافی پر کلیات امود معا و مماد کماشتند و سنن و ادضاع سایق در 
چشم تمپزایشان خواد پیمایه نمود. «نیز بواسطة کرور مان «مرورادان؟ 
اکثر آن قواعدانه رای" پذیرفته استه احیای آن اهضاع پر خاطر خطیر و 
شیر منیراین جماعت گران آمد. لاجرم مردواد پای همت برسرآن اخلاق و 
اوضاع نهادنه داذیهرمماش ومعاد خود این ریق که | کنون ددمیان‌بزر گان 
و اعیان متداول است چنا نچه اين مختصی برشرح شمه‌اي اذ آن مقصورست 
پیش گر فتند و بنیادکادهای دیئی و دیوی بر آن مبنی مستحکم گردانیدند , 
در معانی پاز است و سلسلاٌ سخن دراز دد غرش شروع کنیم . مدتی شد که 
اپن ضیف ( عبیدناکانی) دا در خاطی اختلاجی؟ مییود که مخنصری مینی‌بر 
پیش اخلاق قدما که آنر| خلق اکنون (مسوخ؟) میخوانند وشمای اذاوضاع 
واخللاق اکا‌اين روز گاد که‌ایش! (مختار") مپداننه پتحریر رساقدتاموچب 
فا کدطا لبان این‌علم‌دمیتدیان این داء باشد. که به( اخلاق‌الاشراف) شوش ند 
در قم آورد و آن دا پرهفت پاپ قرار داد هرریاب مشثمل پرده مذحب یکی 
مذحپ ملسوخ که قدما بر‌آن نهج زندگانی کرده‌اند دیکی مذهپ مختاد که 
اکتون یزد گان ما اختراع نموده| ند د بنای اموو بای و معاد بر آن نهادء 
هرچند که حداین مختصر بهزل" منثهی ميشود اما : 


یت 
آنک که ز شهر آشنائیست داند که متاع ما کجائیست* 
مأآمول این ضیف در سعی این مختصر آنکه: 
مگرصاحیدلی دوذی بجائی ‏ کند دراداین مسکین دعاگی 


٩ب‏ چمع دهی ...اب روکار ۳۰ - کهنگیو فر‌مودگی . ؟ ‏ اغدیشه‌ای 
که ذهن را پخودمثخول دارد . ۵ - باطل‌شده ‏ ۰ ی رگزیدنه ‏ ۷ شوخی 
وراج ۸ آرژو  ٩‏ - این بیت از نظامیست 


باب اول 
در حعکمت 
عذهب مسوخ 


حکما در جد حکمت فرموده‌اند ( الحکنة استکبالاللشس الاسانیه 
فی‌قوتها وا لعلمبة العملية. اما الملمية فانهاتملم حقایق الاشیاه کمای. واما 
العملية فا نها تحصیل ملكة تفمانية بها تتدر علی اسداد الاقمال الجبیلة 
#ااحتر از عن‌الاقعالا لقبیحهو تسمی‌خلقا )۱ بمنی‌دد تفس ناطقه‌دو قوم‌مر کوزست 
و کمال اد بتکمیل آن منوط . یکی قره نظری ديکی قو: عملی . قو؟ نظری 
آتست که شوق او بسوی ادداگ معارف دنیل علوم باشد تا برمتتطای‌آن شوق 
کسب استطاعت‌معرقت اشیا چنانچه‌حق ادست‌حامل کند, بعد اذآن یمرفت 
مطلوب حقیئی و غرض کلی که انتهای جملاً موجوداتست"( تما لی و تقدس ) 
مشرف میشودتا بدلالت آن معرفت بعا لم توحید بل بمقام اتحاد رسد ددل او 
ساکن «مطبتن گردد که (الا بة کراث تطمشن القلوب)" وفباد قبهت وذنگه 
شك اذ چهره شیر دآینة خاطر او سترده گرد چنا نچه شا گنله : 


مصراع 
پهر کجا که دد آمد پقين . گمان برخاست 
د قو؛ عملی آن باشد که قوا و افعال خود دا مرئب و متظوم گردا ند 


۱- حکمت عبارت است از اسعکمال نفی‌انسان بقوةٌ علمی وعملی اماقوة علمی‌در 

یافتن حقایق چیزها است‌جنا نکه هست واما قو؛ عملی تحصیل ملکةٌ ففسانی است که 
پوسیلهٌ آن با نجام کلرهای نيك وپرهیز از کارهای ناشایست نوائاگی حاصل شود 
و آنر| اخلاق کویند . ۳ - بیاد و ذکر خدا دلها آرامتی و سکون 
یاید . - قرآن کریم سورةالرعد ۱۳ آیةٌ 1۸ 


7 بوادطةٌ آن ساوات اخلاق او 
مرشی,۱ گردد . هرگاء این عام وعمل بدین درجه درشخص جمع‌آید او دا 
انسانکامل وغلیفة خدا توان گنت دعرتبهٌ او اعلی‌مراتب نوع انسان باشد. 
چتانچه حق تمالی فرموده ( توتیالحکمة من یشاء د من یوتیالحکمة فد 
اوتی‌خیراً کثیر۲)۱ دروح او بسدفراق بدن بنمیم مثیم دسادت!بد وقبول‌قیش 
عداوند مستمد گردد : 
مصراع 
وین کار دواشت کنون تا کرا دسه 
تا ایتضا مهب قما" وحکماسته . 
مهب مختار 

چون بزدگان وذیرکان خودده دان که | کنون دوی‌ذمین بذات شریف 
ایغان مقرفمت درتکمبل دوح انسانی دمرجع دمعادآن تأمل نمودند وسنن 
و آرای اکابر سایق پیش چشم بداشتند خدمتشان دا بدین مستقدات انکاری 
تمام حاسل آمد . میفی‌مایند که برما کقف شد که روح ناطقه اعتبادی نداد 
وبقای آن ببقای بدن متعلق‌است هفنای آن بغنای جسم موقوف 3 میفرمایند 
که آنچه انیا فیمودهاندکه اورا کمال ونتمانی‌هت وبد قران‌بدن بذات 
خود قائم و باقی خواهد بود محال است و حش د نشر آمری باطل . حیاء 
عبادت اذاعتدال تر کیب پدن باشه چون بدن متلافی شد آن شخص ابدا 
ناچپز و باطل گشت آ نج عبارت. اذلذات پهشت وعقاب دوذخست هم دراین 
جهان میتوان‌بود چنانکه شاع گفته : 


بیت 
آنرا که داده اند همینجاش داده أنه 
و آنرا که نبست وعده بفرداش دادها ند 
اب پنتدیده ۲ - هر که را خواهد دانش‌وحکمت بخشه و کنی‌دا کهآداش 


بخشید خی بسیار بخشیده است . قآ کریم سودة فده ۲ ۱۷۷ 
۳ - هبواره ۰ برای همیشه - ۳ 5 


کلیات عبید زایانی 19 


لاجرم از حشر وفتی وعقاب «عذاب و قرب ویس ورضا وسخط و کیال 
ونقمان فراغتی تمام دار ندو نتیجاٌ این معتقد آنکه همه روزه عس در کسب 
شهوات و نیل لذات مصروف فرموده میگویند : 


دباعی 
ای آنکه نتیجه جهاد و هنتی وزفنتدچهار دایم آندر تفتی! 
می‌خود که هزار باد بیشت گفنم باذ آمدنت نیست چو دفتی‌د فتی 
وا کثی این دباعی درسندوقةٌ گور پددان مینویسند : 
رباعي 


زین سقفب بردن رداق و دملیزی نیست 
جز پامن و تو عثلی و تهبیزی نیست 
ناجپز که ومم کرده کان چیزی هست 
خوش یکذد اذین یال کان چیزی نیست 
و بسیب این عقید, است که قصد خون د مال و غرض خلق پیش ایشان 
خوار و بپمایه مینماید : 


بر او یکجرءه می‌عمر نگ آدد گرامی تر ذ صد خون برادد 
الحق ذمي بزر کان صاحب توقیق که آنچه چندین هزار سال‌باوجود 
تمفیه عقل وروح محجوب ماند بی‌زحمتی برایشان کف شد . 


باب دوم 


مذهب منسوخ 

حکما فرموده‌ائد که تفس‌انسانی دا سه قوه متبایئست که مصدر افعال 
مختلف میشود یکی قو؛ ناطقه که مبداٌ فکن دتمین است . دوم قو؛ غنبی و 
آن اقدام پراحوال ۵ شوق ترقع۱ و.تسلط بود . سوم فو؛ شهوانی که آثرا 
بهیمی‌گوینه و آن مید! طلپ غذا و شوق پىاً کل و متادپ و مناکم بود . 
هرگاء انسانی دا نقس ناطثه پاعندال بود در ذات خود و شوق پا کتساب 
معارف یقینی علم حکمت اودا پتببیت حاصل آید . و هرگاء که نفس سبعی 
ین غشبی باعتدال بود وانتباد نفی‌عاقله نمایدنفی دا از آن‌فضیلت‌شجاعت 
حاصل آید و هر گاء که حر کت نفس بهیمی باعتدال بود و تفس عافله دا 
متایت نماید قضیلت عفت اورا حاصل‌آید. چون این سه جنس‌فضیلت حاصل 
آید وباهم ممازج گردند اذهرسة حالی متفابه حاصلگردد که کمال فضایل 
بدان پود و آن فشیلت را عدالت گویند وحکباشجا ع کس‌دا گفته اند که دراد 
تجدت۲ دهست بلئه دسکون ننس وثبات دنحمل دشهامت وتواضم دحمیت و 
رقت پاشد . آنکی دا که بدین مخحصیلت موصوف بود ثنا گفته‌اند . و بدین 
واسله دیبیان غلقسافراذ بوده واين عادت دا قطماً ماد نداشته اند پلکه 
ذ کر محاد پات ومقاتلات چنین کس درسلك مدح کشیده اند و گفثها ند : 


بیت 
که سرمایة مرد مردانگیست دلیری و رادی و فرزانگیست 


۱ب بالانثینی وجاه طلبی ‏ . ۲ - جواتمردی 


لطایف (اخلاق الاثراق) . کلیات عبید زاکانی ۵ 
مذهب مختار 


اسحا بنا میفیماید که شخصی که بر قطب مولنالاقدام نماید دیادیگری 
بمحاد به ونجادله درآید ازدوحال خالی نباشد - یایخسم غالب شود وپکهد 
پاپیکس . اگر خصم دا بکشد خون ناحق در کردن گرفته باشد دبتببیت‌آن 
لاشك عاجلا و آجلاا بدو ملحن‌گرده و اگر خمم غالب شود آنکس دا داء 
دوذخ مقردست . چکوئه عاقل حر کنی که احه طرفین آن بدین نوع باشد 
اقدام تباید . کدام دلیل دوشنترا عرجا عروسی‌یاسماعی با جمعیتی باشد 
معتمل برلوت وحلوا دخلعت دزرمخنثان وحیزان وجنکیان فسخرهگان 
دا آنجا طلب کنند دهرجا که تر دنیزه باید خورد ابلهی دا یاد دهنه که تو 
مردی دپهلوانی و لشگرشکنیو کرد دلاوری واودا برابر تینها دادند تاچون 
آن پدبخت دا درمساف بکفنه حبز گان و مخنثان شهر شمانت کنان کون 
جنبا نند و گورند : 


بیت 
تین 3 تب و نیزه نمیآرم خورد لوت « مي د مطریم تکو میساژد 
وچون پهلوانی دا ددمعر که بکشند حیز گان دمخنقان از دود نظاده 
کنند وباهم گوپنه ای جان خداو ندگاد (حیزذی ددیرذی) مد صاحپ‌حزم 
باید که روز هیجا" فولپهلوا نان‌خراسان رادستودسازد که میقرمایند:همردان 
ددنیدان جهند مادر کهدان جهیم» لاجرم ۱ کنون گردان دپهلوا نان این‌بیت 
را نقش نگن ساخثه اند . 
بیت 
گریز پهنگام , فردزی است خنك پهلرانی کش ایندوزی‌است 
از نوخاستهٌ اصفها نی روایت کنند که دد بیابانی مغولی بدودسید » پرو 
حمله کرد نوخاسته از کمال کیاست تضرع کنان گفت؛ «اي آقا خدایرا بم گا 
مم کشی» یمنی پکا مرا دمکش مرا. مفواش برو دحم آورد وبرقول اوکار کرد 


٩‏ س دی با ژود ۲ م غذا وخورا کی 


۳ تبرد 


122 کلیات عبین زالانی ‏ (اخلان الاشراف) نطایق 


جوان بیمن این تدییر از قتل او خلاص یافت + گویشد مس از آن سی سال 
دیگر عمر درنیکنامی بس‌برد. ذهی جوان نیکبخت , گویا این مثل ددیاب 
او گفته‌اند : 


جوانان دانا ودا نش پذیر سزه گر نفیننه بالای پر 
ای یاران , معاش د سنت این بزدگان غنیمت دانید . مسکین پدران 
ما که عسی دوشلاات پسر‌پردنه دفمم ایشان بدین معا نی منتفل نگشت . 


باب سوم 


در هفت 
مذهب منسوخ 
در سپراکابر سلف مطالعد افتاده است که دراذمثة ماضیه عفت دا یکی 
از عصایل آر بعه شمردء‌اند ودرحد آن فرمردها ند عفت‌مبادتست اذپا کدامنی 
و لفظ عفیف پر آنکس اطلاق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از 
شنیدن غیبت ددست ا تصرف ددمال دیگران «زیان از گثتار ناش و نفی 
اذ ناشایست پازداشتی . چنین کس دا عز یز داشتلدی و آنکه شاعر گنته ؛ 
بیت 
پرهمه خلق سرافراز بود هر که چو سرو 
پا کدامن بود و راست ره و کوته دست 
مصداق این ممنیست . گوبنه حکیمی مذمت کسی ازپسر شود بفنید گفت 
یا بنیما لك تررسی‌ان‌تکون‌پلسا نك مالاتررسیآننیگون علی‌بدن غیر)؟ طضسی 
شایت دیکری میکرد 9 عیوب اد با امیرالمژمنین حمن بن علی میگفت 
اما لمومتین علی باپس گفت (یا بثی نزء سمعك عنه فاند پنظرا لی‌اخبث مافی 
دعائه فا فرغه‌فی‌وعالت)۲ منصودحلاج دا چون‌پردار کرد ند گفت: ده گوچکی 
پر‌شادعی میگذشتم آواز ذنی اذ پام‌شنیدم اذیهر نظارگ اوبالا نکر یستم| کئون 
از داد يزير تگریمتن کفادت آن پالا تگریستن میدانم . 


٩‏ - ایس »جرا عیبی دا که دردجود دیگر آن‌ثمی‌پسندی پرزبان خودهی‌پسندی. 
۲ب فرزندم گوش خودرا ازگفتار او حنزه دارکه پلیدترین چیزی که در ظرف 
وجود خود دارد در وجود تو خالی میکند . 4 


1۶۸ کلیات عبیه زاانی _ (اخلاق الافران) ایض 
مذهب مختار 


امحا با میف‌مایند که قدماددا ین باب غلطی شنیع کرده | ند عمر کر نم به 
بضلالت وجهالت بسر پرده , عر کس که اين سبرت ودنه اه دا اذ زندگانی 
هیچ هرء نباشد. ددنس تتزیل آورده است‌که (انماا لحيوة الدنیا لعپ دلهو 
وزينة دتفاخر پینکمه تکاثر فی‌الاموال والاولاه)۱ همنی آن‌چنین هم فرمودها ند 
نیا لب دلمو بی‌فق و آلات‌متاهی‌امری ممتفست وجمع 
نیدن مردم دظللم وبهنان وزیان دد عرش دیگران دراد 
کردن محال . پس ناچار هر که عفت دردد از اینها بحروم باشد واه دا از 
زندگان نتوان شمرد وحیات ادعبث باشد وبدین آیت که (اقسبنم انماخلقتا 
کم عبثا و آنکمآلیثا لاترجمون)۲ مأخوذبود . دخود چه‌کلوترهباشد که‌شخسص 
دا پاماء پیکری خلوتی دست دهد وازدسال جانفزای او بهرء مند نگردد و 
گوید که من پا کدامنمتابداغ حرمان میتلاگردد وشاید بود که اورامدةالسعر 
چنان فررسنی‌دست ندهد ازغسه میره و گوید (اضاعة الفرصة غسة)* آنکس را 
که وقتی عفیف وپا کدامن وخویشتندار گفنندی اکنون کون خروسند بو و 
دمسرد میخوانند میفرمایند که چم و گوش وزبان ددیگر اعضا اذ بهرجذپ 


انه وهر عنوی دا از خاصینی که سیب ایجاد او 


ملفعت ودفع مضرت آفر ب 
بوده عنع گردن موجب بطلان آنءضوست . پس‌چون بطلان اعنا دوا نیست هر 
کس بایدکه آنچه اودا بچشم خوشآیه آن بیند و آنچه یکوش خوش‌آیآترا 
شنود وآنچه مصالح ادپدان حوط یاشد اذخبث دایذا دبهتان دعشوء ودشنام 
قاحش و گوامی‌بدردغ آن پرذیان‌داند. اگردیگری دا بدان مضرتی‌باشد یا 
دیگری داخانه راب شود بدانالتنات نبایدکرد وخاطر اذاین‌معفی خوش 
بایدداشت. هرچه تراخوشآید میکن‌دمیکوی, هر کسی دا که دلت میخواهد 
بی تحاشی؟ میگای تاعمر بر‌تو دیال نگردد . 


۱ - همانا زندگی این جهان بازی دآرايش است وق ف‌وشی ولاف دراموال و 
اولاد. قر‌آن‌کر یپ سالسدد. ۵۷ ی۱۹ ۲- آیا می‌پندار ید که‌شمارایبهوده 
آفریديم وشما بسوی ما باز نمیگردید؟ قی آن‌کريم .س المومنون ۲۳ آيةٌ ۱۱۷ 


۳ جفنكٍ وباوه #- ازدست دادن فرصت اندوهي باشد, ۵- بی‌پروا 


اطایف (اخلاق الاشراف) ‏ کلیات عبیدزاکانی ۳۹ 


رباعی 


پتوانی نگاد دلبری مجوی . ممتوقةچابكهخوش وغرمیجوی 
چون یافتیش مده مجال نفسی میگای ودهامیکن‌ودیگ میجوی 
میفی‌مایند که اگراسنادی با یاری دا اذاين کس‌داعیه تمتی باشد. باید 
که بی‌توقف و تردد تن دردهد و دفم بهیچوجه ددا تدادد که ( الثرصة تس 
مرالسحاپ )۲ ۰ 
ببت 
از امردذ کادی بفردا عمان چه دا نی که‌فردا چه گردد ذمان 
و بای منم درخاط نیارد که (المنع کفر )۲ و آترا غنیمت تمام بایه شمرد, 
چیه مفاهد. میرود که هر کس ازذن و مرد جماع نداد همیشه منلول ومتکوب, 
پاشد و پدا ۸ حرمان وغذلان سوخته . «بیراهین قاطنه مبرهن گردا نیدها ند 
که از ذمان آدم سفی تا اکنون هر کس که جمام نداد میر و وذیرد پهلوان 
ولشکرشکن دقتال وماندار و دولتیار و شیخ و داعظ و متروف شد . دلیل 
صحت این قولآنکه متسوفه جمام دادنرا (علةالم‌شایخ؟) گویند. ددتوادیخ 
آمده‌است که دستم ذال آنهمه ناموس و شوکت از ۰۰۰ دادن یاقت چنانکه 


گفته‌اند : 
نظم . . 
تهمتن چو بگشاد شلواد بنه پزانو در آمد یل ارجمنه 
عمودی بر آوردهومان‌چودود بدا نا نکه پیرانش‌قر‌موده بود 
چنان درذه... دسم‌سپوخت که اذذخم آن...رستم سوخت 
د گر پاده‌هومان در آمدبزیر تهمتن بسان مذبر دلر 
بدو درسپوزيديك ... سخت که‌شد. ,هومان‌همه لخت لخت 
دوشمفیر زن.. ددیدء شدند میان یلان بر گزیده شدند 
توفیز‌ای‌بی اددچو گردع‌فوی سزد گرسخنهای من بشنوی 
بخسبی و... سوی_بالاکنی هنرهای خود دا هویدا کنی 
که‌تاهر کس آید همی‌گایدت دل از... خوددن بیاسایدت 
چویر کس نما ندجهان‌پایدار همان به که نیکی بود یاد گار 


۱- فرصت چون‌اآب‌میگذرد ۲ خودداری‌کفراست. .۰ ۳ پیماری‌پز رکانه 


۷۰ کلیات عبید زایانی (اخلاق الاشراف) لطایف 
و یز کنته است : 
بیت 
سبادت ایدی در جماع کردن دان . وليك گوی سادت کی‌بردکه دهد 
حقاً که پزد گان ما این مخن اذ سر‌تجر‌به میفرماینه و حق پا طرف 
ایشانست چه بحتیقت معلوم شده است که کون‌درستی یمتی ندارد.مردباید که 
دهد وستایه چه نظام‌کادها بداد دستد است تاودا بزر گه و( کریم! لطر فین) 
توان گفت وا گر پدد ومادرش داده باشند آودا (نسیب‌آلابوین) خطاب شاید 
"درد اگرچه یعضی اذعوام طمله ذنتد که جماع دادن کرمی باژ گونه دمردتی 
از کونسو باشد اما سخن ابهان دا اعتباری نیست و ندانسته پاشند که: 
(الجودیا لنشس| قصی‌غاية الجود؟) هر گس از بدبختی فرصت دادن فوت کند کلید 
ددلت گم کرد» باشد و ابدالدهر در ملت د شقادت بماند وشاعر در حق او 
کقته است : 


بیت 
پهل تا بدندان گزد پشت دست تئوری چنین گرم نانی نبست 
آن نیکیخت را که مستعد قبول تسایحست درین پاب اپنتدر کاقیست 


ایزد بادی همکنان را توفیق خیر کر امت کناد . 


۱ و۱ آلکه از جانب پدر ومادر کريم و اصیل و صاحب سب باشد. ۳ کرم 
و جود از نفي خویشتن عالیترین جود است - 


باب چهارم 
در عدالت 
مذهب منسوخ 
آکابرسلف عدالت دا یکی از فضایل ادیمه شمردها ند دپنای آمورمماش 
دبادپر آن نهاده . معتئه ایثان آن بوده که (یا لسدل قأمت السموا:والادش)۱ 
خوددا مأمود (انالّ یأمیبا لمدلوالاحسان)؟ بداشنندی پنابراین سلاطین و 
آمرا واکار و ونداء دایم همت براشات معدلت و دعایت آمور زفیت «سیاهی 
گداشتندی و آنرا سیب دو لت ونیکنامی شناختددی. واين #سم‌دا چنان مد 
بوده‌انه که عوام یز در معاملات 5 معارکات طریق عدالت کار فرمود ندی و 
گفتنبی - 
بپت 
عدل کن زانکه‌در ولایت دل دد پیفیبری زنند عادل 
مذهب مختار 
اما «نعب اسحابنا آنکه اين سیرت اسوه؟ سیراست و عدالت مستلزم 
خلل پسیاد و آنسر! بدلایل داشح دوشن گردانیدهاند و میگوینه بنای کار 
ساطتت د فی‌داندی و کدخدائی پریاست است . تا از کسی نترسند فرمان 
آنکس ثبرند وهمه یکسان باشند وبنای‌کارها خلل پذیرد د نظام آمور گسسته 
شود. آنکس که حاشا عدل نورد و کسی را نز ند د نکشد و مسادده نکند و 
خود دا مست تساه دبر ذیردستان اظهاد عربده و غضب نکند مردم اذ او 
نتررسنه ودعیت فرمان ملوك نبر ند» فرزندان‌وقلامان سخن بددان دبخدومان 


۱ - آسمانها و زمین بردادگری استوار ند . شداوند پدادگری و نیکی 
فرمان میدهد. قر آلکریم س‌النحل 1 آیا ٩۲‏ ۳ بدترین 


وین کلیات عبید زاکافی ‏ (اخلاق الامران) لطأیف 


نعئونه مسالح پلاد وعباد متلاشی گردد , داز بهر اين ععنی گنها ند : 


مصراع 
پادشاهان اذپی يك مسلحت مد خون گنند 

میفرما پند (المدالة تورت الفلاکة)۱ خودکدام دلیل واضحتر ازینکه 
پادشاهان عجم چون ضحاك تاذی و بزدجره بزهءکار که | کنون صدد جهنم 
بدیشان معر‌فست و دیکی متا خران که اذعثب دسیدند تا تلم میکردند ددلت 
اپشان ددترقی یود وملك مسود. چوث بزمان کسری انوشیروات دسیه اد از 
دکاکت رای و تدبیر وزدای ناقس عثل شیوه عدل اختیاد کرد . در اند 
زما لی کنگره‌های |بوانش بیفتاد و آتشکده‌ها که معبد ایشان برد بیکیاد بمرد 
و اثرشان از ددی زمين محو شد . اما لمومنین مشبد قواع-د دين همربن 
خطاب رضی ال4 عله که یمدل موصوف یود خشت میزد ونان جومبخودد « گوینه 
خر قهاثی هفده من بود . ممادیه ببر کت ظلم ملك از دست امام ملی‌کرم ال 
دجهه پدربرد. بخت‌النسر تا ددازده هزاد پینمپر دا دد بیتالمقدس بیگناه 
نکفت وچندهزار پیلمیر دا اسیر نکرد دستود دادی نفر‌مود ودولت ادعردج 
تکیرد و در دوجهان سرافراژ نشه . چنگیزخان که امروز بکودی اعدا دد 
درگاسفل مقتدا «پيخواي مدولان اولین و آخرین است تا هزادان هزاد بیگناه 
دا بثیغ بیددیغ ازپای درنیاورد پادگاهی روی ذمين بر او مقرد نگشت. 


حکایت 

در توادیخ مفول دارد است که هلا کوخان دا چون بنداد مسخر شد 
جممی دا که اذ شمشیر پازمانده بود بفرمود تا حاشر کردند . حال هر ومی 
باز پرسید چون براحوال مجموع وا قف گشت گنت ازمحتنه" ناگزیراست 
ایشانر! رخست داد تا پرس‌کار خود دفتند تجاد دا مایه فرمود دادن تا از 
بهر او بازر گانی کنند جهودان را فرمود که قومی مظلومنه بجز از ایتان 
قانم‌شد. مخنثان دا بحرمهای خودفرستاد. قضاء دمشایخ دسو فیان‌وحاجیان 
و داعظان و ممر‌فان و گدایان وقلندران د کشتی گر ان و شاعران د قسه - 
خوانان را جدا کرد وفر‌مود اینان در آفرینش زیاد تقد و نعمت‌خدای بزیان 
میبر نت . حکم فرمود تا مه را درشط غرق کردند و بوی ذمین را از خبث 


1-«ادگری د عدل پدپختی دا بارث میآورد ۲ پیش‌وران رکسبان 


لطاف (اخلاق الاشی‌ان) کلیات عبیه زاکانی ۷ 
ایشان پاك کرد. لاجرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان اد قراد گرفت 
وهرروذ دولت ایشان در تزاید بود. |بوسمید بیچاره را چون دغدغه عدالت 
درخاسطر افتاد وخودرا بشعارعدل موسوم گردا نید دراندلمدتی دولتش سپری 
ند وخاندان لاکرحان دساعی اه در سرنیت ابوسعیدرفت آنی : 


بیت 


چو خیره شود مود دا روژگار همه آن کند کش نیاید یکارا 


بزر کان صاحب توفیق پاد که خلق دا ازظاسم ضلالت 
عدالت بنور هدایت ادشاد قی‌مودند . 


پاب پنجم 
ستاوت 


مذهب منسوخ 


از ثنات"مرویست که مردم درایام سابق سخادت دا پسندیده داشته | ند 
وکسی داکه پدین خلق معروف بوده شکر گفنه‌انه و بدان مفاخرت نبوده 
وفرذندان دا بدین خصلت تحریص گردهاند. این فسم دا چنان معتقد بوده 
است که اگر مثلا شخصی گرسنه‌ای را سیر کسردی با برهنه دا پوشا تدی پا 
درما نده‌ای دا دست گرفتی از آن عار نداشتی و تا حدی در این باب مبالنه 
کردندی‌که اگر کسی این میرت ورزیدی مردم اودا ثنا گفتندی دقطاً او دا 
بدین‌سیب میب نکردندی . علما دد تحلیةٌ ذکر اد کتب پرداختندی و شرا 
موح اد گنشندی .استدلال این میثی اذ آیات بینات مینوان گرد که (من‌جاء 
بالحسته فله عفرامثا لها ") (لن تتالواا لسرحتی تنفقوامماتحبون؟) واذ حضرت 
رسالت مرویست که ( المخیلایدخل‌النار ولوکان‌فاسقا؛ ) عزیزی در این باب 
گفته است : 

بیت 
یزدگی بایدت دل در سضابند سر کیسه ببرتك کندنا" بند 
مذهب مختار 

چون بزرگات‌ما بردانت" وایودقت تظرازاکایرادهادسایق مستثنی‌انه 

باستاسای" هرچه تمامتردراین پاپ تأمل فرمودنه دأی انودایشان پرعیوب 
۱-داویان صادقو مورد ماد 2 هکس نكوئي‌کند ده چندان او راست 

قرآناکربم - س الانعام -۶آیذ۱ ۱۶ ۳- نیابید نیتی‌را مگر از آنچه‌دوست 
میدارید اتفاق کنید. قرآن‌کریم ی آل عمی‌ان ۳-آیف۸ 6 جوانسدگشاده 
دست پدوزخ ندیروه هرچندگناهعار باشد ۵ - تیم ۶امتحکم 
۷ب تحقیق کامل و 


لطاف (اخلاق الاعراف) ‏ کلیات عبید زاانی ۷۵ 


این سرت واقف شه . لاجرم در ضیط اموال و طراوت احوالشخود کوشید 
نص‌تتریل را که (کلوا داش بوا دلائسر فواا) #دیگی (آن الهلایحب! لمسی فین)؟ 
باشد امام امودوعزام خوه ساختند. وایشانرا محقق‌شد که خرا بی‌خاندانهای 
قدیم انسخا داس‌اف بوده است . هر کس که خود دا پسخا شهره داد هر گز 
دیگر آسایش نیافت . ازهر طرف ادیاب طمع بدو متوجه گردند هريك بخوشآمد 
وبهانة دیکر آنچه دارد از او میتراشنه . و آن مسکین سلیم‌القلب بتعات 
ایشان غره میشود تادر اندلك مدئی جمیع موردث و مکئسپ در معرس تلف 
آورد ونامراد ومحتاج‌گردد . و آنکه خوددا بسیرت بخل مستظهر " گرها نید 
واذقصد قاصدان وارام* سائلان درپناه بخل گر‌پخت اذ دده‌س‌مردم خلاص 
یاقت وعیر در خصب ونممت گذدانید . میفرما بندکه مال در پراپی جانست و 
چون درطلبآن عمرعزیز خرج میباید کرد ازعقل دود باشد که آثرامثلا در 
وجه پوشیدن ونوشیدن وخوردن یا آسایش یدن‌فانی یا اذیرای آنکه دیگری 
اودا ستاید ددمعرض تلف‌آورد . لاجرم ا گر بزدگی عالی دادد بمزاد کلیتین* 
يكفلوی اژچنگه مرده ریکش" بیردن‌نمیتوان کشید تقدیر کن که گردمموع 
ملگ دای! دقیسی آن يك شخص دا باشد : 
بیت 
آن سنك که دوغذکش عصادا تست گر برشکمش نهند تیزی ندهد 
واين بیت لایق این سیاق است : 
پیت 
بر او تا نام دادن برتینئد کر از قولئج میره تین ندهد 

کنون‌اکنه بغل که ایشاترا بزرگات ضایط میگوینه دداین‌پاب وایا 

نوشلهاند و کنب پرداخته . 
حکایت 

یکی اذ بزدگان فرذتد خوددا فرموده باشد که زیا بنی اعلم ان لفط 

لایزیل البلا ولفظ نعم پزیدالنتم)* دیگری در اثنای دسایا ف‌موده باشدکه 


۱- پخورید وبياشامید وزیاده روک نکنید . ی آن‌کريم س اعراب - ۷ب آیذ ۲٩‏ 
۲- خدآونه اسراف کنقدگان را دوست تمیدارد قرآنکویم س-انمامسا-آیة ۱۴ 
۳ متکی, پش تگرم 4 اص‌ار ۵- چنکك وسکك حوطرقه باشد و 
مرادگاژانبن است » + ورثه ۷- شهر یا رهند 4ب بدآن‌اک‌پس 
که لفط نه بلارا دور ساذد ولفظ آری انتفام وبلا وا افزون کند . 


1۷ لیات عبید زاکانی (اخاف الاشران) اطایف 
ای پس ذنها بای که ذبان اذ لفظ (نعم)۱ گوش دادی ه پیوسته لفط (10۷ 
برذبان دانی دبتین دانی که تاکاد تو بازلا) باشدکاد تو بالا باشد وتا لفظ نو 
(نم) باشد دل تو یغم باشد . 
حکایت 

بزرگی دا اذاکاپر که درثروت‌فارون" زمان خود بود اجل دودسید - 
امید از زندگانی قطع کرد . جگر گوشگان خود دا که طفلان خاندان گرم 
بود ند حاخر کرد. گفت ای‌فرز تدان روذ گادی دراذ در کسپ مال زحمه‌های 
سفیدحطر کشیدهام دحلق خوددا پسر پنجةً گرسنگی فشرده تااين چند دیناد 
ذعیره کرده‌ام . ز نماد آزمحا نظت آن ا فل‌مباشیه وبهپچوجه دست خرح‌بدان 
میازید وبتین دا نید که : 


زد عزین آفربده أست خدا عی که خوادش‌بکردخواد بشد 

اگر کسی باشما یخن گوید که پدد شب دا دد خواب دیدم قلیه علوا 
میخواهه ذنهاد بمکر آن فریفته مشوید که آن من نگفته باشم ومرده چیزی 
نخورد ۰ اگرمن خودنیز ددخواب باشما نمايم دممین الشمایکنم بدانالتنات 
لبایه کرد کهآ ثر| اسثات واحلام؟ خوا نند . باشد آن دیو نماید. من‌آنچه در 
ذندگی تخورده باشم درمردگی تمثا تکنم - این‌بگفت دجان بخ ان مالك 
دوزخ مپرد . 

۱ حکایت 

آذیزد گی‌دیگر دوایت کنشد که درممامله‌اي که پادیگری داشت بددجو 
مشایقه اذحد در گنر انید. ادا ملع کردنه که این‌محتر بدین‌منایقه تمیارذد. 
گفت چرا من مقدادی انمال خود ترثکنم که مرا بکروز ویکهنثه ویکماء 
ویکسال وهمه عفر بس باشد ‏ گفتند چکونه گفت آگر بنمك دهم پکروذ بی 
باشد . اگر بصام ددم یکهنته . اگر نماد" دهم یکاه . اگر پجاووب دهم 


آدی» بلی. ۲ نه ۳- مر‌دی گ‌دتمند بوده‌است که چهل‌خا ندگنم 
داشت و سید ی گقته است : 

فارون بمردکه چل غا نه گنج داشت نوشیردان بما ند که نام نک و گذاشت 
خوابهای آشفته وبی سس وته ۵- رکزن 


طایف (اخلاق الامراف) کلیات عبید زاکانی ۷۷ 


یکال . اگی بمیخی دمم ودد دیواد نم همه عس بی پاشد - پس نعمتن که 
چتدین مسلحت من پدان مثوط باشد چرا بگذادم بتقصر از من فوت شود . 
حکایت 
اذبزدگی دوایت کنند که چون درخانه اونان پز ند يكيك نان بلست 
نامبارله در برابر چشم خود دارد وبگوید : 
مصراع 
هرگز خللی پروذگادت مرساد 
ویخازن سپارد . چون یوی نان بخدم دحشمش رسد گویند : 
تو پس پرده و ما خون جگی ميرپزيم 
آ اگرپردهبرافتد که چنه شودانگيزيم 
حکایت 
دداین روزها بزرك زاده‌ای خرقه‌ای پدرویشی داد. مگرطاعتان خبی 
این داقعه پسمع پدرش دسانیدنه . باپسر دراین باب عتاب میکرد. پس گفت 
در کتابی خواندم که هر که پزد گی خوامد یبد هرچه داود ایثاد کند . من 
بدان هوس این خرقه دا ایثاد کردم . پدر گنت ای ابله خلط دد لقظ ایثار 
کرده‌ای که بتصحیف! خوانده‌ای. بزد گان گنته‌اند که هر که پزد گی‌خواهد 
یابد هرچه دارد انباد کند تابدان عزیز پاشد . نبینی که | کنون‌هماًبزر گان 
انبارداری میکتند . شاعررگوید : 
بیت 
اندله اندلاا بهم شود. بسیار دانه دانه است قله در اتبار 
حوکایت 
هم ازبزر کان عسر یکی باغلام خود گفت که اذ مال خود پار؛ گوشت 
بستان واز آن طمامی بساز تابخورم وترا آزادکنم . غلام شاد شد . بریانی 
ساخت وپیش او آورد . خواجه بخوود و گوشت به غلام‌سبرد دیگر روز گنت 
پدان گوشت تخود آبی مزعفی بساذ تابخودم وترا آزادکنم. فلا فرمان‌پرد 


۱- اشتباه در توشتن وخواندن لفظ 


1۷۸ کلیات عبید زاکافی (اخلاق‌الاشران) لطاض 


دبساخت دپیش آورد . خواجه زهیماد کرد د گوشت پنلام سپرد. ددذ دیکن 
گوشت حضمحل شده بود و از کار افتاده . گفت این گوشت بفردش د پارء 
روفن بستان داژآن طامی بباز تا بخودم وترا آزاد کنم گنت ای خواجه 
(حسیة ۱۵) بگذاد تامن‌بگردن خودهمچنان غلام توباشم. اگرهر آینه خیری 
درخاط‌مبارك میگذدد بلیت خدا این گرشت باره د؛ آزاد کن. الحق پزرك 
وساحپ حزم کسی را توان گنت که احثیاط معاش بدین نوع بتقديم رساند . 
لاجرم تادراین دنبا باشد عزیزا لوجود ومحتاج الیه ذید . و در آخرت ملو 
درجاتشان ازشرح حد و دسف مستثنی است . 


1- بای دضای خدا 


هد 


باب ششم 


در حلم ووفا 


مذه منسوخ 
حلم عبارت اذ پردپادیست . قدما حلیم کسی دا گفتها ند که نفس آودا 
سکوت وطاً نیننی! حاصل شده باشذ که غطب بآمانی تحريك او نتوانه گرد. 


اکر مکروهی پدو رسد در اضیار اب نیقشد . از حضرت دسالت مرویست که 
( لحم حجاب الاقات)۲ لفظ حلمر! چونمتلوب کنی‌ملح شود و اذا بنج گفته اند 
که (الحلم ملع الاخلای)۳ . شاعر علم مندوح دا بدین سیاق ستود. . 
نظم 
شکست اذپاد حلمت کوه راپشت که برجا مانه حمچون ببتلالی 
یکی ناچاد گردد قابل کسر دو ساکن دا چرپاشد التنائی؛ 


مذهب مختار 


داستی اصحا با نیز این خلق‌دا یکی‌منم نمیفرما بند. میگویده که‌اگر 
چه آنکس که حلم و بردیادی ورزید مردم بر اد گستاخ شونه و آنرا بر 
عجز اومل کنند اما این‌خلق متضمن فواگد است او دا درمسالح مماش مدخل 
تمام‌باشد. «لیل بررصحت‌این تول آنکه امروزتاشعص در کود کی‌تحمل بادفلام 
پارکان داوباش نکرده است ودر آن حلم و دفار را کار نغرمرده ا کنون در 
مجا لی‌ومحا فلا کابرسیلیه مالش‌بسیاد نمیخورد. انگفت در.. . نش نمیکنند, 
ریشش بر تمیکنند. درحوضش نمیا تداز ند. دشنام‌های فاحش بی. .ی زن وخواهرش 
- آراهش ؟ - پردییاری مانع آفتهاست ۳ - بردباری ثمك و مره 
اخلاق است بر‌خورد وااعقای سا کنین یتکی را کسر دهتد 


1۸۰ کلیات عبید زاکانی ‏ (اخلاق‌الادران) لطاض 


نمیشماد ند . آنمرد عاقل که اکنون اودا مرد ذمانه میخوانند ببر کت حلم و 
وقادی که در نف ناطقا او مر کوز است و مودوع" تا تحمل آن مثقت‌ما 
تمي‌نه‌اید يك جر حاصل لیتوانه کرد . پیوسته خائب" وخاسس و منلوك و 
دشمنکام میباشد . اه دا دد هیچ خانه لمیگذاد ند . پیش هیچ بزد گي عزتی 
پیدا نمپتواند کرد . آنك میفرماید (السنقة مفتاح الرذق )۲ بتا بر این 
صودتست 3 معنی این پیت که گفته‌اند : 
پیت 
مرد باید که در کشا کش دهر نتبگه ذیرین آسپا باشد 
هو کداین تولست . یکی از فراید حلم آنکه اگرحرم واتباع بزدگی 
دا بتهمتی متهم میگردانتد و او از حلیت حلم و ذیئت دقار عاری میباشد 
شب بر ماج اد مستولی‌شده دیوانه میکرده که (التشب غول‌العقل)" دقتل 
و شرب زن و پچه و مثله* گردا نیدن حواشی دخدم روا میدارد بدست خود 
خانه پر میانازد . ذن و بچه را از خود متثفر میگرداند . 
شب و روذ متفکر و غبتاك میباشد که مبادا طاعلی در خانه و اتباع و 
حمیت او طنه ذته و میگوید , 
یت 
اکر با قیرتی یا درد باغی دگر بی ثیرتی فامرد پاشی 
اما آن بزر گان صاحب توفیق که وجودشان بزینت حلم ووقاد مزین 
است اگر هزاد باد مجموم اتباع او دا دد پاپ اد .۰ ن بددند سر مولی 
غباد پر خاطر مادك او ننشیند . لاجرم چندا نکه ژنده است مرفه و آسوده 
روز گاد بس‌مپپرد , او از اهل واتباع هنود و ایشان اذ اد فادغ و ايمن 
اگر وقتی تهمتی باو دسا تقد بدان التفات نلماید و گوید : 
۰ مصراع 
گرسگی پانکی دنه دد یام کهدان غم مخور 
حکایت 
شنیدم که درین ددزها پزرگی دنی بدشکل و مستوده داشت . بلاق 
از اوخلاسی یافت دقحبه‌ای جمیله دا در نکاحآورد . خاتون چنانکه عادت 


۱ ب پامائث نهاده شده » نهفته ۲ - ژبان دیده ۴ منامله 
کید ررزی است ...۴ خشم دیو خرد است ۵ س بریدن گوش وپینی . 


لطای (اخلاف الامراف) کلیات عبیك ذاکانی 1۸۹ 

باشد سلای عام در داد اورا منع کردنه که ذئی‌«ستوره بگذاشتی و ناحشه 
اخنیاد کردی‌آت بزد گه از کمال حلم ودقار فرمود که عتل ناقس شمابسن 
این حکمت نرسد حال آنکه من پیش آذ این گه میخوردم به تنها این‌زمان 
سلو میخودم باهزاد آدمی, در اما امد است که (الدیوث سید لدادین؟) 
تأٍیل چنان فرمود,اند که دیوت تا دداین دنیا پاشد چون بحلت حمیت مبتلا 
تپست فاد غ میتوانه ذیست . و دد بر آن ‌ 
لایدخل امن چون او دا ببهشت نباید رذ 


پموجب حدیت ( المیوت 
از کدورت محبت شیخکان و 


زاهدان که در بهشت باشند و اذروی ترش‌ایمان بیمن این سبرت آمودبشد. 
رجا که 2 دا پمیتدگوید : 
پیت 
گر ترا در بهشت باشه جای دیکر ان دوزخ اختیار کنند؟ 


بدین‌دلیل دیوث سمیدالدادین باشد اما اینجا نکتة وادد است (سوال) 
اگر ساگلی پرسد که این جماعت یش اکابر دیوت چون بواسطاً صحبت 
شیشان اذ بهفت متنفر ند و بدوذخ نیز بمدد هر شیخکی که در بهشت است 
هزار تاضی ونواب و و کلای اد نقسته است ۰ چونست که از صحبت ایشان 
ملول نیست ( جواب ) گوئیم چون شیختان دد این دنیا بطهادت و عیادت 
موسوم بودند (اگرچه این معتی سری بریادرعونت داشت) و آن مظلوم دیوت 
مرگز .. ن لته باشد و سجده فکرد» پس دضع شیغکان مغایر وضع‌دیوث 
باشد و قاضیان و اتیاع اینان بواسطة اینکه یعسیان و تزویر و تلبیس و 
مکر و حرام خوادگی و ظلم دبهتان و لکته گیری دگواهی بدروغ و حرس 
و !یال حثوق مسلمانان دطمع د حلبت و افماد در میان خلق و پیشرمی و 
اخذ دشوت موسوف بود. و دد دبوت هم این خصال مجبول است پس میان 
|یشان‌جنسیت کلی توان‌بود و بمبب جنسیت محبت قاضیان و اتباع ایفان 
خواعد که ( الجتس الی الجنس یمیل* ) در کلام حکما آمد. است که 
(الجتسية علة النم۱) لاجرم چون کود کفان دوذخ بزدگی چنین دا بدوزخ 
کشنه آن بزر که دل خوش کرده میبگوید : 


1 سدیوت در دو چهان نیکیشت أست . ۲ دیوث داخل بهشت نمیشود . 
مب این بیث از سعدی ابت ۴ - جبلی س‌شته ۵ب همچشس مبل 


بهمچنی فیکنه ...٩ب‏ عبجنسی موچب پیوند آست 


۸۳ کلیات عبید زاکافی ‏ (الاق الاشراف) 0ات 
شعر 
گرم با صالحان بیددست فردا دد بهشت آرند 
همان پهثر که در دوزح کفنیم با گنه کاران 

یکی از کباد مفسران دد تقسیر این آیت که (دان منکم الاداددعا) 
چلین فرمود. باشد که‌مجموم خلایق ازساطون برق میکندند مکرقاخیان 
و اتباع ایغان که اپدالاباد دودوذخ باشند دبا همدیگی شطر نج آتعین پازند. 
چنانکه دراخبار نبوی و آنادمسلف ی آمده است که (امل‌الناد یتلامیون,القاد!) 
بدین دلایل این خاق دا بر دیگراخلاق ترجیح میدهند , 


۱ ب تیست از شما مک یکنه نده ازي‌آن قرآن. کريم ی مریمس ۲۹ آیا۷۳ 
۲ - دوزخیان با آعش‌بازی میکتند د 


اب هتم 
در حیاً وصدق و رحمت و شلقت 
مذهب منسوخ 

حکما فی‌مودهاند که حیا انحصاد نفس باشد تا از قمل قبیم که‌موجپ 
منمت باشد احثراز نماید . دسول ( ع ) میغرماید که (الحیاءمن‌الایمات)۱ 
و دنا التزام طریق مواساه؟ سپردن باشد و اذ چیزی که بدو از دیگری 
دسیده بمکافات آن قیام نمودن . دد نس تثزیل آمده است که (ه من ادفی 
بماعاهد ال فیئوتبه اجراً عظیما )۳ د صنق آن باشد که با یاران دل راست. 
کند تا خلاف داقع بر ذبان او جاری نقود و دحمت « شفقت آن پاشد که 
اگرحالی غیر ملایم اژکسی مشاهده کند برو رحمت آدد دهمت بر اذالت‌آن 

مصروف دارد . 
اسحابنا میفر‌مایند که این اخلاق بنایت مکرد و مجوفست , هر 
پیچاده‌ای که پیکی اذ این اخلاق ددیه؛ مینلاگرده مدهالمس خاگب وشاس 
پاشد و بر هیچ مرادی ظفر نیا بد . خود دوشن است که صاحب حیا آذ همه 
نستهامحروم پاشد و اذا کتماپ جاء واقتناه" مال قاس. حیاپیوسته میان‌او 
ومرادات اد مائمی عظیم وحجاپی غلیظ شده اوهمواده پر یکت د طالع خود 
گریان باشد .گریه ابر دا که حیا گفته‌اند از اینجا گرفنهاته . دسول (ع) 
میفرمایه ( الحياه تمنع" الرزق ) و مشاهده مرود که هر کس که پیشرمی 
۱ شوم ازایمان است ‏ ۲ برابری ‏ ۳سکسیکه بپیمان خود با 
خدا وفا کند خدایش باداش بر که‌خواهد بخشید. قر آن کریم‌س‌فتع ۸ 8-آی*۱ 
۴ هلا کننده وناپسند ۵- بدست‌آوردن شرمما نوروزی‌است ۰ 


۸۴ کلیأت عبید زاکافی (اخلاق الاشرآف) لطایف 


پيشه گر فت 3 بی آ برولی مایه ساخت پوست خلق میکند هرچه دلش میخواهد 
میگوید سرهیج آفرید؛ بگوزی! نمیخردخوددا آذموا نم‌بسارج اعلی مبرساند 
و پر‌مخدومان دیزد گثران ازخود بلکه بر کسانی هم که ادرا گاگیدهاند تنم 
میکند. وخلایق بوامطاً دقاحت اذاو میترسند و آن پیچاده محردم که بسمت 
حیا موسوم است پیوسنه در پس ددما پازمانده د در دهلیز غانها سربزانوی 
حرمان نهاده چوب دربا نان خوردوپس گردن خاردیدید؟ حسرت دراصحاب 
وقاحت نکرد و گوید : 


پیت 


جاهل فراز مستد د عالم بردن دد 
جوید بحیاه داء و بدربان نمرسه 

(اما وفا) میفرمایند که دفا نتیجهٌ دناگت نفس د غلبهةٌ حرص است. چه 
حر کنی که الذاد جیزی از مخدومی یا دوستی بدولاحق شه با بوسیلت آن 
مخدوم یا دوست او دا دنجه معا و مماشتی حاصل‌آمد حرس و شرء او دا 
بطمع جذب امثال آن منافع بر آن دارد که همه دوزء چون حجام فنول آن 
مسکین را اپرام۲ تماید و آن بیچاده اتمعاهد؟ او بجان رسیده ملول شود تا 
چون خود دا اذ ثر صحبت وی خلاصی دهد. چون آت دفاداد زا بیندگوید: 


مصراع 
مك لموتم از لقأی توا به 

قسا چنین حرکات را نادا نسته تین کوده‌اند. دهر گاه شخمی «ر 
وفا پا تسی‌النایه۳ برسد به سك تعییه نموده‌انه مرد باید که نظر با فایده خود 
دادد و چون شخصی فرضی که دارد حاصل کند وتوقمی دیگر پاقی نبا نداگر 
خود پدرش باشدکه قطعاً بدوالتفات نتمآید ‏ ه‌بامداد با قومی‌دهرشیا نگاه 
باطايفه‌اي پس‌برد: هر کس که اژعمر‌بر‌خورداری طلبد باید که بدین ثرهات 
نظرنکند تا اذتممت همگنان و صحیت ابدان محظوظ و متلذد گردد . مردم 

از اه ملول تفوند و یقین شناسد که : 


۱- گردر - جوز ۲ سیاجت واصرار ۳ آخرین درچه 


اطایف (اخلاق الاغران) کلیات عبید ذاکانی ۸۵ 


مص. اع 
از هرردیکی نواله‌ای خوش باشد 
حکایت 

گویند که محي‌الدین عربی که حکیم رو گار و منتدای علمای عس 
خود بود سي سال پا مولانا تودالدین ذضدی شب و دوز مساحپ بود ويك 
لحظه بی‌بکه گر قرار نگرفتندی , چندروز که نورالدین ددمرش موت بود 
محیالدین بربا لین اوبشرب متفول بود. شبی بحجره رفت بامداه که با دد 
ان آمد غلامان دا موبها پریدء پمزای نودالدین مشغول دید . پرسیه که 
حال چیست گنتده مولانا نورالدین وتات کرد. گفت ددیغ نردالدین . پس 
دوی جنلام خود کرد« گفت (نیتیونطلب حریفا آخرا) وهم ازآنجا بهحجرء 
خوه عودت فرمود. گویند پیست سال بعد از آن عمریافت د هر گز کسی نام 
نووالدین از ذبات اد نعنید. داستی همگنان دا داجیست که وفا از آن‌حکیم 
یکانة روذ کاد بیاموزند. پا کدام دلیل داضحتر اذاینکه هر کس که خودرا 
بوفا منسوب کرد همیشه شناك بود و عاقبت عمر بی‌فایده درس آن کار کند. 
چنا نك فرهاد کوه بیسنون کند د هر گز بمقصود رسید تا عاقبت جان شرین 
درس کار شرین گرد. درحسرت میمند دمیگنت : 

قدا کرده چنین فرمادمسکین زبهر یاد ثيرین جان شین 

وآن‌مسکین دا که مجتون بنی عامر گویند جوانی بود ما قل و فاشل 
ناگاه دل در دخت رکی لیلی نام بست . در وفای او ذندگی براه تلخ شد و 
هرگز تمتمی اذاد تیافت . سروپا برهنه در بیأیا نها دویدی و : 


بیت 
علی‌ادالاقیت‌لیلی بخلوع؟ ذیادء بیت ان دجلای حافیا 
بزد گان ما داست میکومه خلقی دا که ثمر» این باشد ترلد اولی 
(اما صدق) بزرگان عا میثرمایند که این خلق ار ذل خسایل است . 
چه ماد خسومت و زیان زدگی سدق است . هر کس نهج صدق ددده پیش 
۲- اگرلیلی دا بخلوت بيایم برمن‌واجست 
شدای روم. 


یم رهمدمی د. 
که بای پیاده بزبارت خ 


۸ کلیات عبید ذاکانو (اخلاق الاشررانی) لطایف 
هیچکس عزتی نیا بد مردبایدکه تا تواند پیشر.مدومان ودوستان خوشآمد 
و دروغ وسخن بر پا گوید و (سدق‌الامیر!) دا فرماید . هرچه بر مزاج 
مردم داست آیه آن در لفظ آدد مثلا | گر بزدگی, نیمعب‌گوید که اينك نماز 
پیشین است دوحال‌پیش جهد و گوید که داست فردی . امروز بنایت آفتاب 
گرم" است, و درتاً کید آن سوکنه پمصحف" وسه چی زن یاد کنه اگر در 
صحبت مختثی پیرممسك؟ زشت سوت باشد چون .یخن آیه او دا پهلوان 
نمان و کوندرست جهان دنوخاسة شرین دیوسف .ری وحانم طالی‌خطاب 
کند‌تا از او زد ونست وخلمت ومرتبت یا بد ودوستر نکس در دل ادمتمکن 
شود . اگر کسی حاشا بغلاف این زید خود را پسد. موسوم گرداند ناگاه 
بزد گی دا اذدوی تصیحت گوید که‌تو در کودکی جما, بسار داده‌ای ا کنوت 
ترله میباید کرد و زن وخواهردا اذکار فاحش منع میید فرمود. یا کلی دا 
کل گویه یا دبه‌ای دا دبه خایه خطاب کند , یا قحیزتی را دیوت خوانه 
بشومی داستی این قوم از اد یجان پر تجند. وا گرفوم داشته باشند درحال 
ادرا پکارضرب فرو گير ند. و اگر دیونکی یا کلی عاج هم پاشد بمخاصست و 
کلکل در آیه انواع سفاعت* با اد بتقديم دساند وبان عمر پواسطةً این‌لمه 
راست میان ایفان خصومت منقطم نشود , بزرگان راینجهت گفته! ند (دددغ 
مصلحت آمیز به از داست فتنه انگیز) و کدام دلیل‌از این روشتتر که اگر 
مادق‌القول مدگواهی راست اداکند ازومنت ندارد پلکه پجان پر نجند. و 
درتکذیب او تادیلات انکیز ند. و اگر پپدیانتی‌گراهی بدروغ دهد صد نوع 
پدو دشرت دهند وبه انواع دعایت کنند تا آن‌گومی بدهد.. چنا نچه امروذ 
در بااداسلام چندین هزاد آدمی اذقضاة ومشایخ ونتها وصول" واتبا عایشا نوا 
مایهةٌ مماش آداین وجهست میگویند : 


بیت 
+ دروفی که حالی دلث خوش‌کند .. به از داستی کت معوش کند؟ 


-٩‏ امیرراست فرمود ۲ - سمای بهمین عضمون کوید ؛ 
اگر خود روز را کوید شب‌است اين بیاید کفت آنك ماه و پروین 
۳-قرآن .> تنکه نظر ۵ تندی و عصبا نیت ۶ کواحات 


مادل ۷- آين بیت از سدی است . 


"لطایف (اخاق الاتراف) کلیات عبید زايانی ۱۸۷ 

(اما رحمت وشقفت) امحاینا پنایت منکر این قسمند . میفرمایند که 
هر کس پرحظلومی یا پر مجروحی رحمت کند عصیان «رزید» باشد و خوددا 
درمعرض سخط! آوردء . بدان دلیل که‌هيم امری پیخواست خدا حادث نقود 
هرچه از حضرت او که حکیست به پندگان رسد تا واجپ نقوه فرسد . 
چنا نك افلاطون‌گوبد ( الََية حتیلاتوجبلاتوجد! )او که ارحم‌الراحمن 
است ا گر داتستی که آ نکس لایقآن بلائیست بدد ففرستادی هی کس‌هرچه بدو 
مرس سر آوادآ است . 


مصراع 
مگه گرسته , زاغ کور , بزلاض به 
ونیز میگوید 
هصر اع 


ثیست کوری که بکودی نیود ادذانی ب 

پس شخسی را که خدا مفضوپ مضب خود گردانیده باشد تو خوأهی 
که برودحت کنی عصیان ورزیده باشی وبر آن آنم"گردی و دوذقيامت ترا 
بر آن مواخذه کنند. این مثل بدان ماندکه شخسی بند؟ از آن خود دا برای 
گر بیت پز ند وبیگانه اودا نوازد دبوسه دهدکه خداوند تو بد میکند که توا 
میزند ترا نعست دخلت می پاید دادن البثه او ازاین کس بجان بر تجد. 

حکایت 

در زمان میارگ حطرت سول کناد دا میکنننه که درویشا ترا طنام 
دهید. ایعان میکنتنه که ددویدان بنه گان‌خد‌ایند. اگرخدا خواستی‌ایشا ثرا 
طمام دادی . چون اد نمیدهد ما جرا بدهیم چنانك در قران دجید آمده 
(ا تطم‌من‌لویشا ها اطععه انا نتم الافی‌شلال مبین؟) پس واجب باشد که برهیچ 
آفرید؛ دحمت نکنته و بحال هیچ مطلومی د مجروحی و بتیمی و ممیلی و 


خشم ۲ قضیه تا واچب نشدی , اتفاق نیفتادی » هرچین چنان که هست 
مییایه ‏ ۳-کناهظر ‏ -آیا ها بایدغذا دهبم‌کسانیرا» اگرخدا میخواست 
خود بدیشان میداد هما نا شما در گمراهی آشکاری حسدید . ق رآ کريم س - یس - 
٩‏ یه ۴۷ 


۳۳ کلیات عبید زالانی ‏ (اخلاق الاغراف) لطایف" 
درویعی وخدمتکاری که برددخانه‌ای پیر: با مینگیرشده باشد الثفات ننماید 
پلکه حسبقل تمالی بدانقدد که توانند اذبتی بدیشان دسانند تا موجب دفع 
درجات وخیرات باشد . و در قیامت دد (یوملایشنم‌مالولابنون) دستگیراو 
شود. این استآنچه در کتاپ‌با برادران وعده دفته بود. امیه هست که چون 
میندی براخلان مختاداکابر مواظیت نماید دنا ملک تنس ناطقساً خود 
گرداند نتیجة آن هرچه تمامتر دد دنیا و آخرت پیاید . 


۱ - روزی که داداگی و فرزندان سودی نکند 


دیش نامه 


شکی وسپای پادشاهی دا که بست مخاطة قدرت شمعا جبال‌نازکان 
وتازنینان ذریٌ! بنی آدم دا پر آینة عاطرمحنت زد گان در بای محبت ومعتت 
کعیدگان بیداه"مودت جلوء داد. د تحیات؛ زا کیات" نتارغیارخطة پثرب؟ 
که آرامگاء. جانهای پاصفاست بشی دوضا‌منود مسطنی 9 بر آل و اولاد آن 
ذات پاصفا باد. (وبعد) دوش آن آپنة آفتاب جهانتاب اد آه دود آسای عشاق 
در نگ طلمت شب متواردی شد وچهرء روذ کار ازسوزسینة مشتاقان تادي . 

پیت 
ژلف مشکین شب بقانه ژدند رقم کفس پر زمانه زدند 

درکاشاند با خیال آن جانانه که ددسر ان سودای او سري است و در 

دل از غوغای او سوزی . 


پیت 
دلایامی که اسل دندگائیست ."دنم دا جان‌وجانم دا جوانیسه 
خلوتی داشتیم : 
یت 
خلوتی آئیچنان که اندد وی هیچ محلوق دا نباش بار 


و از دمال آن نا نین بخیالی خرسند شده میکنتم : 


تدات ابا اس درددها پا 


لطایف (ر یش‌نامه) کلیات عبید زا6اني ۹۹۱ 


پیت 
از دسالش تا طمع ببریدهام با خیالش و قت خودخوش دید»ام 
متحیر لشسته بودم . دل درزلف شکستا او بسته وجان درخمایروی‌او 
پیوسثه ء عقل درمشاهد؟ چشمش مست سردده‌وای آن بر کف دست . خلاسة 
وجود پیش کشی قدش کشیده و خرد در لطف پیرهنش همه تن دیسده خاطر 
چون طر؛ اد مشوش . حال ضمیر چون خال او بر آتش . گاهی از دوی 
امتذاد میکفتم که : 
بیت 
ذمیهمان خیال تو شرمسادم ازآ نك 
جز آب‌چتم و کباب جگرمهیا نیست 
گاهی از غایت شوق : 
بیت 
بسد ذاری پرفتی هوشم آزهوش دلم درتاپ دفتی سینه در جو 
در انای‌این گنتکروفلواي ابرتکپو دلشیفته اذآنجا که کمال‌بیسبری 
او بود ددپیش خیال مجده برد . آنگامی‌گفتی ای نود دیده معحبوبان دای 
شهریار خوپان . 
پیت 
تو فص عاشقان همی کم شلوی بشنو یشنو که قصه‌شان‌خوش باشد 
روذگاریست که بدام زلف توگرفتاد وبتاوك قمز؛ تو فکارم : 
بیت 
شکسنه بستهتر از دلف پرشکست توام 
خراب حالتر از چشمهای مست توام 
دراین مدت . 
بیت 
طررقی ذ لب تو برتبستم لیکن  .‏ چونذلف‌تومیز ام سری‌برکمری 
ای آرزدی جان . 


3 لیات عبيك ژاکانی (ریش‌نامه) فطایف__ 
بیت 
آخر نه دل پدل دود اتساف من بدء 
چرنست من بوصل تو مشتاق دتو ملول 


هرگز مانی : 


بیت 
ز ملك عافیت آدادء‌ای هست 


مصراع 
مکن که هرچه توانند دلبران نکنند 
کاهی زبان بنسیحت بر گشاده میکفت : 


بیت 
جو دوردور رخ‌تست‌خاطری دریاب که کار پلمجییهای دهی پیدا نیست 
7 چون این مکالمه لول انجامید و اين معاتیه" دداذ کشید بانگش بر 
آزدم که ایدل : 
مصراع 
سخت گستاخ مروی هشداد 
دل بیچاره بازبانی که داتی گفت ای عبید ذاکانی . 


فرپلویه 
نیآج! پای‌روانی دست‌یاری نی‌آج بخت بیم امیدوادی 
یکزمان باژ ما بدو بگذاد ؛ 
مصراع 
که خماد من اژاینجاست همینیا شکنم 
نه بااو مجال ستیز 


۱- کفیگو و بازخوامت ۲- نه از 


لطایض (ریی‌نام) لیات عبید زاکالی 1۳ 


مصراع 
چوگدایان یل سلطانم 
نه اذسر کویش پای گریز . 
مصراع 


شهر پنه هوای جانانم 
بیت 
نه از جورش پداود میتوان شد نه ااعالمش بقاضی میتوان دفت 
از زاری دل بیچاده درودیواد درقریاد آمد . ناگاه طرفی از حانه 
ور کنی اذ کشا نه منشق! شد . داز آن انفقاق شخصی ددی نمود . 
مصراع 
شخسی که مبیناد کسي درخوابش 
مصر اع دیگر 
سرخ وسپید وزرد و کیود دبننش ولعل 
بیت 
سر. کرد بردن ۵ دیش در می‌آمد 
دیشیدچاد بشی وچهریشی دچه‌دیش 
گفت (السلام عليك) ازهیبت او لرد» بر ندامم مستولی شد . درحال 
ازجا جستم . گنتم آیا ابلیسی , عفریتی » فولی , ملك‌الموتی , بقیش دفح 
من‌آمده‌ای , کیستی . بان برمن دد که می‌هی مرا نمی‌شناسی , مرا (دیش 
الدین ایو لمحاس)گویند . آمدهام تاداد دل‌بیچار؛ تو اذمحبوب جفاکارت 
بستانم . در ذیر لپ گفتم آه . 


آثرا که محاسنش تو باشی گوئی که متا بعش‌چه باشد 
گفت منآنم که خدام| درچندجا اذقی‌آن بادفرموده‌است. درقصا آدم 


۹۴ کلیات عببد ز اكافي (دیت‌نامه) لاش 
گنته (ریها و ابایالقوی ذلك خبرا) درقسا مومی‌کنته ( ولاتأعذ 
ولا برامی؟ ) و دسول‌بی تام من تسبیع فرموده است که (سبحان‌الفی ذین 
الرجال پاللحی و النساء بالذداگپ" ) ۰ منفاه د مولدم از بهفت است . 
فصحای عرب دروسنم گننه! ند: (اللحیة حلبة؟) گرردهی پ رجبرگیلم خوا ندها ند 
و گنت ؛ 


شعر 
قلما لحی | لمعشوی فارجالد* فلحیته دیش یطیر پد الحسن 

ار پاب لطف خفرم خوانند و در امثالم گویند ٍِ 

شعر 
فوه موه الحیوة قادبه؟ خضر لم یسل الی الظلم 

پوسف حسن_ تو در چاه زنشدان جمثه جا 
خشر خطت پر کنار آب حیوان آهده 

قومی مرا بستبل تسبت کرده‌اند و گنته‌اند ؛ 


پیت 
چوستبل تو س ازبرگه پاسمن پرزد.. مت پریختن خونم آستین بر زد 
عجیبتر آنکه جماعتی میا حلاج گویند داذزبان من گفته باهنه ؛ 
یت 
پنبه کنم جمله را من از س کویت تا توبدانی که هن چند می‌ده‌حلاجم 
جمعی مرا پسبزه توسیف نمودها ند و گنته‌آند ؛ 
بیت 
پاغ ذخ تو بهر تماشا گه جان گل بود بسبزه نیز آراسته شد 
۱ اسای تجمل ولیاس تقوی نیکواسن. قر آن‌کريم س الاعراف ۷سآیذ۲۵ 
۲ مکیی مان و سس مرا. قر آن کريم ی طه ت۴۰ آیدق ۲ ۰ 
ست خدالی که مرردان را بریتی و زتان دا بگیسوان .بیاراست - 
ب ریش زیلت است . ۵- ون محیوب رریش‌بی آرد جمالش بپردکه رش 
پری باشد که زیباثی پدان پررا زکند ۶ب دها نی آب حیات است و شارب 
او خشر است که بضلمات واه نمییا بد . 


لطارف (ریت‌نامه) کلیات عبید. راکالی ۹۵ 


آن لطینم که اکر پا نازنینی نظر لطلف گمارم صحین عذارش رابخط 
غباز تگارم جنانکه گنتها ند : 


بیت 
بند؛ آن‌خط مشکی نم که گوئی مودچه ‏ پایمعك آلود برب گهگل نسرین‌نهاد 
ماحبنظلیان س برخط فرمان اد نهشد « گویند : 


مصراع 
بر عارشت افکن که خملی خوش باشد 

و آن قهادم که | گر‌درمحیوبی , جتاکادی , عاشق آذادی » تندخوگی» 
نظر قهر گمادم بدان یکنظر او را در چهم جها نبان دسوا ودومیاه گردانم. 
حر پنج روزی در ذیر تیفشی نفانم . بدست آینه دادان بی آبردیش بکنم . 
پپلاسپادم . پیراهن حسنش در آدم . زیبائی دوز افزونش‌پرسوالی دوذافزون 
یدل کنم . کمتر خطاب مرجم پا آداین باشد . (تیزم بريشت دپشت به۰۰نم) 
سهلت سرژنقی اه دا اين بیت باشه . 
آگردد دست تويك حفنه بر قنا بندند جهفتاً دگرت دیش تا میان باشد 

دتدکان سر محله گویند , 


بیت 
دیش آوردی و کنده‌ای میدانم ور ذانکه نکنده‌ای کجا شدر ینت 
غلام بادگان دد طمن ایشان بطنزا کوینه + 


هر که دا دیش نیست چیزی هست هر که‌دا دیش هست جبزی ثیست 
هر سخن که پا مردم گوین دد جواب گوبند : 


مصرع 


آن دیش نگر که خواجه دادد 


اب شوخی و مسخره 


1۹۹ کلیات عبید ز ایانی (ریشی‌نامه) لطایف 
او را همه دراه گهر قسران نموده گویند : 
بیت 
مر ترا صد هزادتحنه دهند گر بری سوی شهر قسرآن دیش 
قلندران صبوحی زده چون پرد بگذدنه بگلبانك کویند که هیهات : 
بیت 
آن دعوی خوبی که همیکیدی پاد انساف که امسال برش آوردی 
روح پاك شیخ سیدی دا در خطاب آدم تا گوید : 


پیت 
تو پاد برفنة چر آهسو . و اسال_ بیامدی چو یوزی 
سدی خط سیل دوست داید نه هی علفی جوالدوزی 
(دازی)دیشاهزارپاد بیاته ادمیریم پا توحشرمان‌ینه کونان‌سودا پری۱ 


چون سخن ریش بددازا کشیمم گفتم لانسلم مقسماتت ممئوع است , 
اول اینکه گنتی منم (دیش‌آلدین ابوالمحاسن) این چه معنی دادد ؟ 
دیش نه کنیشت نه لقبی دیش کفنند دیش یعنی دیش 
دیک آنکه گفتی صحیف؛ عذاد ماهرویان بخط غباد بتکارم آن‌نیزمسلم 
نیست.ذیرا که از هرعذار که سربزنی حسن او ازتو دد خط شود ؛ دیگر که 
کنتی خدا در قر آن اذ پزدگیم یاد ف‌موده . بزدگی تو نقص است چنانکه 
ه رکه دا دیش بزد کست خر۰۰ نی‌گوین . دپگر گنتی که منتاه و مولدم 
از پهشت است‌آن نیز مسلم نیست. اکنون در ده دلیل توچنه حعایت گویم ! 
حکایت ۱ 
یکی دا از انییاهینی اسرائیل‌پررسید‌ند که جرا دیش دوستائیان‌بز رگد 
است و از آن منولان کم و اذ آن ختائیان کمتر .گفت چون آیهٌ ( ان عليك 
لعنتی الی بوم‌الدین" ) در حق ابلیس تازل شد ؛ فرمان آسد که او را از 
بهشت پپرون کننه . ابلیس از حضرت عزت درخواست که یکیاد دیگر گرد 


رازی است و »:هومش معلوم نشد . 
۲ب هر آینه لینت من تا دوژ قيامت بر تو باد. قر آن کریم سحق ۳۸آی۷۹ 


اف اریش‌تانمی. .یات مه ای ۱ 
پهشت طواف کندآنگاه برون رود حاجتش روا شد . اپلیس تفرج‌کنان بهر 
کوش اذبهشت‌میگذشت. تا گاه چشمش برمشاهدة آدمی آهد. آندیتید که چون 
سیب لعنت من آدم شد حر بدی‌که پدتر از آن نباشه اگردربار؛ اد وقرزندان 
اد بجای‌آرم روا باشد. همان بهتر که طوق امنت دیش دد گردن ایشان تقلیه 
کلم . پ سآدم دا اذ بهشت بیردن آورد . 

چون فرزندان آدم غلبه شدند ابلیی خود دا بسودت یکی‌اذمشایخ‌فر! 
نمود. و گنت اذ بهعت می‌آیم و آن طوق نی دیش دا پنمود که این نممت 
پهشت است پرای‌شما آورده‌ام ردسنائیان بسا حرس و آز آنقدر که آذ آن 
تعمت لایق رنج ایشان پود بر بودنه . منولان که بعد اذ آن برسیدند نصیب 
ایمان زیاد از آن دو تاده نشد که دار نه . چون آداذء بخثائیان دسید ردی 
بخدمت شیخ نهاه ند ونسمت را بغارت دفتددیدتد فریاد بر آوردند که‌ای شهخ 
مارا هم‌آذاین نمد کلاهی. چندان زنخ" ندنه که مردظ چاد؟ جز آن نداست 
که دو تاده مواز در کون خود پر‌کند وبرزنخ ایشان چسبا نید. حقیفت این 
واقعه پرروی دوذگاد اذهرچیزلایح" تر است ظرینان اذاین جاگنتها ند ؛ 


پیت 
دیش اد نه ذشت بردی اندد بهشت بودی 
مود «ملغ بخوردی گر ذانکه کشت بودی 
و نیز گفتها ند : 
بیت؟ 
آدم به بهشت پود تا امرد؟ برد چون دیش بر آددد بردش‌کردنه 
حکایت 
آدم تا در بهشت بود ریش نداشت ملائکه آنرا سجده گرردند چون دیش 
پر آودد ملاگکه هر‌گز دیش ندیده پزدند آغاز دیفخند کردند . مسکین از 
انقعال اذبهغت بیرون جست د بسحرای دنیاگر یخت 9 بزحمت گرفتاو شد . 


1- چانه زدنه اب آشکار ۳ب توخط ۰ ( استاد فقید من‌حوم احمد 
بهمنیار لفظ وخط دا براپر امردعربی اختیار کردند و کمال ذوق وادب رعفت در 
این اختیاربکار رفته است‌که اریاب فضل نيك دانند ) , 


۸ کلیات عبید زاانی (دیش‌تامم) لطاف 
پیت 
گر دیش دا بدی بجهان دد فطیلتی اهل بهشت راهمه دادی خدای‌دیش 
حکایت ۳ 
درنمات پیش ماهروئی بود که میج جهان اقروذ نامه سادت اذچهر؟ 
او پرداختی دتام معكفام اد سواد ذلف ادمایه رگ دبو ساختی چنانکه در 
امثال او گفتهاته « 
شعر 
نظر | لصاح الی سفاء جبینه۱ فتنفست 9 تنفس السعداء 
و اللیل فکن قی‌سواد فروعه تلبت یمزاجه السوداه 
هر دیده دا که چشم یمقاهد؛ او آمدی شین جمال وقرینتة غنج و 
دلال او گشتی , پیراهن اد مسکن او اذجات مشتای مشاق . 


مصراع 
یه جا جان پود ومدای دل 
و مبا دا در زدایای کوی اه اذترا کم مشاق گذارمشکل. داه برحسن 
مستمار وجمال تآپاید‌ارخود مفرود بهپچالتنات نفرمودی اذهرداه که گذشنی 
مردم مثحر در او نگاه کردندی و گفتندی + 


بیت 
( سلطان سفنت همرود و صد مزار دل 
( پااوچنانکه دم پی سلطان رود سپاء ) 

دلداد گان برخاك راه ادمتوطن دادبرمسند اسثغنا متمکن. بعدازچنه 
گاه که دست حوادث روز و گردش لیل دنهاد دود وپس ازدودمان‌عسن ادبر 
آورد وزبان زان آیة (ثم دددناه اسقل‌السا فلین۱) برجمال اوخواندهر که‌از 
۱- صبی پسنای چهر؛ او تگریست و دوشنی کرفت وشام در اندیتهٌ سیاهیزلفش, 
تی‌گی یافت ۲سسپس او دا فروترین فروترانکردانیده‌ايم. قر آنکریمس- 
التین-۵ ٩‏ آیذه 


لطایف (ریش‌نامه) کلیات عبید زاانی نا 


جان درخاك کوی اومیاد یخت ببر کت دیش جون پاد اذاه پگر بخت بپچاده 
متحیر و سر‌گردان دلریش وپیسامان . 


مصراع 
دیش آمده دد شهر گدائی میکرد 

«وزی یه (تدزمن تداه وتذل من تشاء۱ ) ودد ذبان ساخته گرد شهر 
میگفت یکی از عاشقان صادق و یادان موافق در راء بدو باز خودد . اذ 
صحبنش بگریخت . بیچاده پددید ودردامنش آویخت که از برای خداهشگل 
من بگنا و دوای دردم بتما ء حال چیست که پپش اذاین هر کس دا چشم بر 
من افتادی دین و دل بباددادی‌شهری مفئونم بودند وخلتی مجئونم. اگنون 
هیچ آفریدة دا بطرف من التفاتی نیست . مرا اسب آن سعادت و موجپ 
این شقاوت آگا. گردان . عاشق اذو دنج پسیاد دیده برد و مفقت ببشماد 
کشید, وت دا غئیمت شمرد و از ته دل گفت ای یارسبب این تفت خلق و 

دشین‌کامی آن دوسه تاره مویست که پر زنخ دادی دیخ داری . 


حکابت ۴ 


دوذی محیوبی عصیبت دیده یمنی پریش آمده در کوچه باغی میگذشه 
باغجاتی دا دید که پرچین ازخاد بردیواد باغ مینهاد گفت پرچین اذ بهرچه 
مینهی گنت تا کسی بدان دد لیا بد , گفت پدین ذحمت چه حاجت دوتار موی 


دیش پرطرف باغ بنشان تا هیچ آفریدء پرامون آن نگردد . 
حکابت ۵ 
ذاهدی ,حجاذمیرفت در داء بدیری دسید مب در دیر بما نه درآ ندیر 
ترسا بچه۲ خدمنکاد بودگنتارش چون دم مسیحا مرده زندء میکرد ورخسارش 
چون معجز‌کيم در دلبری ید بیفا می‌ننود . بيك نظر بدان پسر دل و دین 


دریاخت , 


۱ - هرکه را خواهی عزپز گردانی رهر که را خواهی خوار سازی *ف آقکريم 
س- آل عمران ۳- آیا ۲۵۰ ۲ هسیجی 


۶۰ لیات عبید زان (ریت‌نامه) فطایشه 
بیت 
دایر ترسای من کنبة دوحانی است 
کمیه ودیر از کجااین‌چه مساماتی است 

با خود اندیشید که بيشك این جماعت اهل دوزختد » از گرم الهی و 
لطف نامتناهی عجب عیدارم که چنین صورت موزون دطلت مطبوع داچگونه 
پدوذخ سذب میگردا ند بامدادان هنگام رحیل زاهد اچار با قاقاه زوان 
گنته میکنت ؛ 


بت 
میروم 9 ذ سرحسرت بثفاً هینگرم خبر اذپای ندارم که زمین میسپرم 
چون بمکه دسید چلد وقت درآنجا مجاور بماند. دد ذمان مجاورت 
او درمکه دیش چهر؟ ترسابچه دا مر گردا نید؛ 
یت 
ماهش که بر آيدي فروشد دیش که برپزدی بر آمد 
زاهد در مراجمت پاز پدان دیر دسید» ترسائی دید با دیش پریشان» 
زناربمیان» کلاء نمدین بر سر کلیم پشمین دربر, خوکان میچرا نید. بازاهد 
تواضی کی‌د۰ زاهدگفت این لطف دا سا بقه نمیعناسم ترساگفت من آن پسرم 
که آن بار درخدمت تو پودم ذاهد در حیرت ماند. مائلي آداز داد که آدی 
اول چنین روسپاهتات میکنم آنگاه بددذخ میفرستم در عننوان حسن مرفان 
بهفتند و در آخر عم سگان دوذخ بادی دجود تو سر پسر وجشت است و 
دیدارت موجب تفرت" من این ميگفتم وریش ازخجالت سرخ و زددبرمیآمه 
ناگاه اذ روی خشم گفت توپادی اذ ردی خود شرم داد ؛ 


مصراع 
کو تین اذاین نعد گلاهی دارد 
تمی‌بیتی که بواسلا آنکه بعضی اذمن‌با توهمراهست محبوب رابجا نپ 


1 - همچشسی موچب پیوند است. 


لظا یف (ریش ناعه) کلیات عبید زایانی ۳۰۱ 


که اتصحبت ما بی بهرءانه اما بحق آنخدای که یطلان جمال ناذنینان دا 
پدست فدرت ما حوالت فرموده‌است که نثشیئم و آرام نگیرم تا سزای هريك 
پندر ایشان در دامنعان نهم . اگر هزار بادسرم برنه بدات التفات تتمایم 
داقندا بدین کم که کنته اند : 
یت 
چرشع باش‌ددین ده که گررسرت بر ند 
زذوق آن‌سر دیگر ز دوش بتراشی 

اگرهزاد بار از بیشم پی‌کنند عاقبت از بیخمان بر کنم. این یگنت 
و از غشب دوی پرتافت. 

الهی شر دیش اذهمگنان بدور داد اکنون ای عزیز اگر دیش‌آنچنین 
است که من دیدم و بلا آن که از مشاهد؛ اد کشیدم هر گز غبار وحشت آن 
بداین جمال پیهمال" تو مرماد که ابدالاباد اذ بلای آن خلاس نیابی . 


بیت 
آن نوع بلا که دیش میشوانش 
آنروز میادا که بردی تو وسه 
وچنانکه در غضب اد مشاهده کردم البته رحمت نخواهد کرد و دمپدم 
وساعة فساعة شییخون خواهد‌آودد. پادی دداین چند روز که هنوذ درداهست 
داشکر پرا کند. جمع میکند قرمت غنیمت دان و خاطراصحاب دریاپ: 


کامی بغمزهخانة جانها غراب‌کن گاهی ببوس خاطریاران نگاهداد 
بیت 
گرتوان با من بیچاده بر آددفسی ‏ که ندادم بجزازاطف توفرباددسی 
و اذ جانب رعایت یادان د دلجوگی دوستاران , 


مصراع 


ه غاقل منمین له وقت باذیست » 


۲ علیات عبید زاکاقی ‏ ربش‌نامه) اطایض 


پیت 


بر خاطر عیچکس غبادی متقان . دیاب که نسخ مینود نامه حسن 
بادی اذاین گنتگو :" 
بیت 


«مراد ما تصبحت بود ۶ گفتیم حوالت با خدا کردیم ودفتیم!» 


پر دای اسحاب نظر و فراست عرضه میدادد ک؛ ستکلم این حروف 
(عبید زا کاتی) بل ال غایةالاما نی اگرچه‌درعلم مای‌ای ودردشرپابهای‌ندادد. 
اما از اوان جواني بمطالعة کتاب وسخن علما و حکما اعتمام داشت . تا در 
این روز کار که تادیخ عجرت بهفتست و پنجاه دسید از گفثار سلسلان‌الصکا 
( اقلاطوت ) نسخةٌ مطالعه افتاد که بای شاگرد خود ارسماو نوشته بود و 
یگانٌ دوزگاد (خراجه نسیرالدین طوسی) اززبان یونان‌بز بان‌فادسی‌ترجمه 
کرده و در اخلاق ثبت نموده, با چندین نامه علی‌الخسرس ندذادة شاء‌عادل 
(الوشیروان) که برتاج د بیع فرموده بخوا ندن آن خاطر را دغبنی عفلیم شد و 
بر آن رتیپ پتد نامهٌ اتفاق افناد درویشنامه از شالبه ریاخالی د از تکفات 
عاری تا نفم او عموم خلايق دا شامل گردد و مولف نیز بوامطةٌ آن از 
صاحبدلی بهر»منه شود . آمید که همگنان را از این بند کلمات حفای تمام 


حاصلآیه . 

یت 
اگر شربتی بایدت سوددند ذ دای شنو نوشداروی پند 
ذ پردیزنا معرفت بیخته به شهد ظرافت پر آمپخته 


۷- ای عزیزان عمر غلیمت شم‌ید . 

۲- وقت از دست مدهیف ‏ 

۳- عیش آمروز به‌نردا میندازید . 

روز تبك بهرو پد مدهید , 

وت پادشاهی را ثست دفئیمت دتندرستی و ایمنی دانید , 

+ حاشی وقت باشید که عمن دوباره نخواهد بود . 

۷ هر کس که پایه ونسیت خود دا فرآموش کند پیادش میارید , 


اب ق‌بال 


لطاوف (رسالا سدپند) کلیات عبید زاکانی [ 2 
۸ برخود پسندان سلام مدهید . 
4 دنمان ناخوش دا بحراب مم‌مشمرید . 
۰ مردم خوشیاش و سیک‌روح د کزيم نماد و قلندد مزاج دا از 
ما درود دهید . 
٩‏ لمع اذ خی رکسان ببرید تا بریش مردم توا ید شندید - 
۷- گرد در پادشاهان مکردید د عطای ایعان بلقای دربانان ایغان 


بخشید ِ 


۳- جان فدای یارآن موافق کنید . 

> ۱- بر کت‌عمر و ده‌شناگی چشم وفرح دل ددمشاهد؟ نیکوان دانید. 

۵- اپرو ددهم کشیدگان و کرءه دد پیت نی آفرندگان و سخن‌های 
بجد گویان وترش رویان و کج مزاجان و بخیلان و دردفگویان و به ادبان 
را لىنت کنهد . 

- خواجگان وبزر گان بی‌مروت دا بریش تیزید. 

۷- تا توانیه سخن حق مگوئید تا بردلها گران مشریه و مردم 
بی‌سیپ آذشما بر نجند . 

۱۸- مسخر کی 9 فوادی ودف زنی و غماژی و گواهی بدروغ دادن و 
دین بدنیا فروختن و کفران نعست پیشه ساذید تا پیش بزدگان عزیز باشید 
و از عير برخوددار گردید . 

۹- سح شیشان باورمکنید تاگمراء نشرید ۵ بدوزخ نروید . 

۰- دست ارادت دردامن دندان پا کباز ذنید تا دستگارشوید . 

۱- اذهسایگی زاهدان دوری جویید تا بکام دل توانید زیست . 

۲ در کوج که منادء باشد و ثاق! مگیرید تا از دردسر موذنان بد 
آواز ایمن پاشیه . 

۳- پتگیا نا بلوت۲ دحلوا دریا بید . 

6 مستانو! دست گیرید + 

چتدانکه حیات باقیست اذ حساب میرات خوادگان خود دا 
عوش دادید . 


۱ خانه ۲ خوراکی 


۳۰۹ کلیأت عبید زایانی (رسالاً صدیند) لطایف 

مجردی وقاندوی دا مایا شادما نی‌واصل دنه گانی دا تید. 

۷- خود را ازبند نام و ننگ پرها نید تا آزاد توانید ذیست . 

۲۸ دردام زتان میفتیه خاصه بیوگان کر,دار . 

. آذ پهر جماع سرد حلال عیش بر‌خویش حرام مکنید‎ -٩ 

۰- دخش فقیهان و شبخان و قاضیان و عوانان مخواهید . و اگر 
بی‌اختباد پیوندی با آن جماعت اتفاق اقتاد عروس دا بکونسو برید تا گوهر 
ید بکار نیاورد وفرزندان گدا و سالوی و مزود و پدر و مادر آذار اذایغان 
دروجود تباید . 

۱ دختر خطیب درنکاح میاورید تا نا گاه خر کرء نزاید. 

۲- اذ تنم دایکان وحکمت قابله و حکومت حامله و کلکل گهواده 
وسلام داماد و تکلیل ذن وغوغای بچه ترسان باشید . 

۳ جلق زنی را به ازفرذلی دانیه . 

ع- ددییری اذزنان جوان مهربانی مخواهید . 

۲۵- بیوه زنان را برایکان مگالید . 

۳۰- زن مخواهید تا قلثیان مشوید . 

۷- پیر ذنانی! سر بکلوخ کوب بکوبیه تا درجة غاذیان ددیا پید 


۳۸- پرسررآهها بقامت بلند زنان و چادد مهرنده و سر پده دیشه‌داد 
از داء مروید ‏ 

۳۹- مال یتیمان و غلامان بر خود میاح دانید تا شما دا مباحی تمام 
توان خوانه . 

۰ع- آلت خائیدن و .. میدن یکزمان پیکادمدادید . 

۱-مردان مست دا چرن خفته دریا ببه تا بیداد نشوند فرصت دا 
غلیمت دانید . 

۲ع- ‏ کوة .یر پمستحقان دسانید چون زنان مستور که از خانه ببردن 
نوا نند دفتن و حیزان پیر و مفلس و دیش آورده که اذ کسب مانده باشند 
و ذنان جوان شوهر بسفررفته که ژ کوة دادن یمثی عثلیم دادد . 

۳ شام و شراب تتها مخودیه که این شیوء کاد قاضپان و 
جهودان باشد . 


تطایف(رسالة سدیند) کلیات عبیدزاانی 

4۶ ب حاجت بر گدازادگان مبرید . 

۵ - غلام بچگان ترگ دا تا بی‌دیشند بهر بها که فروشنه بخرید و 
چون آغاز دیش آوردن کنند بهربها که خر ند بفروشید. 

4 - دد کودکی کون از ددست و دشمن و خویشر, و بیگانه و دود 
و نزديك دریغ مدادید تا دد پیری بدرجة شیخی ه دای و جهان پهلوانی 
۶ هعرفی پرسود - 3 

۷ - غلام ترم دست خرید اه دخت هشت . 

۸ - شراب از دست ساقی ریشداد مسثا نید . 

6٩‏ در خاناً مردی که دو ذن دارد آسایش و خوشدلی و بر کت 
مطلبید - 

۰ - از خاتونی که قسهٌ ویس ۶ دامین خواند و مردی که بنگه و 
شراب خودد مستوری د کون ددستی توقع مدادید . 

۱ - دختر هسسایه دا از کونسو فرو پررید و گرد مهر پکادت مگردید 
تا طریقَةٌ امانت و شفقت دسلماتی وحق هسایگی دعایت کرده باشید و شب 
عردسی دخترل در محل تهمت نباشد و از داماد خجلت نبرد و در نزدمردم 
روسفید باشرد . 1 

۲ - حاکمی عادل دقاضی که دشوت نستاند و داهدی که سخن بریا 
نگوید و حاجبی که با دیانت باشد د کون درست صاحب ددلت دد اين 
روز گاد مطلیید . 

۳ - پر زنان جوان شوهر پسفر دفته وماشتی که پار اول پهمشوق 
رسد .برش بر نخیزد و شاهدی که در مجلی رود د حریف او را نپسندد و 
پیردن کنه و پگروهی تیم مست که شرابعان دیزد د جوانی که پست سلیطٌ 
پر گر فتار باشه و دختری که پکارت پیاد داده و شب عروسی نزديك رسیده 
رحمت‌آدید تا خدا پرشیا دحمت آرد . 

عه - ذنانرا درحال نزرع چندانکه مقدود باشد بگائید و آنرافررست 
و صرف تمام دا یذ . 

0 - از کودکان نا پالغ بمیان پای فانع شوید تا شنثت پجای 


آورده پاشیه . 


1 کلیات عبید ز)یانی (رسالاصدیند) لطایض 

+ه - آن کس دا پهلوان مخوانیه که پشت دیگری بزمین تواند آورد 
پلکه پهلوان حتیقی آنرا دانیه که روی برخاله نهد و از دوي ادادت يك 
گن ۰.ر دد ۰ -ن‌گیرد. 

۷ - بی ومد؛ مستان و عشو؛ زنکان د عهد قحیکان و خوش آمد 
کنگان کیمه مدوزید. 

۵۸ - با استادان ٩‏ پیشتدمان و ولیمهدان و کسانی که شما دا گائیده 
پاشند تواضع واجب شمرید تا آبروی دا بباد ندهید . 

04 - از دشنام گدایان و میلی ذنان وچر پك! کنگان ود بان شاعران 
و مسخر گان مر تجید . 

۰ - اذ جباع نو خطان بهسره تمام حاسل کنید. که این ننست در 
بهشت نیاید . 

٩‏ - هر دفا که پتواننه دد نرد و قماد پکنید تا مقامر تمام گفنته 
شوید و اگرحریف سخت شود سوگند سه طلاق بخودید که سوگند در قمار 
ظرعی لیست . 

۲ - پیش اذ اتمام کار زر بکنك" و قحیه میدده تا آخر انکار نکنه 
و ماجرا دراذ نکشد . 

۲ - هردم بسیاد گوی و سخن‌چین دسفله ومست و مطریان ناخوش- 
آواز ذله بند که ترانه‌های مکرد گویند در مجلس مگذادید . 

6 - از مجلس عریده بکر پزید . 

۵+ - کنك و قحبه را در پکها منشانید . 

. نرد یه مبازید تا بهرزه مغز حرینان نیرید‎ - ٩ 

۷ - کئك دا با احثیاط بحجره برید و حاشر وقت باشبه تا بوقت 
بیردن آمدن از سلاح پادها چیزی ندزدد . 

۸ - تا اسپاب لوت‌و حلوا برابس چشم مهیا نهرد خویش دا به 
بنگه نزنید . 

٩‏ - مردمکان فضول و کسا نی که بامداد دوی ترش‌دادئه و ددخماد 
فطیحت و ملامت کنند که تو دوش شراب بد خورد؟ و صراحی شکسنه وزرو 


۱ تبلق ۲- بی‌دیش 


لطایی (رسال؛ صدیند) کهیات عبید زاءانی ۲۹ 
جامه بخشید؛ سرشان در ۰ ۰ س خواهر زن‌نهیدتا دیگر ذحمت‌مردمان‌ندمند. 

۷۰ ب زنا نوا سخحت پزنید هچون سخت بزدید سخت بگائید تا آذ شما 
پترسند ۵ فرما نبرداد گردند دکار کدخدائی میان بیم و امید ساخته شود و 
کدورت بسفا میدل گردد . 

۱ - شاهدانرا بچرب ذپانی د خرش آمد گوگي ان داه پبرید . 

۷ - بر لب جوی و کنادحوش مست نروید تا همگرددحوض نیفثهد . 

۷۳ - با شیخمان د نومالان و فالگیران و مرده شویان د کتگره ذنان 
و شطر نج پازان و دولت خوردگان و پازماندگان خاندانهای قدیم و دیگی 
فلکزد گان سحبت مدادید . 

۶ - داستی و انساف و مسلمانی اذ بازادیان مطلبید ؛ 

۷۵ ب سیلي د مالش از حریف کند. ددیخ مدادید . 

۷۹ - از تزدیر قاضیان و ثنتسا منولان و عر بدة کنکان د حریفی 
آنانی که روز گادی گاده پاخید و امروز دعوی زبردستی و قتألی « بهلوانی 
کننه و ذبان شاعران دمکرزنان وچهم حاسدان و کیناً حوپدان ایمن‌باشید. 

۷ - آذفرزندی‌که فرمان نیرد و ذن ناسا گاد دخسستعارحجت گیر 
و چادپای پر و اعل و ددست بي‌متنست برخودداری طمع مدادیذ . 

۷۸ - پرپای منبر واعظان بي وضو نیز مدمید که علمای سلف جایز 
تدا سته اند , 

۷۹ - جوانی به‌اذپیری » صحت بهاز پیماری . توانگری به‌اژدرویشی» 
غری په‌اذ قلتبانی » مستی به‌اذمخمودی , هشیادی به‌از دیوانگی دانید, 

۰ - توپدکار مفوید تا مفلوگ و مندپور و بخت کود و گرانجان 
مشوید . 

۸۱ - حج مکنید تا حرص پر مزاج ما غلبه نکند د بی ایمان دبی 
مروت نگردید . 

۲ - دام شاه معشوق بمردم عنمائید . 

۳ - ذنان دا تنها مگائید که ذن نتها گائیدن کارمحتشمان نباشد . 

۷6 - أذ دیوثی عاد مدادیدتا دوز بیغم و شب بینکر توانید ژیست . 
0 هرن ده 


12۳ لپات‌عبید‌زاونی ۰ ۰ (رسالا سدینه) لطا ۳ 

۵ - شراب قروثان و پگ فروشانر! دل بدست آدید تا اذ میش 
ایمن باشید . 

۸٩‏ - ددماه رمخان شراب ددبرابر مردم مخودید تا منگرشما نشوند. 

۸۷ - گراهی کوران درساء دمشان قبرل مکنید اگرچه بر کومی 
پلند باشد ‏ 

۸۸ - آزجولاهه وحجام و کنشگرچون مسلمان باشند جزیه" مطلبید. 

۸٩‏ - در داستی و وفادادی مالفه مکنید تا پتولئج و دیکر امی‌اش 
میئلا نموید . 

۰ - برینگه صیاحی وشر اب صبوحی هلاذمت داجپ شمرید تا دو لت 
روی پعما آردکه فسق درهمه جا یمتی عظیم داد . 

٩۱‏ - شیخ ذادگانرا بهر مپله که باشد بگائید تا حج اکبر کیدء 
باشید . 

۷ - در شرابخانه و قماد خانه و مجلي کنکان و مطسر بان خود دا 
ججوانمردی مقهود مکنید تا دوی هرچین بشما تکننه . 

۳ - جای خود دا بر گدا زادگان د علامزادگان د دوستا ذادگات 
عرط مکئید ؛ 

۶ - اذمنت خویشان و منره خسیسان و گرء پیقانی خستکادان و 
ناسا گاری احل خاته و تقانای قرش خواحان گر یزان باشید , 

۶ - پهر حال از مرگه بپرهيزید که اذ قدیم مرک دا مکروه 


داشته‌اند . 
۰ - خود دا تا ض‌ورت نیاشه دد چاه میفکنبه تا سر دپای مجردح 
شود ۰ 


۷ - کلات شبغان و بتگیان در گوش مگیرید که گنتها ند : 


بیت 
هر معر فتی که مرد پتگی گوید بر ۰ ۰ وخری‌فویس‌ودر ۰. نش کن 
٩۸‏ - تخم بحرام اندازید تا فردندان شما فقیه وشیخ دمقرب سلطان 


باشتد . 


- مالیات سرانه‌ای که کافرآنن میدادند تا درپناه مسلما نان نگ یکننه . 


اطاه(ربا له مدیتد) کلیات عبید ( اکافی ی 

4 - هزل! خواد مدادید و وهز الاتر! بچشم حقارت منگرید . 

۰ - زنهار که این کلمات‌بسمع دضا در گوش گیرید که کلام بزد گان 
است و پدان‌کاد پندید . اینستآنچه ما دانسته‌ايم , ازاستادان دبزر گان بما 
دسیدی و در کثاب ها خوانده و از سرت بزدگان بچشم خویش مشاهسده 
کرده‌ايم , (حسبل)۲ در این مختصر یاد کردیم تا ستعدان اذ آن پهن,ور 


گردند . 


بیت 
نصیحت نیکبخنان یاد گیرند بزدگان پند درویشان پذیرند 
حق سبحانه وتمالی درخیر و سادت و امن و استقاعت بردی همگنان 


گشاده گرداناد . 


هوشی ۲ برای دضاي خدا 


وقت آن شد که عزم کار کنيم سم الحاد._ آشکار کنیم 
کنسم 


خانه در کوچة مفان کویم روی _ در قبلا تاد کنب 

روزگاد ار به کم ما نبود مر درادن روزگاد کنیم 
بهر ۰ .ن تا بچند غصه خودیم پهر .س چند انتظار کنیم 
«س و ۰ «ن چون بدست می‌ناأید جلق بر هردد اختیاد کنیم 
بتفین ای عزیز تا بتوان به‌آزاین‌دوجهان‌چه‌کاد_ کنیسم 


جلق میزن که جلق خوش باشد 
جلق دد ذیر دلق شوش باشد 


دوز شب گرد شور میپوگیم انا می فروش ميجوگيم 
مست شنگولیان پی با کیم فنن؛؟ . شاهدان ‏ مه دوئیم 
پستکان کمند ز أفیئب ستگان . کمند ابروگیم 
ایمن اذ دهر ‏ ناجوانس‌دیم فارغ اذ روذگاد بد خوئیم 
کر نیفتد بدست ما ی و دمن ما که دندان زور و پاذوئیم 


پنشينم و ۰.۰۰ دا بکشيم جلق خوش ميزیم و میگوگیم 
۰ میزن که .۰۰ خوش باشد 
در زیر دلق خوش پاشد 


ددستان کار ۰.ر پازی ثیست هیچکاری بدین ددازی نیست 
.دمن چون عام پر افر‌اند کم ز سنجاق شاه غازی نیست 
پپشه خر کادنمت ه جلق زدن و آندگرها پجز مجاذی نیست 
هیچ نوعی پرای دضم جماع بهتر از رس بذله بازی نیست 
۰ داپیش ۰ «ن بسجد» درآر زاتکه محراب.ی‌نمازی نیست 
جان بده کنده بست آود ورت انردذ کار سای تیس 


۰ میزن که ... وش باشد 
۰ در زیر دلق وش پاشد 


اطایف (ترجی‌بند) 
کار ی سیم بر نمی آید 
آمرد بی ددم امی خسبه 
خوش بخورمال ور نه از ناگاء 
دلی دمی _ بسفا 
ن‌ناذ.. ان و..س کم کش 
رغم آن قلثبان که ۰ءن طلبد 


کلیات عبید ذاکاآی 


۳۹۵ 


در ده عشق میم می‌باید 
قحبة_ رلیگان ‏ نمی آید 


در چهد دوذگاد بر پاید 
بیآمایه 
بی تو زین کار هیچ نگفایه 
کوری مردکی که .س گاید 


بنشن ‏ تا دلد. 


۰ میزن که ۰۰. خوش باشد 
۰ دد زیر دلق شوش باشد 


ما همه جبریان ‏ تلاقيم 
دوز و شب هم وئاق مشوئیم 
دلیر .. شکر دهنیم 


بحداز این‌تر اد ۰ نو ۰ ی کردیم 
ای برادد اگی ترا عتلیست 


مرده 


ایدل اذ فص جهان تا چند 
دست اذ کار روژگاد بداد 
۰ .هی چیست جزدو فیرا نه 
بگذد ا هرددچون جوانبردان 
آنزمائت که »هد بر خیزد 
پنشین دد پبندد و کف ترکن 


... میزن که 
دم ددذین دلق 


پر ها جز می و مفانه مجوی 
جز بپهاوی بکردان منفین 
از جثای مپهر دم دد کش 
خوش بخور خوش بخندخوش مبباش 
ای نیم میا ذ دوی کرم 
و زبان عبید زاکای 


۰ میزن که 


» عیزن که ۰ 
در ذیر دلق خوشش باشد 


دتد و لناظ و چست و شنرافيم 
عشافیم 
تفت شاه سمن ‏ ساقیم 
هی دو دا گرچه سخت مشتافیم 
پند ما گوش کن که جلائیم 
خوش پأشد 


مال و مد همتشین 


بیش‌آذاین دنج ما وخود مپسند. 
جویعئن دا خلاس ده ز کمن 
این یکی بنکهآن یکی پن‌گند 
تا شوی ایمن از زن و فرزند 
بشنو آذمن برش خویش مخند 
حر زمان هیچو سوفیان لوند 


۰ خوش باشه 


خوش پایشد 

پیش مأ جز حدیث عشق مگوی 
جز بدکان می فردش مبوي 
وز وفای ننانه دست بشوی 
تیز در دیش مرك بد خوی 
لطف کن ساعثی بهانه مجوی 
پرو ایتحال دا بباد بگوی 


۰ وش باشد 


۰ در ذیی دلق خوش باشد 


ستیبن ‏ تکار دلادای من بت ناف سیم سیمای من 


خرامان و سرخوش په گاه سحر چو خورشید تابان در آمد از در 
ز دیداد او خاطرم شاد شد روائم._ ز پند غم آذاد شد 
یر آمد خوث و ماغری نو کرد بسد ناد دسئم در آغوش کرد 
لیم گرچه در بوسه جستی نمود ولی دد میان خرزه ستتی نمود 
چوبر راست کردن بعدچاده ساز ز مسکین نوازی بسد لعف و ناز 
بمالیه سیار و بر پای کرد قدش چون علم عالم آدای کرد 
چو دید آثچنان دلیری در کنار ز راء دگر شد دلم خواستاد 
ي‌آودد افغان که ایثرای چیست دلت را ددین ده تمنای کیست 
سی کرد افتان و ذادی نمود چومن مست بودم نمیکرد سود 
حمیگفت خود خون خود دیخثم بست خود این فثله انگیخنم 
بپیچید د ناچاد بر دوی < چودد. نش کردم بر آشفت و گفت 
وس ناکانرا ‏ بر افراشتن و زایشان اهید بهی داشتن 4 
( سر دشتة خویش گم کردست بجیپ اندرون مار پردددنت ) 
مر 


.س بکری پدست شخصی افتاد در آنسالت که او دا سخت میگاد 
به ۰ .رش محکم آن سوراخ میسفت دی آندختر پا «دد می‌گفت 
( چه‌خوش‌باشد که پداز انتظاري په امیدی دسده امیدوادی ) 


ای ۰ .ر ذ شوق این .ی و ۰.ن ما دا هه شب نمی برد خواب 

اکنون که پيافتیم پر خیز (ای خفتهة دوذگاد ددیاب) 
و 

کیست که گویه به,س‌ایلکسند..رمن   .‏ دوش زسودای‌توهيچ نگردیم‌خواب 

درطلب دسل تو جلق ذنان تا سح (دیدء بهبیحاصلی نقش‌تومیزدد رآب) 


جبه 

جانائر! هئوز بدین‌سنء این جمال ناو قت حج سید و نا رو در خورست 

گر دد پی ثرابی و دد بنه آخرت بشنوحدیت بنده که ایترای‌بهشاست 

پر ۰۰د من موادشو اذروی اعتتاد . (کاین‌با هزارسج پیاده برایراست) 
جرد 

ارادت‌از. س‌و.. نهک نکرد. رمن ارچه [ کهن‌شودهمه کسرا بروزگادادادت) 

رسیدژنده به, او بمردپیش.س آمشب (ذمی‌حبات تکو تأم‌وس‌دن‌بشهادت) 
۷۷ 

چون. .ردیدوقدسحر س‌بشندهگفت ‏ صبحی یار گست‌نظربی‌جمال‌دوست 

دبر کشید سختش و گفتا غنیمشست ‏ . بر‌خوردن‌ازدرخت امیدوسال‌دوست 
نت 


پیام آمد از .ی به ..دم که خین (ییا بندگی‌کن که فرخندگیست) 
یخدمت کس بند و پر پای با بدین در ترا گر سر بند گیست 
سس افکندگی عیب مش که ..و (سرافرازیش دد سرافکند گیست) 
از آن مو نکندم که .ی ذیر موی ( چوددتیره شب چشماً زندگیست) 
سیر 
.در میگفت با .ش کای پار (دیده را پا تو آشناگی هاست) 
.س پدو گفت کای چو دیده عزیز ( از تو در دیده دوفناگی هاست) 
پند شلوار . .ی گفادم گفت ز روز روز گره گشاگي هاست ) 


قشت 


لطاش (تضمینات وفطعات) _کلیات عبید زاکانی ۳۳۱ 
۰ رم چو در سید به ۰ءن جوال دوست 
دد نم درید و پیش نماند احتمال دوست 
گوزی یکنه گفتش این چیست گفت باز 
(در خانه جای دخت بود با مجال دوست) 
««و 
هرا قرش هست و دگی هپچ تیست فراوان مرا خرج وزد هیچ نیست 
جهان گو همه عیش و عشرت بگیر ‏ مرا ذین حکایت خبر هیچ تست 
هثر خود ندادم وگن نیز هست . چو طالع نباشد هثر هیچ ثیست 
عنان ارادت چو اذ دست دفت غم و فکر و پولك و مگر هیچ نیست 
بدرگاء حق الثجا کن جبید ‏ که این دفتن در بدد هیچ ثیست 
««ه 
چرن نو عروس باغ بپوشید سرخ‌و زرد 
گشت اذ نهیب باد خزان آب پر که سرد 
پند عبید بفئو و پنشین و گوش گیر . پنگه‌وشرابهگادن.,. نی‌وزخمنرد 
« 
.در میگنت‌به .ی‌کای بت پکزید؛ من (دوش ببردی تو آتش پسرم برمیشد) 
.ی پدو گفت‌بجان تو که‌پا..ن امشب (همه‌شب ذکر تومیرفت دمکردمیشد) 
با خیال تو بهر سو که تلو میکردم . (پیش چشمم درو دیواد مصود میعد) 
ز آرزدی قد و بالای توتا دوز سپید - (آبم‌اندیده همیرقت وذمین‌ک‌هیشد)۱ 
نج 
مس کفت ۰ ۰رآهشب پرسوی» «ن خرامان 
پکذشت و بازم آتش بر خرمن سکون زد 
چندان در آدژویش پگریستم که تاگاء 
( دریای آتشبنم اذ دیده موج خون زد)؟ 


۱- این مص‌اغها تضمین ازغزل سمدی است که میف‌ماید . 

دوش بی روی تو آتش بسرم بر میشد آيم ار دیده همی رفت وذمین ترميشد 
تا باسوس بپایان نرود عمی عزیز . همه شب ذکی تو میرمت ومکررمیند 
از خبال تو پهرسو که نظر میکردم پیش چشهم در و دیواد مصود میشد 


۲- این قسمت ئیز ن از فزل دیگی سعدی است ؛ 
بکذشت ویاژمآتتی درخرمن سکون زد دریای آنشیلم در دیده موج خرن زد 
خودکرده غارت عشفتی آندر حوالی دل . بازم بيك شبیغون بر ملك اندرون زد 


۷۳ کلیات عبید زازانی (تضمیدات وقطمات) لطایف 
چون دیداشك سرخم دحمت نمودو بر گشت 
( بازم بيك شبیخون در ملك اندرون زد ) 
#عو 
اين» «ن‌داین کفل که تودادی و اين میان 
( هرجا که بگذرد همه چشمی برو بود ) 
با من تکوئبی بکن ای جان: که خوبروی 
باید که خوب سیرت و پاکیزه خو بود 
.دم بدست گیر و فرو بر به .«ن خویش 
کز دست تیکوان همه چیزی تکو بود)۱ 
دود 
تهیثی دد شهی پر من بسته‌اند ...این نفاید فی‌المثل گر خر کند 
کز می و ممشوق باذ آمد (عبید) او از اين ها ظامراٌ کمتر کند 
او کجا .و توبه و زمد از کب (تبز در دیعش که این باود کند) 
وی 
زنان چون ۰۰ من اذ دور بینند ( مفرح نامه دلهاش خوانند ) 
چو پکران دا در .س بر کشاید ‏ ( کید و بنه مشکلهاش خواشه ) 
+ ۲ 
دد. «سش. +رهمیکردم9.. نف‌میگفت کیست آنسرو که برراهکذرمیکدد) 
..ر صاحنظری گنت بخونابة چشم نور چشمیست که بر اهل نظر میگذدد) 
ید 
پیچایه. طاپ مثرا. دوش پر ددگه .س تو پمرد 
جان پرای «س تو حی پرددد .. به .۰ +ست چون دسید جان یسپرد 
بجر 
این کهن ..دمراتاذه ..سی‌می‌باید .. کز .س کهنا پوسیده نمی آساید 
آذ خدا دختر کی بکرئمنا دادم (بود آیا که خامان‌ددرم باذآید) 
خیزدومردانه میان دربندد . . (گرء از کادفرویسته ما بگشاید)؟ 


بت نیق تضمین از سعدی است ۱ 
ناچار هن که صاحب روی تکو بود ‏ هرجا که بگذرد هبه چشمی بر او بود 
سمدی سپاس دار وجفاً بین و دم مرن کل دست ترکوانه همه‌چیزی نکو برد 
۲ - به تقوریبی از حافظ است + 
پود آیا که در مبکده ها یکشاینه. که از کار فرويتة ما پکناین 


لطایف(تضمینات وقطمات) ‏ کلیات عببد زاتاتی ۳۳۳ 
خدمت ۰ءن کئد چو ۰.د دهی (هر که سیمای داستان دادد) 
من قراذ است آنکه ین دد ..ن ( سر خمت بر آستان دادد)۱ 
ب«جو 
یه .ی گفت که جا نان ما یمنی ..ر 
کی کنه ملح و پمنزلکه عشاق آید 
,س یدو گنت بشکرانه کنم جان قربان 
(اکر آن مید شکن بر سر میثاق آید) 
ور در آفوش من آید قد و پالای خرشش ۱ 
(جان دفته است‌که با قالب معتاق آید)؟ 
چیه 
شرابخوارم ونراد و دند وشاهدباز مرا زدست منی‌های‌خویشتن فریاد) 
ذننك توبه وتسبیح و ذهد دد دنجم (که‌هریکی بدگز گونه‌داردم ناشاه) 
ت 
عجب پا نده‌ام از بخت‌نامساعدخویش (که هیچ بهره‌تدادم زشاءومیرووذی 
بفسق و رندي و قلائی اذ که‌ام کمتر (عنرمگیروفصاحت مگیروشی مگیر)۳ 
تت 
ز.ی چو..ر پرون جست .تا به .نس هیگفت 
( کما مبیردد آن شاهد شکر گنتاد ) 
چه‌ناذمیکند این سردقدخوش اندام (چرا همی نکنه بردوچهم مادفتاد) 
۱ # 
دوش آنحریف نازك و آن پادغمگساد . بامن‌شراب خودده گررفئمش‌در کناد) 
این. .د بخت خورد وئنا لیدودم نزد ‏ (سختا که آدمیست‌پر احداث‌دوذگاد) 
بت 
چه تنادت کئد اد ذانکه پیائی بی ما 
( بامدادان که تفادت نکند لیل د نهاد) 
۱ - تضفین از سعدای است (حتایت خلاف پسرده ورایت) 
هر که سیمای راستان دارد سر خدمت بر آستان دارد 
۲- تضمین از سمدی است که گفته است ۰ 
ار آن عهد شکن بی سر میثاق آیه جان رفتست که با قالب مشتاق آید 
سدیا هر که ندارد سن جان افتانی هرد آن نیست که در حلفهٌ عشاق آبد 
۴ - تضمین از آبوشکور بلخی است‌ که گفته , 
آدب مگین وفصاحت مگین وقمر مگیر . ته من یم و غاه چهان غریب نواژ 


مین کلیات عبید زاکانی (تضرینات وقطعات) لطایض 
دست دردامن‌می‌زن که‌ازاین پس شب دروز 
(خوش بود.دامن صحرا و تماشای پهاد)۱ 
وا 
جوانا پرو ججلق ذن گوش دار سخن مای پران مشکن نس 
.ی و..ن ماکان واين هر مان بکندد ذ پیش د ببرید د پس 
و 
ترگمستم دوش غافل خفئه بود . نیمه شب بر سر شبیخون کردمش 
خانه خالی بود و فرصت یافتم پخت یادی کرد و دد. »ن کردمش 


سید 
وای پرمن که دود و شب شده.ام دای شین و همدم قرش 
نواعت پوك آدم پدست مرهم قرش 
آخرالامر میج کس . نکماد پای جانم ذ بند محکم قرل 
۰.ن ددبتی _ نيافتم- جائی که مرا دادهاند اذ غم قرمن 
مور 


مردم ببیش خوشدل د من مبتلای قرش 

هرکس بکار و پادی و من دد بلای قرش 
قرش خدا و قرض خلایق بگردنم 

آیا ادای فر کنم یا ادای قرش 
خرجم فزون ز عادت و قرطم بردن ذحد 

قکر اذ برای خرج کثم با برای قرش 
آز هیچ خط نثالم غر از سجل «دین 

و ذ میچکس نترسم ثبر از گوای فرش 
در شهر قرش دارم و اندد محله قرش 

در کوچه قرش دارم و آندد سرای ترش 
از مبح تا یشام دد اندیته مانده‌ام 

تا خود کجا بيايم ناگه دجای قرش 


تضمین از فسیده معروف سمدی است ۰ 
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صعر! وتماشای بهار 


صوفی ازصوعه گوخیمه بزن بیگلزار که نه وقتست که درخا نه بخفتی بیکار 


لطایف(تشمینات رقطمات) ‏ کلیات عییدزاکانی 


۳۵ 


مردم ذدست قر گریزان و من هبی 
خواهم_ پس از نماز و دعا از خندای قرش 


مرسم چو آبروی گدایان به باد دفت 


از بسکه خواستم ز در هر گدای. فرش 
گر خواجه تربیت تکند پیش پادشاه 

مسکین عبید چون گنه آخر ادای. قرش 
خواجه علاء دنیی و دین آنکه جز کفش 


هگن کی نداد بگيتی مزای قرش 


ف 
کفتیکه بنکك به ز شرابست پیش من: ۰ ای‌خواجه نیست‌این‌سخن الاخبال بنکه 
پنك‌قسدء کیسنکه گویه من وشراب ‏ +۰ کدوی باده به .دن جوال بنگ 
« 
پس از روذه می‌خود چو دیدی هلال . که خوش گنت آن مرد فرخنده فال 
( یکی شرب آب از پس بد سکال  )‏ بود خوشتر از عمر منتاد سال 
ود 


تر کی که اذ فروغ دخش‌چشم دوشنم 
چون‌ساغری‌دو خودد خروشی پر آورد 
که بر کشد جماق که من گیوودستم 
بر من پمشت حمله کنه باوجود آنك 
بگریزمش ذ پیش و بکنجی‌نهان شوم 
والگه که خفت وعند؛شلوار سمت کرد 


ددماتدهام ز ستی اوچاده جون کنر 
در هم درد ذ خشم گریبان و دامتم 
که بر جهد ز جای که گودرز و قادنم 
مد کنك را بمشت سروردی بشکنم 
گر نیخ بر کشه که مسبان همی ذنم 
ادل کسیکه لاف محبت زند منم 


«#۴ 


۰ دم چو درشداندد. مش بناز گفت 
ذانجا بدر کشیممودر ۰ ۰ کون سپوختم 


از در در آمدي و من آذ درپدد شدم 
او دا پسوی کوه و کس داهین شدم 


۶ کلبات‌عبید زاکانی 
ءي‌گفت+ ۰ر دا که کجارفتی اذبرم گفتا کزین جهان بجهان دگر شدم 
شتا 
.ی داد پیام سوی ۰.دم کایا و کجا و ما کجائم 
»رم پجواب گفت کی .ی تو ذان که ای که ما ترائيم 
ور 
.ی دادسوی ۰۰دم دقت محر پیامی ‏ کای یارتا کی آخراذ دوستان بر‌بدن 
لطنی بکن‌زمانی تشریف ده که بی‌تو ‏ خاطر نمیتراند ذین پیش آدمیدن 


این خوش‌خبر چوبنید برغاست -.روگفتا آزدوست يك اشاده اذما پس دویدن 


بو 
اندرین. نزديك حوري زادة پرده گوی از جملاً مه پیکران 
اذ قتا افتاد در دستم شبی گادش چون‌مادخرداترخران 
پر سر راهی گند میکرد دی همچو سردی‌با گروهی دخثران 
ناگها نی چون مرا از دود دید روی‌داپس کرد و گفت ای‌خواهران 
گی جماع اینست‌کاین خرمیکند بی ۰ .ما می‌دینه این‌شوهران 
ی 


ای ۰.رگاه دیوی و گاهی فرشتة آخرچه خوانست ‏ چه جوهرسرنتهةً 
بر ووی روزگاد ی و۰.ر هیچیکی ‏ ایمن رها نکرده و سالم نهشتةً 
در هیچ حلقه لیست که ذ کرت نمیروه دد هیچ بقمه نیست که قعمی نگفتة 


مه 
تنگه چشمی میکنه با ما ۰ ست آخرش منعی پکن پندی بده 
از پرای .۰ ن تو فش میکنم باورت گر نیست سوگندی بده 
ت 


عیرقت ۰۰ زر در ودهء‌ی دوش و هر ذمان 

میکرد .۰۰ ن بچشم تحس درد نگاه 
از حد برفقت و مبر نماندش بضایه گفث 

کای همیم عزیز من ای یاد نیکضواه 


اطاقی(تضینات رنطمات) ۰ کلیات عبید زاکانی 7۳۷ 


این سرو نازنین کهچه خوش میرود براه 
دین چشم آهوانه چه خوش‌مبکند نگاه 
مج 
دوش یادم گفت ... کیرت خفته است (گفثم‌این فننه‌است‌خوایش بوده‌به)۱ 
پیش ۰ ۰ فتامرد وین به: گو ببیر ‏ ( آتچنان بد زندگانی مرده به) 
ات 
در عستی اگر یار لیفت بکف افند بوسی بخراز وی دل هدینش به‌بهاده 
ددء ؛ن لطیقش فکن آذحشرمیندیش خوش پاش کنه ( ال للیف پیباده) 


شتا 
پیش اذین دد ملك هر سالی مرا شرد: از عي کنادي آمدی 
دد وثاق نان خثك و تسرء‌ای در میان بودی جو یاری آمدی 


که کهی هم باده‌ای حاضر شدی گر ندیسی پا نگادی آمدی 

نیست دد دستم کنون اذ خشك و تر زانچه دقستی در شماری آمدی 

خرن در خانه‌ام چیزی نماند . هم نناندی گس یکاری آمدی 
نت 


۰ دامن میرفت در .ان سرد سیمیئا به مسحرا مروی 
خایه میزد بانك کای یاو عزیز اد میداد اينکه بی ما میروی 
تا 
گند ..ن بفنید ۰۰ رم دوش‌گنت . ( بوي جوی مولیان آید هبی ) 
بادییاز ۰ «ن جدت‌سر برداشت گفت (یاد یار مهربان آید همی )۲ 
#وی 
نکادا چون ز دفی لطف ما را پرسل خویشتن کردی گرامی 
تمام اين ۰۰ ددد ۰»ن‌گیر ذیرا و ما الا کرام الا باالشمام 
(لطعه) 
چو تر کم گفت دوش از جاممی مست ز پا افثاد و بیردن دفت از دست 
بخفت و کوه سیمین بر هوا کرد ذ فوقش ۰۰د مسکین جان قدا کرد 
میان دد پسته د باذه کثاده کلا ‏ کیتبادی کج نماد 
در آن کوه و کسس کسثاخ میرفت دوان چون ماد دد سوداخ مرفت 


تضمین از سعدی است ۲ تضمین از رودکی است 


۳۳۸ کلیات عبید ذ اکانی _ (تضمینات و نطمات) لطایشف 
پسختی کوه چون فرهاد میسنت در آن سختی به آب دیده میکنت 
([در اين دهلیزة تنگه آفریده ) (وجودی دادم اذ سنگه آفریده ) 
# 
( مان چوء در بلده داپهلوی ذانو دید گفت 
ما چنین محیدم وتو پیوسنه همزانوی دوست) 
اش 
ذ »هن پرون کشم این ۰۰رد دد »ی‌اندازم 
( که گفته‌اند نکوگی گن و دد آب اندان) 
ت 
زنهاد به غرقایژ ه .ن دد نروی 
( با آددنت نیست چو دقنی دفتی ) 


لیات عبید ذاءاني 
لطاب 


زاعاست 


آنن ,بر ژمان تر کتاذیست مضب 
ایئت آن .ی که از فمش میسردعه 
#۲ 
کنتم که دخت آیناً لعف خداست 
کفتم کهیکی‌موی بر این.. نت ثیست 
تفت 
پی‌دوی تو حاسل نظرها هبچست 
نیکی‌کن و ما دا بجمامی بنواز 


آمد دیشان و مومم پاده پرقت 
هرباده که داشتیم ناخودده بماند 


پیدامیکن‌دختر کی خوش حرکات 
کان بالش سیمست پر اذ زدو طلا 


.دم ذی‌ای.س‌چونا گه برخاست 
با .ی‌گفتم ۰ ۰ دچه‌میگوید» گفت 
جی 
این. .دمن ارچه کور و کلس..دیست 
ناگه بینی که سرنگون پکیادش 
ججو 
درخا نا من‌دنيك و بوجیزی نوت 
از هرچه پزند نیست فیراز سودا 
موی 


وفّت هنر است دسر بر اذیست مخسب 


(جان‌یافتة نه کار باذیست متصسب) 


گنتا سخنت‌هست چوبالايم راست 
(گنتا آدی اد تظر پا شباست) 


پا ثم تو قیمت شکر ها هیچست 
تبکست که نیکست گرها هیچست 


دور مي سرخ و ذنخ ساده برفت 
هرساده که یافتم ناگاده یرفت 


بی 9.۰+سش پر فه وهیزن‌ضر بات 
وین حلقة لملست پراذآب حیات 


. .ن‌دیدودروجست کهذیبا اینجاست 
که میخورد و خداش میاددراست 


میترسم اژو که پس دلاود ..دیست 
درچاه .ی افکنم که کاف ..دیست 


جز پنگی وپارة نمدجیزی نیست 
وزهر چهشور ندجز لگدچی زی‌نیست 


لاف (رباعیات) کلیات عیید زاکانی و 


,ی گفت به ..د ارچادلت‌پاما یست از شوق تو یکدمم بخرد پروانیست 


( ذخمی زد؟ کز اندرون دل من ) [خون میرود و جر احتش پیدالیست) 
۷ 

ذین صومٌ که جای تزدیر وریاست بیزاد شدم دام خراپات کجاست 

از صحیت پنك و پنکیم دل یگررفت ۰ هم مي که‌حریف وهستم کهنة باست 
نت ۱ 

ای‌آنکه دخت‌زماه وخور گوببرد ناموی گل و لاله ود دد برد 

دادم دیمی چند بده ۰ ءن وپیر کر تو ندهي هی که دهد او پپرد 
#جود 

از ذحمت تنگدسنی و شدت برد درخا نما نهخواب یأبی و نه‌خورد 

(ددئابه وسحن و کاسهوکرزء ما) ‏ : هچ بو هشیر ین وه گر مستو نه‌سرد) 
آسرت 

«رهرمزم افناد. چنان باغم ودرد اذسحبت دوستان ومخددمان فرد 

هنددم به نرخ لرك مبباید کاد تنبول پجای یاده میباید خورد 
ججهم 

..ن گفته که ..د جزمجازی نبود فمل و عملش جو .ی نمازی نبود 

رس گفت برو حدیث بیهوده مگو بیهودء سخن بدین " دراذی نبود 
ب 

اين ..د که‌یا مناده پهلو بزند . و ذ بهر ذنی گردن صد شو پزند 

هرجا که بدید ,ی چوترکان پادپ برخیزد و پیش آید و زانو بزند 
ب-ب 


دی‌خوا جه حسن گفت بمنای‌س»مرد در پيريم از خاش . .ن پاغمو درد 

گنتم که تو زن جلپ نمیدانستی کانديعة من بکودکی باید کرد 
#جو 

.دم که خران دا بئغان میاده هر تبمه شبي مرا پجان مي‌آرد 

هرجاکه یش که وان گویند. اوسن 3 فقولن یمباد می‌آند 
وی 

.س گفت که ..ر اخوش انگیختها ند دانخایه بزیر او خرش آویختها ند 

گوليکه مگر ز فر مر تا پایش لدد فالب آدذه‌ی ما دیخته‌انه ) 
سب 


ی کلیات عبید زاکنی (رباعیات) لطایف 
امردذ که اطراف چمن میخندد گل جلوه کنان بسه دهن میندد 
جر سای گل هر آنکه می مینخودد ‏ . گه میخودد و به ..ن ذن میخندد 
بج 
هرچنه که ..ن لطف و صفالی دارد 
گندید. هوا و تنگه جائی داره 
.ی ک نکه در آن آب وعلف پسیاراست 
و آن عم او فراخنائی دارد 


ات 
هر گه .وم به . ان و ..صي پیوندد تا ..ن پینه صحیت .ی نسندد 
.ی لاف زئده که په ز .نم لیکن بر ..ن جوال خویشتن می‌خندد 
«و 


آن ..د که گفتی پسص میخیزد وذ ..د خی عنك بقن مي‌خیزد 

دفلی بیزاد حیله میخفت دمی _.. اکنون به هزاد حیله بر می‌شيزد 
بو 

طبعم پنماز و روزه جون مایل شد . کفتم که نجات کلیم حاصل شد 

اقنوس که آن بتیزی بشکست ‏ وآن ددذه بنیم جرعه می باطل‌شد 
بو 

با " پئوانی می مصفا . میشوو با ددست برعم دل اعدا می‌خود 

مندیش که قردا ومشالست امروز می میخود و فردا غم فردا میخود 
شب 

اين ..د که اذ مناده شد بالاشر ‏ دذ ..ر خطیب شهر شه خرگاتر 

هرچنه که من سمت ترا محکمتر  .‏ هرچند که من پیرتی آن برناتر 
نت 

اي یاد نگفتمت که مهبا می خور پا دلبر گل چهرء دعنا میخور 

پندم نقنیدی اپنگ آمد دعضان جان هیده وترمیکن وحلوا میشود 
وب 

از چشعه خشر جام سنگی خوشتر وزدعظ خطیب قول چنکی خوشتر 

تیزی که زدندگان بستی بجهد اذ سبلت شیشتان ‏ بنگی خوشتر 
فت 


لطایقی (رناعیات) لیات عبید راانی نی 

دیدم ذنکی ساخته ان چرمذکر .. بربسته که گادنی کند چون شرنر 

گفتم که به «ی مخشد .وم پنکر .. بن دسته دگن باشد و برسته دگی 
«ه 

پر ءس سئم ذمانه‌می پین و عهری ..."وان دست بیکرانه می‌بین دمپرس 

دوش گفتم ز ۰۰دجون دستی گفت . خون بر در آستاله می‌بن دمپری 
ات 

این ۰.د که مر برفلگ افتراشنمشی یی کادن ۰.ن دمی نه بگذاشتش 

اقب که بمهمان.س‌آمد. «ن گفت نیکو دارش که من نکو داشتمش 
#ب 

پراهن گل ددیدء شد بر تن گل . تنبان تو ته نما چو پیراهن کل 

ای خرمن؛ «ن توویه ازخرمن گل جائی‌که بوده .ن تو ۰ «ن زن گل 
ی 

دی کرد .مش تواضمي پا »هد از بی ادبی نخاست بی پا .دم 

گفئمز .نش خجل بلومی که مپرس_.. پر خویداد از عم میادا ۰«دم 
رت 

خبزم سوی باذاد گذادی بکئم باشد که دگی تاذه. شکادی بکنم 

یا قحبة آودم بکف یا کنکی ‏ (شایدکه از این ددکارکاری بکتم) 
سین 

برخیزم د: چاد؛ خمادی. بکنم... پس پر در تحبه‌ای گذاری یکئم 

پا ء۰دبه ۰ «ن حویرمش پا دد.س .. ( یاشدکه اذاین دوکر کادی بکثم ) 


مر 
دلخسته همیشه از ذن دفرزندم یا دب که دداین بند بلا تپسندم 
گردوذی اذین بند خلامی‌با بم ای‌بس که بر یش کدخدایان ختدم 
مب 
آنم که یجز لهو دطرب‌نیست فثم جزوصف شکرلبان تباشه سخنم 
۰ .ن‌تو زناگهان میا روزی‌شد انماف ذهي فراخ دوزیکه منم 


انم 


۴ یات عبیدذاانی _ (ریاعیات) لطایق 
زر نیست که تا به. -ن ثباذی بکلیم یا بادء که عیش دلئوازی بکنيم 


چون مايا فسق تبست چیزی حاضر بر خیز که ناچاد نماذی بکنيم 


فت 
ای ۰۰ ن‌تا کی‌زدست۰۰ر آشفتن پس دفتن وباز در کنارش‌شفتن 
گفتی که ز بوش کنم آری بکنی (تردامنی تردا چه شایدگفتن) 
فت 


کر پایة رفمتت دسد بر گردون .. ورزانکه شوی‌چوجموچون انلاطون 

من ۰۰ در اندردن ۰ءن تو کلم خود فلك از پرده چه آردبیردن 
تا 

بر هیچکسمنه مهر‌ما نداست و نه کین یکباده بفسته دست اذ دنیی ددین 

در گوشه نفسته‌ام بفقی مشنول هرگز که شنیده فاسن گوشه نشین 
#« 

.رم که دروحرارتی دارد رو وذ گرمی طبع س‌نهد بر ذأتو 

کز فرع یتیبرت کاتجاهمی: سر‌دایه و باد خانا دد پهلو 
تفت 

اذ ۰ ءن بجزاز گندچه مبجوئی تو دندر پی ی هرژه چه میگوئی تو 

هردم گوگ ی که. .س‌ذ. .ن‌خوبتراست... ای مردگ دیش ۰ «ن چه میگوش تو 


شتت 
آتخال که هست داز داد ءس تو در دست ویست کار و باد »ی تو 
ما ازتوچنین دوروچنان خنته شب و روز در کنار .س تو 
ب‌ 
گرخهزم و بردد تهمت گوگی چه ور ۰ -ر به + -ن‌بی نهمت گوگی‌جه 
ور مادر تو ز دور فریاد کشد مر در ی ماددنهمت گولی چه 
چوه 


۰ .رم که دراین تنود شد تأب زده سرخوش شده است و باد؛ اب زده 
در حجر؟.ی مییریش کان خلوت جاگیست فراخ و خنك و آب ندء 
۰#« 


لطایف (رباعیات) کلیات عبید ز اکانی ۲۳۵ 


ءی‌گفت به ۰ »ر دیرردزودم تویهی وذ جان ددل د بود دنبودم توبمی 
از نیما شبع و -ءن کاشی د ادیم دیدم همه دا د آزمودم تو بهی 


تست 
پرسیه غریب شاه چون شیداگی احوال حرم ذ محرمی داناگی 
گنتا که جماع میدهد در شیراز هر روز بنتزلی وحرشب جائی 
تیب 
تا درخم این طاق دود نگي‌باشی آن‌به که حر یف می‌وجنگی‌باشی 
ودعمرءزیز خود مرسع خواهی باید که همیشه مسته بنگی باشی 
وه 


پندی ذ عبید بشنو ای مرد خدای 


کر گند» کسیست تا توانش میزن 


کلیات عبید زایانی 


لطایف 
7 
رسال و 


امد علی تعمه و توا ومثه وا فضا لو لساوة علی‌محمده آله(پسددا) 
چنین گوید ملف این دسالت و محرد این مقالت (عبیدزاکانی) بلغه‌اتدالی 
الی‌الاما نی که فطیلت نع که شرف انسان بدو منوطست بردو وجه است یکی 
جد و دیگری هزل و دجحان جد بس هزل مستفنی است و چنانك جددایم 
موجب ملال مپباشه هزل دایم نیز باعث استخفاف و کسر عرش میشود و قدما 
دراین پاپ گنثه‌اند : 

بیت 
جد همه ساله جان مردم بشورد هزل همه روژه آب مردم بیرد 
اما اگر اذ پاب دفع ملال و تفریح پال چنانچه حکما فرمودهاند 
(الوزل فی‌الکازمکالملح‌فیا آطنام)۱ و در اشاد آمده است . 


شعر 
اد طیبك لمکدود بالهم واحة براح و علله پغثی من‌المزح 


ولکن ادا اصلیت ذلك فلیکن بمقدارما یبط یا لطعام من الملح؟ 
زمانی پمطالعة نوعی از هزل ملتفت شود و قول شاعر دا کار بشدد 
که میگوید : 
بیت 
گرچه توحید ‏ بیان درکاداست قدری هم هذیان در کار است 


هما نا ممژود فرمایند که بزرگان ما دراین معنیاینقدر جایرداشته! ند. 
بنابراین مقدمه بعش تکت واشارات و حعکایات که برخاطی وارد است ددقلم 
آوده مغتمل بردوپاب یکی ع‌بی و یکی پادسی و آثرا (دسالة دلگفا) نام 
نهاد چه مطا لب این آوراق ءا دلی‌گشاده وخاطری طر بنال باید. ایزدباری 
این دو نسمت همکناثر! ارذانی دادد . ت 


شوخی در گفتار چ ۲ خاط گرفته و مکدر خود دا 
با موی و مزاح تسکین ده ولی بمقدار نمك غت! اندازه نکاهدار - 


لیات عیید زاکافی 
لطایف - رسا لا دنگبا 


عاات‌عرل 


(حعایة) جلس انوشیردان یوماً ثلمطالم قاقبل البه دجل قمیر و بسیج 
انا مطلوم. ققال کسری اثتمیرلاظلمد احد. قتال ای لملك‌الذی تللشی اقسر 
منی قنحك و اهر باتسافه . 

۲ (ح) قبل لاعرابی قدکبرت دافنیت عمرگ با ليطالة قتب دامش الی 
الحج . قاللیی‌لی دراحم احج‌ها .نا لواب‌دادك. قال واذا دجت این‌اسکن 
وانلم ارجع دافست مجادراالیساث پترل یا سفمان با قرنات لم پمت دارله 
وجثت تنزل الي دادی . 

۳ (ح) قیل لر جل|بنك لايعبهك قال اذیترك جیراتنا قیتبهنا الادنا . 

۶ (ح) سل بهودی عن‌نصرانیعن‌موسی دمیسی اپهما | فشل. قال‌هیسی 
بحییالموتی دموسی لنی دجلاقو کزه ققضي علیه . «کان عيسي یتکلم فی لمهد 
و موسی یقول پندار بمین سنة و احلل عندة من‌لسانی یفنهوا قولی . 

و (ع) دای وجاز طثلا پیکی وتلاطنه آمه فلایسکت . قتال هاسکت و 
الانکت امك . فقالت هولا یمدق حتی یماین ما تقول . 

٩‏ (ح) قالت امراء لزوجهایا منشنا لاصیتین . قال و کیف‌هما لاتکونا 
کذالك دهمامن سالک درب فرجك متذ اد بين‌سنة - 

۷ (ج) قیل لجندی‌لملاتخوج الیا لدزهو . فقال واه لااعر فهم احد ولا 
یر فونتی . فمن این وقمت العدادة بینی و پیتهم . 

۸ (ح) قبل لمجوسی ما تلسیر (اناله داناالیه داجموت) فتال لااعرف 
تفسيره ولکن‌املم یقیناً انلایقال فی دعوة ولافی مرس دلاقی مجلس انس . 

4(ع) حضرا بو لعیناماکد؛ فقدمت فالوذجة قلیلةا لحلاو: . فقالعملت 
مقّها لا لوذجة قبل ان اوحی الی‌التحل . 


لاف (حیات عربی) .. لیات هبید زایالی ۱ ۹ 

۰ (ح) خرج جحی مرةالی‌الکناسة لبدتری‌حبادا فاستقبل دجل‌قاله 
الی‌اين ‏ فال الی‌الکنانة لاشتری حمارا . قال قل انفاءاه . قال لیس هذا 
مرضم انثاهانه. الحادفی! لسوق والدداهم فی‌کنی . قلما دخلالسوق‌شریت 
علیه الطرار دسرق مندالدراهم, قلما دجم استتبله!لرجل فقال من اين, ثال 
من‌السوق انقاءاق ولم اشتري الحماد انشاءال . وانا دجدت خائبا خاسرا 
الیالبیت انشاءاثه . 

۱ (ع) قال نصرانی لمجوی ننذ کم ر کت نیلمهات فال مناد 
عين انمن تلدن‌الالهة 


۲ (ح) مثل دجل دنا لدرپ‌عن‌حالامراته . قال مادامت حیتسی. 
قهی حبة تسمي ۰ 

۳(ح) کان ممادیه موف پا لحام فلم‌ینضبهانع, قادعی احدان بنطبه 
قهعل علیه وقال اطلب ان تزوجنی والدتك فلا دیر کبیر ۰ قال ذلك سیپ 
حب ایی‌لها . 

۶(ع) اه دجل الی پمش‌النتهاه . فقال انا رجل حتبلی توضأت 
دصلیت علیمذهب | . قییقما انا فیا لصلوة احسست‌یللافی‌سراویلی‌یتلوث 
قاذا بر ایح کر بهةخبيشة ۰ فقالا لفتیه عا فا 4 خریت باجما ع‌سا برالمذاهپ. 

۵ (ح) قیل لميادة ماورئت اختك من ذوجها . فال اربمة اثهر و 
عشرةا پام ‏ 


٩‏ (ع) قالت مجوزلزوجها آما تستحی آن‌تن نیو لك حلال طیب فقال 
اما حلال فنعم واما طیب فلا . 


۷ (ح) قیل لجادیةاانتی بکر . فقالت کنت عافانی‌اله . 
۸(ح) کانت امرء مزیه حبلی فنظرت الی دجهه فقالالوبل لی‌ان 
بذيمك مانی پطنی . فقالا لویل لی اذالم یعبهنی 


٩‏ () دای مجلامع جادینه دجلایجامعهافقال لها ماحملك علی‌هذا 
فقالت پاسیدی حلفلی بحیوه رانك وانت تعرف محبتی لك . 


۱ کلیات عبید زاانی ‏ (حتایات عریی) لطایت 

۰ (ح) قالت امراءلزوجهایادیوث یا منلی . فقال الحمدثه لیس‌لی 
ذنب : فالاول منك والثانی من‌الهُ - 

۱ (ع) قیل لرجل کانت امراته نهازة اما پوجه احدیصلم بینکما قال 
قدمات‌النی یسلم بینتا. 

۲ (ح) طلب دجل من‌بیض القوادین‌آمرد. فجاءالیه بجارية . فتال 
لااریدها , قعال اتریدا حمن مثها فقال لا ولکن ارقب قیمن تحته خمیتان 
وایر ۰ فتال الواد قدن فی‌جرها جزداً دعلق علبه بسلن فاتها فی دیرها 
و احدیها آمرد : 

۳ (ح) ادغل الجماذ فلاها فنعل به , فلما خرج سئل منه صیی‌فتال 
ادخلنی الصاز لافمل به . فبلغ دك الجماز فقال قد حرم اللواطة الابولی 
و شاهدین . 

۶ (ح) خر غلام من حمص الي بنداد قرآی کثیردالانتناع‌بالاجادة 
فاستردتها امه ثبرمة طاحرنة له بصس ۰ فکتب البها یا اماء ان امتا 
پالعراق خیر من طاحونة بحمس . 

۵ (-) قیل لوا جر فی‌دمضات عذا شهر کساد فتال ابقیا6 البهود 
و اللسادی . 

٩‏ (ح) اصلی دجل مّاجرا دد همین فلما اراد ادخاله قال لاتدخل و 
اقلصر علی ماین الفخدین . قال ایری پین فخذی متذ خمسین سنة فماً معذی 
«فع درهمن . 

۷۷ (ح) قال قا یا وم اشکرواش فعکروادقالواماهو. قالاشکرد. 
اذل یکن للملانکه .نجاس فکانوایغرون علینا د بلطخمون ثباینا . 

۲۸ (ح) ذعبت آمرآء الی‌قاض دفالت هذاا لرجل یشیع‌حتی داناشا بة 
قال الرجل انالااقتص‌فیما اقدرعلیه. قالتلاادشی باقلمن خمةقی‌ک‌ليلة. 
قال الرجل لااتملف و انالاافددالاعلی تلثة . قان‌القاضی حالی عجب لابتع 
دعوی‌الایخرج من عندی شیثی , انا متکنل‌للائنین . 

۲4 (ع) دقال بىضهم کان موسی_فنولیا . قیل کیف . قال قیل له 
( مالك بيمينك یا موسی ) و کان| لجواب ان بقول ( هی عصای) فاخذ فیما 
لا یشیه , 


اطایف (حتبات عربی) .لیات عبید رای 2 

۰ (ح) قدست امراء ذوجها الي‌القاضی فقالت آن زوجی هذالوملی 
لیسبضاجه‌نی» قفأیالزوجا نی‌عنین» ذتالت هویکذب, فتالا لقاضی نولنیآیرك 
اىقحنه , فتنادل ايره یسه دکان القاشی قبیحاً قلم یزد ایره الاسترخاه 
فقالت اورال منعظالاستر ین ادفمه الی خلامك وثلقاشی غلام صبیح فدفعه! لبم 
فا نتفر سریما . فقالت اعبلاالقوس بادیها . فقالالقاضی انت علی امراتك 
ولا تطیع فی قامان الَاء . 

۱ (2) لفی دجل رجلا و جو علی حباد سوفتال الی این یا فلان. 
قالا احق صلواءالجمعة » فقال له و بحكالیوم یومالثلانا ۰ قال طوبی لی‌ان 
اوسلني حمادیالجامی یو السبت . 

۴ (ح) املی اطروش نی جانیه ایض قلبا سلمالامام قال الابخر 
للاطروش اظن اتالامام سهي قان نمم فا . 

۳ (2) نار رجل فی‌الملرین الی امراء حسناء فتالت لا 
ایرك ديثبك مرك . 

4 (2) .قیل لشعلب کم .حبلة تحففاها_فی‌التخلیس من‌الکلب فنال 
اکثرمن الالف و خیرها ان لایزانی ولا اراء . 

۵ (ح) آن.الشیخ بدذالدین الساحب لثی شحساً معه سبیحان‌فقال 
ما اسمك فقال مبدالواحد و قال اعرخ منها و انا عبدالائین . 

۳۰ (ح) .عض تعلب, اعرابیا . فاتی داقیا فتال الراقی ماعضك , تال 
کلپ و اسئحبی ان یتول تعلپ, فلما ابتداء بالر قية قال و اخلط بهاشیذامن 
رفیةاشالب . 

2(۷) نظردجل‌قیالجب‌فررآی‌دجهه فنادالی امه و قال‌نیالجب‌لس, 
فجائت آلام فاطلت نقالت اي وال و ممه قحبة . 

۳۸ (ح) اجریت خیل فطلع منها فری سایق فجمل یثب من‌الفرح و 
یکبر فتال له رجل الی جانبه اهذاالفرس تكك , قال لا ولکن اللجام لی . 

۹ (ح)کان ابودلف متهیناً ویقول من لم یملن النشیم فهوو لدالز نا, 
قنال ابته انالست عای مذميك , فتال وال لقه وطثت امك قبل الشرام . 


تن فتقرم 


۳۴۴ کلیات عبید زاکالی _ _ (حارات عربی) لطاهف 

۰ (ح) دوی شیخ‌فی‌بوم! لجمعه ينيك اتا نادهی تضرط والشیخ یشکر: 
فانکروا علیه فتال , الااشکر علی اير یشرطالاتان و انا این قسمین سنة. 

۱ (ح) قال رجللامراء اریدان ادقك لاعلم انت اطیبام امراتی . 
فتالت سل زوجی فانه قد ذاقنی وذاقها . 

6۲ (ح) دفع دجل الی بعض‌الامرآان اپنتی تحت فلان‌الترك عبدلد و 
هویاً تیها فید برها فدعاءفتال ماهذا . قالالنلام انی حملت من تر کستان الی 
طبرستان ونا کونی فی استی . ثم من ملکنی نالا فی استي . ثم حملت اليك 
وانت تیتکنی فی‌استی . فماظننت ان‌ذلك حرام فقالا لسهرق باعاقل قم. 

۳ (ح) بیض‌الاکایر اشتری جادية . فقیل له کیف وجدتها فقال فیها 
خملتان منالجنةالبرد والسمة . 

:> (ح) قیل للوطی‌الساری و الزاز 
اشتهرت فقال من‌کان سره عندالصبیان کیفلایفتشح. 

۵ (ح) آساب دجلاقولنج فتضر ع‌طول الیل الیل تعالی فی‌دیح‌فلما 
دغل‌السحرایس من تشه فاخذ پنشهد ویتول اللهم ارذقنا الجنة فقال پض 
الحاضرین یا احمق تتضرع من‌اولاللیل الی‌هنهالساعة فی شرط فلم یستجب 
دعاك . ایستجاب فی جنة عر‌ضهاا لسمواء دالادن . 

+6 (ح) ضرطت امراء ليلة الزفاف فخجلت دیکت ۰ فتالالزوج لاتيك 
فان ضرطةا لمروس دلیل| لخسپ. قالت افاضرطاخری؟ قال بیت‌النلهلایسیم 
اکثر من مذا . 

۷ (ح) دأی بعضالظرفاه شا بایکشمنالثقل قی مجلسالشر اب فقال 
ارالك رجلا تعرپ النثل وتنقلالفیاب . 

۸ (ح) آن ابا توای دای دجلا سکرانا فسار پیجپ منه. فقیل له ما 
یشحکك دانت کل یوم مثله . قال مارایت سکراناقط . قیل و کیف ذلك . 
قال لاني‌اسکر قبل النای ولا فیقالاپسهم فلا اعلم حال السکادی بمدی . 


٩‏ (ح) دی او تواس د فی‌یده کآي خمروعن یمینه منقود عنب و 


پستر حالهما و ات افتشحت و 


لطایف ( تیان عربی ) .. تلعب دای ۵ 
بة فقیل ماعفاقال اب 


عن یساره جفنة ذیب دکلما شرب قدحاتتاول عنهة و ذب 
۶ اپن و روحالعدی . 

۵۰ (ع) اک اغرابی پخمس اصایم فتیلله لم تفعل. هکذا؛ فتال ادا 
اکلت پثلان شضبت بقية الاصایع فتیللا خر تأکل بخمس قال ما اقعل لیست 
پزائدة مها . 

۱ (ح) سقط رجل‌عن سطح فانکس رجلاء و مادالناس یمودونه 
ویستلونه قلما اکلزوانتجره کتب قسة فیرتدة فاذا دخل عاید «سئل عن‌ساله 
دقعلر قمةالبه 

۲ (ح) طلب‌الن‌شبه الوقاع من‌جادية قاات (وفاداللنور) کلت عن- 
الحیض قال (سآوی‌الاجبل یسمنی‌میالماه) قا لتلاعاصم للبوم من‌ام ال . 

۳ (ح) اعترض دجل جادية رقامة فقال هل فی بدك صناعة قالت لا 
"ولکنالسناعة قی دجلی- 

عه (ج) سال دجل رجلا فینمه . فقال‌تردني وتقلمنی ال کرمت‌اران 
اردگ غیر ماجود . 

وه (ح) اعتلت امراء دقالت لو جماو یلك کیف تعمل‌ان مت ؛فتال و 
کیف اعمل انلم تموتی . 

+ (ح) قیل لاعربی مایسمون‌المرق - تال السخین قیل فاذا برد : 
قال لاندعه عبرد - 

۷ (ح) ساقر اعرایی فرجم‌خالبا فبیل له مادبست. فتال ما دبحنامن 
سقرتاالاما قسرنا من صلوتتا . 

۸ (ح) شکی دجل الي ابی‌النیناه امراته تقال انئحب آن تموت فال 
لاوایٍ . قال لم و يحك و انت معذب. بها , قال اخمي وال ان اموت 
من‌الف رخ 

4 (ح) فیللابیالحادت ایوالدلاین‌نمانین سنة ولد؟ قال نعم اذاکات 
جاداین عشرین سنة, 


۹ _ " - کلیات عبیك ذالانی . (حکایات عزیی ) لطایشف 

۰ () «فع دجل مجوژفی بیئها ۰ قنالت ماالخیر قال وموفی‌السل 
بر ذمرسوم امبرالمومنین بنيك المجایزستةکاملة. فقا لت‌السسع دالطامة وکانی 
آها! بنة فبکت فتالت ماذنبنالامر ال ومنینماافتکر نا9تقا لت لعجوز تحتالرجل 
ابکی دموما وایکی دما انالااقدر علی مخالفة آمیرالومنین . 

٩۱‏ (ح) قالا بوالعیتاه دایت جاریتمعلنضاس ومی‌تخلد انلاترجع 
آمولاء فسا للها عن ذاك . فقالت یا سیدی انه یواقعلی من قیام و یسلی من 
ق.رد و شتمتی پالتجوید و بلحن فی‌الثر آن دیموم الائئین دالخمیی و بقطر 
فی دمشان . 

۷ (ح) جاه مجل اپهرالی طبیب یشکو وجم فرسه . ففتح الطبیب 
قنه قناحت دايحة منکرء . ققال له لب هذا من عملی اذعب الی‌الکنامة . 

۲ (ح) دخل تقیل الی مریش واطالالقمود فتالالمریض لقه تأذینا 
من‌کثره من بدخل علینا . فتالاقوم واعلق! لباب؟ قالنعم ولکن من‌الخادج. 

, 6 (ح) ساحت‌قوم فی‌سض دفیهم طفبلی مزمواعلی‌ان بخرج‌کل واحد 

ملهم شیتا لللفقات فقال احدهم هلی بخبز و قال آخر علی‌الحلوا . وا لطفیلی 
ساکت قتالواله و مامليك. ثالاللمنة فنحکوا منه «منوء عن‌اللفته . 

۰ (ح) اتیالمستصم برجل بدعی‌انه ثبی . فتال لدالمعمم اشهدانك 
نبی‌احسق . قتال انبا جتتالی قوم مثلکم . 

. (ح) فال دجل للحجاح رایتكالبارحة فی‌المتامکانك فیالجنة‎ ٩+ 
. تال ان سم رژیالد فالطلم تمله اکثی قی‌الدنیا‎ 


لطیفه پئت عترة لوزة منشرء للثاظرین بنت خمس عفرء لمبة للاعبین 
بنت‌عغرین ذات لحم وشحم دلی بنت ثلثینام بنات وبنین بنت ادبعین مجوزء 
فی‌النابرین پنت خمسین افتلوها بالسکین بلت ستین ملیها لمنةاغ والملافْکة 
والنای اجمعن . 

۷ (ح) سرق دجل ثویا حملا الی‌السوق‌لیییعه ضرق منه فلما دجم 
فیل‌له یکم بمت 4 قال برآی‌المال . 


لطایف (حکایات عربی ) لیات عبیدز)کانی ۳ 

۸ (س) قالدجل لنلامه‌هاتا لطعامد اغاقا لباب قالالغلامالواجب غلق 
آلیاب ثم اتیانالطام فقال انت حرتفملك پالحزم . 

. (ح) قال ثقیل لمریض ماتفتمی ۶ فتال آن لااداك‎ ٩4 

۷۰ (ح) قال مزیدلامراته دءنی آتيك فی‌استك قااتلااجمل استی‌ضرة 
لحری مع قرب مابینهماً . 

۷۱ (ع) قیل‌لر جل مابقی من آلة النکاح عندك ؟ فقالالبزای + 

۲ (ح) قالت امرآءفلان‌نا کنی نیک کانه بطلپ فی‌جری کنزامن کنوذ 
الماملية  .‏ 

۳ (ج) سأل رجل عن پمش‌الاطباء ماالثر غرة قال ضراط لمتنتع . 

6 ۷(ح) قبل لبضالسوفية بع جیتك فقال ادا باعالساد شکتةنیآی 

۷۶ (ح) جات آمر:عالی‌شریح وشکت‌عن‌زوجها ففالتلاملینی| لتفته 
فقال ال وج انانفق ماء اقدرعلیه تال شرریح کیف ذال قال انا اقدرعلیالماه و 
هی تسالالخین قتحك واحسن‌الیهما . 

۷٩‏ (ح) دفت‌امراة نوجها آلی‌القاضی وشکت‌عن کثره مجاممته فحکم 
القاضی علی‌عشرة فی‌کللبلة‌قلماارادان یفاد قهقالابهاالقانی سلهاتسلفنی‌متی 
احتجب فا جا بته! لیا لك فمادت! لیا لفاضی بىدا لشلت«قا لت بها ‏ لقاضیلاسبرلی 
علیه فقداستسلف فی‌ثلت لبال عسن‌لهال . 


۷ (ج) کان لاسحق‌الموصلی غلام یسقی فی‌داده فقال یوماماحالك ٩‏ 
قال یامولای ماني هذاالدادائقی منی دمنك قال و کیف تال انك تطسمهم و 
انا استییم . 


۷۸ () ناذع رجل قبیح| لوجه رجلا فآ لمذمپ فقالله اتشهد با لکشر 
فال لاالاعلی من‌یزعم انا لقك فی‌احسن تقویم . 

۷۹ (ح) حدت ابخر اطروشافی! اسر فقالالاطروش لست ادری ماتقول 
فرا نك تفسوفی اذنی . 


۳۳۸ کلیات عبید زاکنی (حتابات مریی) لطایهی 

۰ (ح) قال دجل اقرم‌لرجل اجرب مالی اداله من‌جوشن بلاعوده: 
فتال اردت ان آخذها منك , 

۸۱ (ح) نظردجل‌قبیم لسودة فی‌المر آد الی قبح وجهه فنال الحمدا 
الذی صودتی فاحسن صورتی و علام له واقف پسمع کلامه ثم خرج من عنده 
فال رجل‌کان پالباب من صاحبه فثال هوفی! لیبت یکذب 4 تمالی . 

۱ (2) حم اعرابی قدخل مکة قبلالناي وتعلن پاستادالکمبة وقال 
اللهماغغرلی قبلات پزاحمك الناس . 


2(۳) مررجل بامام بسلی بقوم فقره الم غلبتا لثركه فلما فرع‌قال 
یاهذا انماهوقلبت! لرم فقال کلهم اعداهلنالاتبالی من ذ کرمنهم , 
> (ح) تروج رجل‌امراة فولدت فی‌الیوالخامی فمشی‌الر جل الی‌السوق 
واشتری لوحاددوا: فقبل ماهذا؟ قال من‌بولدفی خسی‌ایام. پمغی‌فی‌المکتب 
فی ثلث ایام . 


پقیت لا جدامراء تستوعب ایری فظفرت بواحدة 
تآذنین فی‌الاعراج فقالت دقت جموضة علی 
نخلة فنالت لللحلة اسنمسکیلاطیرقا لت وماشمرت و توعك فکیف آشبر بطیراتك. 
٩‏ (ج) خرج) لرشید الیالبساطینه جمفر الب ر‌مکی‌معه قاذاشیخ دا کب 
غلی‌سداد دطپالمنین فنیزالرخید جمفیهایه فقال این تریذ پاشیخ ققال فی 
شللابهمك فتال ادنك علی‌شیثی تدادی‌به عيثيك فقال مالی حاجة الی‌دهائك 
فقال بل تك حاجة خف عیدانا لیواه وقبارالماه ددرق‌الماه فصيره قی‌قشرجوز 
وا کتحل به قناعب هذه الرطوية ناتطالفيخ علی ظهرالحماد و شرط ضرطة 
طويلة فقال هذا اجر صنعتك ان نفعتا دناگ .قضحكا لرشید . 
۷ (ح) خطب رجل عظیم‌الانف امراء فقال لها ما علست شرفی و انا 
" کریم المساشر: محنمل لاکاره . فتال مااشك فی‌احتما لكاللسکرده مم‌حملك 
هذاالانن ار یمین سنة . 


۸۸ (ح) عرضت للمآمون جادية پادعة قی لجمال فایفةنی‌الکسال تیوه 
انها کانت تمرح پر‌جلها . فتال لمرلاها . خذ بیدها و ادجم فلولاعرج با 
اشتریته! فقالت‌الجاربه یا آمیرالمومنین فی دقع لحاجة البهالایکون بحیت 
تراء . قاغجپ پسعء جواپها و ام بشرائها . 


اطایف (حایات عر بی) کلیات عبید زاکانی ‏ ۳۹ 

۸٩‏ (ح) جاء دجل الی بقال فقادان عنداء بسل کی یسلح دایحهامی. 
تنالالیقال اکلت سلحا فتصلح فمك بالبسل , 

دنکته» علامةالس‌قالمجتی نی‌غیرالوقت والجلری فوقالقدد. 

۰ (ح) جاه دجل‌الی|یای‌بن‌معاوبه قتال لواکت‌التمررایشتی‌قاللا. 
قال لواکتا لشونیز ممالخبزمایلزم . ذان لایلزم شیثی . قال لوشربت قددا 
من‌آلماء . فال ما تمنم ۰ قال شراب‌التمر اخلاط منها فکیف یکون حراما - 
قال ایاس لورميتك بألتراب ایوجم . تال لاقال لوصب عليك قددا من‌الماء 
ایتکسر عضومنكك . قاللاقال لوفعلت من‌الماع والتراب لپناً فجففت فی‌الهم‌ی 
وضر بت به راسك کین بکون قال بهلك قال ذاك مثل مذا . 

۱ (ح) ادعی رجل‌الالرهية فامر لحبسبه ملك‌آلزمان فجاءا لی‌دجل و 
قالله ایکون الاله فیالحبس . قال انالّه حأضر فی‌ل معان . 

۲(ح) سأل دجلالتعبی عن‌المسح علی للدية قال خلاها ال اخاف 
آن لایباما قال ان خفت انتعها من‌اولالیل . 

۳ (ح) دفعالی‌هشام بن‌عبدا لملك فیخ‌سکر آن ومع قنية شراب دعود. 
فقال عفام| کسروا الطنبورعلی دآنه وات بوها لحدعلی شرب لنبیدفقدا لهیخ 
مکی . تقبل لهاتبکی‌قبل‌ان‌نضرب فتال لیس بکلیللذرب و لکن‌لاحنقاد کم 
المود حتی سمیقموه طنبود اوخمرة کالمسك تممونها نبیذا فاستظرفه الوالي 
وعفی عنه , 


‌ 
7 و 
2 ۰ ۰ 
۱ - نوشیردان دوزی » بداددنی نسته بود مردی کوتاه قأمت فیاذ 
آمد و بانگی دادخواهی برداشت . خسرو گفت : کسی پر کوتاء قامتان سنم 
تئواند کرد . گفت : شهریادا ,آنکه پرمن ستم دانده ازمن کوتاهتر است , 
خسرد. پخندید و دادش پداد . 
۲ - عربی راگنتند : و پیرشههای و عمری تیاه کرده‌ای ؛ توبه کن و 


بحج رو . گفت : خرج سفر حج ندارم . گفتند خاندات دا پفروش و هزین 
سفی کن . چون باذ گشتم , کجا بنشیئم ؛ داگر بازنگردم دنجاود کمبه 


مان خدایم نمیگوید ای احمق جرا خانة خود پفروختی و درشانة من متزل 
گزیدی » 

۲ -سمردی دا کنتنه که پسرت دا بو شباهنی نباشه کفت : اگی هسایگان 
بادی مادا رها کنتذ, فرزندانمان شبیه ما خواهند شد . 

۶ - بهودئی ادمسیحی پرسید : ازموسی دعيسی کدام پرتر ند؟_گفت : 
عیسی مردگان را زنده میکرد و موسی مردی زا بدید و او دا ینکنه و: آن 
مرد بمرد » عیسی در گاهوارء سخن میکفت ۶ موسی دوچهل سالگی میگفت: 
خدایاگرء اذ زپانمبگهای تا مردم سخنم دا ددیا پند . 

۵ - مردی کود کی دا دید که میگر یست دهرچند مادد وازشش‌میکرد 
خاموش نمیشد. گنت : خاموش شو ادنه ماددت دا بکار گیرم . مادد گفت : 
این طفل تا آنچه میگوگی نبیئه بی‌است نشمادد و باود نکند . 

+ ذنی شوی دا خاید بویناك خواند. شوی گنت چون است که ایتدو 
چهل سال است از ملازمان دهلپز توانه و چنین نبودند . 

۷ -سربازی را گلتته چا بجنگ بردن فروی ؟ گفت : پخدا 
سوگنه که من یکئن ازدشمنان دا تفناسم دایفان نیز مرا نفناسندپس‌دشمنی 
میان ما چون صورت بندد ! 

۸ - ذدتفنی را گفتند : ( انا وانا الهه داجمون ) چه باشد ؛ گفت 
من‌تلسیر آن ندانم ء اما اینتدر بیقین دام که در مهمانی و عردسی و مجلی 
انش نکویند . 

4 - ابوالمیتا پرسفرءای پنشست:د فا لوده‌ای پیدش نهادند ؛ مگر کم 


۲( لیات عبید ذاکافی ترجماً حکایات عربی 
شرینی بود . گفت : این فالوده دا پیش اذآنکه بزنبود عسل دحسی شود 
ساخته! ند . 


۰ .- ردزی جصی برای خرید دراذ گوشی بباذاد میرفت مردی پیش 
آمدش ۶ پرسید : کجا میروی ؟ گنت : پیاذاد میروم که داز گوشی پخرم . 
گفتش : بگوی انشاه‌اظ , کفت : چه جای اناوال باشه که خر در بازاد و 
زد در کیسة من‌است . چرن ببازاد در آمد مایهاش دا بزدند فچون باز گفت 
همان مرد یاو بر‌خودد ه پرسیدش اذ کنجا میائی ؟ گنت انتاءان ادیازاد » 
انماءاله زدج دا بدزدیدند, انشاءال خری نخریدم و دیان دیده و تهي دست 
پخا نه باز میگردم » انفاءانه ؛ 

۱ - مسبحتی زرکشتی را گفت: از کی درکار کفیدن ماددان دایتره 
گنته‌ایه : گفت از آنگاه که ادعای ذائیدن دعداء کرد ند ؛ 

۲ - عربی دا از حال ذنش پرسیدند گنت : تا ذنده است میازارد 
وچون مأری است که میگزد , 

۳ - معادیه بحلم میروف بود.۵ کی او دا ختمگین نکرده بود . 
مردی دفوی کرد که اورا بر سرختم آدد . نزدش شد و گفت میخواهم که 
ماددت دا یزنی بمن دهی که نشیم‌نگاهی بزد که دادد , گنت ؛ پددم دا نیز 
سیب محبت باو همین بود ! 


داستان را خواجد تظام البلك در فسل سي و موم سیاستناعه چفین 


آدرده است « 
حکایت گویند که معاوبه مردی سخت حلیم بود روزی مردی جوان بوقتآنك 


پارداده بود و بزرگات درپیش تشسته در آهد با جامة خلق و سلام کرد در پیش او 
کستاخ پنشست و کفت یاامیرالمهفین امروز به مهمی‌پیشتوآمده‌ام اگر وفا کنی 


بگویم . معاویه گفن هرچه ممکن شود وفا کام . گفت «بدان که مردی ریم و 
ژن دارم ر مادر تو عوی نداره. اود! بزتی یمن ده تا من بازن شوم داو پاشری 
شود و تیا ثواب بود . 
معاویه گفت ۰ تور مردی جوائسی و او زن پیرست چنانك در همه دهان او دندان 
نیست این دفیت نو بوی چیست ؛ گفت بدا نك شنیدهام که او کونی بزوگ دارد 
و من کون بز دک دا ددست دارم ء 

معاویه گفت « وله پدو من هم بدین معنی او دا بزتی کسید و بیان این هثی 
تداشت ویدین آرژوبسد ولیکن این مان پمادر) بکورم اگی رقبت کندد هیپیکس 
مائع نیست , بدین «لالکن این بکفت دج تذیبری در ری بدید نیامد و ازجای 
نرفت و می‌دمان همه اقرار دارنه‌که از از جلیم‌تر در جهان کس نباشد . 


ترچبهً حکایات عربی کلیات عبید زا کانی ۵ 

6 مردی نزد فقیهی شد و گفت : من مرردی حنبلی مذحبم . وتو 
ساخثم و بمذهپ اپن حنبل نمازگذاشتم . ددمیان تمازرطوبتی دد ذیرجامه 
احسای کردم و پلیدی و بوثی ناخوش حاسل شد, فقیه گفت: خدا از و در 
گنرد که پاجماع سایر مذاهب دیستی . 

۵ - عباده دا گفتنه : دخترت اذشوی خویش بمیراث چهپرد؟ گفت: 
چهارماء و ده روز , 

پیر ذنی شوی دا میگفت ؛ شرم ندادی که با دیگران ذتامیکنیه 
وحال آنکه تر ادرخانه چون من ذنی حلال د طیب است. شوی گنت +حلالش 
براست » لیکن از طیپ چه بگویم ؟ 

۷ - کنیزی دا گفتدد :آیاتوپاکرء‌ای؟ گفت خدا اذتقصیرم در گنود, 
بودم . 

۱۸ - ذث مزید حامله بود. زوژی بشوهرخود نگزیست و گنت : وای 
پر من آگر فرزنیم شبیه تو باشد . مزیق گنت : دای برتو ۱ اگر چون من 
نباشد ء 

6- مردی کسی دا دیدکه پا کنیز اد جمع آمده است . کنیزل دا 
گفت ؛ چرا چنین کردی 4گفت ز ای آفای من او مرا بسرت قسم دادکه با 
هن در آمیزد و تو از محبت من بخود آگاهی چیگونه میتوا نمتم دموتش دا 
رد کث . 

۲ - ذنی با شوی.میگنت : ای دیوث , ای ببتوا , مردگفت: سپاس 
خدای را که در این میان مراگناهی نیست نخستین از جانب توست دددمین 
از سوی خد!۱ . 

۱ مردی راکه زتش اذ تمکین سرباذ رده بودگفننه : کسي نیست 
تأمیانة شما سازش دهد ۶ گنت آنکه میا ما دا سازش میدهد ۰ دیری است 
رده ات 


۲ - مردی اذپا اندازی توخعلی خواست . کنیز کیش آودد. گفت : 


۱ - مولانا جلال‌الدین بلخی ضمن نقل داستان جوحی با قاضی آزقول چوحی 
بزن خویش چنین آورده آست ۰ 
بر لب خشکم کشادستی زیان گاء ی خوانیم که قلیبان 
این دو علت‌کن بودایجان مرا آن یکی ازتست ودیکی از خدا 


۳۵۴ کلیات عبید زا5نی ترجه حکایات عربی 
ایثر! نخواهم گنت : به آذاین بایدت؛ گفت : نی لیکن مرا دفبت‌بدان است 
که جیزیش دد میان آدیشته باشد . گنت خیادیش دد میان نه و ده پیاذ بر 
آن پپاویز و از تفا ده ارش‌گیر و نو خعش پندار . 

۳ - جماز پس‌کی دا پبره و دد کادش گرفت ؛ چون پس باز آمد 
کوه کی پرسیدش که چون شه ؛ گفت : جماز مرا برد تا در کادش کم . این 
حدیث بجماز رمید گفت : غلامیار گی پی‌حضور ولی د دد شاهد حرام باشد.. 

۶ - پمرکی آژ حمص یبنداد شد و منت خود فروشی دا پس سود 
دید . مادرش او را پرای مرمت آسیا پهیس فر! خواند . پسر پدد نوشت 
اساقل دد عراق به از آسیا به حمص باشد 

۲۵ س در ده‌شان توخطی داگنتاد : این ماه کساد است گفت : خدا 
یهودیات و مسیحپان دا پایداربدادد . 

- مردی توخملی را ده ددهم «اد و چون خواست در کارش کند 
گفت : از دخول در گند دبمیا تزاچه | کتناکن ,گفت : اگی مرا پنپا نباچه 
اکثفا ‏ بودی دو درهم از چه وو دادمی که پنجاه سال است آير بمیان پای 
خود دارم - 

۷ قأنی‌قوم‌خود دا گفت: اي هردم خذایر! شکر کنید . شکر کر‌دند 
و گفتند این سپای از بهر چه باشه ؟ گفت : خدای را سای دارید که 
قرشتگان دا نجاست مقرد تیست ار نه بر ما میریستنه و جامه‌های ما دا 
میا لودند . 

۲۸ -ذنی نزد قاضی دفت و گفت : این شوی حق عرا تیاه میسازد 
و حال آنکه من ذنی جوانم.. مدگنت :من اذ آنچه توانم کوتاهی نکم . 
ذن گفت : من پکمتی اذ شبی پنج کرت داشی تباشم . مردگفت.: مرا پیش 
از ثبی نه کرت یادا نماشد : قابیگفت . مرا حالی عجب افتاده است هیچ 
دموی نباشد که پرمن عرش کنده و چیزی از من باز نستانتد , پاشدء آن دو 
کرت دیگر را من ددگر:نگیرم - 

: کی گقت موسی.فضول بود .. گننند این چرن باشد . گت‎ ٩ 
موسی دا گفتند ( ای موسی چه در دست دادی ؛ ) و جواب این بود که‎ 
. این مسای منست ) ولی اد ببهوده سخدان زالدگفت!‎ ( 


[- آثاره به داستان حضرت موسی درسورة طه که دراینآپات متدرج است و تاملك 
پيمينكك یا موسی - فال" هی‌عصای - ات وک علیها واهتي بها علی قنمی دلی فیها 
مآرب آخرگ . 


ترجمةٌ حطایات عربی کلیات عبید زایانی ۳۵۵ 

۰ - زنی‌شوی خود دا نزد قاضی آورد و گفت : این گوی من‌ت(مبار» 
است 3 با من همبستر نشود . شوی گفت : مرا علت عنن افتاده است . ذن 
گنت : دروغ میگویه » قاخی فرعود : اپر بدر آد تا پیازماگیمش . مردآلت 
ببو سپرد فاشی زشترو بود و برد دا استرخاء افزود و احلیل فروتر خفت . 
زن گنت اگر تورا خدئك آلنی بینه ایرش فرو خسبدآن دا به پسرخویش 
سپاد » قاضی دا پسری تکو ددی بود و چون بدویش مپردند انزال یحاصل 
شد . زن‌گفت : کمان را بکماندار باید داد , قاضی عرد را گفت :رو و 
پزت خود پرداذ و بقاضی زاد گان دل در نبند . 

۱- مردی دیگری دا دیدکه‌برغر کندروی نشسته » گفتش : چا 
مبردی ! . گفت : پتماذ جمفه شوم .گنت : وای بحال تو که امردذ سه شنبه 
باشد گفت : اگر این خر دوز شبه هم مرا بمسجد دساند تیکبخت باشم . 

۲ گرران‌گوشی در کناد گنده دهانی نما میگذاشت ه چون امام 
سلام پدادگنده دمان کر دا گفت: پندارم امام دا سهوی در نماز افتاده باشد 
گفت : آدی ؛ پادی دها کرده است . 

۳ مردی درداه: بزنی زیبا مینگریست . زن گفت گر که آبرتو 
برخیزد و دیگری در کادم گید . ۱ 

۶ - دوپاه دا پرسیدند که در گریز اذسگب چندحیات دا نی گنت؛ از 
صد افزدن است د بکوتر از همه آنکه من و او .یکدیگر دا نبيفيم . 

۵ - شیخ بددالدین سأحب مردی دا با دو ذیباروی بدید و گنت : 
عیدالواحد (بشدءیکلن) گفت : اذایشان یگند که من 
عبدالائئین هستم (یعنی هرد دا پندهء‌ام) . 

۳۰ دوپاهی عربی دا بکزید. داد گری پیاوددند , پرسید : چه 
جانوری ترا گزید, ؟ گنت سکی دشرم داشت بگوید رویامی . چون داده گر 
بساختن داده پرداخت گفتش چیزی از داددی دوباء گزیدگی نیز بدان 
درآمیز. 

۷ - هردی درخم نگریست «صورت خوددد آن بدید. مدرد بخراند 
و گفت : درخمر, دزدی نهان است. مادرفرازآمد د درم نگرست دگفت: 


اسمت چیست ؟ 


آری که دوسیثی نیز هساء دادد . 
۳۸ - دد مسایقةٌ اسب دوانی اسبی پیش افتاد . مردی ا شادی بانك 
برداشت و بخودستاگی برداخت. کسی که در کنارش بود گفتمش: سگراین‌اصپ 


۲۵ کایات عبید زاتانی ترجه حایات عربی 
از آن توست : گفت : نه ولیکن افسارش ازهنست . 

۳۹ - ابوولف‌به تشبع تظاهرمیکرد ومیکفت : آنکو نهیم آشکارنکند " 
حرامزاده باشد. فرزتدگفت : من‌بکیش ئونیستم .گنت بشدا دو گنه من 
پا ماددت پیشازخربدن اوگرد آمده‌ام .( کنیز کان دا عقدمقرونیست ویسرف 
تسلك تکاحشان جائز باشد) 

۰ - آودده‌اندکه پیری دوز جمعه ماده خری دا میگائیه و خر تیز 
میداد دپیر شکر میکرد. براه عرده‌گررننند, گفت: آیا با چنین آلنی که در 
نود سالگی ماده خری دا به تیز اندآزد جای سپای نباشد . 

۱ - مردی بن‌نی گنت : میخواهم ترا بچثم نا ددبابم توشرین‌تری 
با ذن من . گفت: این‌حدیث اذشویم پرس که ادمن دزن‌تو؛ هردو دا چشیدء 
باشد . 

۲ - مردی پامیری قس پرداشت که دختر من ذن فلان پند6 ترله 
توست و او ازقنا درکارش‌گیرد . امیرآن ترك دا بخواند وسبب برمید . بنده 
کقت : میا اذتر کستان پبازندران آوددند « اذقفایم بکاد گرفتندمپس آنکه 
مالک من شه در ففایم نهاد و چون پیش تو آمدم تو نبز خود از تفایم یکار 
گرفتی پس تبنداشتمیکه این کاد حرام باشد . 

۳ بزدگی کنیز کی بخرید . او دا پرسیدند کنیز داچون یاقلی ٩‏ 
گفت دو سفت اذ بهشت دد اد دیدم » فراخی د سردی . 

6۶ - غلامیاده‌ای داگفتنه . چون است که‌رازدزد وزناکار نهان‌ساند و 
قو رسوا گردی گفت : کسی که داذش با کودکان پاشد چون دسوا نگرده » 

5 -مردی دا علت قولنح افتاد . تمام‌شب اژ شدای درخواست که 
پادی دما کند و نددیجون‌سحآمد آزخویشتن نومیه گشت ددست‌ازذ نها 
پس‌تشهد کرد دمیگنت : بادخداپا بهشتدا تمیی‌من‌فرمای. یکی‌ازحاضران 
گنت : ای نادان اذ سر شب تا بحال تقانای بادی داشتی پذیررفته نيامه 
چکونه تقاضای بهشتي که دسمت آن باندازه] آسانها و مین است اذ تو 
مستجاب گردد . 

- زتی شب ذفآف تیزی بداد وشرهگین شه وبگریست. شوی گفت: 
مگری که تیز موس تعاناً افزون نمتی باشد . کنت ؛ اگر چنان است تا 
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دیکن دما کلم ! وی گفت : نی ! که انباد دا بیش اذ این درتگنجه . 

۷ - ظریفی جوانی دا دیه که در مجلس باده گساری نقل بسیاد با 
شراب میخودد . گفت : ترا مردی‌دیدم که نقل هیئوشی دشر آب‌تنقل میکنی. 

۸ - اپو نواس مستی بدید و اذ دیدن او در حيرت شد و بخندید . 
گفتندش : از چه میخندی که تو خود هردوذ چنو باش .گفت : من هرگز 
مست ندیده‌ام . گفتند : این چون باشد ؛گفت : ذیرا که من پیش اذ دیگر 
مردم مست شوم و پس اذآنان بهوآیم از این دوحال مستان دا پی ازخود 
ندانم که چیست . ۹ 

٩‏ - اپونوای را دیدنه که دد دست چام می دادد و دد سمت داست 
خوشهٌ انگور ددرسمت چپ دانٌ مویز دهرجامی که در کشد.دانه‌ای انگود و 
حیه‌ای مویز خورد گفتند : این چیست گفت: اب و این و ددح‌الندی (پدد 
«پسر دوح‌لقدی ‏ اشاده به تثلیت ) 

۰ - عربی با پنج انگفت غذا میخررد . او دا گفتند ؛ چرا چنین 
کنی * گفت : اگی پسه انگشت غذا خورم دیگر انگشتان را شم آید. 
دیکری دا گفتند : چرا با پنج انگشت غذا خودي ؟ گفت : چدکنم که بیش 
اذ اینم انگشت نياشد . 

مردی از پام پزیر اقتاد و هی دو پایش پشکست . مرردمش به 
بیماد پرسشی آمدند و بسوالش گرفننه دچرن پرسش ذیاد شد ملول گفت و 
قسه بررقعه‌ای نوشت و چون عیادت کننده‌ای نزیش آمدی وحال بپرسبدی 
رقبه پدو تمودی . 

۲ عارون الرشید از کنیز کی‌جماع خواست . کنیز گفت « تنوردا 
آب‌گرفثه است » . (اشاده بداستان طوفان توح دآغاز فیطان آب از تثور 
پيرذ ني دد کوقه است) که مرا عادت ذنان پاشه . هادون گفت: «من بر کوهها 
پالا شوم که از آب در امانمه . کتیز گفت : امروذ اما نی اذفی‌مان پروردگاد 
نباشد , 

۳ - مردی داکتی کی دقاصه آدرددنه گفت + آبا دست تو را هتری 
باشد ٩‏ گفت : نه مرا هتر درپاست . 

۶ - مردی از کسی چیزی بخواست . او دا دشنام داد گنت : مرا که 
رد میکنی آزچه رو دشنامم میدمی؛ گفت زرا ۳ دست تهی روانه‌ات 
مافم: 
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میکنی ؛ گفت : اگر نمیری چه کنم ٩‏ 

۵٩‏ - عربی دا پرسیدند : شراب گرم دا چه نامید ؟ گفت گرم 
می. گفنند : چرن سرد شود چه‌خوا نیدش ؛ گفت :ما مجال تدهیم که سرد شود. 

۷ مس عربی بسفرشد و ذیان دیده باز گشت , او را گفتنه ؛: چه سود 
بردی » گفت : ما دا اذ این سفی سودی جز شکستن تماذ ثبود . 

۸ - مردی‌از ذن خویش شکایت بایوالمیناه برد . اپوالنیناه گنت ؛ 
خوش داری‌که زنت بمیرد . گفت : نه پخدا. کفت : دای بر تو مک نه 
تو از وجرد اه در دنجی #کفت : آدی دلی ترسم که از شادی در گذشت او 
شود نیزدد گذدم . 

04 - اپی حادث دا پرسیدند : مرد هشثاد ساله را فرزندآید ؟ گفت 
آدی | کرش پیست ساله جواني همسایه بود , 

"...۰ مردی در خانةٌ پیرزنی يا او گرد آعده بود و ذن دد میان کار 
پرسیدش تاژه چه خبر باشه . : خلینه دا قرمان است که. یکسال تمام 
پیرذنان‌دا بکاینده زن گنت بجان ودل‌فرما نبرداريم. اودا دختری بودبگر یه 
آنبر شه و گنت : ما داگناه‌چیست ک خلیفه اندیعثما نکند . پیرزن دد ذیر 
کار گنت : اگر اك دخون بباری ما دا یادای مخالفت فرمان غلیفه‌نباشد. 

۱-- اپوالمینام گفت : کنیز کی دا پا دلال دیدم ء سو گنه میخورد 
که پخانه صاحیش باژ نگرده . از اد سبب‌پرسیدم . گفت : ای سرودمن: او 


ایستاده در کارم کشد و نشسته نماژ خوانه وبشجویه دشنام دهد و قرآن بنلط 
خواند و ددشنبه و پنجعتبه دوژه دادد د پررهضان دوژه خورد . 

۲ - گنده‌دهانی تزد طبیب شد و از درد دندان بنالید . پس چون 
طبییش دهان بکشود بوگی ناخوش بمشامش دسید گفت : این کار صنمت من 
نباشد نزد چاء خویان و کناسان شو . 

۳ - گرانجانی بدیدن بیماری شدو درنگ بسیار کرد . بیمارگفت 
چندانکه پدیدن من آینه آذدده شدم .گرانجان گفت . خواهی که برخیزم 
و دربنمم #گنت . آدی ! لیکن از بردن - 

6 - جمعی هزم سثر کردنه دطفیلثی با ايشان بود هريك پرای‌خرج 
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غذا تبهدی کردند یکی گفت : من نان آورم و دیکری گفت : حلرا دهم . 
طفیلی خاموش بود اورا گفتند : ترا مهم چه پاشده گفت : منت . اذ کته او 
پخندیدنه و خرجش را پخشید‌ند . 

۵ - مردی دا که دعوی پیقمبری میکرد نزد منتصم آوردند . ستتصم 
گفت : شهادت ميدهم که تو پینمیر احمنی حسثی . گفت : آدی از آنجا که 
یرقومی جون شما میعوت شدهام . 

- مردی حجاج را گنت : دوش ترا بخواب چنان دیدم که د 
بهعتی . گفد. اگر خواپ تو داست باشه دد جهان بینترستم خواعم کزد. 

لعیفه . دختر ده ساله چون بادام پوست کنده‌ای است بیندگان دا ؛ 
و پانزده ساله لعیتی است لمیت باذان دا » و بیست ساله نرم و لطیف و قربه 
است وسی ناه مادد دختران و پسرات است دچهل سال زالی است و پنجاه 
ساله را باکارد باید کشت وبرشمت ساله نفرین مردغان وفرشتگان باد . 

۷ - مردی جامه‌ای بدژدیه و بیازار برد تا بفروشد . جامه دا ازو 
بر بود ند پررسیداندکه بچئدش بنروختی ۲ گنت باصل مایه . 

۸ - مردی غلام خوددا گفت : طعام آر و دربیند. غلام گنت : واجب 
آن باشد که اول در پندم و آنگاء طمام آودم .گنت : تو آزادي , که عمل 
باحنیاط کردی . 

- گرانجانی بیماری دا گفت + خواجی گفتآنکه ترا نم ۱ 

۷۰ -مزید زن زاگفت دخست.ده که درقفایت نهم گفت : مرا خوش 
تباشد که با این نزدیکی که میان اینده برقراداست آن دا فسنی این سازم , 

۷۱ - مردی دا گنتته که اذ اسیاب نکاح ترا چه باشه 4 گفت : آب 
دمانی - 

۲-ذنی میگت : فلان در من جنان میسپوزد که گوئی گنج از 
کنسهای دوران باستان دا در دهلیزم میجوید . 

۳ ب مردی طبیبی دا پرسیه که غرغره چه باشد 8 گفت : ضرطه‌ای که 
بقوام نیامده است . 

6 - موفئی را کنتند : با خویش بنروش گفت : اگر میاه دام خود 
قروشد بچه چیز مید کند ؟ 


۷۵- ذنی نزد شریم قاضی شد و اذ شوی خود شکایت برد که مرا 
خرجی ندهد . شوی گنت : من چندانکه توانم اد را ددیغ ندارم - شریج 
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پرسید: چون باشد این ؟گفت : من بتنها آب توانم داد داد نان نیزعواهد. 
شریح پخندید و بدیشان احسان فرمود , 

۷۹ - ذنی شکایت بقاضی برد که شویم با من نزدیکی بسیاد کند. قاضی 
فرمان داد که آذشیی ده‌پار درنگذرد وچون خواسنند بردن شوند شوی فأسی 
داکتت : فرمان ده که هنکام ضرودت اذ این مقدادم پیش فروش دهد . ذن 
پذیرفت , وپس ازسه دوز نزدقانی باز گشت و گفت : قاضیا مرا عطاقت این 
شوی نباشد که درسه شب حصاٌ پنج مشپ دا پیش خریده است . 

۷ اسحق موصلی را غلامی درخانه بود که آبیاری میکرد . دوزی 
اژحال او پرسید. گنت : ای سرورمن دداین خانه اذمن و تو بدبخت‌تر کس 
نباشد . گفت : اذچه‌رو ؛ گنت : اآنکه تو نان ایشان دهی و من آبعان . 

۷۸ - ذشترولی در آمرمذهپ با دیگری مجادله بیکرد و گنتش: آیا 
توبن کفر گواهي دهی هگفت : ۱ مگر کسیکه پندارد خدا تو دا در بهترین 
صورت با فریده است « 

۷۹ - گنده دعانی با کری ینجوا سخن میگنت . گران گوش گفت : 
آذآنچه توگنتی جزایتم دستگی نشد که در گوش من گنه میسی . 

۰ کلی‌با جریی میگفت ؛ ازچه دو ذده بی‌خود ددپوشیده‌ای گفت: 
خواعم که آترا اذ ت وکین . 

۱ - ذغتردئی در آلینه بزشتی خود مینست و میگفت : سپای 
خدایرا که مرا صورتی یکویبا فرید. غلامش ایستاده بود این سخن می‌شنيد 
وچون اذ نزذ او بدز آمد کی پر درحانه از حال ساحیش پرسبه گفت : دد 
خانه نشمته دبرخدا دردغ میبلدد . 

۸٩‏ - عریی بحج شد و پیش ا3 دیگرمردم داغل خانا کنیه شد و بر 
پرد؟ کمبه آویخت وگفت: بادخدایا ۱ پیش اذآنکه دیکران در دسنه دذحمت 
انزآیند مرا پیامرز . 

۸۳ - مردی به پیفنمازی که بر گروهی ثماژ میخواند بگذشت د اد 
چتان میخوا ند( الفلاممیم غلیت| لترگ) گفت: ای ن‌آیه (قلبتالروم) باشد گفت: 
این هر دوان مار! دشمن باشند واذ ذ کرایشان پروالیمان نیست , 

۸4 - مردی نی شرفت وبروذپنجم ف‌دندیش زاد. مرد پباذاد شد 
دلوح و دداتی پخرید. ادرا کننند : اين اذ چه خریدی وگفت : طفلی که 
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پپتج دوذ ذاید بسه ددزه مکتبی شود . 

۸9 - اپویزیدگفت: دیری بما ندم وذنی تيافتم که آزمن دد دنچ شوه 
سرانجام زنی یافتم وا ند اندلدد کارش کردم و گفتمش دخست فیمائی که 
پرون آدم . گفت : پشه‌ای برددخت خرمائی نشست و گنت اجاذت فرمای تا 
پپرواژ در آیم درخت گنت : نشستن ترا ددنيافتم چون باهد که اذ برخامتن 
وپردازتآ گاء گردم . 

" " م - هارونالر‌شید با جعفربرمکی به بستان ميشد. پیزی دا برخری 
سواد دید ند که چشنش آب‌امیداد. هاددن جیفی را برانگیخت وجفر گفت: 
ای پیرا کجا روی ..گفت: بکاری که ترا نشاید دانمئن . گفت : منت بچیزی 
رهنمون یاشم که بدان چشم خویش علاح کنی .گذت : مرا نیازی پدادوی تو 
نباشد. گنت : نی . که نیازت باشد, شاخه‌های حوا و گرد آب دبررگه قارچ 
دا بگیر و ددپوست جوذی کن و ددچشم کش که این «طوبت را ذاگل کند.پیرء 
بر پشت خرخود تکیه بداد وبادی طریل رها کرد و گفت : این مزد صملت تو 
دا گر نسخه‌ات سودمند افتد پیش از اپنت دهم . رشید سخت بخندید . 

۷ - مردی بزد که بینی ذئی دا خواستار آمد و اه دا گنت : تو 
شرافت من ندانی که مردی خوش مهداشرت و ناهنجاری دا پر تحمل باشم.ذن 
گفت : دد قدرت تحمل ناهنجاریهایت تردید ندادم که چنین بیبی دا بچهل 
تال حمل کردء پاشی . 

۸ - مأمون داکتین کی ذیبادوی صاحب کمال میادردند مگر که‌پایش 
لنکه بود . مأمون ساحبش دا گفت کنیزك را پردار و بين که اگن پایش 
لنگ نبودی بخریدمیش . کنپزك گفت : ای امیر مومنان هنگام نیاز آنرا 
چنین که می‌بینی یابی . مأمون را از حاضر جوابی اه خوش آمد وفرعان 
بخر‌پدش داد . 

٩‏ - مردی » یتالی دا گفت اکر پیاز دادی بمن ده که با آن دهانم 
را خوش بو ساذم . بقال گفت : مگر گه خودده‌ای که پا پیاذ دهانت دا 
خوشبو سازی . 

(نکنه) تفان نادانی بیگاه آمدن وبرتر ازقدر خویش نشستن باشد . 

۰ - مردی نزد ابای‌پن‌ممادیه آمد «گفت : اگرخرما خودم زیانیم 
باشد ؟گفت : نی . گنت : اگر سیاء دانه با نان شورم 4 گفت : منمی‌نباشد. 
گنت: اگرانه کی آب پر آن نوشم؛ گنت:اشکالی نداده . گفت: شر اب‌غربا 
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نیز تر کیپ همین چیزها باشد پس چون است که حرام است ؟ ایای گفت : 
اگر پر تو خاله باشند دردت آید ؟ گفت : نه : گفت : اگرت آب دیزند 
اندامیت پشکنه ٩‏ گفت : نه . گنت اگر از آب و خاله خمیری کنند و در 
آفتاب نهند که خفك شود و بر‌سرت کوبند چون باشد؛گفت : آنم میکشد . 
گنت : آن نیز چون این پاشد . , 

۱- مردی دعوي دای کید . شهریار وقت بحیسش فرمان داد » 
مردی پراو بگذشت و گفت : آیا خدا در ذندان پاشد ؟ گنت : خدا همه جا 
حاضي است . 

- مردی شعبی دا آذ مسح دیش پرسید .گفت آپیش برژن. گفت 
نرسم که آب بهمه جا رسد کنت: اگراذاین ترسی از سرشبآنرا بخیسان . 

۳- پیری مست دا بحضودهمام بن عبدالبلك آوردند و یا ادقیفه‌ای 
شراب ومودی برد . هشام گفت : دنبك برسرتن بعکنيه د بخوددن شراب 
حد زنید. شیخ پنشست ویگر یست. ادداگنتنه ؛ پیش ازآن‌که د نیمتگریستن 
ادچیست » گفت مرا گریه از زدن نباشد لیکن از آن گريم که شما مود دا 
خواد ذاشنید و دنبك نامیدیده می ناپ چون متك را شرآب خواندید .دالی 
دا سکن خوش‌آمه و از او در گذشت . 


تهیه نسخه الکترونیک: باقر کتابدار 
تابستان ۱۳۸۷ 
.۷۷۷۷۷ 
برای عضوبت در خبرنامه می توانبد در خواست 
خود را به این آدرس بفرستید: 


12۲5۱00050۵00 


لیات عبیه زاعانی 
لعناف - رسال؟ دنا 


کاباست قاری 


(حکایت) سلطان محمود در مجلس وعظ حاشر بود طلحک از عتب او 
آنجا دفت چون او پرسید واعظ میگفت که هر کس چسر کی دا گائیده باشد 
روز قیاست پسرد دا بر‌کردن غلامباده نفا نند تا او دا اذ صراط پگنداند 
سلطان محبود میکریست طلحک گنت ای سلطان مگری و دل خوش دار که 
تو نیز آنروز پیاد» نمانی . 

(ح) همدانی‌درخانه‌خود میرفت جوانی خوش صودت دا دید که‌اذخانةً 
او بیردن مپاید بر نجید و گفت لمئت براين زندگانی باد که تودادی هردوذ 
پخاناً مودم رفتن چه معلی دارد تا جاثت پر آبه ذنی بخواه چنانکه مائیز 
خواستهايم تا ده کس دیگی بنو محناج شوند . 

(ح) شخمي درکاشان خر گوشی بفروخت تمناچی خواست که در کاغذ 
آمفا نویسد دلال آذاو پرسید که نام توچیست گفت ابو بکر نام پدوتگفت عمر 
نام جدت گنت علمان. تمقاچی گفت چه ویسم دلال گفت هیچ گهی میخررد 
بئویی که خداونه خردیژ, . ؟ 

(ح) پرذنی دا پرمیدند که دیهی دوستردادی يا کیری گفت من با 
دوستائیان گنت و شنید نمیتوا نم کرد . 

(ح) شخمی با معیری گنت در خواب دیدم که اذ پعاك شثر بودانی 
میسازم تعبیرآن بی باشد. معبر گنت ده تنگه بده تا تعببر آن بگویم گفت اکی 
دو تنگه داشتمی خرد پیادتجان دادمی د بررانی ساختمی تا از پقك شنر 
نبایستمی ساخت  .‏ 

(ع) فصادی! | بوبکر نام که خاتونی پگشاد . چون نیت بدو دسیه 
بادی از وی جدا شد . خاتون از شرم خود دا بینداخت و بیخود شه . بمد 
اد ذماني گفت : استادابوبکی حالی چون می بیئی . گنت ؛ خانون خون 
میرده ء باد میرود » ذبال ازکار افتاده است ء انعااله که خدا لطف کند , 


۱ دگزن 


لطاف (حکایات فادسی) کلیات عبید زابانی ۹۵ 

(ح) ششتری! زنی بعواست شب اول که پیش اه دفت ن موی زمارا 
نکنده بود چون دراو انداخت ز نلتیزی بکند شوهر گفت خاتون آ نچه بابه 
کند تمیکنی و آنچه نمیباید کند میکنی + 

(ح) مهدی خلینه درشار از لشکر جدا ما ند شب بخحا نه اعرا بی‌دسید 
طعام ماحضری" و کوذة شراب پیش آدده چون کاس بخوردند مهد يگفت ؛ 
من یکی از خواس مهدیم .کاس دوم بخوددثه گنت : یکی از امرای نهدیم. 
کاسه سیم بخوردند گفت : من مهدیم . اهراپی کوذه دا برداشت و گفت ؛کامه 
اول خوردی دموی خدمتکاری کردی » دوم دعوی آمادت کردی ؛ سیم دعوی 
خلافت کردی » اگ رکاسادیکری خوری هر آینه دعوی خدائي کنی. دوذدیگر 
چون لشکر پرو جمم شدند اعراپی اذ ترس بگر پخت : عهدی فرمردکه 
حاشرش کردند ذري چتدش بداد اعرابی گفت : اشهد ايك المادق ولو 
دعیت الرایمة؟ 

(ح) شخسی بمزآری دسید گودی مخت دداذ دید . پرسید : این گود 
کیست . گنتلد : از آن علمدار دسول است . گنت مگر با عماش در گود 
کرده‌اند . ۱ 

(ح) شیمیی درمسجه دفت نام محابه دید بر دبواد نوشنه خواست که 
خیو* پر نام اپوبکر و عمر اندازد پر نام علی افتاد سخت‌بر نجیدگنت تو که 
پهلوی اینان نفینی سزای تو این باشد . 

(ح) طلحك دا پنهمی پیش خوادزمشاه ف‌ستادنه مدتی آنجا پماند 
مکر خوارذمتاء دعایتینا نکه اد میخواست نمیکرد دزی پیش خواززمشاه 
حکایت مرغان و عاصیت هر یکی میگفت طلحك گت هیچ مرغی اد تکلله 
زیرگ تر ثیست کنتند اذ چه دانی کفت اذبهر آنکه هگن بخوادذم نمی‌آید. 

(ح) شخمی ده‌وی خدالی میکرد او دا پیش خلیفه بردند اه دا گفت 
پادنال ایشجا یکی دعوی پینیبر میکرد او را بکشتند . گنت نيك کردهء‌اند 
که اورا من نفرستاده بودم ۰ 

(ح) ایوبکر دبانی اکش شبها بدزدی برفتی و چندانکه سی کرد 
چیزی لیافت دستار خود بدزدید د در بغل نهاد چون در خانه دفت ذش 


۱ب شوشتری ۳ - حأضری 
۴ب (گواهی میدهم که تو داست گنتی هر چند چهارمی‌دا نیزدعا میکردی) 
۵ - برو ژن دیر , آپ دهن , نف 


۴ تلیأت عبید زاکانی ‏ (حابات قادسی) فطایف 
گفت چه آورده‌ای گنت این دستاد آوددهام گنت اين که اذ آن خود تست 
گفت خاموش تو ندانی ان بهر آن دزدیده‌ام تا آدمان دزدیم پاطل نود . 

(ح) جحی! گوسنندمردم می‌دذدید و گوشتش صدفه میکرد ازدپرسید‌ند 
که این چهٌ معنی داردگقت ثواب سدقه با بزژ ددی پرا بر گردد وددبیا ن 
پبه و دنبه‌اش توفیر باشد . 

(ح] شخصی پسری خوب مودت داشت د جباع نمید فتیمی با پددش 
گفت اگر اين پسر ترا پفروشده شرع پیش باطل باشد که منتفع۲ به 


فیس 


(ج) سید دشی‌آلدین ثبی پیش بزدگی خفنه بود عرپاربا سید میگفت 
جیزی بگوی تا می‌بخسيم چون چند پاد مکرد کرد سیددا خواب غلبه نموده 
بود گفت توگه مخورچیزی مگوی تا من بخسیم . 

(ح) طلحك دداز گوشی چند «اشت دودی ساطان مود گفت دراز 
"گوشان او را پالاغ" گيرند تا خود چه خواهد کنتن بگرفنند . اد سخت 
بر تجید پیش سلطا نآمد نا شکایت کند سلطان قرمود که اورا داه ندعنه جون 
راه تیافت در زیر دریچة رفت که مرلطان ندسثه بود د فریاد کرد . سلطان 
گنت اد دا بگرئید که امروز بادنیست . بگفئته .گفت قلثیانی* را که بار 
نیاشد خرمردم بکجا یرد که پگیرد . 

(ح) امیر طداچاداز مولانا فطب‌الدین پرسیه که دافضی که باشد گفت: 
آنکه زن دا اذ ».ن‌کایه . دست پر دمان نهاده گفت (ابوای مین‌ایکی کز 
رافتی آولوبددمین ) یینی من ددیاره رافشی شده‌ام . 

() پسرخطلیب دهی بامداد دوپایگاه دفت پدد دا دید که شرمیکائید 
پنداشت عمه ردژه چنان میکئد روز چممه پدرش بر مثبر خطبه میخواند 
پسر پر دو مسجه رفت دگفت پابا خردا میکاگی یا بسا بوم . 

(ح) *جحی دد کودکی چند دوز مزددد خیاطی بود روزی اسنادش 
کاسه صسل پدکان بردخواست که یکاری رود جسی راگفت در این تامه ذهرست 


۱ سس چحی يا جوسی مردی شوخ طبع نظیر ملانصرالدین بوده اسث و مولانا 
جلال) لدین نیز داستا نهای شیرینی از او در کتاب متنوی آورده است . 

۲ ب مورد استفاده ۳ الاغ چارپائی را گویند که مأموران دولت برای 
آنجام کارهای دوای از قبیل چاپاری و نظای آن از مردم پستاننه وایه بیگار 
کشند > - آلدنگه » دیوث . 


لطایف (حعایات فادسی) کلیات عبید ز اکانی ول 

زنهار تا نهوری که علاك شوی گفت مرا با آن چذکادست . چون استادبرفت 

" جتمی وسلةٌ جامه ,سراف داد وپاده نان فزدنی بستد وبا آن ضل تمام بخورد 

اسئاد باز آند دسله بیطلبید جحی گفت مرا مزن تاداست بگویم . حال آنکه 

من فاقل شدم طراد دصله پر بود. من ترسیدم که توبیالی و مرا بزنی . کفنم 

زهربخودم تا توبازآگی من مرده باشم . آن زهر که درتاسه بودتمام بخوردم 
وهنوز زندء‌ام پاقی تو دانی . ۱ 

(ح) پدد جحی ذو ماعی بزد که پدو دادکه پفروش . او در کوچه ها 
مییگردانید بردرخانه‌ای رسید ذئی عوب صودت اورا دید گفت يکماهي بمن 
بدء تاترا جماعی بدهم جحی ماهي بداد وجمام بستد خوشش آمد. ماهی‌دیگر 
پداد و جماعی دیگر پکرد پس پرددغانه تست گفت قدری آب میخواهم آن 
زن کوذه بده داد و بخودد ‏ کوژه برزمین زد د بشکست ناگاه شوهرش دا از 
دور پدید در گریه افتاد . مد پرسید که چرا گریه میکنی گفت تعنه بودم اذ 
این خانه آب خواستم کوزه از دسنم بیفتاد بشکست . دو ماهی داشتم خاتون 
بگرد کوزه برداشته است ومن ازترس پدد بخانه نمی‌يادم رفت ؛ مرد با ذث 
عثاب کرد که کوزء ه قدرداودماهی‌ها بکر فت دبه جحی‌دادتا بسلامت دوانشد. 

(ح) طفیلئی با پرسیدندکه اشتها دادی . گفت من بیچادء در جهان 
همین متاع دادم . 

: (ح) پیری پیش طبیبی دفت , گفت سه ذن دارم پیوسئه گردءاوغثاته و 
ک س‌گاهم دود میکند. بچه خورم تا نيك شود. گفت سمجون ته طلاق . 

" (ح) مولانا تطب! لدین براهی میگذشت شیخ سعدعیرا دید که شاشه کوده 
۶آير در دیواد میمالید تا استبرا کند. گفت: ای شیخ چرا دیواد مردم سوداخ 
میکتی .گفت قطب‌الدین ایمن با بدان سختی نیست که و دیده‌ای . 

(ح) عمران نامی دا درقم میزدفه یکی گفت جون عمر نیست چراش ؛ 
میز نید . گفتنه عمراست دالف دنون عثمان هم دادد » 

(ح) ترأپسری‌چنگی چنانکه عادت اوبودبرمیجست و کون میگردانید 
غلامباده‌ای؟ متحیر درونگاء کرد ترگ پس دریافت و گفت : 

بیت 
دل بدین گنبد گردنده منه کاین دولاب 
آسياگیست که بر خون عزیزان گسرده 


اب‌کیه_که قلوه هم گویند . ۲- توخط باژ 


۳9۸ کلیات عبید ذایانی ‏ (حنایات فارسی) لطایق 
(ح) شخ دد دهلیز غانه زن خود را میکائید و ذن‌گاهگاهی سیلی 
ترم پر گردن شوهر میزد دردیشی سوال کرد . ذت گفت خیرت باد , گفت : 
شما هم دراین خانه چیزی مبخودید بمن دحید . ذن گفت من ..د میخودم 
وثوهرم سیلی . گفت من دثتم این نعمت بدین خاندان ارذانی باه . 
(ح) فصادی ر گه خاتوتی بگشاد . خاتون هرچه می‌پرسیه میگنت از 
پرعا خونست . چون نیشتر بدو رسید بادی از وی جدا شد .گفت اي استاد 


این‌یز اذپری خون باشد . گفت نه خاتون از فرایتی کون پاشد . 

(ح) فزوینی با -پری پزد کت بجنگه ملاحدء! دفته بود ازفلمه سنگی 
بر‌سرش زدند وبشکستند. پر نید و گفت ای مردك کودی سپری بدین بزدگی 
نمی‌بینی : سنگه برسرمن مین نی . 

(ح) قزویئی دا پس ددچاء افتاد . گفت جان یابا جاگی مرو تا من 
بردم دسن بیاددم و ترا بردن کشم . 

(ح) موّذنی با نك میگفت و میددید . پرسیدند که چرا مهدوی گنت 
میگوینه که آواز و از دود خوشست ‏ میدوم تا آداز خود دا از دددبعنوم . 

(ج) دو کودك ددقم اذ زمات طفلی تا بوقت پبری پا هم مبادله کرد ندی 
دوزي پر سس مناد؛ پهمین معامله مشفول بودئمه . چون فادغ شدند پکی با 
دیکری گنت این شهر ما مخت خراپست » دیگری گفت شهری که پران 
بآ بر کتش من وتو پاشیم آبادانی دراد بیش آذاين توت نتوان داشت . 

(ح) درخانا جحی بدذهیدند ! او برفت ۵ دد مسجدی پر کند و بخا نه 
میبرد. گفنند: چر! درمسجدیر کنده‌ای. گفت درخانٌ من دزدیدهانه وشداوند 
این در دزد دا میعناسد دزد دا پمن سپارد و درخانة خود پازستا ند . 

(ح) سلطان محمود پیزی ضبیف دا دید که پفتواو خاد میکشد. براد 
دحمش آمد. گفت : اف پیر دوسه دیتاد در میخواهی یا دراذگوشی يا ده به 
کوستند یا یافی که بئو دهم تا آذاین ذحمت خلاصی یابی . پر گفت زد بده 
تا ددمیان بندم و پدداز گوشی بنشینم و گوسنندان «دپیش گیرم و بباغ بردم 
۶ بدولت تو در باقی عمی آنجا پياسايم , سلطانرا خوش‌آمه وفرمود چنان 
کردند . 

(ح) مولانا عضدالدین نائيی داشت در سفری با مولانا بود دم داء پاز 
استاده پار# شراب بخودد. مولانا بنندیاد اودا طلب کرد بمد از ذما ی بدوید 


۶ - جمع ملحد ؛ پی‌دیتان ومععا لغان مذهب , 


تطایف (حایات فارسی) کلیأت عبیدزاانی ‏ ۰ ۳ ۲۶٩‏ 


دمست‌پمولانا دسید, مولانا دریافت که ادمست است گفت علاها لدین ما پنداشتیم 
که تو با ما باشی چنین که ترا تو پا خود نیز فیستی . 

(ح) دزدی درخانة اپوبکرو با تی‌رفت اوبیداد بود خود دا پیش‌در کشید 
دزد درپس خاند پما ند داه یرون دفتن نداشت ابوپکر با نگ زدکه هی‌شادی! 
دزد ناچاد جواب داد: گفت بیا پایم بمال . دزد پایش مالید ایرش بر خاست 
کت شادی پیش آی جماعی بده . مسکین تن درداد یکنارش بگائید . .پسداز 
زما نی گفت شادی پیش آی یکیاد دیگرش‌بگائید. باری چهار وپنج بار دزد دا 
بکاد همسایکاتر| اسبی لاغر درخانة او بسته بود . گفت شادی اسب دا آب 
چاء وفت دلودرید- بودچندانکه دلو بالا میکشید اسب سو نميشد 
بىداذ تعذیب" بسیاد ابویکر خود دا دد خواب ساخت . دزد فرصت یافت » 
وپدرخست , دژدان دیگر را دید که بردیوار همین خانه تب میز نند . گفت 
خلاف از مردکی 
که سقنتور۲ خورده است و اذ جماع نیر نمیشود و.آسپی که استقساه* دادداز 
آب میری نمیداند, 


ده .دزد 


ای یادان ذحمت مکفید که دراین خانه هیچ متاعی تم 


(ع) ترا پسر‌ی مست پر دوغلامپار: افتاده بود غلامباده اد دا بدیه د 
پردوش گرفته بررپالای خانه پرد و هدهٌ شب بکارخیر مشفول بود وقت دوز تر 
آذخواب بر آمه . گفت من دد کجا خفتهام . گنت ددبنده خانه . گفت : من 
در ذیرخفته بودم چونست که این ژمان بالایم . گفت درخواب غلطیده باشی- 
گفت چرا شلوارم گفاد: است . گفت دو خواب خرء کفیده یاشی . گفت دد 
.نم چرا ترست گفت مگر دد مستی ی کرده باشی . گفت سوراخ ..نم درد 
میکند . گفت دد مسئی ده بیتی بسیاد خوانده پاشی. تقد پسر پاود کرد 
و خاموش شد . 

(ح) اددبیلی ا طبیب کنت ذحمتی دارم چه تدییر باشد. طبیب نبض‌او 
یکرفت گنت عل(چ توآنست که هردوز قليا پنح مرخ فربه و گوش 
حطتجنه کرده مزعفی با عدل میخووی وقی میکنی گفت مولانا داسنی خوش 
عقل دادی . اینگه تو میگوئی اگر کس دیگر خورده باشد دفی کرده من 


در حال بخودم . 
۱ب نام کنيزك است ات ونم ۳ بلفت دومی چانوری است شبیه 


بسوسمار (برهان) و گویند اژ آن دادوئی سازند که موجب افزایش فو؛ باء است 
۴ پیماریی است‌که آب بسپار میطلید و شکم برميآید. 


۳۷۰ کلیات عبید زا6اتی (حتایات فارسی) لطایف 


(ح) داعلی درکاتان پرمثیر میگفت که دوز قیامت حوش کوش پدست 
امیرالمومتن علی (ع) باشد و آب آت یکی دهد که کونش درست باشد. کافش 
پر‌عاست و کتت اي مولانا مکی اه در کوذه کنه وهم خود يأز خورد. 

(ح) خلف تام حا کمی دد خراسات بود اد را گنئنه که فلانکس ملق 
شک تو دارد او دا حاض کرد اذاپر‌سید که مادرت دلالگی‌کردی و بخانه 
های پزر گان دفتی . گنت مادیم عودتی مسکین بود هرگز از خانه ببرون 
نرفتی . اما بدوم در باغهای یز کان‌کاد کردی و آب کضی داشتی . 

(ح) جمعی قزوینیان بجنگ ملاحده دفته بودند. در باز گشئن هريك 
سرعلحدی بر چوب کرده دیآدددند . یکی پائی برچوب میآددد. پرسید‌ند که 
ایلرا که کشت : گنت من .. گفتنه جرا مرش نبادردی . گفت تامن برسیدم 
موه ین ده یدنق و 

(ح) شخمی اذنولانا عندالدین پرسید که جونست که در ذمان خلفا 
مردم دعری خدالی د پیغمیری بسیار میکردند و اکنون نمیکنند گفت مردم 
این روزگاد را چندان طلم و گرستگی افتاده است‌که نه از خدایهان بیاد 
میاید ونه از پیتامبر . 

(ح) شخسی با دوستی گفت که مرا چشم درد میکند دیر چه باشد . 
گفت : مرا پادسال دندان درد میکرد بر کندم . 

(ح) خاتونی درمیان مجامعت بادی دها کرد . مرد گفت خاتون ..ن 
بهم گیر گنت مرا اذ عشق ۰۰د تو قو؟ ماسکه! نمانده است . 

(ح) کلی" اذحمام بردن آمد کلاهش دندید بودنه. پا حمامی ماجرا 
عیکرد . گفت تواینجا آمدی کلاء نداشتی گفت ای مسلمانان این س از آن 
سرعاست که بی کلاء بر‌اه توان پرد ؟ 

(ح) قزینی پای داست بر وکاب نهاد وسواد شه دوش اد کثل اسپ 
بودء » گفتنه واژ گونه برامب بنهسته‌ای گفت سن‌باگونه نتشته‌ام اسب چپ 
بودء است . 

(ح) زلیو پسرش درمحرائی پدست قر کی افتادنه . هردودا پکاگید 
ویرفت ماد از پسر پرسید که اگر ترث دا بیتی بعناسی ؛ گفت در ذمان 
مجامعت دوش اذطرف تو بود تو اودا زدهتر بعنامي . 

(ح) سلطان محمود ددزی درب بود طلعك خواست که او دا ازآن 


1 شْبط وخودداری ۲ کچل 


اطارف (حایات فارسی) کلیات عبید ز اکانی لفف 
ملالت برون آرد . گفت ای سلطان نام پددت چه بود . سلطان برتجید. دوی 
یگردائیه طلحك باز برابر رفت د همچنین سوال کرد . سلعلان گفت : مردلد 
قلتیان سك . تو با آن. چه کار داری‌گفت : تام پدرت معلوم شد . نام پدد 
پدرت چرن بود . سلطان پخندید . 

(ح) داذی و گیلانی و قزدینی با هم بحج دفنند. قزوینی‌مفلس بود 
وداذی و گیلانی توا نگر پودند . دازی چرن دست در حلقاً کمبه زد گفت : 
خدایا بمکرانةً آنکه مر اینجا آوددی پلهان" و بنفغه" دا از مال خود 
آذاد کردم ۰ گیلانی چون حلقه پکرفت گفت بدین شکرانه میاره؟ و سنقر؟ 
را آذاد کردم . فزوینی چون حلقه پگر فت گفت : خدایا تومیدانی که من نه 
بلیان دادم دنه ستش و نه بنفقه ونه مبادك بدین‌شکرانه مادد قاطمه دا اذخود 
بمه طلاق آزاد کردم . 4 

(ح) طالب علمی مدنی پیش مولانا مجدالدین دری میخواند و فهم 
شمیکرد مولانا شرم داشت که اه دا منم کند . روزی چون کتاب بگفاد نوشته 
بود که ( قال بهزین حکیم ) اد پتسحیف میخواند به ذین چکلم* مولالا 
برنجید گنت . یه ذین آن‌کنی که کتاب ددهم ذنی وبردی. بیهود. دردس 
ما و خود فدهی . 

(ح) مولانا سعدالدین کرمانی سخت میاه چرده بود شبی مست در 
حجره رفت شیعة" عداد از دیواد آديخته بود درش بر آن ژد بشکست . 
فرجی۲ مهید داشت پفتش سیاء شد . مبح فرجی دا پوشیه و آن سیاهی ندید 
و پدریگاء مولانا لب‌الدین شیرازی رفت . اصحاب او دا پا نط آوردند. 
یکی گفت این چه دسوائیست . دیکری گفت این دسوالی نیست عرق مولانا 
است . 

(ح) شخصی مولانا عشدالدین داگفت امل خانة من نادیده بدمای تو 
معفولنه . گفت نادیده چرا شاید دیده باشتد : 

(ح) خراجةً پدشکل نائبی پدشکلتر از خود داشت . دوذی آبنددادی 
آثینه بدست ناگپ داد . آنجا نگاه کرد . گفت سبحانلغ بسی تقمیر ور 
آفرینش ما دفته است . خواجه گفت لفظ جمح مکوی . بگوی دد آفرینش 


۱ ۳۲و - نام بندگان بوده است . ۵ سب یینی بهتر آز این چچکنم 
+ ب م کپ ماده سپاه ۲ س نیم تن ۰ کت 


۷۲ لیات عبید زاانی (حفیات فادسی) فطایض 
من دفته است . تاگب آئینه پیش داشت .گفت خواجه اگر بادد نمیکنی تو 
نیز در آگیله نگاء کن . 

(ح) ذتی پیش دائق خلیفه دعوی پیدمیری میکرد . وال آذاد پرسید 
که محند پیغمپر بود گفت آری . گنت جون اد فرموده است که (لانبی‌بعدی!) 
پس دعوی توباطل شد . گفت اد فرمود که لانهی یمدی (لانبهة پعدی؟) نش‌بوده 
است . 

(ح) پدرجحی سه ماهی پریان پخانه بردجحي دد خان‌نبود . مآدرش 
گفت اینی| بخودیم پیش اذآنکه جحی‌بياید سفرء بنهادندجحی پیامد دست 
بدر ز . مادرش دو ماهی پزرگه در ذیر تخت پنهان کرد دیکی کوچك در 
میان‌آورد جحی از شعاف دد دیده بود چون بنشستند پدرش از جحی پرسید 
که حکایت پونس پینمبر شنید؛ گفت اذ این ماهی پرسیم تا بکوید . سر پیش 
ماهی پردء وگوش پردهان ماهی نهاد گفت این ماهی میکوید که من‌آنزمان 
کوچك بودم اينك دو ماهی دیگی از من بزدگتی دد ذیی‌تخنتد . از ایتان 
بپری تا بگوپند . 

(ح) نجاری نی بخواست . بمد از سه‌ماء پسري پیاددد . اذ پدرش 
پی‌سیه‌ند این پسررا چه نام نهیم . گفت چون نه ماهه دا بسه ماه آمده است 
او دا چاپاد ایلچی نام بایه کرد . ۱ 

(ح) سلطان محموددا در حالت گرستگی پاذنجان بودانی پیش آوردنه 
خوثش آمد گفت : پادنجان طىامیست خوش . ندیمی درمدح یادنجان فسلی 
پزداخت . چرن سپرشدگفت یادنجان سخت مضر چمزی است . ندیم باژ در 
مرت پادنجان میالهتی تمام گرد . سلعطلان گفت ای مردك ته اين نمان 
مدحش میگفتی گفت من ندیم توام نه ندیم بادنجان. مرا چپزی میبایدگفت 
که ترا خوش‌آید نه پادتجاترا . 

(ح) ممود رمال دد دام به مجدالدین همایونشاء دسید پرمیه که دد 
چه‌کاری . گفت چیزی نمیکارم که یار آید . گنت پدرت نیزچنین بوههر گز 
چیزی نکفت که بکار آید . : 

(ح) ترل پسری دد داهی مرفت 3 این میخواند : عست شبانه بودم 
و افتاده بی خبر . غلامباره‌ای بهنید و گفت آء آنزمان من بدبخت گرزدن 
شکسته کجا بودم . 


1 - پیتمیری پس أذ من نیست ۲ب پیشمبی زلی پس آز من فیست 


اطایف (حتایات فاوسی) کلیات عبید زاوالی 1 ۳۷ 

(ح) تر کی : بود نم فا که در دفئی چون بیردن آمدی جمامی را 
بکرفتی که تو دختی از آن من دزدیده‌ای . بجائی دید که او دا دد عیچ 
حمامی نمیگذافنند دوزی در حدامی رفت چند کس دا گواء گرفت که هیچ 
شعبهء نکند و هرشنتصها کند دروغ باشد چون در حمام دفت حمامی تمامت 
جامه‌های او را پخانه خود فرستاد . ترك از حمام یرون آمد دموی‌نتوانست 
کرد . ترکش؟ وقریان" برهته دد میان بست وگنت ای عمامانان من,دعری 
نمیتوانم کرد. اما اذاین حمامی بپرسید که من‌مسکین چنین به حماماد آمدم . 

(ح) وزیر سعید خواجه دشیدا لدین دا درد با زحمت میداد دوزی دد 
محفه؟ نثسته بود و دو غلام ترك مرد او دا برداشنه پیش پادفٌاء میبرد ند 
شمسا لدین مظفن بدیدو کنت(هذ! بئیه من آل موسی دهردن یحمل الملاگکه؟) 

(ح) اذ قزدینی پربیدند که امیرالممنین علی شناسی . گفت شناسم . 
گفتند چندم خلیفه بود . گنت من خلیفه ندانم آ نست که حسین او دا دردشت 
کر بلا شهید کرده است . 1 

(ح) دختی کی دا پشوهر دادند شب عروسی قزپاد. بزآود رک من ..د 
بور که را تحمل تتوانم کرد قرار بر آن دادند که مادر دخشش ۰ می داماد دا 
در دست گیرد و بتددی که تحمل توا ند کردبگذارد وباقی‌بیردن‌دها کند. چون 
سرش درکار رفت‌دختر كگفت قدری دیگررها کن , مادر پاد؛ دیگررها کرد. 
گفت ژدری دیکر , همچنین میگفت تا تمامت در کار دفت . باز گثت قددی 
دیگر . مادر گفت همین بود . دخثر گفت خدا پدرم دا بیامرزد داست گفت 
که دست تو هیچ بر کتی ندادد - 

(ح) یکی اذ دیگری پرسید که قلیه را بتاف کنند یا منین . گفت: قلیه 
زه پقاف کنند و نه پنین قلیه پگوشت کننه . 

(ح) در ماذندران علانام حا کی بود سخت تلا . خشکیالی روی 
نمود مردم به استتسام" پیردن دفتنه جون اذ نماد فادغ شدتد امأم بر متیر 
دست بدما برداشته گفت (ألهم آدفع عناالبلاء دالویاه دالملام؟ ) 

(ح) عربی شیمی دا بر کاد شانیده گرد شهر هیگردانیدند و بدرء۳ 
میزدند . یکی پرسید که این چه‌گناه کرده است . گفتند ابوبکر و عمر دا 

1 - داه وقریاد ...۲ - تیدا ۲ قلاف خنجر .۶ - تخت روان 
_ وب این یافی ماند؛ آل موسی و هرون است که فر‌شتکانگن میم ند . 

! ب طلبآب ۲ س پار خدایا پلاو وبا وعلا را از ما بگردان 

۳ - منظور طبل است که حمراه مجرمان میکوفتنه 


چپ کلیات عبید زاگانی (حکیات فارسی) اطایف 
دشنام داده است عريك بشنید دنجیده و گفت (یا هذالاتنس عشمانا) . 

(ح) لولئی با پسس خود ماجر! میکرد که تو هپچ‌کاری نمیکنی وعمر 
دد بطالت بس‌میبری . چند با توگویم که مساق زدن پیاموز دسك اذ چثبر 
نیازی تعلم کن تا از همر خود برخودداد شری اگر اذ من 

نمیشئوی بخدا ترا دد مدوب اندازم تا آن علم مرده ديك؟ ایشان بیاموزی 
ودا نثمنه ری و تا زنده باشی در مذلت د فلاکت و ادپاد بمانی « یکجو 
از هیچ جا حاصل نتواتی کرد . 

(ح) خوامانی دا پدر دد چاه افناد. و بنرد . اد پا جمعی شراب 
میخورد پکیآ نجا رفت گفت پدرت دد چاه اقناده است او دا دل نمپداد که 
ترك ملس کند گفت: باکی لیست مردان هر جا افتند - گفتند مرده است ۰ 
گنت دا شیر رهم بمیرد- گنننه بپا تا بر گشیمش» گفت نا کمیده پنجاه من 
باشد. گفتند ییا تابرخا کش کنیم» گفت احنیاج بمن نیست اگر زد وطلاست 
من پا شا دایم و پر شما اعته‌ادکلی دارم برید در خا کش کنید. 

(ح) اتايك سلترشاه هر زمان پخط خود مسحفی؟ نوشتی و یا تحفةً 
چند یکنبه فرستادی ودریاقی سال پشراب مشنول بودی چتدمال مکردچنین 
کرد د یکمال مجدالدین حاضر یود گفت نیکی میکنی چون تبیخواهی به 
محانة حداو ندش مینرستی 

(ح) مجدالدین با ذنش ماجرائی میکرد زنش‌ینایت پیردبد شکل بود 
گفت : خواجه کدخدائی چنن نکنته که تو نیکنی (مصراع) پیش اذ من و 
تو لیل وتهاری بودست .گنت خاتون زحمت خود مده پیش امن بوده‌باشد. 
آما پیش اذ کو نبوده باشد . 

(ح) اتايك سلنر شا.ه قصب؛ مسری به مجدالدین داد چند جای 
(لاالهالال) بدان نت کرده بودند مکی نیمداشت بود او دا خوش 
یکی از حاضرین پرسید که چونست که (محمد رسواله) ننوشته‌اند گفت ایفرا 
پیش اد محمد دسولال با فته‌اند . 

(ح) شیخ شرف‌الدین در گزینی از مولانا عضد‌الدین پرسید که خدای 
تمالی شیخانرا در فر آن کجا یاد کرده است ۰ گفت پهلوی علما آنجا که 
میفرماید (قل‌هل یسئوی‌الذین یعطمون والذین لایعلمون؟) . 

1 -مثمان دا فراموش‌مکن . .۰ ۲ -میرات بازمانده ‏ ۳ قر آنه 
۶ - نام پارچه‌ایست که آفرا دد مصی میمافند (برهان) ۵ - کهنه ونیمه‌ار 
+ - پکو آیا دانایال با تادانان بی‌این‌ند - 


لطایف (حکیات فادسی) کلیات عبید زاکانی ۳۷۵ 

() شخسی پرزنی دا درزمسنان میگامید ناگاه از آنجا برون کفید. 
زتكگفت چه میکنی کفت می‌خواهم به بیلم تا ان‌ددن «س تو سردتر است 
يا بردن . 

(ح) شخصی دموی نبوت کرد اد دا پیش مآٌمون خلینه بردند. مأمون 
گلت این دا از گرسنگی دباغ‌خعك شده است مطبخی! دا بخوائد فرمود که 
این مرد دا دد مطیخ یبر و جامه خوابی نرمش پساز و هر دوز شربنهای 
مس و طمام مای خوش مید. تا دماغش باقرار آید. مر مدقی بر این 
تلمم" درمطبخ‌بما ند دماغش باقرار آمد. دوزی مآمون‌دا از اوپاد آمد پفر‌مود 
تا او با حاض کردند پرسید که همچتان جبرئیل پیش تو می‌آید گفت آری 
کفت چه میکوید گفت میکوید که جای نيك بدست تو افناده هر گز میچ 


پیشمبری دا این نست و آسایش دست نداد ذیتهاد تا از اینجا بوزدن نروی؟ . 


۱ - آشین _ ۷ - ناژ و ایس 3 
این داستان دا مولوی بتقریبی در دفتی هنجم مشنوی باین صورت 


ین 
تقل کرده است . 
آ یکی میگفت من پیغمیرم 
کردنش بستنه و بر‌دندش, بقاء 
خلق بروی جم چون مور رملخ 
گن رسول آثست کید از مدم 
ما از آتجا آمدیم اینجا غریب 


داد اپشان را جوا بآن‌خوش‌رسول 
این ندانستید ای قوم از قضا 
ته شما چون طفل خفته آمدید 
از منازل خفته بکذشنید و مستا 
ما به پیداری روان کشتيم وخوش 
دید منزلها ز اصل و از اسای 
گاء را گفتند اشکنجه‌ش بکن 
شام دیدش بس نزاز و ببس ضعیفب 
کی توان ار دا نفردن یا زدن 


(۱) دام (۲) کوری 


از همه پیغمبران. فاخلسترم 
کاین همی کوید. رنولم از اله 
که چهمکرستوچه تز ویر وچه فع(۱) 
ما همه پیفمیرریم و محتشم 
تر چرا مخصوص یاشی ای ادیپ 
کای کروه کور ‏ ادانه فضول 
بی‌خهر اینجا وسیدرید از عمی (۴) 
بی خبن از راه و ز متزل بدید 
ی خیر از راء و اذ بالاو پست 
از ورای پنچ وتش تا پني و شش 
چون قلاووزان( ۳)خبیروره شتا 
تا نگوید جنس ادهيچ این سهن 
که بيك سیلی بمیرد آنه نعیف 
که چو ذیشه کشته است او دا بدن 

بنیه در حاشيه صفبحهٌ بعد 


(۳) پیشاهنکان 


۳۴ کلیات عیید ذایانی (حکابات فادسی) فطایف 

(ح) قزوینی خر گم کرده بود گرد شورمبگشت «شکر میگفت . کفتند 

شکرچرا میکنی گفت از بهر آنکه پر شی تنشسته بودم و گر نه من تین امروز 
چهادم روز بودی‌که گم شده بودمی . 

(ح) جحی بردیهی! دسید و گرسنه بود ازخانه آدان تعزینی شتید آنجا 
رفت گفت شکرانه بدهید تأمن این‌مرده! زنده مازم کسان مردء‌او دا خدمت 
پجای آوردند چون سپرشد گفت مرا بنر این‌مرده بریدآنجا برفت‌مرده دا 
پدید کنت : این چکاده بود کفتنه جولاء؟ انکشت دد دندان گر قت و گفت. آء 
ددیغ هر کس دیگری که بودی در حال ژنده شایستی کرد اما مسکین جولاه 
چون مرد » مرد . 

(ح) شبملی اذ شخصی پرسید که نام تو چیست . گنت | بوبکو بن عص . 
کفت تام پدر قلتباتت که میپرسد . 

() شخحسی‌خحواست که پف در آتش کند بادی از ۰ - نش بجست فی! لحال 
پقت دد آنشدان کرد نش دا گفت. اگر ترا تعجیلست بفرمای . 

(ح) شخصی ذنی بخواست شب اول اذیینی و بنلش گندی بدماغش‌رسید 
چون پر مهنول شد اذ آنجا نیز گن‌ی عظیم بده رسد . گنت خاتون لعلفی 
کن تیزی بده . باشد که حماغم پارة خوش شود . 

(ح) مولانا قطب‌الدبن شرازی دا عارضه‌ای ددی نمود مسهلی بخورد 
مولانا شمی‌الدین عمیدی بیادت او دقت گفت شنیدم که دیردن مسهل 
خورده‌بودی. از دی باذ بدعا مشغول بودم .گنت آری از دی باز ازشما دعا 
بود و اژ ما اجایت . 


۱ -ده» قریه 


ليك با او کویم از راه خضوشی 
که درشعی تاید اینجا هیچ کر 


که چرا دادی تو لاف سکشی 
عم پتر‌می سر کنبه از فار مار 


مردماثر! دور کرذ از گرد وی 
پس_نشاندش باز پرمیدش ز چا 
کنت ای شه حستم از داراسلام 
نه مرا خاته ست و ه يك همنشین 
بازشاء از روی لافش(۱ ) کفت‌باز 
آشتها داری چه خوردی پامداد 
کفتا کی نانم‌بدی خشت وطیع(۳) 
(۱) پناهگاه و منزل 


(۲) شوخی و مزاح 


شه للیفی بود و نرمی ورد دک 
که کجاداری مماش و ملتجی (۱) 
آمده از ره درین دادالبلام 
خانه کی کردهست ماعی دو ذمن 
کهچه‌خوردی وچه‌داری‌چاشت ساز 
که چنن سر‌مستی و پرلاف و باد 
کس ‏ کئیمی _ دموی_ پیعمبری 
(۲) تازه 


لطاف (حکایات فادسی) یات عبید ذاکانی ری 

(ح) دددی در خاقهٌ آپویکی دباني دفت چفدانکه جست. هیچ نيافت 
چون بدرخواست رفت ابوبکی خنده زد وثیری دها کرد گفت خوضش خندء‌ای 
مرداه که خوش خاتمان آ کنده دادی۲ . 

(ح) ترسامی مسلمان ده بود گرد شهرش میگردانیدنه ترساگی دیگر 
پر او دسید . گنت مسلمانان سخت کم بودند تو نیز مسلفان دی . 

(ح) شعمی زن دوستاگی دا ددست میداشت ردذی ذن با اوگفت اگر 
میخراهی که تر جمام کنی « شوهرم در غانه گوش دارد . فرداً گاوی فربه 
به دی آزر که میفروشم . مردگ روذی دیگر کاوی فربد بیاورد که اي نگاو دا 
جماعی بیفردشم . شوهر در خحانه دقت وبا ذن یگفت .۰ زن گفت سهل است 
تو بخر تا من بخان هسایه دوم دس اودا بعازیت بستانم . وکار اد پساژم 
وگاد ما دا باشد . شوم دای شد زن در خانة عسایه دفت و پردن آمد 
و پا وی در خانه نهفت . و دد خانه پشوهر سپرد مرد از شکاف در نگاء 
میکرد . و آورد و پرد اپغان میدید . پراددش بیامد و گت مبادا که این 
مرد بعلط رود . شوهر گفت چندانکه احتیاط میکلم این مردگ چنان در 
دپونته استکه نه از آن ما پیداست و نه اد آن هسایه . 

(ح) ذنی غیاطی محمد نام معشوق داشت روزی شوهر با ذن معودت 
کرد که نردا میخواهم فلان و فلان دا بضانه آدم . ترتیبی نیکو میباید کرد 
هریکی دا نام‌برد , ذن گنت محصد خیاط دا هم پیاود اد را هم آذرد . یعون 
سنره‌بخوردند سماع!. پر عاست محمه خیاط در خاته دفت دیا خاتون بعشرت 
مشعول شد ۰ شوهر ددیافت ءدرغانه رقت خواست که اد دا بگیرد .شش در 
دست او افتاد . چون تر بود نتوانست نگاه داشت او پست ۶ شوهر تا در 
عانه‌اش:در پی او ددید و نرسید . چون بان آمد شعیفه دوی ترش کرده با 


ف‌یدالدین عطار این داستان دا در کتابمصیبت نامه چنین 


آورده آست ب 

بود ددویش یکی خانه تهی دزد در شد یافت دررش آگهی 
کرد بسیاری طلب تا هیچ هست هیچ جز پاش نمی آمد پدست 
کرد صد لاحول کار خویش را خنده آمد زان سیب دروش را 
دزد گفتش با چنین خانة تهسی خنده چون می آیدت بس ابلهی 
با چنین خانه که در عالم کمست ثیست جای‌خنده جای مائمست 


۲ س مچلس بزم 


۳۷۸ کلیات عبید ذاکانی ‏ (-<ایات فادسی) لطاض 
اه سخن نمیکنت گفت خاتون من چه‌گناه کرده‌ام که بی عنایتی میفرمائی . 
چنانکه فرمودی محمد خیاط دا آوددم قرش دادم تو جماعش دادی من 
.برش پا کردم با خدمنش دفتم بخانه‌اش دسانیدم اگر تقعیری واقم شد. 
است اشامت فرمای تا بعذرخواهی مشنول شوم . دا کرخدمتی دیگر پاقیست 
فیمای تا بدا قیام. نمایم . 

(ح) شخسی پیش دانشندی دقت گنت چون درتماذ می‌ایستم ...مم 
بر میخیزد تدییر چه باشه . گفت از مر که پدد و مادد یا کن ..گفت فایده 
نمیکنه گنت نفس داپسین! گفت سودی نمیکنه . چندانکه اذ این نوم گفت 
هیچ در نگرفت + داندمتد ملول شده گفت . ای‌مردك یبا دد» .ان من‌بسپوژ؟ 
گفت من نیز بخدمت مولانا اذ بهرآن آمدم تا هرچه فرماید چنان کنم .۳ 

(ع) مولاتا شرفالدین دامغانی بر دد مسجدی میگذشت خادم مسجد 
بیگی را در ممجد پیچیده بود و میزد سك فریاد میکرد . مولانا در مسجد 


1 س مراد دم م زگه امت ۴ - سپوختن فرو کردن درد چیزک باشد 


۴ - این لطینه وا شاعی باذوق آقای سیدعلی طاحري (میوا) چنین منتظوم 


ساخته‌اند , 

روزی سال کرد جوانی زشیخ شهر 
کی شین چاره مسأْلام میکند قیام 
گفعا که از عذاب قيامت بیاد آد 
گفت آورم پیاد و لیکن نداده سود 
گفتا ز قبر یاه کن و منکی و تکیر 
کفت اپن خیال دا نیرم هیچکه زیاد 
کفتا پیاد آود از آن مار غاشسه 
گفت از عذاب وستی ودنچ و فشارفبر 
اصلا نمیکند بدل سنکه او آشسی 
شیخ همچو شیرشزهیآشفت آزفضب 
گفعا کنون که چاره‌نگرده بمن سپوز 
گفت آفری نکه جبتی حلال مشکلات 
مافند تو بدآنش و فضلر کمال ئیست 
بودند اگر که چرن توهمه عا لمو فقیه 


پا احترام: مساله‌ای صعب و مشکله 
چرن زاعدان بوفت عبادات و تافله 
و سر برون_تمای - خیالات باطله 
بثما" طریق دنگی و کن رف فائه 
وژ گرز "آنشین وز اغلال و سلسله 
در اد تکرده هیچ آئی این معامله 
وزچاه و یل وعفرب وآن خوروغلفله 
دام مراست مد نظن هنچو مقمله 
ه ذکي د نه دما ونه تمویف و بسمله 
یبکیاره شد پروناذ کفش صییدحوصله 
حل_شد اگ رکه مسأله مثما میمادله 
الحق که حل_ نموديم ای شیخ مسأله 
دارای هوش و فکر و کمالات فاضله 
میگفت حل مسائل پنیئج و متضله 


لطایض (حکایات فارسی) کلیات عبید ذاکانی ۳۷۹ 
پکفاد مك پدر چست . خادم پا مولانا عتاب کرد . مولاناگفت ای یارممفید 
دا که سك متل‌ندارد. آذ بی عقلی+ر مسجد میآید . ماکه عقل دازی‌هرگز 
ما دا دو مسجد می‌بیتید . 

(ح) حا کم آمل از بهر سراجالدین قمری براتی نوشت بردمی که 
نام اد پس بود . سراج الدین پطلب آن وجه میرفت دد زاه باران سخت 
مي‌آمد حردی و ذنی دا دید که گهوادهءای و بچه‌ای در دوش گرفته پزحمت 
تمام می‌دفنند پرسید که دراه پس کدام است . مرد گفت اگی من .داء پس 
دانستمی . بدین ذحست گرفتاد نشدمی . 

(ح) ترساً بچه‌ای ماحب جمال مسلمان شد . محشسپ فرمود کذ او دا 
ختته گردند . چون شب در آمد او دا یکاگید یامداد پدد اذ پسر پرسید که 
مسلمانان دا چون یافتی . گنت توسی عجیبند عر کس که بدین ایشان «ر 
میآید روز. .دا میبی ند وشب ۰ ۰ نش عیدر ند . 

(ح) شخمی پسری مست دا خفته دید شلواد بگماه و چندان که 
.ی پردد گونش ما لید پی تحاست تاکبادی اجفتة خفته جدا شد فلانبارء 
گنت : ۰ 

بیت 
اينك نسیمی میوزد کز دوست میآرد خبر 
برخیز تاستتبال او داجپ برد کردن بسر 

(ح) ددویشی بدر خان؛ دسید پاده فانی بخواست دختی کی در خانه 
بود . گفت نیست . گفت چویی‌هیمةً گفت نیست .گفت پادة نمك . گفت‌نهست. 
گفت کوز؛ آب, گمت نیست . گفت مادرت کجاست . گفت بتمزیت‌خویهاو ندان 
دفته استگفت چنن که من حال خانةً شما می‌بینم ده غویاو ند دیگر میباید 
که بتمزیت شما آیند . 

(ح) شیرازی در ممجد پنك می‌بخت خادم مسجد پدو رسید پا او در 
نفاهت؟ آمد . شیراذی در اد نگاه کرد شل بود دکل و کود نسهای بکشید 
کفت اي مرداه خدا: در حقٍ توچندان لعلف نکرده است که تو در حق ات 
او چندین تعمپ! میکنی . 

(ح) شخصی با طبیبی کفت که حرادتی بر چهمم فالب شده است و 


۴ - مراد آتندی است ۲ ب سختگی که 


۲ کلیات عبید ژ آوانی (حکابات فارسی) لطایف 
خعکی عظیم میکند دسخت تنك‌آمده است تدیرچه پاشد. گفت تدییرنداتم اما 
همتی یدار که خدا ابن دنج دا از چشم تو بردادد دپر.ی ذن طبیب تهد. 

(ح) شخسی دا درپانزدهم دمشان بگر فتنه که توروته خودده‌اي گفت 
از ومضان چته روز گذشته است ‏ گفتند پاتزد, دوز است . گنت من مسکین 
از این میان چه خودده باشم . 

(ح) قزویتی در حمام رفت خنایثی۱ دا دید سردوحوش کرده و سر و 
تن و اندامي بفایت خوش‌وفر به وسفید داشت عردگ غلامباده بود. در آغوشش 
کرد خواست که بتار خير مشئول شود خثاگی سر از حوش پالا آورد شکلی 
درفایت ذشتی داشت قزدینی برنجید. گفت آه ددیخ کاشکی سرش نیودی ۰ 

(ح) مود کی زن خودرا میگائید. ذن درمیانه يك دوموی از زهادمرد 
بکند مردك ناگاه در کونش انداخت . گفت چه میکنی گفت تیر دا چون 
پریکنی کج دود - 

(ع) اعبرابی بحج دفت . در طواف دستارش بر بودنه ۰ کفت خدایا 
پکپار که بتغانه توآمدم فرمودي که دستادم بر پودنه اگر یکباد دیگی مرا 
اینجا بینی بفرمای تا دندا نهایم بشکنند . 

(ح) ذنی چشمهای بنایت خوش وخوب داشت . روذی اذ شومرشکایت 
پقاضی برد فاضی روسبی‌باده۲ بود از چشمهای او عوثش آمد طمع دد اد 
پست وطرف اد گرفت . شوهر دریا قت چادر از سرش دد کشید فاضی ددیش 
بدیدسخت متنفر‌شد۰ گفت بر‌خیزای ذ نك چشم ملومان داری وددی‌ظا لمان. 

(ح) شخمی اذنتامی فتاع؟ طلبید او فقاعی ترش د گندید» بدو داد. 
مرد بخورد و ده دیناو در موش فتاع داد - فقاعیگفت این بیش از بهای 
فناع منست گفت من بهای فتاع نمیدهم مزد استادی تومیدهم که اذ کرنی 
چنان فراخ در کوزه‌ای چتین تنك دیده‌ای . ۲ 

(ح) صسان؟ شب بتز‌دینی‌ست دسیدند بگرفتند که برخیزتا بز ندانت 
بریم «گفت اگرمن براه توانشی دفت بخانا خودوفتمی ۰ 

(ح) شخسی درحمام وضوساخت حمامی او دا پگرفت که اجرت حمام 
بد. چون عاجز شه تیزی رها کرد گفت این ذمان سر بسر‌شدیم . 


۱ب.اهل ختا : ازمعا لك چین شمالی ‏ ۲ زن بدکاراست وروسبی‌باره زن‌بازباشد 
۳- شرابی که از جوگیرند (ذیل پرهان) ۴- پاسبا نان شپگرد 


لطایف (حکیات‌فادمی) کلیات عبید ذایانی ۲۸٩‏ 

(ح) خراسانی بتردبان در باغم دیگری میرفت تا مبوه بدزدد خداونه 
پاغ پرسیه و گفت دد باغ من چکارداری‌گنت تردبان میفرروشم گفت نردبان 
دد باغ من میفروشی کفت فردیان از آن منست هر کجا که خواستم میفروشم- 

(ح) قزدینی‌تبری داشت وهر شب در مخزن نهادی و دد محکم ببمتی 
ذنش پرسید تبر چرا دد مخزن مینهی ؛ گفت تا گریه نبرد. گفت گربه 
تبرچه میکنه گفت ابله زنی بودة » شش پاده‌ای! که پیکجو نمی‌ارند میبرد" 
تبریکه بده دیناد خریده‌ام رها خواهد کرد . 

(ح) شخصی زنی بخواست ردزی پادء‌ای‌گوشت پیاورد که آشی بساز 
زن گفت ایثرا ديك وهیمه دهزار آلت باید دعفیله؟ باشد. روزی دیکرسا بون 
آوره که جامه پهوی‌گفت این آب گرم وطفت و اعنان" و هزارچیز خواهد 
وعقیله یاشد شوهر نا گاه ذنك دا در کون انداخت گفت چه میکنی گفت از داء 
دیگر دایه و گهواده وعزار جیزخواهد چنانکه تو عقیله دوست نمیدابی من 
یز دوست نمیدادم , 

(ح) جلال درامیلی پیش مولاناد کن‌الدین بهری در هیثات میخواند 
مولانا گفت, کره هرا سه طبیست داد آنچه بالاست ممای ره اثیر* پنایت 
گرمست و نیانه پاتتدال تزديك , و عرچه‌مماس کرم خا کست دیما نزديك 
یت سردست جللال گنت نيك فرمودی مولانا ؛ سیب برودتِ هوا معلوم شد. 

(ح) مولانا قطبالدین پعبادت بزد گی دفت پرسید که چه زحمت‌داری 
گنت تبم میگود و گردنم درد میکند. اما شکر که يك دو دوذاست تبم شکسته 
است اما گردثم هنوز درد میکند. گفت دل‌خوشداد که آن نين دداین دودوده 
(ح) عبدالحی زراد دنجود بود ددستی پعیادت او رفث . گفت حالت چیست 
گفت امروذ اسهالی خوددهام گفت پیداست که بوی‌گندش اذدها فت میآید . 

(ح) خاتوتی درشیران در داهی میرفت خواجه زاد؛ امرد برد بگذشت 
خیو* بر‌پاشنه میم لید تا کفش از پایش نیفد . خحاتون گفت خواجه ذاده آن 
خیو پارء پالاتر بمال و کفشی نو بش . 


1- پار#گوشت . تک چکی ‏ ۲- مرادگرفتاری استکه دست و پای انائرا 
ببندد ‏ ۳- بطم اول‌کیاهی باشدکه بدان رخت شویند (برعان) ...۰ ۴- اثیرکرة 
فی‌ض ی که جو زمین را احاطه کرده است . ۵ آب دهان 


۸ لیات عبید ذاکانی ‏ (حکبات فارس) لطایض 


(ح) خرامانی پیش طبیب دفت هگنت زنم د تجود است چه باید کرد 
گفت فردا قادوده" بیاد تا ینم و بگویم اتفاقا خراساني خود نیز آنروز 
دنجور شد روز دیگر قاروده پیش طبیب آورد دیسمانی درسیان قادوده بسته 
بود. طبیپ گفت این دیمان چرا بست؛ گفت‌من نیز رنجور شدم . نیما بالا 
پول متست و نیم ذیر پول ذئم ۰ طبیب دود دیگر این سکایت بهرجممی یاز 
میگفت قزویثی حاضر بود گفت مولانا معذود دار که حراسانیانرا عقل نباشد 
آنرسمان از اندرون قادوده پسثه برد یا از بیردث . 

(ح) شخسی ازخطیبی دژال کرد که (والسماه ذاتا لحیکه۲) چهمعنی 
داردگفت مب کس دانتد که سما ذمین باشد . و ذات هم اذاین چیز کی باشد 
حبك نه من دانم دنه آنکه این گفته است ‏ 

(ح) شخصی با دوستیگفت ینجاه من گندم داشتمتا مرا خبرشد موشان 
تمام خورده بودند. او گفت هن اه من گندم داشتم تا موشانرا خبرشد 
من تمام خودده بودم ‏ 

(ح) مولانا شرف‌الدین خطاط دو شا گرد داشت یکی شرد و دیگری 
تاجيك . دوزی یا یکدیگر لفظ سیکون" نوشنند و بمولانا نمردند که کدام 
بهتراست مولانا گفت سیه از آن تاجيك بهتراست و..ن اذآن ثرك . 

(ح) خواجه‌ای بسفرر فت غلامی حندودر غا ندداشت چون‌با زآمد خاتون 
دو پس میاء آوردء بود » فلام یکی بر دوش نهاد و یکی ددپی او میدوید و 
پاستقبال خواجه رفت خواجه پسر دا پدید گفت این اذآ نگیست گفت اذآن 
خاتون . گنت (هذاعجیب)؟ . غازم گفت (هذا القی خلنی امجب)* 

() شخی از واعظی پرسید که ذن ابلیس چه نام دارد . واعظ او دا 
پیش خواندهدر گوعش گفت ای مرد قلتبان من چد دانم . چون‌بازبمجلی 
آمد اذ او پرسیدند که چه فرمود . گنت هر که خواهد از مولانا سژال کند 
تا بگویدا 

(ح) دهتا نی دراسفهان بدرخان؛ خواجه بهاالدین صاحب دیواندفت 
با خواجه سراگفت که با خواجه یگوی که خدا بیردن تسه است با ترکاری 
دارد. پا خواج گفت باحشار اواشاد تکرد چون دد آمدپرسید که توخداگی 


۱- ادرار ۲ - سوگنه پآسمان صاجب اختران و زمینها 
۳- لفظ عر‌بی‌است مر کب ار سین استقبال فمل مضارع و کون یمنی خراهه بود . 
6- این شکفت است ۵ این که درشت سرمن است شگفت نراست . 


لطااف (حکایات فارسی) _ کلیات عبید زاکانی "۲۸۳ 


کفت آدی , کفت چگونه ؛ گفت حال آنکه من پیش د. خداا و باغ خدا و 
خانه خدا بودم نواپ تو ده و باغ وخانه انمن بظلم پستد ندخدا ماند ء 

(ح) خراسانی خری در کاردان گم کرد خر دیگری را بگرفت و باد 
پراه نهاد غدادند ر, خردا بگرفت که اذآن مست اه انکار کرد گفتند 
خر توفر بودیا ماده گفت نر. گفئنداین مادهاست. 

(ح) مودنی پیش از سبح پی مناده دقت ناگاه دیدنش .یگرفت سفالی 
پیافت بر آن برید وبزیرانه‌اخت و گفت با (اول‌الاولین؟) سفال برسرشخسی 
آمد گفت ایمردك ال الا لیلت ایشست آخرالاخرینت چه خواهد بود . 

(ح) یکی دد باغ خود دفت دژدی دا پشتواده؟ پپاز ددیسنه دید گفت 
درین باغ چهکار داری‌گفت پر داء میگذشتم نا گاه باد مرا در باغ.انداخت 
گنت چرا پیاز پر کندی گفت باد مرا میر بود دست دد بنه پیاز میزدم از ذمین 
برمی آمدگفت مبلم؛ که گرد کرد وپعنواده پست «گنت داثه من دراین فکر 


بودم کا آمدی . 
(ح) قزوینی انگفثري در خانه گم کرد . دد کوچه مبطلیید که خانه 
تاریکست . 


(ح) شخصی در خاناٌ قزويني خواست نماذ گذادد پرسید : که قبله 
چوفست ۰ گفت : من هنوز دو سال است که دداین خاندام . کجا دانم که 
قبله چوتت - 

(ح) اعرابی افقدا بامامی‌ کرد اما بعدازقاتحهآیا (لاعراب اشدکفر1 
واقا؟ ) برخواند هرب بر نجیه 9 سیلی محکم پر گردن امام زد امام دد 
کمت دوم پعداذ فاتحه آیه (دمن‌الاع‌آب من‌آمن با وا لیومالاغر!) خواند 
اعرابی‌کنت (اصلسكالسفعة یا ترنان؟) 

(ح) شامری درمسجد ییکی وا دیدکه پسری میکائیدپا اوسفاعت* کرد 
که درا نه خدا لواط‌میکنی مردك بهزارحیله بجست وازدوداخ سجد نگاه 
"میگردید که شاعر خود پسری میگائیه . باز آمه و گت آن چه بود و این 
چیست گفت نفنیدگ (یجوز للقاص مالا یجوز لبر.*) 


بتین‌آغاز ‏ ۳-جوال و امروز کواه - 
پشتي‌گویند ‏ +4 یننی پذیرفتم . ۵ اعراب کافرترین ومنافق ترین مردمشد 
قران‌کریم . 9 دداعراب هستند کسانیکه بشدا و دوز قيامت ایمان آوردند 
۷ احمق پین‌گردتی درستت‌کرد . ۷-قندی ۸- آنچه برای غیرشاعر جائز 
نیست شاعی را چائن اس . 


۸۴ لیات عبید زاکانی ‏ (حعابات نارسی) تطاف 

(ح) قزه‌یلی با پسر‌کی قول کرد که یکدیناد بدد بدهد د يك نیمه 
..ر در کون اه کند, چون پخفت مردله تمام‌دد .. نش انداخت . گفت نديك 
نیمه قول کرده. بودبم .گنت من نیمه آخي قول کرده بوعم . 

(ج) حاکم نیشایود ثمس‌آلدین طبیب دا گفت من هضم طمام نمیئوانم 
کرد تدیر چه باشد . گنت عطم شدء بخود ۳ 

(ح) ذنی در مجلس دمظ بود چون بخانه آمه شوهر را گنت واعظ 
فرمود هر کس که امشب پا حلال خود جمم شود اذ بهر او خانة در بهشت: 
پساز ند چون شب بشفتنه ذن کفت برخیز اگر هوس خانه دد بهفت دادی , 
مرد زنك دا يك باد بگائید , چون زما نی بگذشت زن گفت اذبهرخود ساخنی 
اذ بهر من نبز بساذ . مردكك پباخت بعد اززمانی گنت اکی مهمانی یخانه 
ما دسه چه‌کنيم . مردگ مهمانخانه‌ای نیز بساخت ‏ دقت دوذ مرد زراغاتل 
کرد و ۰ نش انداخت که هر کس دا سه خحانه دریهشت باشد بایدیکخانه در 
دوزخ باشد , 


(ح) مولانا مندالدین بخواستادی خاتونی قرستاد . خاتون کذت من 
میشنوم که اف فاسق است و غلامباده , ذن ادنمیشوم . با مولانا یکنتند. گفت 
با خائون یکولید اذفسن توبه توان کرد و غلامباد گی بلطف خانون وعنایت 
او باذ پسته است . 

(ح) یکی با پسری فول کرد که غرقی! بده آقچه" ومبا لا چه بجهار. 
پسن بمیانباچه راضی شه که هم سهلست ۶ هم بر بها . برد دد. اتای مالش 
ناگاه فرق کرد سر گفت ها چه‌کردیه . گفت من مرردی فتیرم و ده آفچگی 
مرا کفایت باشد . 

(ح) قزدینی دوز تابستان ذن دا میگالبه ذنك مر دمان یادی جدا 
ههکرد ,گفت چه میکنی . گفت اذ پهر خاباً تو اد میزثم تاگرما نخورد . 

() شخسی با بخادی گفت که مدتهاست که جماع فمیکنم .گت لی 
جان براده چون نمیکنی. بادی میده تا سنمت بیکبادگی فراموش نکني. 

(ح) قزوینی دا دنهدان درهبیکرد پیش جراح دفتگفت دوآقبه بده 
تا بر کنم گفت يك آقجه بیش‌نمیدهم چون مضطرب شد ناچار دو آقجه بداد 
و سر‌پیش برد و دندانیکه درد نمیکرد بدو نمود . جراح آنرا کنه , 


۱ب ادخال تمام ...۲ واحد پول بوده است - 


لطااف (حکایات نارسی) کلیات عبید زاکانی مه ۳۸۵ 


قزوینی گنت مهو کردم , آن دندان که درد میکرد بدو مود . جراح 
نند. فزویتیگفث میخواسنی سرف دن پری و دو آقچه بستالي من از تو 
, ترا بیازی خریم و کفایت خود چنان کردم ک‌يك دندانم بيك 


(ج) مولانا شرف‌الدین وا در آخرعسس قولنجی عادن شد . اطباخون 
گرفتن فرمودند مفید نیامه . شراب دادند فایده نداد . در.نزع انتاد یکی 
پرسید که حال چیست گفت حال آنکه بنب از هشتاد و پنجسال مست و0۰۰ 
دریده بحضرت رب خوآهم دفت ۰ 

(ح) شخسی ذنی: پخواست شب او خلوت کر دند مگر شوهر بحاچنی 
پیرون رقت چون باز آمد عروس وا دید که با دیزن گوش خود دا سوداخ 
میکند خوات با اد جمع شود بکر نبود . گفت خاتون این سوراخ که 
در خانةً پدر بایست کرد ایلجا میکنی . و آنچه اینجا میباید کرد درخانةً 
پدو کرده‌ای . 

.(ح) بدشی بسیاد خواد بر سفرء یزید حأشر شه یزید از او پرسید 
که عیالت چند تاست گفت نه دختی دادم . گفت ایشان خوش صودت‌تر نه با 
ت و گفت (وا۵ ء! امیر انا احسن منهن ده ن‌آکل مقی۱ ) . 

(ح) ذن تر کماتی دد آب نشسته بود خرچنك ۰سش دا محکم گر فت 
فریاه برآودد شوهرش شنیده بود که چون باد بر خرچنك دمن آنچه گر فته 
باشد رما کند سن پیش کرد و پف بر دس او دمید . عرچنك لب او دا نیزدد 
منقار گرفت اد همچثین باد میدمید نا گاه ادی اذ ذن جدا شه مردك دا 
دماغ بسوخت گفت هی هی تو پف سکن - پیب توگندیده است . 

(ح) شخصی دعوی نبوت کرد پیش خلیفه‌اش بردند اذ او پرشید که 
معجزءات چیصی کشت ممجزه‌ام اینکه‌هرچه دردل‌شما میگذردمر | معلومست. 
چنانکه اگنون دد دل همه میگذرد که من ددوغ میریم ۰ 

(ح) بازدگانی ذنی خوش صورت ذهره نام داشت عزم سفری کرد 
از پهر اد جامه‌ای سفیه پساخت و کاسه تیل۲ بخادم داده که جرگاء اذ این 
زن حرکتی ناشایست در وجود آید يك انگشت نیل بر جامةٌ او ذن . تا 


1 - بخدا قس آي شهریاد من اذ اپشات زیبانی وایشان از هن بر خوارترنه 


۲ - لاجورد 


# کلیات عبید ذاانی (حکابات فارسی) لطایضف 


چون باذ آیم . اگر توحاض نياشي مرا حال معلوم شودپس اذ مدتی خواجه 
بخادم نبشت که : 
بیت 
چیزی نکند ذهره که لنگی‌باشد پر جامةٌ او ذ نیل دئگی باشد 
خادم باز نبشت که : 
بیت 
گر ذ آمدن خواجه درنگی باشد چون یاذ آید ذهره پلنگی باشد 

(ح) ده ولایت هرات دیویست چرخ نام قاشی آنجا بخانة ندافی۱ 
دفته بود و شراب خودده ددد مبتی برمعنا؟ نداف دیده شاعری گفته برد : 
از علم وعمل بزی بود فاضی چرخ پا خلق بداددی بود قاشی چرخ 
بر هشته اگر می برید نیست عجب زآتروزی که‌مشتری"بودقاغی‌چرخ 

(ح) ذلی مخطلی دا گنت که بسیار مده که در آن دنیا بزحمت دسی . 
گفت تو غم خود پخود که ترا جواب ده سوداخ باید داد و مرا يکي . 

(ح) فزدینی دا درحالت نز عتیزی اذ»«ن بجست. گنتنه ادحاضران 
شرم نداری‌کفت من ایشا نا یار دیکر کجا خواهم دید تا شرم دادم : 

(ح) شرازی خواست یا ذن خود جمع آیه مکر ذن موی زهاد نکنده 
برد ۰ برنجیدو گنت خاتون این مىئی با «ن که شوهر دمحرمم سهلست اگو 
بیگانة باشد نه که خصالت باه پر . 

(ح) بر دردیهی خری دا فجل:به‌ادند - ذتی صاعب جمال حاض‌بود 
خداوند مجرماد. گت چونست که جهة اجرت خراذ من پنج دیناد میخواهی 
واگر من مم ذنی دا یگایم تا ده دیناد نستاند یمن جماع ندهد . ذن گفت 
تو چنین » »ری بیاد تا من پنجاه دیناد بدهم . 

(ح) وزیر غپات‌الدین دد خلرت حمامی » مولانا امین‌الدین دا دید 
دستاد؟ انداخته وضو میساعت . گفت محکم آلتی دادی . گفت قبول کن . 


۱ - بنبه زن ۲ - مشته بر وژن پشته ابزاری‌که حلاجان با آن‌برزه زنند 
۳ - معروف استکه ستارة مشتری داور وقاضی آسمان است و در اینجاابهامی 
وجود دارد و چناسی در لقظ مشته‌ری ونشتری قرار داده شده . 

۶ - دستبال و اینجا می‌اد نگ است . 


اطاض(حکابات فادسی) _کلیات عبید زاکانی ۸ 


خواجه پر نجپه طاسی نقره داشت بر سر او زد . چون از حمام بیردن آمد 
مولا نا امین| لدین جامه میپوشید خواجه از آنص کت پشیمان شده بود گفت‌معذود 
دار که ید کردم واين طاس تقرء دا قبول کن . گفت تواز آن ما قبول نکردی 
ما نیز از آن تو قبول نميکنيم . 

(ح) شخصی دا دنیود بر .ی زد سخت بزدگ شد درخانه دفت با ذن 
خوه گفت این ..ر در بازاد میفروشند مقرد کرده‌ام که .من خود دا بدهم و 
صد دیناد دیگی پرسر 9 این .ی بستانم اگی تیکست تا بخريم زن دا سخت 
خوشآمد جامها وحلی! هرچه داشت درهم قروخت وصد دیناد بداد که اینرا 
از دست مده شوهر برفت و پاز آمد که خریدم يك دو روز بکارمیداشتند نا گاه 
آمامش" فرونشست وبا قراد اسل آمد. شوهرپریشان از در آمد و گفت‌ای ذث 
خدا بلاي سخت ازما یکردانیدآن ..ر اذآن ترکی بود دزدیده بیرون‌آمد. 
مرا پگر فتند دیدیوان پردندبهزاد ذحمت صددیناد دادم دهمچنان . .ی کهتةً 
خوددا باز سئدم و از آن شنتسه" خلاس بافتم .ذن کفت من خود روژ ادل 
میدا نستم که آن دزدیده باشد و گر نه بدان ارذاتی تفروختندی . 

(ح) لودکی؟ در مجلس وعظ حاضر شه داعظ میکفت صراط از موی 
پادیکتر پاش و از شمشیر تیزتر وروز قيامت همه کس دا براو باید گذشت لودی 
برخاست گنت مولانا آنجا هیچ دادا* بزینی یا چیزی باشدکه دست ددآنجا 
زنله و بگذدنه , گفت نه.گفت تيك بریش خود میخندی دا اگرمر غ باشد 
از آنجانتوانه گذشت . 

(ح) قاتی دا قولئج بگرقت طبیب فرمود که اددا بشراب حقنه" کنند 
شراب پسیاد در او دیخنند : مردك مست شد اهل خانه دا میزد و فسریاد 
میکرد. آژپسرش پرسیدند پدرت چه میکند. گفت اذ کونسو عربده میکند . 

(ح) خطیبی دا گفتنه مسلمانی چیست گفت من مردی خطیيم مرا با 
مسلمالی چکار . 

(ح) قزدینی بجنك شیر میرفت نسء ۵ تبز میداد . گفتند نعره چرا 
میز نی گفت تا شبربتررسد. گفتند چرا تیز میز نی گفت من ین مبترسم . 

(ح) ترکمانی با یکی دعوی داشت پسنولی" پر کچ کرد و پادء دوغن 


۱ ذیور آلات ات ورم؛ ۲- گرفتاری و داد دبیداد و دردس 
مصفر لی ۵ نرده ۶ب تنقیه ۷ - دبه وکوژه 


۳۸۸ کلیات عبید فاانی (حکابات فادسی) لطایف 

برسر گداخت واذپهر قاضی دشوت پرد. فاضي بستد وطرف تر کمان گرفت و 
قضیه چتا نکه خاطر او میخواست آخر کرد ومکتویی مسجل! بت کمان داد. 
یمد اذ هفتاٌ قشیةٌ دوفن معلوم کرد . تر کمان را بخواست که در آن مکتوب 
سهوی هست بیاد تا اصلاح کنم تر کمان گفت در مکتوب من هیچ سهوی تیست 
اگر سهوی باشد ده پستو باشد . 

(ع جلال ورامینی در فصل خزان فاحش؛ را خواست در نکاح آورد 
با میددضیالدین مشورت کرد او این دوپیت بگفت و پدو فرستاد . 

بیت 
پدی ماه گر قحبه‌ای ذن کلی که داردمی‌همچو. . ندفراخ 
سس شاخ آنگا» ببردن کنی که‌آرد شکوفه برون سرتشاح 

(ح) قزوینی تا بستان از پندادمیآمد کفتند آنجاچه میگردی گفت عرق. 

(ح) درویمی‌گیوه در پا نماز میگذادد . دزدی طمع در گیوة اوبست 
گفت با گیوه لماز نباشد ۰ دردیش دریافت و گفت اگن نماذ نباشد گیوء 
باشد . 

(ح) مولانا قطب‌آلدین دد نزد تقمان نهسته بود تقمان کمبی؟ داشت 
با مولانا گنت پيندازيم هر که ثك کند دیوث است . اد بینداخت شكث نکرد 
مولاناً | نداخت شك کرد گنت تو ببشك دیوقی د من با شك . 

(ح) مولانا عضدالدین ترك پسری باجادء هیگرفت پمبلغفي ممین . 
پدرش داشی تمیعه در آخر گفت راضی‌شدم اما ناید مولاناگاهگاهی بدمملی 
فرماید تا اه دا حاصل اضافت از مرسوم باشد. مولانا گفت دد خانا ما علم 
باشد ممل نباشد - 

(ح) قزدیلی با کمان بی‌تیر بجنکه میررفت که تبراذجا نب دشمن‌آید 
برداده گفتنه شاید نیاید گفت آنوقت جنك نباشد . 

(ح) دزدی درشپ خانة فتیری میجست. فقیر ازخواب پیداد شد گت 
ای مردثد آنچد تو در تادیکی میجوگی ما دد دوذ ددشن میجوگيم دنمي‌ياييم 

(ح) ظریفی مرغی برپان دد سفر؟ بخیلی دید که سه دوذپی ددپی بود 
و نمیخورد. گفت عمراین مرغ بی‌بان. پعداة مر دداذتئر از عمر ادست پیش 
اذ مر گه . 

(ح) طلحك میگفت خوایی دیدهام تبمه داست و نیمه دروغ . گفتنه 
چگونه . گنت در خواب دیدم که گنجی بردوش میبرم اذگرانی آن برخود 


رسمی دامضا شده اس 


لطایف (حابات قاربی) . کقیات جبید ذاتانی 5 


دیستم چون بیدار شدم دیدم جامةٌ خوابآلوده است.< از گنج اش‌ی لیست . 
(ح) ذن طلحك فرزندی دای .ساطان محنود او دا پرسید که چه 

زاده است . گفت از درویثان چه ذایدپسری یا دختری گنت «گر,اذبزد گان 

چه زاید . گنت ای خداو ند چیزی ذاید بی هنجار گوی وخا نه پرانداز. 

(ح) میان رئیسی دخطیب ده دشمتی بود دئیس بمرد . ییون پخا کش 
سپرد ند خملیب دا گفتده تلقین اگوی گلت از بهراینار دیگری وا بخواهید 
که او سخن من پثرش میشنود - 

(ح) مولانا قطب لدین بر‌دد مکثبی میکذشت . پسر کی کنابی ددپیش 
داشب که در آنجا نوضنه بود (النین۱ انك جناح تتوانه کزد الا در کون 4 او 
" میخوانه که العنن آنکه جماع نقوان کود الا دد کون . مولانا گفت ای یادان 

جهل سالست تا من دم و نمیدانسش , 

(ح) مخنلی درداه مست افتاده بود کسی بگاگیدوانکفتری ذزین‌ذاشت 

برد . ون بیداد شد دد ..نا خود تر دبه گفت امش بی ما عبش‌ها 
کرده‌ای . چون حال انگشتری مملوم کرد گنت بخفش نیز فر‌مودهای , 

(ح) طلحك دا پرسیدند که دیوثی چه باشد گفت این مساأله دا از 
قاضیان بایه پرسید . 

(ح) فسی شهری دا بقزوینی دادن نماز دیگن خواجه‌ای دا بگرفت 
که دن عسمم وتی! بزندان باید بردن . گفت عنس پروز کسی دا نگیرد گفت 
شب قزا کنیا بم. مردم درمیان آمدند و اورا مش کردند. گفت سهلست گر 
ری داری عالی با تو پسادیم اما شمانتی به» که شب پیش من آلی . 

(ح) حکیمی دا پرسزه تد که جرا بادبه نفینان پطبیت محتاج تمیفونذ 
گفت گور خران دا به بیطاد احتیاح نباشه . 

(ح) ذن بخارافی دخثری پیاودد , مادرش میگفت ددیفا اگر درمیان 
پایش چیزی بودی , دایه گنت تو عمرق ازخدا پخواه . اگر بماند جندان 
چیر در مپان پایش بینی که ملول بشوی ۰ 

(ع) مللحك با زنی زنا کردن عیخواست . ذن تن دد نمیدادکه امظب 
شپ آدیثه است و دز شب آدینه بن؛ معصبت دو چندان تویسئد . طلحك گفت 


با کی نیست گرم که در شب شنبه دوبار.زنا کردهام . 


۱ب مردی که از نزدیکی با زتان عاجن باشد 


۳۹۰ کقیات عبید راکاني ‏ . (حتایات نارسی) فطاف 

(ح) فزوینی میگفت که مدگ سد درم من دا دزدیدهاند , گفتند نيك 
بنگر شاید در ترازو پاشدگنت و با ترازو . 

(ح) استر طلحکه پدزدیدنه يکي میگفت گناء تست که اذ پای آن 
اهمال «رزی‌ی دیگری گفت گناه مهثراست که درلویله باز گذاشته است . 
گنت پس دراینسورت دزد وا گتاء تباشد . 

(ع) کران گوشی۱ بزویئی گنت شنیدم زن کرده‌ای . گفت سبحان اف 
تو که چیزی نهنوي این خبر از کیها شنیدی . 

(ح) طالب علمی برآشفنه میکفت ینده مردی باشدگرم طلحکه بشنید 
و گفت هی دو متدما ممنوع است چیزی پاشد سرد . 

(ح) خراسا نی دا امبی لاغر بود گفثته چرا ابن دا جو نمیدهی گفت 
هر ثب ده من جو میخودد گفتند پس چرا چنین لاغر است . گفت یکماهه 
جوش دد نزد من بش‌شست ۰ 

(ح) سلطان.محمود اطلحك پرسید که جنکه ددمیان مردمان چیگونه 
واقم شود . گنت که بینی و گه خودی ۰ گفت ای مردك چه گه میخوری گنت 
چنین باشد یکی گهی غورد و آندیگری جوابی دهد . جنگه میان ایعان 


واقع شود . 
(ح) فزدینی نان میخودد و گوز میداد کنتند چه میکلی . گفت نان 
و گوذ میخورم . 


(ح) شخسی مهمانی دا در ذیر شانه خوابانیه نیمه شب صداي خنده 
وعیرا در پالاخانه شنید. پرسید که درآ نجا چه میکنی گفت درخواب غلطیدهام 
گفت مردم از بالا پپائین غلطند تو اد پائین ببالا غلطی . گفت من هم بهمین 
(ح)غیالی پرای تر کی قبا می‌برید ترك چنان ملتفت بود که خیاط 
تمیتوانست پادچه از قماش بدزدد فا گاه تیزی بداد مرك دا خنده بگرفت و 
بپشت افناد خیاط کار خودبدید. تلد پرخاست و گفت ای استاد درذی۲ تیزی 
دیگر د, گفت جایز نباشدکه قبا تنگه میگردد؟ 


۱- کی » کی که کوشش منگین باشده ۲ - خیاط 
۳ این حکایت را مولوی در دفتی‌شغم مثنری باین سورت آورده استکه 
قاخثی در جواب صوفثی از مکی و غ:ر خیاطان سخن میگفت و از چیسره دستی 
ابشلن در ر بودن پادچه حکایتها می راند« بقیه درصفحةٌ بعد 


لطایف (حکیات فارسی) 

یه حاشية صفحةٌ قبل 

گفت فاضی پس تمی رو صوفلی 
تو بنشنیدی که آنه پر قند لب 
خلق را در دزدی آن طایفه 
صهٌ پاره دپاشی در بی‌ین(۱) 
درسمر(۲) اف درزی(۳) نامه‌ای 
مستمع‌چون یافث جاذب زانونود(ء) 
چونکه دزدیهای بیرحمانه گفت 
اندران ‏ جنگامه ترکی از خطا 
پن که در درزیان را ذکن کرد 
گنت ای قصاصی(۷) در شهر شما 
گفت_ خیاطیست نامشی پود شتس 
گفت من ضامن که با صد اضطراب 
پس پکفتنش که از نو چست تن 
رو بقل خود چنین غره میاش 
گرمتر شد تركد و بست آنجا کرو 
مطممائشی ‏ گرمت کر‌دند زرد 
کف. گرد این هس کب تاژی هن 
ور نتاند ‏ برد اسبی اذ شا 


ترك را آتشب تبرد از غمه تاب 
پامدادان اطلی ند در بغل 
یی سلامش کرد کرم مر اوستاد 
گرم پرسیدش ز حد رل پیش 
چون بدید از دی نوای بلبلی 
که بیی این را قبای روژ جنگ 
تنگه پالا پهر چم آرای را 
گفت صد خدمت کنم ای ذو وداد 
پس بپیه‌ود(۱۲) و بدید او روی کر 
از حکایتهیای میتران دگر 
و ز بعیلان دوز تحثر‌اتتان 


(۱) برش . ۰ (۲) داستان 
(۷) داستا سرا 


(۱۰) استا نیولی (۱۱) گشاد 


(۳) خیاط 
اعزامی واینها منظور گردآمدگان است 

(۸) جنگ و زد و خودد 
(۱۲). اندازه گرفت 


لیات عبیدزاکانی ۳۹۱ 


خالی "از فطنت چو کلف کوقلی 
قنر خیاطان همی گفتی پقب 
می‌نمود ‏ اسانبه هیای سالفه 
می کیت کرد او با آن و اين 
کرد او جیع آمده_ هنکامه ای 
جمله اجزایش گشته بود 
که کنند این دزدیان اندر نهفت 
سغت طیره(۵) شد ز کت فآن غطا(۶) 
حیف آمه ترگ را و خشم و درد 
آکیست "استا و در این مک و دفا 
اندرین چستی و دزدی خلق کش 
او نیارد برد پیتم دششه تاب 
مات او گشنند در, دعوی مپر 
که شوی یاوه نو در تزویر هاش 
که نیارد برد نی کهشه ‏ نه نو 
او گرو بست د دهان را بر کشود 
شیر ان شژود فساهوای مس 
واستانم هس دهین مپتدا 
با خبال دژد مي کرد او حراب(۸) 
بده بباذار و دک آت دفسل 
جست ازجا, لب‌به ت‌حیبشی(9) گفاد 
تا فکته اندر دل ‏ او مه خویش 
پیششی افکند اطلس استنیلی(۱۰) 
زین نافم واسع(۱۱) و بالاش تنگه 
زینن واس تا تگیرد پای دا 
در قبولش دست سر دیده نهاد 
بىد از آن بکقاد لب را در ظار 
وز کریها و عطاء_ آت نش 
از بای خنده هم داد او نعان 
بقیه در حاأشیةٌ صفحٌ بمد 
(4) جمی وفد_یمعلی ميشت 


(۵) خشمکن (0) پوشش 
)٩(‏ شادباس 


اتاخرا 


لیات عبیدزاتانی 


(حعایات فادسی) لطا یف 


(ح) مجد همگر ذني زشترو در سفرداشت دوزی درمجلسی تشسته بود 
غلامش دوان دوان بیامد که خواجه خاتون پخانه فرود آمد گنت کاش خاته 


بخاتون قروه آمدی . 


(ح) ذنی بمردی که جماع دا طول میداد گنت زودتر فادفم ک که 
دلم تنگ شد کت اگر .ست تفگ میبود از دیر باز فادغ بودی . 
(ح) سلطان محمود سر‌بزانوی طلحك نهاده بود گنت تودیوثا نا چه 


بای . کنت پالش . 


(ع) یکی اذ امرای ترك در س بستان خود دفت دزدی دا دید که 
میگردد در پی او میدوید وبخادم بانکه میژه که (چماق گنود!) دزد برس 
دیواد جست امیر بایش بگر فت دزدشلواد ندائت و انگود ترش پسیاد خورده 


عنچو آتش ‏ کرد مقرافی پردث 
تراد ختدیین گسرفت از داسعان 
پاره‌ای دژدیه و کرذش ذیی رأن 
حق هبی دید آن ولی ستار خوست 


عرله را از لثت ‏ افناته اش 
اطلی چیه دعوی چه ده چی 
لابه کردشی ترگ کاز بهر خدای 
کفت لافی خندمینی (۳) آن دفا 
پارء اطلی سبك بی ثیفه زد 
همچتین بار سوم تسرد 

گفت لافی خندمین ترزان دوباد 
چثم پسته عفل جته مولهه 
پی سوم بار از قبا "دزدید شاخ 
چون چهارء باد آن ترگ خطا 
رحم آمد بی وی آن استاد دا 
گفت مولع کشت این مفتون ددین 
پوسه افقانه کنرد بی استاد اد 
کفت درزی ای طواشی بس‌کگفر 
پی قبایت تنگه آید باز پس 
خندة چه رمزی اد _ دا 


(۱) مرخی (۲) کوادا ‏ (۳) خندانیدنی 


می برید و لب پن اشانه و فسون 
چشم تنکشس گشت بسته دد زمان" 
از جز از حق از همه احیا نهان 
ليك چون از حد بری فماز اوست 
رفت از دل دعوی _ پیشا نسه‌اش 
ترا بن منتست در لاف(۱) اچی 
لاغ میکو که می! شد مختدا(۲) 
که فتاد از قهتهه او بر نا 
ترك خافل خوش مضاحلت(۴) می‌مزد 
گنت لاغی کوی از بهر خدا 
کرد او اين تر را کليی شکار 
همست ترگ مدعی . از تهقهه 
که ز خندش پافت میدان: فراع 
لاغ از آن *استا حمی کرد اقتضا 
کرد در یاقی فن و بیداد دا 
پی خبر کاين چه خمارست و قبین 
که بنن بهر خدا افسانه گو 
وای بن تو کی کتم لافی دگر 
این کند با خویشتن خود یسکس 
تو بجای خنده خون . بکرستیتی 
۴۱) داستان خوشمزه 


لطاف(حکیات فارسی ۲ کلیات مبیدزایانی #۳ 


بود فی‌الحال در ریست د دیش امیر در گرفت امبر دزد دا رها کرد وبخادم 
بانکگ میزد که هی (چماق قوی آفتا به گتودا) . 

(ح)مخنثی موی دروی‌میکنه اددا منم کردند . گفت چیزی دا که شم 
بر ..ن خود. رها تمیکنیه چرا من بر دوی خود دهاً کم . 

(ح) زن مولانا عندالدین سری پیاودد نوداخ . ان نهاشت - طبییان 
وجراحان چاره نیافقنه بعد از سه دوذ پمرد مولانا گفت سیجان ال پنساء 
مال چندانکه جسنیم خلاف این پسر يك کونددست نیافتیم ۰ این نیژهه‌روز 

(ح) فقبهی جاحظ راگنت که اگردیگی اذدیگهای حرم کبه بدرون 
کفش کی افئد بخدا همی ناله :1 اورا پجای خود بر گرداند کفت بثالدتا 
کلویش پادء شود گت ديك دا گلر نباشد گفت.پی از کجا تال . 7 

(ح) خراسانی دا مست با پسر کی پگ فنند . پیش ملکه نیاء!لملكك 
بردنه مثك از خراسانی پرسید که می جرا چنین کردی . گفت خانه خالی 
دید ترك پسری چون آفتاب خاوری مست افتاده وخفته دد .. نش آنداختم 
فلامچه راست بکو اکر تو بودی نمیکردی . 

(ح) سلطان محمود در زمستانی بخت بطلمك گنت که با این جامه 
يك لادداین سرما چه میکنی که من با آین‌همه‌جامه میلرزم . گفت ای‌پادشاه 
تو لیز مانشد من‌کن تا تلرزی . گفت مکی تو جد کردة گفت هر چه جامه 
داشنم همه دا دد بر کرده‌ام . 

(ح) مضئی ماری خفته دیدگفت دریغ مردی وسنگی۲ . 

(ح) دقتی مزید د! بگرفتند بتهمت آنکه شراب خودده است از 
دهن اد بوی شراب نیافنند .کننده قی کن گنت آنگاء طمام شبانه‌د! که 
ضماقت میکند . 

(ح) وقتی مزیددا سگه‌گزیه گنتند اگر ميخواهي دددبا کن قودآن 


۱- چوب بگذار آفتابه پیار 
۲ شیخ فربدالدین عطار در مصیبت نامه این تکته را چنین آورده است , 
آن مخنت دید بماری را عظیم جست همچون باد پی بامی ژ بیم 
کوثیا جیت آن ذمان درزیتیغ ‏ . گفت کومردی و سنگی آی ددریغ 
(مصیبت نامه چاپ زواربه تصحیح دکتر نورانی رسال صفحاً ۱۶۷ ) 


۳ کلیات‌عبید زایانی (حکایات فارسی) لطایف 
سگه دا تریدا بخوران . گنت آنگا» هیچ سکی‌در جهان نماند مگر آنکه 
بیاید و مرا بگزد . 

(ج) شأشی هرددسی که بخواندی يك هفنه تکراد کردی تا بیاد گر‌قنی 
يك هفته این ددص تکراد میکرد که ( قالا لشیخ جلدا لکبلایسلحها لدبانا) 
یمد از يك هفثه که پیش معام دفت گفت آندری بخوان تا اگر بیاد گر فتد 
باشی ددی دیگری بگویم گفت (قالالکلب جلدا لشیخ لاپسلحهاله بافت؟) 

(ح) عربی بئك خردده و ددسجد خفنه صبح مودن پناط گفت (التوم 
خبرمنلصلوع؟) عربگفت (واثه صدقت با موذن باألف مر:) 

(ح) شمس‌الدین ملثر دوزی با شا گردان خود میگفت که تخسبل در 
کودکی میباید کرد هر چه دد کودکی بیاد گیرند هرز فرآموش نشود . 
من این نمان پنجاء سال باشد که سودء فاتحه بیاد گرفته‌ام و با وجوداینکه 
هررگز تغوانده‌ام هتوز بیاد دادم . 

(ح) شخصی تیری بسرقی_انداخت خطا کرد دفیقش گفت احسنت. 
تیرانداذ بر آشنت که بمن دیشخند میکنی گفت نه میگويم احسنت اما بمرغ, 

(ح) کش طلحك دا از مسجد دزدیده پودند و بدهلیز کلیما انداخته 
طلحك میکفت سبحان‌اله بن خودم مملمانم د کفشم ترساست , 

(ح) «و مفنی برس رآهنگی تزاع مبکردند هر يك یدیگری میگفت تو 
یمن گوش ده . ساحب خانه از نزاع ایشان بستوه آعد کفت ای خواجگان هر 
دد یمن گوش دید . 

(ح) شخسی میگفت چشمم ددد میکند و پا آیاث و ادمیه مداوات 
ميثمايم طلحك گفت اندکی انزروث" نیز بدانها بیفزای . 

(ح) شخسی غلامی پاجاده میگوقتی پمزد سیری شکم و امراد بدان 
داشت که غلام هم اند کی مسامحه کند . غلام کنت ای خواجه روز دو شتبه 
و پنجفنیه را هم روده میدارم . 

۱ نان خیسانده درآیکوشت که اصطلاحا تبلیت گویقه . 

۲ ات سک را دباغی فیکونازو ۲ سگه گفت پوست 

دبای تیکونسازد . خفعن پهازنمازباشد ۵- بخدا سد مرتبه راستگفتی 
۶ داروثی است که دد چشم میکرد: 


(لطایف) حعابات فادسی کلمات عبید زاکانی ۳۹۵ 
(ح) شخصی خانه یکرایه کرفنه بود . جوبهای سقفش پسیاد صدا 
میکرد بخداه ند خانه اا بهر مرمت. آن سخن بگشاد پاسخ داد که چوبهای 
ستن 5کرخداو ندمیکنند . گفت نیکست‌اما هیتر‌سم‌این ذ کررمنجر پسجده‌شود. 
(ح) داعفلی برس متیر میگفت بر گاه بنده‌ای مست میره مست دفن 
شود د همست سر از گود بررآودد خرادانی دد پای مثیر بود کات بخدا آن 
شرابیست که يك یه آن بسه دیثار میارزد . 

(ح) شیخ شرف‌الدین ددگزینی و مولانا عضدالدین دد خانة بزدگی 
بودنه چون سفره بیاودد ند عوام بجوشیدند که تبری شیخ میخواعيم . پکی 
مولائا مطدالدین دا میشناخت کفت خواجه پاره‌ای نیمخورده شیخ پمن ده 
مولانا گفت تیمخورد؟ شیخ اذ دیگری بطاب که من تمام خورد؛ شیخ دارم . 

(خ) غلامی بدکان دفت با خواجه‌اش گفت خاتون میگوید که دو دیناد 
به تخود ده گفت خاتون ب-ص خود میشندد که من دو جر بخود نمیدعم دو 
دیناد به نخود چمون دهم . 

غلامبارة درحمام وفت تر#پسری يك چم در آنجا بود مرد یکی‌چشم 
پر هم نهاد پا پسزگفت مر! گفته‌اند که اگر. «ر دد کون تو کنند چعمت 
بینا شود خدایرا برخیز و مرا یگای‌که عدای تعالی چشم من بینا کند مره 
بادد کرد و برخامت مردلك داکائیه . اد چشم باز کرد و گنت الحمدث که 
ینا دم پس پس چون آنرا بدیدگفت من چشم تو ببنا کردم تو نیز چشم 
من بیناً کن قلامباده ترگ دا از سس ارادت تمام در کار کشید . چون در 
او انداخت گفت ای غر خواهر دور شو که آن چشم دیگرم نیز بیردن 
خواهد افتاه . 

(ح) مولانا قطب‌الهین ددحجر؛ مدرسه یکی دا میگائید فا گاء‌شخسی 
ست بدر حجره نهاد یاز شد . مولانا گفت چه میخراهی گفت هیچ جالی 
میخواستم که دو ر کت نماذ بگذادم گفت اینجاجاگی هست کودی امی‌بینی که 
ما اژ تنگی جا دو ده برس هم رفته‌ايم . 

۱ (ح) شخصی پیش ساطان آبوسمید سمامی رفت , سلطان دست مولانا 
عند‌الدین بگرفت گفت دقس بکن مولانا دقص میکرد شخصی با اد گنت که 
تو رقص پا اصول نمیکنی ذحمت مکش مولانا گفت من دقص پبر لیغ امیکنم ه 
یاسول . 


1 - فرمان و دستوو 


۳۹۹ کلیات عبید زاکانی ‏ _ حایات‌فارسی (لطاش) 

(ح) قزوینی در حالت نزع افتاد ومیت کرد که دد شهر کریای 
پاره‌های کهنةً پوسیده پطلیند و کفن او ساذند . گنتند غرش اذِ این چیست. 
کت تا چون مذکر و نکیر بیایند پندادند که من مر کهنه‌ام ذحمت من 
ندمند . 

(ح) سلطان محمود روزی مطیخی دا گفت ۰۰ رعر گوسفندی که امروز 
دد مطبخ میکفی جمع‌کن و پخثه دد کاس بر سر سفرء پیش طلحكك ینه تاچه 
خواهد گنتن بنهاد و او خوش میخورد ساطان از او.پرسید که چه میخوری 
کفت آش حرمست مطبخیان پفلط پیش من آددده‌اند میخودم . 

(ح) اذ بهر دوز عبد سلطان محمود خلعت هر کسي تعیین مبکردچون 
بطلحگ رسیدفرمود که پالانی بیارید و بدو دهید . چنان کردند . چون: مردم 
خلت پوشيدند طلحك آن پالان در دوش گر فت و بمجلس سلمان آمد گنت ای 
میلوم کنید که شما همه 
را خلعت از خزانه فرمود دادن و جامهٌ خاس از تن خود پر کند و در من 
پوشا نید . 

(ح) خطیبی بررسرمثبر پجای شمشیر چوب دستی بردست داشت‌پرسیدند 
که چر! شه‌شیر بر نگر فتی گفت مرا با این جماعت چه حاجت پشمشیر است . 
اگرخطالی بکنند با این چوب دستی متزشان بر آدم . 

(ح) شخصی ماست خودده بود قدری‌بریفش چکیده یکی از اد پرسید 
که چه خورد؛ گفت کبوتر بچه .گفت داست میگوئی که زیلش بر دد برج 
پیداست . 

(ح) جسی در قحط سالی گرسته پدپهی‌دسید شنید که دئیس ده رنجود 
است آنجا دفت گنت من مرد طبییم او دا پیش دئیس بردند اتفاقاً در خاته 
نان می پخیتله کفت علاج اد آلست که یکمن ددغن د یکمن عمل پیادید 
بیادردند در کامه کرد و نانی‌چند گرم در آنجا شکست يك لعمه برمیداشت و 
گرد سر بیماد میگردانید و بردهان خود مینهاد تا تمام بخورد . گفت امروز 
معالجت تمام باشد تا فردا چون اذ خانه پیرون‌آمه دئیش درحال بمرد او دا 
گفتند این‌چه «مالجه بود که کردی . گفت هیچ مکوگید | گرمن‌آن نمیخوردم 
پیش از اه از گرسنگی مپس‌دم . 


(ح) شخصي در پاغ خود دفت صوفي وخرسی دا دد باغ دید. صوفی 


بزد گان عنایت سلطان دد حق من پنده از ا 


لضاف (حکبات فادسی) کلیات عبید زاانی ۳۹۷ 
دا میزد و خرس دا میچ نمیگفت صوفی گنت ای مسلما نان من آخر از خرس 
کمتر نیستم که مرا میزنی . وخرس‌دا نمبز نی . گفت خری مسکین میخورد 
وهم اینجا هرید تو میخوری و مولری . 

(ج) خواجه‌ای شیخی را بمیما نی پرد و رتم٩‏ تشانه . دینادی 
چند دذیر نهالی بود یخ دست کرد دبدزدید خواجذ زد طلب میکیدنیافت 
شیخ گفت آذحاضرآن‌بهر کس که گمان میبری پگو تا اذاوطاب دادیم. خواجه 
گفت ای شیخ من بحاضران گمان میبرم و بتو یی . 

(ح) مادد جحی بمرد فاله چون اذغل‌فادغ شدگفت که مادرت زت 
بهشتی بود در آنزمان که اد دا مینستم مبخندیدکنت او به.س نو و از آن 
خود میخشدیه آن جایگاه که او پود چه جای خنده بود . 

(ح) شخمی دا بعد از ذحمت سیار وسل معشوق دست داد .رش بر 
لمیخاست گفت : 

ات 
آنچندان که علقه بر در دصل تو بر زدیم 
عشتت جوآپ داد که کس در ویاق نیست 
معفوق گفت : ۰ 


یت 


گذنی که وصل مات چرا اتفاق نیست 
ما متفق شدیم ترا اتفاق نیست 

(ح) خواجهٌ بر خواجه‌عزا لدین فرهردوی سلام کرد و یایستاد خواجه 
يك دو نوبت گفت که بندین‌نمی نثست جلال ورامینی حاضن: بود گفت خواجه 
من. ی خن استاده دیده‌ام ..ن خر استاده ندیده‌ام. 

(ح) تمالمی‌گوید که اگر کس د؛ بپنی که از نزد خود بیردن میابه و 
میگوید ( و ما عنداله خی وایقی" ) یدانکه در جوار اد دعوتی بوده و اد 
دا نخوانده!ندو اگر گروهی پینی که ازمجلس قضا برون میآیند دمیگویند 
( دما شهدنا الایما ملمتاآ) بداتکه شهادت ایشان قبول نینتاده است ۰ واگر 
کفخدائی بگویه که (مارغینا فی‌السلاح؟) - البته بدان که عروسش بدشکل 


۱ - بوشك با ۲ - خر فقط لد خداست ۳ - شهادت نمیدهیم 
جن با نچه ميدانيم 4 -ما دا بظاهی آراسته کاری نی 


۳۹4۸ کلیات عبید زاتانی (حایات فارس) لطایف 

(ح) حکیمی کفته که هشیار در میان مستان مانند زنده دد میان 
مردکانست از نتولشان میخودد و پىتولشان میخنده . 

(ح) دد بادة گرا نجا نی گفته نه که گرا نتر اذ پوستین دد حزیراست۱ 
ر شومتش از دوز شنبه بر کودکان . 

(ح) هردن به بهلول گفت دوست‌ترین مردمان دد نزد تو کیست گفت 
آنکه شکمم دا میر سازد . گفت من سیر میساتم پس مرا دوست خواهی داشت 
با نه . گنت دوستی نحیه نمیشود . 

لطیفه از فنایلپشت گردنی اینکه حسن خلق میآورد ماد از سرپدد 
میکند بددامانر! دام مپساند و ترشرویان دا منیمط میسازه و دیگران دا 
میخندا ند خواب از چشم مبریاید و دگهای کردن را استواز میسازد . 

(ج) ذتی که سر دو شوه خودده بود شوعر سبه‌ش دد مرض موت‌بود. 
پر اه گربه میکرد د میکفت ای خواجه بکیا میروی د مرا بکه میسپادی 
گفت بدیوث چهارمین . 

(ح) ذني اذ طلحك پرسید که ددوانء شوینی فردشی کجاست . گفت 
در میان تنبان خاتون . 

(ج) یکی از خواتن خلفا از حمام بردن آمد در آینه نگاه کرد اذ 
شکل خودش خوشش آمد بر دیوادنوشت که . 

مصراع 

( اناالتناحة الخمر اعلیها الطل می‌شوش" ) ۰ دوذ دیگن اپوتواس 
آن نوشته بدبد دد ذیر آن نوشت : مصراع ( بفرج قرو شیر علیماالممن 
ملقوش") . 

(ح) غلامباده ترل پسری مست خفثه دا دریافت بکار خر مقفول 
شه . ترا پسر پیداد شد مغتی چند پروی قلامباده ذد چنانکه معتش خون 
آلود شد - چون چراغ‌پیاوددند ترك بر اد حمله آدرد ددست بشمشير کرد 
تلامیاره گنت : 


- تابستان مطابق ماههای رومی نام ماه نهم از ماههای رومی پراپی‌با سرطان 
(شهرود) ۵ - دنم سیب سرخ ی که بآ ف 
۶ - با فرجی بعرض يك وچب که برآن قضیب مشکسی نقش بسته . 


اطایف (حایات فادسی) کلیات عبید زابانی ۳۹۹ 
بت 
دست در خون عاشفان دادی حاجت تبیغ بر کشیدن نیست 

(ح) با مشید شبرازی گوسفندی بریان کرد مکرلاغر بود کسی نمیخر‌یدء 
نخواست گندیه . چاده آن دانست که بدد خانة غمال دفت گنت میترسم که 
تاگاه اجل برسه و کس غم من نخودد بریانی در دکان دارم بستان و.چون 
مرا فریضه پرسد سل ده ال شاد شد د حالي بریان غنیمقی داست بسئدو 
پا عیال بخوردند بعدار هفته پامفید . ضال دا بکرفت که من بدمشق میردم 
با من بیا .گفت این چه معی داردگفت ترا اذ بهر‌آن باجاده گرنتهام ۶ا 
مرا بدیگری احتیاج نهفئد . مسکین بمد از ذحمت بسیاد پهای بریان بداد 
و ار دست اه خلاس یافت . 

(ح) ابوپکی دبانی خرمنزی چنگی دا بخانه برد زمستان مخت بود 
لب بخفتند خرمفزی دا ازسرما خواب تمیکر فت گفت خواجه اپوبکرچپزی 
برمن انداذ. بوریا. پارة درخانه داشتند برد پوشا نید . ذسانی دیکر یکذشت 
کفت چیزی برمن‌انداز نردبانی درغا نه بود آن نیزپر بالای او نهاد. ذمانی 
دیکر گفت چیزی برمن پوشان مگر‌همسایکان درغانه اد رت شمقه بودند 
طفتی پر آبآنجا نهاده بود اپوبکر آن نهز بریالای نردیان نهاد خرمغزی 
بجنبید پادء آپ از س‌طشت بحست و بسوراخهای بوریا فودفت دبدودسید 
بانکه زد که خواجه اویکر لطف کن لحاف بالائین اذ من برداد که هزار 
دانه عرق کر:م . 

(ح) واعخلی_ برمتبرسخن میگفت شخسی ازمجلسیان سختگربدمیکرد 
داعظ کنت ای مجلسیان سدق آذاین مرد پیامونید که اینهمه گریه بسوذمیکند 
مرد برخاست گفت مولانا من نمیدانم که چه میکوئی اما من بز کی سرخ 
داشثم دیعش بریش تو میمان.د دد این دد دوز سقط شد هر گاء که تو دیش 
مبجنبانی مرا از آن بزك پاد میآید گریه برمن فالب میشود . 

(ح) داعی پرمثبر میکفت که هر که‌نام آدم وحوا نوشته دد خأنه آویزد 
شیعلان پدا نخان در نیاید. طلحك اذپای منبر برخاست و کفت مولانا شیطان 
در بهشت در جوار خدا بنزد ایشان رفت دبفرینت چیکونه میشود که درخانةً 
ما اژ اسم ایشان ببرهیزد . 

(ح) شیطان دا پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری گفت دلالان دا 


۳۰۰ لیات عبید زاعانی (حکیات فارسی) اطایف 


کذتند چرا .گنت اذبهر آنکه من بسخن دروخ اذایغان خرسنه بودم ایشان 
سوگته درو نیز پدان افزودند . 

(ح) یکی اذ طلحك پرسید کهکنگ" دا چگونه کباب کننه گفت اول 
تو بگیر 

(ح) یکی‌اسبی اذ دوستی بعاریت خواست گفت اسب دادم اما سیاهست 
گفت مگر اسب سیاء را سواه نشاید شد . گفت چون نخراهم داد همینقدر 
بهانه پی است . 

(ح) جنازة دا برداهی میبردندددویشی با پسریرسرداه ایستاده بودقد 
پس اذپدد پرسید که باپا در اینجا چیست گنت آدمی. گفت کجایش میبر ند 
گنت بجاگی که نه عوردنی باشد دنه پوشيدني نه نان و نه هیزم نه آتش ته 
زد نه میم نه بردیانه گلیم . گفت بابا مگر بخانةً ما میبی‌ندش؟ . 

(ح) پدرجحی‌کنیز کی داشت که گاء با اوجمع شدی شبی جحی بجامه 
خواب او رفت و در کنارش کشید. گفت توکیستی گفت منم پفرم . 

(ج) دوکس بکناد آیی دسیدنه یکی دیگری‌د! گفت که مر! پردوش 
گیر. چون پکر قت گفت (سبحانا لذی سخر لنا هذا۳) چرن بیان آب دسیدند 


۱-مرفی است 
۲ . این داستان دا مولانا جلالا لدین بلضی در دفشس دوم مثنوی بعنوان 
قصاٌ جوحی چئین آورده است « 


کودکی دد پیش تاپوت پدر 
ای پدر ‏ آخی کجایت میب نه 
می برئدت خان تنگه و ژحیر 
نی چرافی دد شب و نه دوز نان 
نی در مممود تي در بام داه 
چسم تو که بوسه گاه خاق بود 
خانه‌ای بی فیتهار و چای تنگه 
زین فسق اوصاف خات؛ مپشمرد 
کفت جرحی با پدر ای ارچمند 
گفت جوحی زا پدر ابله مشو 
این نشا نیها که گفت او يك بيكت 
نی‌حمیر و ه چراغ‌و ته طبام 


زار می الید و بن میکوفت سر 
تا ترا در زیر خاکی بنشر ند 
نی درو قالی و اه در ری حصیر 
نی درو بوي طمام و نه نشان 
تی یکی همسایه کو باشد یناه 
جون رود درخانه‌ای کور و کبرد 
که دروه روی می‌ماند نه ذنگ 
وز دودیده اشگه خوتین میفشرد 
وا اين دا خاناٌ ما می برنه 
کفت ای پایا شانیها عنو 
خاناٌ ما راست بی تردیده و شك 
ته درش مسمور ونه صعحن و نه پام 


۳.منزه است خدامی که این‌را وام ساخته قرانکویم ‏ س زفرف۱۳۲۸,]۴۳ 


لطا یل (حایات فارسی) کلیأت عبید ز اتانی ۳.۹ 
حمال گفت : (منزلامبادکا وانت خیرالمتزلین!) و او دا ددمیان آب نهاد که 
جواب آن آيشت که بان عذده‌ن خواستی . 

(ح) ابراهیم نام دپوانه ددپداد پود روذی دزیرخلیفه او دا بدعوت 
برده بود ابراهیم خود را در آن خائه انداخت خلاف اذ قسرس جویدست 
اپراهیم بیفتاد بعودد ذمانی بگذشت کنتنه بائوتی سه «ثقالین کم شده است 
مردم دا پرهنه کردنه نیاافنند ابراهیم دجمعی دیگر را درخانه کردند گنتند 
شما بحلق فردپرده باشید سه دوذ دراین خائه میباید بود تا از شما جداشود 
روز سیم خلیغه از ذیر آن خانه میکذشت ابراهیم یانك زد که ای خلیفه من 
در این خانه فرص جوی خوددم سه دوذ است محبوسم کردها ند که پا فوتي سه 
مثقا لن‌بردی تو کهآ نیمه نعمتهای آلوان‌خوردی و بزیان بردی‌با توجها کنند؟ 

(ح) تحوی در کفتی بود ملاح دا گفت توعلم نحو خوانده‌ای گنت نه 
گفت (ضیت تسف عمرلد") دوذ دیگرتندپادی پر آمد کشتی غرق خواست شد 
ملاح اوراگفت تو علم شنا آموخته‌ای گنت نه گنت (لّه شیمت تمام عمرفدا)* 


۱ منز‌لگاهی فرخنده است و تو بهترین سا کنان هستی قرآن کریم سورة 
پومنون ۲۳ - یه ۳۰ 

۲- فیخ فریدالدین عطار همین مضمون دا ازفول بهلول به تقریبی دیگی 
در مصیبت نامه چنین آورده است : 
رفت یکروزی مک پهلول مست در بر هاروث و يي تختش نشست 


خیل او چندان ژدلدش چوب وسنگه کز تن او خون روان شد بی‌در نکه 
چرن بشورد آن چوب بگشاد او زبان عارون را که ای شاء جهان 
يك مان این جابکه بنشسته‌ام از قفا خوردن بیین چون خستهام 
توکه ایتجا کرده‌ای عمری تشست ب سکه يك‌يك بند خواهندت شکست 
يك تفس دا من بخوردم آن خویش . وای بر تو ذانچه خواهی دأشت پیش 


(مصیبت نامه عطار چاپ ژوار بتصحیی دکتر نورانی ومان صفحة ۱۱۷) 

۳ - تصف عمرث فناست ۴ کل عبرت فناست 

۶ این ماجری‌دا مولوی در دفتر اول مشنوی چنین آورده است» 
آت یکی نوی بکشتی در نشست رو بکتعیبان نمود آن خود پرست 
کفت هیچ از نحو داني گفت لا گفت نیم عم تو شد بر فنا 
دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب ليك آندم کشت امش از جواب 
پاد کشتی را بگردایی ‏ فکند گفت کشتییان بدان نحوی پلتد 
هیچ دای آشنا کرد بکو کفت ني از هن تو سباحی مجو 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست زانکه کی غرق در گردابهاست 


.۳ کلیات عبید ذانی ‏ _ (-کیات فارسی) لطایض 

(ح) شخسی امردید! بددمی چند داضی ماخت در دفت‌کاد آمرد..ی 
اورا بزرك دیه سریاذ زد. مد کفت یا بکذار کار خوددا پبینم یا آنکه معادیه 
دا «شنام خواهم داد پس گفت شکیب بزخم ایر آسا نشرست از شنیدن دشنام 
بحال امبرا لمومنین پس تن درداد و دراتنای آورد و پرد میگفت یارب هذا 
فی مواء وليك قلیلی اللهم اتی قدیذلت نقسی‌دون شتم ممادیه قسبرنی") . 

(ح) شخمی در دهلیز خانة خود کسی دا دید که مأبونی دا میگائید 
فریاد و فدان کردن گرفت و مکرد نمودن که در دهلیزخانا من ..ن دادن 
چه منی دارد ما بون اذ طول فرباد اه برنجید و گنت هی کمتر فریاد کن 
و نیز بیا در دملیز خاناً من‌آنتدد .دن ده که جانت پرآید . 


() پادشاهي دا سه ذن بود . پادسی و تاذی د ثبطی . شبی دد نزد 
زن پادسی خفته بود از وی پرسید که چه فنکامست ذن پادسی گفت هنگام 
سحراست . گفت از کجا میگوگی گفت اذبهر آنکه بوی گل و دیحان پرخادته 
ومرغان بترنم در آحدند. شبی دیگی دد نزد ذن تازی بود از دی همین سژال 
کرد. اد دوجواب گنت که هنگام سحراست ازپه رآنکه مهره‌های گردن بندم 
سیته‌ام دا سردهیسازد. شبی دیکر درنزد قبعلی بود اذ وي پرسید : قبعلی دد 
جوا گنت که هنگام سحر است از بهراینکه مرا ریدن گرفته است . 

(ح) درسرای‌بر کان خان ختا گیان‌درمیان صورت‌ها سه‌مورت ساخته! ند 
یکی نشسته دس بجیپ تفکر میکند و دیگری بکدست بر سرمیز ند و بدیگر 
دست دیش برمیکند یکی دقس میکند ۰ پررپالای اولین نوشنه| ند که این کس 
فکرمیکته که ذن بگیریم با نه دد دومین نوشئه‌اند که اینکس ذن خواسته و 
پشیمان شده است بی سومین نوشته‌اند که اين مرد زن طلاق داده است و 
فارغ شده ومکئوبی بستش دادها ند این بیت بر آنجا نوشته : 


بیت 
طاق ترنیین و ترلبین طای مودهده اور که‌دهد زن طلاق 
(ح) اعرایی دا پیش خلیذه بردند اود! دید پر تخت نشسته و دیگران 
درزین ایستاد. گنت(الملام‌علیکه پا ا۲8) گنت مناق نیستم .گنت یاجبائیل 


۱- پرورد کارا این بخاطر مسبت ولي تو اندكگ است من برای جلوگیری 
ازبدگوئی به‌معاویه نفس خود دا پثل‌کرد؛ ۰ پن مرا صبر ده 
۲ سلام برتو پروردگارا 


فطاف ( حتایات فارسی) _کلیات هی زاانی _ ۳.۲ 


گفت من جبرائیل نبستم: کنت الانیستی» جبرائیل نیستی پس چرا بر آن‌بالا 
نها نشست؛ تو فیز در زیر آی و درمبان مرردمان بنشین . 

(ح)مولانا قلب الدین شیراذی از مولانا مجدالدین پرسید که ذن 
کرده‌ای گنت آدی گنت آن یکه زدمای گنت اگر یکه ندمی بخیر بودمی و 
پسلامت . 

(ح) شخمی از مولانا عشدا لدین پرسید که يخ سثنلانیه سرد تر است 
پا بخ ابهکفت مژال تو اذهرده سردتی است . 

(ج) قزدینی پیش طبیب دفت گنت موی دیشم درد میکند پرسیدکه 
جه خورده گفت نان ویخ . گفت برو پمیر که ته دردت بدرد آدمی میما ند و 
نه خوراکت . 

(ح) قزوینی در کناد نهری‌دیسمانی پر گره دو دست داشت 
فرو میرفت دچون پرمیآمد گرمی میکشود و باز باب فرد میشد گ 
چنین میکنی. گنت درذمسنان نغسل‌های‌جنایئم قطا شده در تا بستان ادامیکتم . 

(ح) خواننه غمس‌آلدین صاأحبدیوان بهلوان عوض‌د! پلرستان‌میفرستاد 
گفت چند سکه تازی پا,خود بیاد پهلوانب پرفت و سکه را فراموش کردچون 
باذ بتبر یز آمد سکه بیادش‌آمد پگنت تا ضگی چند در باذاد پگررفنته باخود 
پیش خواجه بر د خواجه گفت من سك تازی خواستم گفت سك تازی چگونه 
باشد گفت مك تازی دا گوش دداذ باشد د دم باديك وشکم لافر. گفت من دم 
وگوش نمیدانم اگر پنچ دون این سکان درعانة خواجه باشند اذ گرسنگی 
شکم چنان لاغر شرند که از حلنة انگهتری بجهنه . 

(ح) صاحب دیوان پهلوان عوش دا گفت:یکی را که عقلی داشنه باشد 
بجائی فرسنادن میخواهم ,گنت ای خواجه هر کهرا عقل بود از این خانه 
بردن دفت . 

(ح) عربی کود جلق میزد و میکفت (فديتك یا سکینه! ) دندی بر او 
پگذشت سرجوبی دا بکه آلود و بر صورتش مالید عرب بری آن دریافت و 
مقام جلق دا بر گردانبد و میگنت (فسوت یا سکینه؟) 

(ح) طلحك را گنتند چه میگولی درحق ذنی که در دقت جماع بشوهر 
خود میگوید امان مرا کقنی امان مردم . گنت بگذار شوهر بکشد وذن‌بمیرد 
پزء و دیت" آن بگردن من . 


1 فدایت شوم ای سکینه ۲ دمیدی ای سکینه ۳ تاوان 


۳.۴ کلیات عبید زاکانین (حکایات قادسی) لطایف 
(ح) عراقی ذنی دا دوست میداشت پا خر نر و غلامي بخانا او دفت 
ذن دا ماده خر و کنیز کی بود خود زن دا بکشالید وفلام کنیز دا دنره خر 
ماده حر دا و گفت : 
مصراع 
خدایا . چشم به دور از چنین دوز 

(ح) ذنی نزدقاضی دفت و گفت شوهرم مرا در جایگاء تنك نهادهاست 
من ازآن دلنتگم .قاضی گنت سخت نیکو کردء است .. جایگاء نان هر‌چند 
آنگتر پهش . 

(ح) شخصی امردی بخانه برد و دیهم بدستش نهاد و گنت بخواب نا 
برنهم . مرر گفت من‌شنیده‌ام که توامردان میآدری تا بتو بر‌نهند. گفت‌آری 
عمل با من است و دهوی با ایغان . تو نیز پخواب و برو آنچه میخواهی 
بگوی - 

(ح) غلامباد؟ غلامیرا بخانه برد لام تن بآرزوی اودرنداد دربودن 
آمدن بگریبان اوچسبید که اجرت من بده دعنیزه برخاست دراین اثثا کسی 
ازآنجا پکذشت ناجرا پدوبیان تمودنه و اودا حکم کردن خواستند او گفت 
ددم آزجدم «جدم اذمزنی و او آز شافعی دوایت کرد که چون در خلوت در 
بمته شود 9 پرده فروهفته مهر داجب گردد. پس ترا نیزبهای لواط شمردن 
لازم آید. غلامباده دو درهم پنلام بداد و بحکم گفت و ال جز تو نرادی که 
پمذهپ شافمی و با سند مثسل قیادتکند ندیده‌ام . 

(ح) دتجوری دا س که هفت ساله فرمودند : از دوستی پضواست گفت 
من دادم اما نفیمهم گفت چرا . گفت اگر من سر که بکسی دادمی سال‌اول 
تمام شدی و پهفت سالگي نرسیدی . 

(ح) .از سرای هارون‌الرشید کنیز کی بیرون آمدیر بادپیزنش نوشته 
بود که (الحرالي ایرین احوج من‌الایرالی حرین!) . ۱ 

(ح) مملبی ذنی بخواست که پسرش درمکتپ ادیود ذن انکاد کرد معلر 
طفل را سخت پزد که‌چرا پمادد خود کنتی که ایرمعلم بزرگ است پس شکایت 
بمادر برد مادد بمیب همان شکایت بزناشوگی دای شد. 

(ح) سعد بها هرگز سعدالدین مولتانی دا ندیده بود ددزی در داهی 

1- فرح به دو ..ر بیشتر نیازمند است تا .ی بدرفرج 


لطا هن(حایات نارسی) . کلیات عبید رای ۳۰۵ 


پده رسید و گنت الساام عليك ای سمد مولقاثی . گفت مرا اذ کجا بمناختی 
گنت (یبرفالمجرمون سیماهم۱ 4 

(ح) خواجه عزا لدین قوهدی در سلطا نیه برسی‌صمادت قلعه نگسته بود 
و آجری پیش نهاده در آنجا تگاء حیکرد وخطی بر آن میکمید آیند دادری 
بدست پسرخواجه تجمالدین آیينة بداد اد در آنجا نگاه بساددیکردخواجه 
گنت چنه در آنجا نگاه کنی و مردکی ذشت درآنجا بیثی گنت مگرخواجه 
نشفیدء است که : 

بیت 
آنچه در آینه چوان بیند پر دد خفت خام آن بیند 

(ح) مولاناد کن‌الدین بمیادت مریفی دفت پرسید که چه زحمت داری 
گنت گرم د مفرا بر مزاجم مستولی شده‌است , گفت صفرا شاید آما من‌باوز 
نکنم که هر گز گرما بر مزاج تو غا لب توانهشدن . 

ی سیر (ح) شیخ شرف‌الدین ددگزینی از می‌بدان خوه سوفتی دامردی‌خوش 
صودت دا بمهمی پیش دذیر غیأت‌الدین فرستاد . مولانا عضداله‌ین دد پیش 
وذیرحاض بود کسي اژ مولاا پرسیدک این دو کس شیخ دا چه باشند گقت 
من اینان دا تمیه‌تاسم اما چنانك مینمایه یکی شبخ کنك امت د دیگسری 
کنك شیغ . 

(ح) درآن تادیخ که ابر علی سینا از علاعا لدوله از همدان پگریشت 
ومتوجه بغداهشد. چون پینداد رسید پر کناد شط مد کی‌هشکامة گر قته پرد 
و ادویه ی فروخت و دهوی طبیمی میکرد , او دمائی آنجا بتفرج ابستاد 
ذني قاردرة بیمادی باز آورد , از در آنجا تگاء کسرده گفت . این بیماو 
جهود است . باذ نگاه کرد گفت تو خدمتکار این بیمادی گنت آری . پاز 
نگاه کرد کفت ان اپن نیماد از طسرف شرق است گفت آری. گفت 
دیروذ ماست خوزده است .. گفت آدی . مردم از علم او تعجپ بتمودند و 
ابوعلی حبرت آودد چندات توقف کرد که اد ازکاد فادغ شد پیش رفت گنت 
اینها را اژکجا معلوم کردی گفت اذآنجا که ترا نیز شتاختم که توا بوملی 
ای گفت این معکل تر چون الحاح کرد گنت آن ذن چون قاروده۲ پین 
نمود غباد بر آسثینش دیدم دانستم که جهودست و جامه‌عایش که کهنه بوه 

۱- گناهتادان از رخساره شان شناخته میعوند ۲ساصرار 


۴ - اددار 


۳۹ یات عیید اکن (-عیات قادسی) اطاش 


دانسم که خدمتکار کسی باشد و چون جهود خسعت مسلمان نکند دائسثم که 
خادمه این کس باشد وپاد؛ ماست پرجام او چکیده دیدم دانستم که در آن 
جامه ماست خوددء اند دقددی به بیماد داده پاشنه و خانه های چهودان اذ 
طرف مش‌قست دانستم که خانةٌ او نیز آنجا باشد گفت اینها مسلم مرا چوت 
شناختی گفت امروذ یر دمید که | بوعلی ازملاه لدین کر بخته است دانستم 
اینجا آید ودا ثم که خلاف اذت رکسی را ذهن بدین باژی‌شس کمن کردم . 

(ح) طالب علمي دا در دمضان مست‌یگر فتنه و پیش شحنه پرد ندشحنه 
گفت هی شراب اذ بهر چه خحوددی گنت اذ بهر آنکه ممتلی" بودم . 

(ح) مولانا شمس‌الدین با یکی اذ مشایخ خراسان کسدودتی داشت 
شیخ ناگاه یمرد نجادی سنددق گودی سخت یتکلف از بمر اد ترراشید مردم 
مین نجمار میکردئد مولاتا گنت سخت خوب تراشید. است اما سهوی عظیم 
کرده‌اس ت که دو آهنکش! نگذاشته اسه . 

(ح) مولانا مجد الدین عسی ثمان پیشین عست در مدرسه دقت و بی 
اختپار درمیان پنشست و بوضو مشخول شد. مدری پدودسید گفت شرم‌تمیدادی 
که مددسه در گه گرفنی مولانا س‌برداشت و گفت : 

ی ای 
.هر آن نقفی کهبر صحرا نادیم تر زییا بین که‌ما زیبا نهادیم 
(ح) خواج بهاه‌الدین ساحبدیوان دست یکون مجد همگر برد . اد 

تیزی رها کرد. گفت چه میکنی گفت خواجه: 

بپت 
نه‌نیکو بود دسب آردد پیش تهی با ذگردانی اذ پیش خویش 
(ح) ذنی دد مجلس دعظ به پهلوی ممشوق خود افتاد داعظ صفت پس 
جیرگیل میکرد. ذن ددمیا نژکار وه چادر دا بزانوی معفوق اقکند دست 
بر .ی اه بزد چون خاسته دید بیخود نسح بزد واعظ دا خوش‌آمد د گفت 
ای عاشته مادقه پر جبر‌گیل پرجانت رسید یا بر دلت که چنین آعی عاشقانه 
از نهادت بیردن آمد , گفت من پر جبرگیل نمیدانم که بدلم دسید یا پجان 


۱ اپتلا انياشتن شبکم است و ممتلی یملی انباشته شکم 
۲ بدودکش » تنوره 


لطاف (حعایات فادسی) کلیات عبید ز؛کانی ۷۰ 
ناگاء بوق اسراقیل بستم دنید که این آه بی اختیاد اذمن بدد آمد". 

. (ح) دوسنالي ماده گاوی داشت وماده عری با کره » خر پمردثی رگاو 
بکره خر میداد و ايقان دا شیر دیگر نبرد و دوستاگی ملول شدکنت خدایا 
و این خن کرء دا مرگی بده تا عیالان من شیرگاو بخود ند . دود دیگ در 
پایگاء دنت گاو دا دید مرده مردگ را دود از س بسرفت کفت خدایا من 
خر داکنتم توگاو از خن باذ نمیعناسی۲ 

(ع) قلددق نیش جطبیب داد , پرمید که مرا چه دنجیست .گفت ترا 
دنج گرسنکیستو اودا بهرریسه" مهمان کرد. قلندر چون میرشدگفت دد لنگر 
ما ده پار دیگ همین رنج دادند . 

(ح) ددويشی بدددیهی دسید جمعی کدخدایا ترا دیدآنحا نشته گفت 

مرا چیزی بدهید و گر نه بخدا با این دیه همان کنم که با آن دیه دیگر کردم 


۱- این حکایت را مولوی‌به جوحی نسبت داده ودردفتر پئمعم مئتوی گوید: 


واعظی ید بس گزیده در بیان 
رفت جرحی جادرو روبند ساخت 
سائلی پرمید داعظ را براژ 
گفت داعظ چرن شود عانه دراز 
يا به آهك یا سعره بسترش 
گفت سایل آنن درازی تا چه حد 
کفت چون قدر جوی‌گردد بطول 
کفت جوح زود ای خواهر بیین 
بهر خشنودی حق پیش آد دست 
دست زن هد کرد در شلواد مید 
تعره‌ای ژد مخت اندر حال ژن 
گفت نه بی دل فزد پر دست ژد 


زین متیر چمع مردات و زنان 
در میان آن زنان شد نا شناخت 
موی مانه هست نقصان ثماز ؟ 
پس‌کراهت باشد از وی در تنعاژ 
تا نمازت کامل آید خوب و خوش 
شرط باشد تا نماژم کم بود 
پی ستردن_ فرص باشه ای سول 
عان من گشته باشد این چنین 
کان.._بمقدار :کراعت آمدست 
کی اد بر دست زن آسیب کرد 
گفت داعظ ۰ بی دلش زدگفت من 
وای اکن بر دل زدی اءه پرخرد 


۲- این داستان را عطار دوهسییت نامه چنین آورده است ‏ 


کاوریشی بود در برزیگری 

از قضا در ده و بای گاو خاست 

کار را بفروخت حالی خر شود 

چون گذشت اذبیع ده روز ازشاد 

مرد ابله گفت ای دانای راز 
۳ آش 


داشت جفتیگاو د او طاق ازخری 
از اجل آن روستائی داو خواست 
کاویش بود و خرک بی سر‌خرید 
شد وبای خر در آن ده آشکار 
گاو را از خر نمیدانی تو باز 


۳۰۸ کلیأت عبیه زاکانی ‏ (حکایات فارسی) طاض 
ایغان بترسیدندگفتند مبادا که‌ساحری یا ولیثی پاشدکه اذ او خرایی پدیه 
ما دسد . آئچه خواست بهادنه . مد اذ آن پرسیدند که با آن دیه چه کردی 
کنت آنجا سژالی کردم چیزی نداند باینجا آمدم اکسر شما نیز چیزی 
نمی دادیه این دیه دا نیز دها میکردم ۵ بدیمی دیکر می‌رفتم . 

(ح) خواجه علی الدین محمد غلامی داشت تركك و وب صورت ادبژ 
تام . روزی دد مجلی شراب مولانا شرفالدین دا گفت مولانا توخر گالی « 
گنت من ارگاه بابم گایم ۰ ارخريايم گايم, اد بزيايم گايم . 


کلیات عبید زاکانی 
اطایف 


بامای‌تترران 


نامه از: 


انشاء شیخ شهاب‌الدین قلندر 

سلطان وقت تیز عالم پیسراك دجود بخیه دی پباط کوذ خراسان 
با بوحسن قلندردام تجریده از داه کرم مردان سلام وسفا پش ازعقاق مفرد 
خود عبدل یردی قبول کنه نظرها نگران ادست . هر سیاح مزید جمعیت او 
را در پای علم سلطان خراسان تکییر میرود . فتیره دا سلام بگوید بیچادگی 
عرضه دارد. اخی درویقان دیوانة دومی بدریوز؛ خاطرها و زیارت مردان 
مسافر آن سرذمین شد مراد دیوانگان آنست که تبر‌کی اذ اسراد خاس آن 
لتگر بخشش جز روان دداته گردانند دیکن دوش دد قلندد از للگر غایب 
گشتند امرو چون قلنددان با ستره‌کاری د سفای صورت معفول شدند معلوم 
شد که مهر ذخم هر دو شکسته بود در حال چون قلندران آتحال مشاهده 
کردنه یسنت قلندری انگفت کار قللدرانه دفت و سینه بلاق فرمودند و بپای 
ماجان فرستاده شدو بعداذ تجرید از لنگی سنی خواهتد کرد بافی شکسته 
آن حلقه پر مزید اد وقت بايزید هثي‌اله مردان صباح! لخیروا لسلامة . 


لللایف(نام‌های قلندران) کلیات عبیدزاعانی ۳۷ 


انشاء مولانا حلال‌الدین بن‌حسام آلهروی 


تحفه و تیر کی که شوریده وقت عشاق مردان مفرد جهان فر وخیه 
دوز گاداخی دادد ترمی تفریده پا حاك نعینان آن پای علم در قلم آفرد. 
پودازدست ابدال رومی رسود خیر مقدم گفته آمد اي واثه مسافران آن سرذمین 
خواندند وبریاد آن نامراد ادپ ادپ آپپ زدند. تبر کی که از اسرارخاس 
این مزار دریوه دفثه قلیل و کثیر حسهٌ کحکول او بر.دست اپدال ددمی 
دوانه شد ذی‌اله مردان فقیر سلامت است ديك پالان میکند لنگر آب میزند 
سفره وقف روندگان کرده است . جهت آن دفره ديك هرقچین و سینه پوش 
روانه شد باقی طریق منأهل بسرزله بنه شرف شبرازی بر خادم با بو دست 
داند» بی گفت این سر حلقه از اين آستانه سجود پس دیوادی کرده از 
آنبا نچه‌های تکیه تهپنات سلاح پادها پرده بر آن سرزمن آمد. اگر دد آن 
کوشانه سر در کند ماجرا کرده سنگك ملامت د رگردنش نهند د زنك و طوق 
قطب عالم پا یا حودر زاده اذ وی بان گیر ند سفای مردان ديك پالان سفی کرد 
جمعیت بر مزید بحق پایزید والسلام! 


۶-۱ این دو مکتوب که بسا ء قلندران زمان نکارش یافته محتاج به 
مقاپله با نسخ دیکر و تصحیح است ۰ 


لیات عبید زاکانی 
اطایف 


رسالزلعرفات 


رسالة تعریفات مشهود به ده اصل 


شکی وتا حضرت خالق دا که نوم انسان دا نعمت نسق داد وسلوات 
تامپات تثاد دونه صاحبده لتی که ذبان بکلمه انا افصم بر کشاد ( بس ذلك ) 
بردای ارپاپالیاب مبرهن است که اهل امتعداد دا اذ قمم ادبیات دلنات 
چاد» نیس هر چند فحول سلد در آن یاب کتپ یسیاد پرداخثه‌انه حال را 
آذبهی ادشاه فرزندان دعزیزان این مختصر که بده فمل‌موسوم است شحریر 
دسانیدم امید که مبتدی اذ حفظ این مواد حظی دافر یاید . 


فمل اول در دنیا و مافباً 
الدنیا - آنچه ک هیچ آفریده درءی - المقلولك - 


نباساید . 
العاقل - آنکه بدنیا واهل‌او بر‌دازد. 
الکامل - آنکه از غم و شادی منتثل 
نقود . 


الکریم - آنکه در جاء و مال طمع 
تکنه - 


۳ او . 
المکسور ‏ تلم از . 
المرهون _ کتاب او - 
المپغر - اجزای اد . 

الچر کن - جزدهدان - 
ام‌النوم ‏ مطالعة او . 


الادمی - آنکه نیکخوا» مرجم باشد. ‏ دارالتفطیل - مدرنه . 
المرد - آنکه سخن بزپان گوید . . الر اب‌والبایر - ادقاف اد . 
الفگر - آنیه مردم دا بیفایده بیمار - مال اوقاف . 

گنه المتوگی - حمال اد . : 
الدانشمند - آنکه لاد الادرار! و المرسوم : دالمعیشه 
الجاهل - ددلتبار . آنچه پس‌دم رسد ۰ 
العالم - بیددلت . المر ات - کاغذپادهای‌بی‌فایده کدمردم 
الجواد - ددویش.. دا تهویش دهد . 
الخسیسی ‏ مالداد . الفشار - پردا نه ای که حا کم "بنواب 
الناه راد _ سالپ عم - خود نوپسدها یمان بدان لثفات نقماپنذ. 
المدرس - بزرگه ایشان . التیزریش - مخدفسی که تواب؟ 
ا! معید - حسر تی . سخنش" تشئو ند . 

فصل دوم در ثر کان و اصحاب ابشان 

الیأجوج و الماجوج - قومترکان که عمودالفتنه - سنجاق ایشان .. 
پولایئی متوجه شوند . التالان - صنت ایشان . 
الزبانية _ پیشروایعان . التر اش -مال ایتات . 


الایغاغ - ایناغ ایغان 

القععط - نتیجه ایشان : 

المصادرات و القسمات . سوقات 
ایثان . 


۱ - هستمری و مواجپ 


زل لا لساعه - آنزمان که فرود آیند. 
النکیروالمنگر - ده چادش ایتان 
که پر دو طرف در ایستاد. و برچماق 
تکیه زده . 


*- کارپردازان و ذیی‌دستان . 


۳۹۰ 

العامل - کاردار : 
القنيمة - عزل او . 
کلپ‌الاکمر - شحنه . 
کلب‌الاصفر - تایب او . 
النیاب - ایلجی . 

الز قوم - علوفا ایشان . 
الحمیم - شراب ایعان . 
التقاول - بای ناگهان . 
الناانصاق ‏ حاکم اوقاف . 


کلیات عبید زایانی 


(رمالًتمرینات) اطایضت 


المشرف . دزد . 

المستوفی - دزد افشار . 

الکر لگ - سپاهی . 

الشقال . پتکیی . 

البیاغ جیب‌بر . 

المکتسب ‏ دوژغی . 

الاسقسهالار _ انبار دزد 

العسی -آنکه شب داء زنه ودوز از 
پازادیان اجرت خواهد . 


الواچب‌القتل - تمناچی" شمر ۰ الفماق - منقی دیوات . 
فصل سرم در قاضی و متحلفات آن 
القاشی - آتکمسسه آدرا نفرین کنند. . چذم‌قاضی - ظرفی که ,مبچبر نشود. 
المندفه - ستاد قاضی . الوخیم - عاقت او . 
العذ‌یه - دم او ر المالك _ مننظر او . 
تایبالقاضی - آنکه ایمان ندام<. ...زر الاسقل - مقام اد : 
القواب - جمع آت . بیت‌الناد - دارالقتا . 
تیا و و عتبةالشیطان - آستان آن . 
العدل ‏ انکه هر گز واست ق ۰ 
المیانجی آنکه خدا وسلق از ار الهادية وی ای ون 
راسی نباشند. 1 
ی الرشوء - کارسان پیچاد گان . 
اصجاب‌القاضی . جماتی کاگراه ‏ وروی نف هر کز نوی قان 
و هه ۰ ۳ 
الهیرم - پیاد؟ قاضی . 2 
المپرم - پیاد؟ قاضی سماظرت قاشی . 
قوم‌میشوم - خویفان اد . یت اشرت قاضی 
طالب‌الزر - همفعین او . سیب خی - 
المقری . کون - 
البهشت . آنچه نبینشد . لمقری- رن خر - 
العلال - آنچه تخودند . المعرق - پند ازعزل مردك بیشرم . 
مال‌الایتام‌والاوقاف - آنچه برخود . المعلم - احمق . 


اذهمه چیز مباحتر دانته . 


۱ -مآمور وصول ما لیات 


)لواعظ - آنکه بگوید و نکنه . 


یف (ر سا له تمریفات) 


الندیم - خوشامدگو . 
الر و باه - مولانا شکی که علازم امرا 


کلیات عبید ز اکانن 


فمل بهار) در مدای و مایت آن 


الشیخ - ابلیی 
الجحش - 
علةالمه‌ایخ - میروفة . 

التلمیس کلماتی که‌دریابد نیا گوید. 
الوسوية . آ نچه‌در یاب آخرت گوید. 
الهیپمللات:-کلماتی کهدد مس فتداند. 
الییف‌یان - خواب و داقماً اد . 


حادم 


۳۹۲ 
و خوانین باشد . 
الشائتر - طامم خودپسند . 
الشیاطین - اتباع اد . 
الصوقی - منتخواد . 
المریدو السالوس والرزاق . تأیب 
او . 
الحاجی - آنکه دروخ یکبه خوزد. 
حاجی الحر مین -علیه| لنقوالمذاب. 


فعل پنجم در غراجگان و عادات ایشان 


آللاف و الوقاسة مایا خواجکان . 

الرهیچ - وجودشان . 

المچوق - تواضشان . 

الگز افو السفه - سخنفان . 

اللوم و الحرص البخل یو السد - 
احلاقشان . 

الابله - آنکه برایقان امیدخبرداود. 


الکور بخت دالمنجوس - لادم 
ایشان . 

المعدوم - کرم . 

المفقود . مجامله . 

عتقاءالمغر ب - عبل وانساف . 
المگر و الز ور والریا و النقاق و- 
الکذب . عادات | کر : 

الحکمة .مرش ابر . 


فعل ششم در ازیاب پشد و اعحاب مناسب 


آلباز ادی - آنکه از بعدا نترسد. 
البزاز - گردن ذن . 

الصر اف - خرده دزد - 

القیاظ - نر مدست . 

آلاهام ‏ نماز فروش , 

العظاز ۰ آنکه همه را بیمارخواهد. 
القالالب - زد گی - 

الطبیب - جلاد . 


الگفای . منجم . 

المندیور - فالگر . 

الکشتی گر - تنبل , 

الحمامی . تتداچی جباع 

الدلال م حرامی بآذار ۰ 
رجل‌فافاء- آنکهز بانش با فا نگردد. 
لا ۷ - پیخایه . 

- غلامباد؟ کون . 


۳۱۵ 

القزوینی .هم دمیهرستلی ۰ 

ا لوگ - دثیسشان 

الخرس - بزر گفان . 

المسکین - سالکفان . 

کیل الماك . انباد ایعان . 

الچوماق لابق ایعان . 

الصديگ - آنچه ازمزروعات بسالك 
ترسه . 


کنیأت عبید زاکانی 


(رسالة تمربفات) اضایف 
الشکایه - آنچه بمالك برند. 
الحیدری - خرس بز نجیر - 
الموله . غول بیایان . 

الغلامباده - مردگ شرینگار . 
النسناس والنگرد دالخلج و 
الترکمانو الکسار - حبوانی جشدان 
دحثی که ددبیا با نها د کوههای متوادی 
گردند و بفکل آدمی باشنه . 


فمل هنتم در شراب و متطلقات آن 


الشر اب . ما آشوب . 

النر ذ والشاهد تست والنتل- 
آلات آن. 

الچناگ و العود والمزمر . ساذآن . 

الشور با والکیاب ‏ اغذیةآن . 

الچمن والبستان - مودوع آن . 

حجرالاسود - ديك آن . 

الزهر - شراب‌ناشتا . 

القارع ‏ مست . 

المتارغ - مثل 

الاژاده - س‌خوش . 

العاچز - مخور . 

ملكالموت - سائی‌بادش . 

قر ان‌النحسین - دومست دیشداد که 
یکدیگر دا پوسنه 

الجلید . عقیاد ددمیان مستان . 

المضحکه - مست‌ددمیان هوشپادان. 

المولی‌الاعظم پاتوق بزر که . 


البننگ - آنچه سوفباند ادروجد آرد. 


الاجانس و السر کیس و الدد - 
صنادید شر ابعا نه . 

العر پده - نمازی که در مجلس مستان 
گذار ند . 

الدوزخ . مجلس غلبه . 

التماماخانه - مثله . 

المماشو الپوائی - آنچه «دستی 
بخشند و درهغیادی نرسا نند. 

اپوالیأس - پیم نا بی‌بن . 

هادم اللك ات - رمضان . 

لیلة)لقدر - شب عید . 

الشیطان و آلید نف والفشول - 
آنکه پر کناد رقمه کطرنج و 
تخت نرد دا تعلیم دهد . 

)(ججنة - سحبت حبیب . ۱ 

المعنة ‏ لقای رقیب . 


دشتم درپنك ولواحق‌آن 


الفطر نج آلت آن . 


"الدفوالنار ‏ داز آن . 

الکنیج والافتابروک - موشم آن 

الپر پسه والپلاو و العلاوات .- 
اغذية آن . 


الجو الق والگليم لیای آن . 


المر صعو الکر رم و الط رف 
بئكك و شراب پاهم خوره. 


که از این دو هیچ يث 


ضل بم در گدخدائی و ماعفات آن 


المچره - آنکه برش دنیا خندد . 
القول - دلاله - 
الشقی 3 
ذوالقر نین - آنکه ده ذن دادد . 
اشقی‌الاشقیاء - آنکه پیفترداره . 
القلتمانو التر شر وگ - بدرزن - 
السلیطه و السرد - مادر ذن - 
النامحرم . اعل و عیال - 

" انگر الاصوات - آداذبی‌ددییدبمتی 

صدای فرح ژنان 9 ۲ 

الباطل - عمر کدخداتی 
الضایع . روزگار او . 


کدشدا 


العف - مال او . 
الریعان _ خاطر او . 


آلبداختر - که پدخت رکفت باشد. 
الخصماٍ. برادد . 

الخویشاو ند - دشمن جان 

المعیل - مبنلا . 

البویه دلال جماع . 
الکدخداثی - شب‌بوی ناخوش وروز 


-)الندامة والافلاس" ساصل آن. 


الشربوة خانه پر ادا مو دوزن , 

الم کر الماعی - آنکه بقود زتان 
کار بندد . 

البد بت - حوانی که ذن پیر دار 

الدیوث - بری که ذن جوآن دادد. 

القوج والشاخدار - آنسکه زش 
قمه ویس ودامین خواند . 

الطللاق - علاح او . 

)لقر ج بهدا لشدة - لنظ سه طلاق . 

القوژ بالای قوژ - مادرنت . 

یت سر تیمک کاهل . 

المتربور -آنکه‌جماع بسیاردادهباشد. 

المتکبر والمتبختر والیتنه‌سم 

والمتدنق و النازك امد تاز, . 

العلق - تازه در کار آمد» . 

| امسلاتش 

العحیز - خر کندم که دیش تراش 

المخنث - پکمال رسیدء . 

الصعلو لك دپاب . 

المظلوم - پسری که بگایند و زدش 


بار یند . 


ندهند . 
العشق ‏ ار بیکاران . 
]لمغمون - ءاثق بی‌سیم . 
المتواطم - مش . 
الفلیل - وامدار . 


۳۲۰ 


موت)لحاضر - احتباج - 


قوءالظیر - ذد د سیم . 
لمدهر ۱ - آتکه خرجش بیش اذدخل 


کلیات عبید زاکانی 


(دسال تعریفات) فتایف 


باشد . 


جبلالاحد - بازشریمت . 


فصل دهم درحقیقت مردان و زنان 


الخائون - آنکه مشوق بسیار دادد. 
الکدپانو - آنکه اندك دارد . 
الم‌تور - آنکه‌بيك عاشق‌فانع باشد. 
الخاتم - آنکه جماع برایگان دهد. 
صاحب!لخیر - آنکه پيرژتي دا به 
جماعی پنوازد . 
الفقيرة - آنکه غریبان را خواهد . 
الادمولگ -آتکهاز کونسودادن خواهد 
البیگم - آنکه ازجماع سیرتهود . 
الا کی - آنکه از حسرت‌جباعبوزد. 
تجهیالطرفین. زنی که‌از کو نسودهد 
#قاه بند - چابر.ي و آنکه دنان 
فاحشه دا چلیری گویند از 
اهنجا فرا گرفتهاند . 
الر یش - هست آویز منفکران . 
الچلق - دستگیر مقلمان . 
المگرر - جماع حلال . 
الز 6 - مثله . 
مخالشمار -طامی که نان اذ بهر 
شوهر سازاد . 


المقتقور - سای زن پیگانه . 


مشفلةالبطالین - .دی که اذادیم و 
کاشی ساذئد . 

المکر - دختری که اذ .ی دادن و 
و قوف نداشنه باشد . 

الیکارة - اسم بی‌مسمی . 

الرسیاه - عاشتی که باداول یمشوق 
دسد ۰ .رش پر نهیزد . 

المریدنی . .بر اد . 

نعم) لجنه . آنکه‌چشم بهم گذاردوبیاد 
پسری یا دختری جلق زند . 

چاز الجنب . پوق‌حمام . 

| لمختضر_جوانی کهر پشش‌دمید» باشد 

المیت - دیش بر آمدء . 

الریش - متشود عزا پد 

الکریستنی حالت خوتروئی که 
دیفش بر آید . 

القواد - مقرب ملو ۰ 

]لمکشور - سی ادداین مختصر بلنظ 
مشکود ختم شد امتنفراه 
مماجری یدقلیی؟ . . . 


1- بدیعت ۲- از آنجه برقلمم‌گنشته ازخدا آمرزش میطلمم . 


کلیات عبید زاتانی 
لطایف 


نع ری سس 1 فِ رز 


الخدا - خوان یلما - 

الرسول - خیرخواه دشمنان 2 
القرشته - جثل مخفی . 

الپادشاه - کامل زیان . 

الوذیر . لنتی . 

الیخشی - بهمه تلخ . 

المتصبدار - مبنوش همه کس , 
النواب . مجمومة تناقل . 
السرداو - دیسمان جاروب ۰ 
الشقادار ‏ بد عزل مردك. 
الکوتوال - نموت ملكالموت . 
القاضی . سیخ دگل . 

المفتی - بی‌دین 

المتولی - خاس‌تویس دفترم ره . 
ال وکیل - مجنهد دروغ - 
القاضی‌ذاده - حاشية باب‌الاحتلام . 
المخدوم زاده - جدقروش . 
الیفلس - فی‌امان ال . 

البیوقوف کرودی مندین . 
الطالبالعلم - گرستة ادلی . 
المللامکتبی - ما کیان چسبه‌داد. 
التجو پلدار - تئوی نقادء . 
)لعیزدو - نوکر پیساهیانه - 
آلماهیانه‌دار - خواعان کوتاهی هس 
النامعقول - نو کر تظیم طلب . 
خوش طبع 


رل 


المچاود مکی پیحیا . 


المسچد - گر گاه مسافران . 
]لدانشمند - خورجین مساگل - 
المیر عدل - تراژدی بی‌پله . 
البدمعامله - آشنای قانی . 
الاهیرژاده - .نی بهوی - 
الباذارگ - مثمف دشنام . 
الپرعیب - کم‌روگاد . 
التواضع _ علامت بخل . 
السپاهي - سر گردان . 

المر دانه مر گه خواه . 
الکدخدا - طوق دوشاخه در گلو . 
الحمامی - ذن فر به . 

القالام - ذن نازا . 

الاهر ۵ - راهتبای شهوت - 
الاعام - نك پیشد . 
المقتلی - ۰۰ ۵پرست . 

الثفل - دستودی فرض . 
الگوشه‌نشین - منتخور . 
الصوفي - تاطم‌الطر یق . 
البربادر - مر گه طلب . 

البرقع - دیدبه ۰س . 

الهاچه سفید _کاهش جان . 
الشیید ‏ خانه خراب دوضه‌برپا . 
الوالعه‌نویس - گربه مننظر سوداخ 


3 موش . 
المر دك - با همه هم مهرب. 
)قطبیب - پيك اجل . 


البیمار - تخته متق حکیمان . 
القورچی -پشم خایه . 
القالاکت - نتیجاةً گدائی . 


العلیهاللعنة - حاجچی 
| لعلیاللعنةو العذ اب - 
و 
جچ گرد . 


الانشاءا لاه - دوذمر ؛ دروشگویان . 


الاستغقار وه تابکادان . 
الموّذن - دشمن خواب: 


البخیل _ باگدا وعد. 
العچایب - فلادر نمازگذاد , 


المالاژاده - کتاپ ارنان فروش . 


العودحال -دا کوچه کرد .. 
القاعر - دنه مخن .  .‏ 
الکو نارگ - زند؟ مرده . 
الفامر آن - امیدواد فردا . 
القیاعه - آش گرم بیکنچه . 
المسخره - سل دریقل : : 
الخوشظبع - بیمشب : 


الخرگوش - آهگر متزول 
الج و گی نویس کل بان میردم ‏ 
التاخخلف - سید ستی . 

)کار بیکاران - گادن پیردن . 
الحوران - کنك بیخریدان. 


الظالم - 


و( 


۰ .ان بسیارداده باشد 


البیریش عازن رو ب 
الرنمشهر کا - عببدان مودو : 


- القائو نگوگ - عنل مودوتی:. 


لخوازهزاد - بد ذبان . 
المرومالدار- ذت بی‌تاح . 
المیگم - فاد کارده‌پرده 

اثر شوت - درون دستار قاضی - 
التوشکچی - گادکازر . 

البنگی - دامل سرگردان, 
]لشیطان - زن مجردان . 
الدنیادار - خر لگدزن . 

البماض - گواء طبیت : 
المردمردان - کنكکا . 
الخوشدامن - جاسوس جماع _ 
الانه - دیشختدی دوبرو . 1 
الکرامة - آنکه بنده د نکتاید . 
آلجر ادد - دشمن خانگی . 

المعچزه ‏ آنکه قطر نج تفر زین 
الذانجیت - پددگوی . 

الرسوم - گرفتاری اولاد - 
الناقایل - مناققة مبراث‌با براهدان - 
حقوق‌الوالدین - سرانجام ماتم . 
المردود - مهمان بمعازت روز ء 
المسلمان 


نا خواد همه کس 


)لافغان . جاعل . 
الم رل بادد درخانة واه . 
ند دادخر 


۳۳۴ لیات عبید نی _ (تمریفات ملد یبازه) نطاب 
آلکمياب - خاد‌اراده نم . ۳ الریش - دست‌آویز متفکران. 


الایمان - نئد کیسه . السك جیهنمی - پیاد؛ قاشی . 

المضطر - قرشدار . القصا - زبون بی . 

الارپابزاده - گرد گذاد . الپستان قحبد - اسب بادگیر . 

الا ابر - بنگخودان مخفی . الجقتا . عا لمگیر پیفیرت . 

الجلاد - ساگل ازتنگدست . القز لباش - خداونه کش . 

اللولی - داجب‌التظيم . المادر بخطا - گریزان . 

الناقابل - سس . البوسه - وکیل دمی وچادنی‌چماع. 
لیر ل الم رکب . ددسوفی‌دریکجا .. التوبه . پفتیبان کس‌هان . 

الربیچ - جواب کاربد . السعید - آنک ددی مثتی ندیده . 
- الزمستان. آب پنی . الحافظ - قول خدا . 
ح._لتابتان خاپةً دراز - الفیآی الاء ریکما تکذبان - 

الفاتحه - آلت گدائی . ترجیع یلد المی . 

الکبوترباژ . امردفرپ . - الم وگند - تا نهورش دروفگویان . 
- البلوچ - گوزشتر . السب‌حانر يكثا لعز 5 -تعلسسنرت 


الکتاپت . راهلمای فلا کت . آلمی . 
المیپمانگیب - دشمن نوکران . .. الحیکومة . بیزادی اذآشنايان‌تديم. 
-- البسم‌الله - یش اگرسیری مور - حالتنها - گوزند؟ بفرافت . 
ی و پرخیزید <_ النمکین . ۰.ن دوللمندان . 
توانع حاکم پالیز فروش . 
المقبول بانماندن شام بو کران. رت 2 
الالتقاء 9 دوطالب علم ۳ _._._ داید و بیسیار دادن توفیق نماید. 


العروق - انداذه طبع سئیم - 


لسع ریسا الپا کداهن.زنی که یلهدوست بیش ندارد 
الخر خشه - گاوآستن قاضی . اوه پیت خوا لد و سر 
الکر ید کج فهمدرشرب یشرب‌هنول. 


ال رمضان_بامید بهشت‌دددودخ‌ض‌قهدن و - جماع با نت 

الغلام باوفا - دانداد بی‌بی - 

البی‌ب ی گا - غلام پادسی . 5 الهسرخوانده" بیض پادعه - 

النداف - داء گاء؛ اللته حیض - شل شوه پیشینه . 
۱ - داه بمعنی کنیزگ وهرستار باشد . 


لطایف (تمریفات ملا دوییازه) کلمات عبید زاکانی ۳۳۵ 


القلاکت - تتیجة علم آلمغليم - پسیار ۰ «ن داده . 

الخبائت - چیزی که‌اذعسل شیر ین‌تر ‏ المتگروثکیر - خدمتی طلب . 
باشد الخیط پیری وگیان جوانی . 

الزودار - بی اشتها . - الجائم - ۰ .ن مفت ده 

آلمر دخوب آنکه کارت بدونینتاده . . اللاغ‌دار - بدد بنام پسر مشهور . 

الوبال - محمل قرش . العزرائیل - قاسی با بر اددان. 

الخایه - ببخ دیش . الز هد - پردة آوندی . 

المودا ار - آنکه خود در سفر سر- < المجوت - ابتدای خبط 
کردان باشه دزش درخانه درکاد. حالعشق - نهایت خبط 


#لواجب‌الپرهیز - آنکه در سخن . العاشق - دیولی اضون . 


دندان نمایه . الشوم - آنکه تاخدمتگذاد همه ازاو 
آلماده - بیشرم . واضی نباشند , 


الکس - مقر اش جدائی براددان . . الچ کین - خادم موروئی . 
القعظيم - دنع ماندگی . الیاوه گو - خوشطبم صریح . 
المتوکل - چشم بردد . اليگذب درهر گنتکو بان . 

7 ال راستگو - دشین چم کس . - الدین - تفلید منقدمین ‏ 
الهللا - همیشه جنب . - الباقی - دضای الهی . 


المر ده‌شور - آنله ..ربگاء نخاسته 
دا پشوید . 
الفشادقیر - آغوش پرزن . 
القسیم - شاد ددوغ . 
الایر ام - حل مشکلات , 
المضحك - منلس 
ازساك گمقر - صوفی کم علق . 
‌ مات ایهر > +س پیز ذن - 
قائم‌اللیل - 


اد 


وان شما . 
سد. المعهیوم - آنکه بدست ده 
گر نار گردد . 
الرپانی - دلاله دیشدار . 


الحمیم سا عرق او 
السموم - نس او . 
العذاب - بوی بغل او . 
الزقوم - 
السلوالدق - صنتن ید . 

الخحیاط - آنکه جامه باندازء ندوزد. 
الناموژون - ی عربی . 

اثکویه ‏ خایه نوره که 


۳ 


نز 
طوق اللعنه - داماد عمیشه در شا ند , 
الر شود - بیسیا . 

المالا - ملكثا لموت اطنال . 

العافية - ۰ س بی‌دو و جوان عزب , 
الر9حعروان - سواری زيك . 
قاری الار وراج - ددت سخن‌تافيم . 
آلگودن - آنگه تم 


تووسد 


۶ مسمون و معفی نداند . 


اضر 
یه دب 


الک - مرش ابر 
الما پوس - پپرنن از کانافتانه ‏ 
الغملگك - آنچه کس را متظور تباشد. 
النعود بالله - مندنه تعین 


المححمیت.- آ نکهد, 


تشر 
الییمزه - بات او . 
المارد - عنوو اد . 


چاو الچنت - بوق حمام ‏ 
الم تشالسماعی - مردی که گوش 

پدخن زن دهد . 
القماشاخانك - محلس نان , 
دیتا لاطف - مجلی درس ماما 
رد ذن 


انتین زن : 


الملالت 


العاجر 
الشتیه آنچه وایس ندهند ‏ 
الز نا - جمام حلال 
الخناق - مومان دالمی . 
صا جسمتصصس ب دزد 
« الخام‌طمع - آنک از او 
خو هد . 
اثمرولزلا - استد تاساز گادان 
المناقق - مشبول طیاع . 


بای 


از کتب افرنجیه نقل شده 


الشاهنشین . بیل مافقن . البختیاری - رجوفة که دردع نهاست 
الخوواب ‏ عیش بینوابان . و کسش باود تدارد . 

تال - اتتری با الشبنم-آشکه چشم شب . 

الحیوان . آیند؛ بی‌حنگام . الکدعدالی . تدارك شاخ ذنی و 


الدعاک خیر . احسان ارذان . 
القنددستی - دلیل عنت . 
الدوست - آنکه ما کمسان تيك پرو ‏ الزبان - دددانداد پرمنزل . 


شاخه‌اری . 


دارم . القابلة ‏ دریان .س . 
الساق - گردن‌بند قیمتی . القابلية - حطای عنوناپذیر . 
الز یر چام - مسم خاس ‏ الچشم - درداز؛ دك ء 
العاشق . آسم فاعل . الکلگ - وداعناما ذمستان . 
المعشوق . اس مغعول . المجلد - خیاط کتاب . 
العشق - مسید معاد کت بین‌آثنین ۰ مس ولناور , زن سول گو , 
الوارث ‏ مشلی . تاد بت 
ین کمترل ‏ اتعال ‏ فجن و . 


الیو . متوانی که احتمال خصب ح ی د تلا کوکی 
دارد . دیگران - 


گلیات عبید زاکالی 
لطارف 


کم 
موش ول 
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اگردادی توعقل ودا نش دوش 
بخوانم اذ برایت دامتانی 


ای خردمتد عاقل و دانا 
قمة موش و گربا منللوم 
از قضای فلك یکی گریه 
شکیش طبل و سینه‌اش چوسپی 
از . فریوش بوفت ‏ غریدت 
سر هر سثر» چون تهادی پای 
روزی اند شرابخانه شدی 
در پس خم می_ نمود . کمين 
ناگهان ‏ موشکی ذ دیوادی 
س بخم بن تهأد ومی _ توشید 
گفت کو گربه تا سرش بکنم 
گربه درپیش من چو سگه باشد 
گربه این را شنید و دم نزدی 
تاگهان جست وموش دا بگرفت 
موش کنثا که من غلام توام 
گربه گنتا ددوغ کمتر گوی 
میشنیدم . مرآنچه _ میگننی 
گربه آنموش‌دا بکفت و بعورد 
دست و رو را پشست ومسح کشید 
بادالها که توبه کردم من 
بهر این خون ناحق ای علان 
آنقدر لاپه کرد و زادی کردی 


»‌ 


یا بغنو حدیث گربه و موش 
که در معثای آن حیران پمانی 


قصةٌ موش و گربه پر خوانا 
کوش کن همچو در غلطانا 


بود چون ادها بکرمانا 
هر دم ود پلنگ چنکانا 
شیر ددنده شه مرامانا 
ثر از وی شدی گریزانا 
از برای شکار موشانا 


همچو دزدی که در پیاپاتا 
جست بر خم می خروشانا 

شد همچو شین غرانا 
پومتش پر کنم ز کهانا 


مست 


که شود دو پرد بمیداناً 
منگه و دندان زدي بسوهانا 
چون پلنگی شعاد کوهانا 
عفو کن اذ من این گناهانا 


تخورم من فریب و مکرانا 
آروادین قحب مسلمانا 
سوی مسجد. ‏ دی خرامانا 
درد میخراند همچو ملانا 
نددم موش دا بدئدانا 
من تصدق دهم دو من تانا 
تا بصدی که گفت گریانا 


لطایف (موش دکریه) 


- روزی شما در آسمان حق است‎ - ٩ 


موشکی بود در پس هنبر 
مزدگانی که گربه تالب شد 
بود در مسجد آن ستوده خصال 
این خبر چون دید پرموشان 
عفت موش گزیده بر جستند 
بر گرفنند بهر گربه ذ مهن 
آن یکی ثبق؛ شراب بکف 
آن یکی طدتکی بر از کشش 
آن یکی ظرفی از پثو پدست 
آن یکی خوانچه پلو بر سر 
نزد گریه شدند آن موشان 
عرش کردند با هزار ادب 
لایق خدمت تو پیهکشی 
گر به چون موشکان بدید بخوا ند 
من گرسته بسی بسن پردم 
دوه بودم بروز های دگر 
هر که کار خدا کند بیقین 
بعد از آن گفت پیش فرمائید 
موشکان جمله پیش میرفتنه 
ناگهان گر به جست بر موشان 
پنج موی گزیده دا بگرفت 
دوبدین چئك و دو بدا نچنگال 
آندو موش دک که جان بردنه 
که چه بنشسته‌اید ای موشان 
پنج موش دئیس دا بدرید 
موشکاثرا از این مسیبت و غم 
خاك پر سر کنان همی گفتند 
بعد از آن مثفق شدند که ما 


علیات عبید زاکانی 


زود برد این خیر ‏ پیوشانا 
زاهد و عابد ه ملمانا 
در نباز و نیاز و افنانا 
هبه گشتند شاد و خندانا 
هر یکی کدخدا و دمتانا 
هر یکی تحفه های ‏ الواتا 


دان دگی بره‌های _ پرپانا 
دان دکی يك طبق ذ خرمانا 
وان دگی ماست با کره نان 
انشره آب لیمو عمانا 
با بلام و درود و اسان 
کای فدای دهت همه جانا 
کرده‌ايم ما قبول _ قرمانا 


رذقکما _ فی‌المماه ‏ حقانا 
رقم ارو شد فراوانا 
از پرای دضای دحمانا 
روزیش . میشود فراوانا 
قدمی چند ای دفبقانا 
تنعان هبچو بید لرذانا 
چون مبادذ پروة میدانا 
هر یکی کدخدا و ایلضانا 
يك بدندان بمو شیر فرانا 
زود پردته خبر بموشانا 


خا کتان بر سر ای جوانانا 


کربه با جنگها و دندانا 
شد لبای_ هید مسیاهانا 
ای ددینا رلیی موشانا 


مي‌ددیم بای تخت سطانا 


۳۱ 


تا پشه عرش حال خویش کنیم 
شاه موشان نشمله بود بقخت 
همه یکباد کردنش تعظیم 
گربه کرده است ظام پرما ها 
سالی یکدانه میکررفت اذ ما 
این زمان پنج پتج میگیرد 
درد دل چون پشا, خود گفتند 
من تلافی بگربه خواهم کرد 
بمد یکهنته لشکری آراست 
همه با نیزه ها د تير د کمان 
فوج های پپاده اذ یکسو 
چونکه جمم آودی لشگر شد 
یکه موشی دزیر لشکر بود 
گفت بایه یکی ذ ما برود 
پا ببا پای تخت در خدمت 
موشکی_ بود ایلچی از قدیم 
نرم ترمك پگربه حالی_ کرد 
خبر آوددام برای شا 
پا برو پای تخت دد خدمت 
کربه کننا که موش که خورده 
لیکن اندر خفا تداركگ کرد 
گربه های پراق ذیر شاد 
لشگر ‏ کربه چون. مهیا شد 
لشکر ‏ موشها زداه ‏ کویر 
در بیاپان فارس هردد سپاه 
جنگه منلوبه شد در آن وادی 
آنقدر موش و گر به کشته شدند 
حملةً بخت کرد گر به چو شیر 
موشکی امپ گربه دا پی کرد 
الق ال تاد در موشان 


کلیات عبید زاکانی 


از ستم های خی گربانا 
دید از دود خیل موشانا 
کای تو شاهنشهی بدودانا 
ای شهنده ‏ ادلم . بقرباتا 
حال حرمش شده قراوانا 
چون شده تالب و مسلمانا 
شاه فرمود ‏ کای عزیزانا 
که شود داستان ‏ بیورانا 
سیمد و ی حزاد ‏ موشانا 
همه با سیف های برانا 
تیع ما ۳ میانه جولانا 
از خراسان و دشت و گیلانا 
هوذنند و۶ دلیر ود فطانا 
نزه گرپه . بشهر ‏ کرمانا 
یا که آماده پاش چنگانا 
شد ردان پقهر کرمانا 
که منم ایلچی ز شامانا 
عزم جنگ کرده شاه مرشانا 
با که آاده پاش جنگاتا 
من نیایم بردن ذ کرمانا 
لکی ‏ متظبی ‏ ذ گریانا 
از سفامان و یزد و گرمانا 
داد فرمان بسوی میدانا 
لشکر ‏ گربه از کهستانا 
ددم دادن چون دلیرانا 
هر طرف دستمانه _ جنگانا 
که نياید حساب آمانا 
بعد اذ آن زد بقلب موقانا 
گربه شه سرنگون ذ ذینانا 
که بگیریه ‏ پهلوانانا 


(موش و گبه) فا 


یف (موش و گر به) 


موشعان طلبل شادیانه دنه 
شاه موثان بشد بنیل سوار 
کریه را هر دو دست بسته بهم 
شاه گفتا یداد آویزنه 
گربه حون دید شاء موشانرا 
همچو شری نست بر زانر 
موشعان را گرفت و زد بزمن 
لشکر از یکطرف فراری شد 
از میان رفت فیل و فیل سواد 


هست این قصهٌ عجیب و غریب 


جان من پند گیر از این قمه 
غرض آزموشه گربه بر خواندن 


کلیات عبید ز اوانی 


۳۳۹ 
هن فتح و ظثر فر ادانا 


لشگر_اذ پیش و پس خروشانا 
پا کلاف و لتاب و دیسانا 


این سگ دونیاه ‏ نادانا 
غیرتش شد چو ديك جوشانا 
کند آن ریسمان .بدندانا 
که شدندی ‏ پخال یکانا 


شاه اذ يك جهت گریزانا 
مخزن تاج و تخت و ایوانا 
یادگاد عبیه زاکانا 


که شوی در نماته شادانا 


مدعا فهم کن بیس جانا 
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